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 اصلاح دیني

   

  تاریخ تمدن

  ویل دورانت

    

  كتاب اول 

  فصل اول  از ویكلیف تا لوتر 

  

  كلیساي كاتولیك

١٣٠٠١۵١٧   

I خدمات مسیحیت   

در شباب زندگي، با تفوقي كھ از . دریافت و شناخت دین، آخرین مرحلھاي است كھ خرد آدمي بدان میرسد
آن ھنگام كھ ; غرور جواني احساس میكنیم، سنن دیرین و باور نكردني آن را بھ دیده اكراه مینگریم

ب دین در یك عصر عمرمان چون آفتابي بر لب بام است و ما را بھ خود اعتمادي نیست، از حیات كامیا
مادي و علمي دچار حیات میشویم، و از اینكھ از زیر ضربات مرگباري مانند ضربات اپیكور، لوكرتیوس، 

رمز این قوام و . ماكیاولي، ھیوم، و یا ولتر صبورانھ قد راست كرده و بھ پا خاستھ است متعجب میشویم
از صد زندگي لازم است تا بدین پرسش پاسخ دوام و تجدد حیات در چیست داناي فرزانھ را بینش و چشماند

ھاي بیشماري  او میتواند جواب خود را با اذعان بھ این حقیقت آغاز كند كھ در زندگي پدیده. بسندھاي بدھد
ھستند كھ علم، حتي در دوره كمال، نمیتواند آنھا را بر مبناي روابط علت و معلولي، سنجشھاي كمي، و 

ھنوز ھیچ یك از قوانین روانشناسي الھام و رمز كار را . وجیھ و تبیین كندھاي طبیعي ت اسباب و انگیزه
آن نظم طبیعي شگفتانگیزي كھ علم فیزیك را میسر میسازد، میتواند انگیزه ایمان و اعتقاد بھ ; نگشوده است

ده بیش دانش ما، در بیابان بیكران جھل و ناداني، سرابي دورگریز و فریبن. معقولیت نظام عالم نیز باشد
ھاي ناشناختھ جھان بھ دو مبدا یكي  با این وجود، زندگي بھ لاادري بسنده نمیكند و براي توجیھ پدیده. نیست

تنھا ; طبیعي و دیگري فوق طبیعي توسل میجوید و بھ مقتضاي حال و زمان بھ یكي از آن دو روي میآورد
مشكوك و مردد بمانند و بھ ھیچ عقیدھاي رو  اقلیت بسیار ناچیزي از افراد میتوانند، با وجود دلیل مخالف،

ھا و رویدادھا را بھ عوامل فوق طبیعي،  اما اكثریت عظیم افراد بشر خود را ناگزیر میبینند كھ پدیده; نكنند
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دین، پرستش عوامل فوق طبیعت، تسكین خشم و جلب حمایت . كھ برتر از نوامیس طبیعتند، نسبت دھند
بیشتر مردم زود از زندگي بھ ستوه میآیند، و چون نیروھاي . ن بدانھاستآنھا، با ستودن و عشق ورزید

آنان بھ ادیان، كھ بھ ; طبیعي را مددكار و چارھساز خویش نمیبینند، از قواي فوق طبیعي استعانت میجویند
اگر حوادث جھان را ; زندگیشان شكوه و بھ جھان نظم و معنا میبخشند، مشكور و سپاسگزار روي میآورند

برتر از خیال و گمان و ((علول مشیتي ازلي و الاھي كھ غیرقابل شناخت است نمیدانستند و بدان نیروي م
ایمان نداشتند، چگونھ میتوانستند توحش و درندھخویي بیپرواي طبیعت، خونریزي و نیرنگبازي )) وھم

تي معلوم یا سرنوشتي عالم اگر داراي عل. تاریخ، و محرومیتھا و محنتھاي خویش را تحمل و توجیھ كنند
ما مشتاقیم تا باور كنیم كھ این درام بزرگ مولفي عادل و پایاني ; محتوم نباشد، زندان عقل و اندیشھ است

  . شریف دارد

بھ علاوه، براي ما تصور این امر دردناك است كھ طبیعت، با آنھمھ رنج توانفرسا، آدمي را، با آن نیروي 
وي ارزاني داشتھ، تنھا براي این آفریده است تا چون بھ اوج كمال  خرد و پرھیزكاري و اخلاصي كھ بھ

علم . زیرا ما مشتاق بقا و ابدیت ھستیم; خویش رسد، چراغ زندگي خود را بھ دم مرگ خاموش سازد
ھمیشھ بھ انسان قدرت و نیروي بیشتر كم اھمیتتري میدھد و افزارھاي كار او را بھتر میسازد، ولي 

. ا نادیده میگذارد و در باب مبادي، مقاصد، و ارزشھاي كلي چیزي بدو نمیآموزداغراض و نیات او ر
ارزشي كھ علم بھ زندگي و تاریخ میبخشد چنان نیست كھ از دستبرد مرگ و زمان جھانخوار در امان 

از این روي، مردم جزمیت و ایقان معتقدات دیني را بر ناپایداري و بیاعتمادي خرد و تعقل ترجیح . باشد
و چون افكار مشتت و سرسامآور و آرا و عقاید ناموثق روح و جان آنھا را خستھ و مانده میسازند، ; میدھند

رھبري و راھنمایي كلیسایي بر حق، اعتراف صفابخش آن، و ثبات اصول و معتقدات كیشي دیرین را با 
، سیھ روي از گناه، و آغوش باز پذیره میشوند، و آنان كھ شرمناك از قصور، محروم از دیدار عزیزان

ھراسان از مرگ بودند، بھ یاري و لطف حق، خود را وارستھ از وحشت و گناه، تسكین یافتھ و سرشار از 
  . امید، و مھتدي بر صراط مستقیم و ابدیت احساس میكند

ني شعایر و آیینھاي دی; در ھمان حال، دین بھ جامعھ و دولت توانایي و كفایتي عمیق و استادانھ میبخشد
كلیساي بخش، محل انجمن میشود و افراد ; روح را آرامش میدھند و چون رشتھاي نسلھا را بھ ھم میپیوندند

كلیساھاي جامع بھ عنوان نتیجھ و . را بھ گوشھ تاري بھ ھم میبافد واز آن نسج جامعھ را بھ وجود میآورد
، زندگي را آراستھ و زیبا میسازند، ھنرھاي دیني. مظھر مفاخرت اتحاد شھرداریھا بھ آسمان قد میافرازند

دین بھ قوانین اخلاقي، . و موسیقي مذھبي نواي آرامبخش خود را تا عمق جان فرد و جامعھ سرایت میدھد
خداوند قادري : كھ مغایر سرشت و طبیعت بشر اما مفید تمدن است، تقدس و اعتباري آسماني اعطا میكند

سعادت ابدي وعده میدھد و بدكاران را بھ عذاب و لعنت جاوید ناظر اعمال ماست كھ نیكوكاران را بھشت 
  . میترساند

. احكامش چون احكام انساني داراي سندیت و اعتبار سپنجي و ناپایدار نیست، بلكھ حتمیالاجرا و ابدي است
این ; غرایز ما در طي صدھا ھزار سال كھ زندگي را در ناامني و تعقیب شكار گذراندھایم شكل گرفتھاند

غرایز ما را مناسب آن میسازند كھ شكارگري چابك و بیپروا، یا زنبارھاي حریص و سیریناپذیر باشیم نھ 
نیرو و شدت این غرایز كھ زماني براي انسان ضروري بود اكنون از حد احتیاج . شارمندي آرام و متین

و سركشي آنھا گرفتھ شود تا جامعھ درمیگذرد و باید خودآگاه یا ناخودآگاه، روزي ھزاران بار، جلو طغیان 
  . جامعھ و تمدن معني و مفھوم پیدا كند

ھا و دولتھا، از اعصار پیش از تاریخ، از دین در راه اعتدال بخشیدن بھ درندھخویي و سبعیت  خانواده
پدران و مادران، دین را وسیلھ نیكویي براي رام ساختن كودكان خودكام، و . انسان یاري و كمك گرفتھاند

مربیان آن را بھ عنوان افزارگران قدري در تھذیب و تادیب جوانان ; و خوددار ساختن آنھا ساختھاند ملایم
دولتھا از دیر زماني جویاي ھمكاري و معاضدت آن بودند تا، علیرغم خودپرستي مخرب و ; ستودھاند

قانونگذاران  اگر دین وجود نداشت،: ھرج و مرج طلبي طبیعت انسان، یك نظم اجتماعي برقرار سازند
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اما بدانھا احتیاج . بزرگي چون حموربي، موسي، لوكورگوس، و نوما پومپیلیوس آن را اختراع میكردند
  . نیفتاد، زیرا دین خود بھ خود و پیدرپي از نیاز و امید آدمي بوجود میآید

نده تاریخ ھاي برومند و ساز در طي ھزار سال میان سلطنت قسطنطین تا ظھور دانتھ، كھ یكي از ھزاره
بھ شخص عیسي . بشر است، كلیساي مسیحي موھبت و نیروي دین را بھ ملتھا و كشورھا ارزاني داشت

تجسمي الاھي از فضایل ملكوتي بخشید، چنانكھ بربرھاي وحشي ناھنجار، در برابر آن، یوغ تمدن مسیحي 
گي انسان جزئي ھرچند ناچیز كلیساي مسیحي كیشي پدید آورد كھ در آن، زند. را شرمگین بھ گردن افكندند

از یك نمایش عظیم و باشكوه جھاني بود و رابطھ و پیوندي خطیر و مھم در میان ھر یك از افراد بشر و 
خداوندي كھ وي را آفریده بود قایل شد ھمان خداوندي كھ در كتاب مقدس با فرزند آدم سخن گفتھ و احكام 

خداوندي كھ از ملكوت خود بھ زیر آمده و بھ كفاره اخلاقي خویش را بھ وي عرضھ داشتھ بود، ھمان 
گناھان و معاصي ابناي بشر رنج اھانت و تحقیر و مرگ را بر خویشتن ھموار ساختھ و كلیسا را، كھ 

عظمت این درام مذھبي . جایگاه تعلیمات وي و نماینده قدرت او در این جھان خاكي بود، بنیان گذاشتھ بود
مردان مقدس و مجاھدي در راه اشاعھ و تبلیغ آن شربت شھادت نوشیدند، و ; تسالھ بھ سال افزایش مییاف

در تفسیر و تعبیر این درام بزرگ، . سجایا و شایستگیھاي آنھا سرمشق مومنان نسلھاي بعد قرار گرفت
چنانكھ حتي بر مردم گول عامي چیزي ; صدھا نوع ھنر بوجود آمد و صدھا ھزار اثر ھنري پرداختھ شد

و مظھر لطف و زیبایي زنانھ و عشق مادرانھ، )) زیباترین گل گلزار شعر((مریم عذرا، . نماند نامعلوم
ھاي باعظمت و نقاشي و شعر و  موضوع ھزاران سرود و نیایش دلانگیز و الھامبخش بناھا و مجسمھ

قداس  ھر روز، از میان ھزاران ھزار محراب، طنین رازورانھ دعاي گیرا و باشكوه مراسم. موسیقي شد
اقرار و اعتراف بھ گناه و تحمل ریاضت و دادن . با جلال و عظمتي متعالي و عارفانھ بھ آسمان برمیخاست

آیین ; دعا و نماز او را تسلي میداد و نیرو میبخشید; كفاره، روان گناھكار و تائب را پاك و منزه میساخت
) تدھین(و آخرین آیین قرباني مقدس ; قرباني مقدس او را بھ نحو مھابانگیزي بھ مسیح نزدیك میكرد

دین در . روحش را از شوایب گناه تطھیر میكرد و براي دخول در بھشت و ملكوت خدا آماده میساخت
  . خدمت بھ مردم بھ ندرت بھ این مرحلھ از ھنرمندي رسیده است

دینیش، اخلاق كلیسا، در دوراني كھ بر اثر متانت كیش و عقیدھاش، فریبندگي و جادوي شعایر و مراسم 
ھاي  نجیبانھ و بزرگوارانھ پیروانش، دلیري و حمیت و درستكاري اسقفانش، و عدالت گستري محكمھ

روحانیش جاي خالي حكومت امپراطوري روم را میگرفت و مرجع نظم و صلح دنیاي مسیحیت در قرون 
یز تمدن را در مغرب اروپا رستاخ. میشد، در اوج كمال اخلاقي و ترقي خود بود) ۵٢۴١٠٧٩حد (تیرگي 

زمین، بعد از ھجوم بربرھا بھ ایتالیا، گل، بریتانیا، و اسپانیا، بیش از ھر سازمان و موسسھاي بھ كلیسا 
ھا بھ بینوایان خوراك، بھ كودكان تعلیم و  صومعھ. راھبان سرزمینھاي بایر را آباد میساختند. مدیون است

. بیمارستانھاي وابستھ و بھ كلیسا تیمارگاه ناتوانان بودند. ادندتربیت، و بھ مسافران و زائران جا و پناه مید
ھا زنان بییار و ھمسر را بھ آغوش خود میپذیرفتند و علایق و و عواطف مادرانھ آنھا را بھ  راھبھ خانھ

اگر . ھا و زنان تارك دنیا قرنھا معلم و مربي دختران بودند راھبھ. سوي كارھاي اجتماعي سوق میدادند
اي یوناني و لاتیني در برابر سیل جھالت و ناداني از میان نرفتند، بدان جھت بود كھ راھبان، در زبانھ

ھمان حال كھ سبب نابودي بسیاري از كتب ملل مشرك شدند، دستنویسھاي بیشماري را ھم با نسخھبرداري 
دو زبان را زنده نگاه از خطر فقدان و نابودي نجات دادند، و با نوشتن و خواندن یوناني و لاتیني، این 

ھاي وابستھ بھ كلیسا در سنگال، فولدا، مونتھكاسینو، و دیگر جاھا بود كھ اومانیستھاي  در كتابخانھ. داشتند
مدت . دوره رنسانس بر آثار گرانبھاي تمدنھاي درخشاني كھ ھرگز نام مسیح را نشنیده بودند دست یافتند

وولزي، تمام دانشوران، آموزگاران، قضات، دیپلوماتھا، و  ھزار سال، یعني از زمان قدیس آمبروسیوس تا
چون . در قرون تیرگي، دولت متكي بر كلیسا بود; وزراي ممالك اروپاي باختري پرورده مكتب كلیسا بودند

ھا و ساختن كلیساھاي جامع بھ سبك  این قرون بگوییم با تولد آبلار پایان پذیرفت، كلیسا بھ تاسیس دانشگاه
فلاسفھ . زد، و بھ این طریق ھم مردان علم و ھم مردان خدا را در زیر بال خود جاي داد گوتیك دست

مدرسي، تحت حمایت كلیسا، كوشش و مساعي قدما را در تفسیر و تاویل حیات و مقدرات آدمي بر شیوه 
فت واز ھاي ھنري اروپا از كلیسا الھام میگر در طي نھ قرن، تقریبا تمام رشتھ. عقلاني از سر گرفتند
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حتي وقتي ھنر رنگ شركآمیز بھ خود گرفت، پاپھاي دوره رنسانس از . پشتیباني مادي آن برخوردار بود
  . موسیقي در متعادلترین صورتش زاده و پرورده كلیسا بود. حكایت آن دریغ نورزیدند

حكومت بینالمللي علاوه بر ھمھ اینھا، كلیسا، در اوج اقتدار بھ كشورھاي اروپایي یك قانون اخلاقي و یك 
اعطا كرد، ھمان طور كھ زبان لاتیني كھ بھ وسیلھ كلیسا در مدارس تعلیم میشد وسیلھ توحیدبخشي براي 

دانش پژوھي و تحقیق در ادبیات و علم و فلسفھ ملیتھاي گوناگون بود، و ھمچنان كھ آیین كاتولیك و مراسم 
ق، كلیساي رم نیز، كھ مدعي مرجعیت و قدرتي و شعایر قسمت نشده بود وحدت دیني میداد، بھ ھمان طری

الاھي و پیشوایي و رھبري روحاني بود، خود را دادگاھي بینالمللي قلمداد كرد كھ ھمھ زمامداران و دولتھا 
پاپ گرگوریوس ھفتم این نغمھ را بھ نام . میبایستي خود را در برابر آن از نظر اخلاقي مسئول بدانند

وپایي ساز كرد، و امپراطور ھانري چھارم با تسلیم شدن بھ گرگوریوس در تشكیل یك جمھوري مسیحي ار
یك قرن بعد، پادشاه تواناتري، یعني فردریك بارباروسا، پس از . آن را تصدیق كرد) ١٠٧٧(كانوسا 

مقاومتي طولاني، عاقبت در ونیز در برابر پاپ ناتوانتري، یعني پاپ آلكساندر سوم، زانوي عبودیت بر 
پاپ اینوكنتیوس سوم اقتدار و اعتبار دستگاه حكومت پاپھا را تا بدانجا رساند كھ  ١١٩٨در سال  .زمین زد

تا مدتي چنان بھ نظر میرسید كھ آرزوي گرگوریوس جامھ عمل پوشیده و دولتي اخلاقي كھ فوق ھمھ 
  . دولتھاست بوجود آمده است

كارگزاران دستگاه عدالتگستري پاپھا نشان  .اما این خواب پرشكوه را طبیعت پست و پلشت آدمي بر ھم زد
; دادند كھ ھمچنان انسان ماندھاند، و چون انسانھاي دیگر، مغرض و مادي و غاصب و مال مردم ستانند

ثروت . شاھان و مردمان نیز كھ خود را اشرف مخلوقات میدانستند از ھر نیروي فوق طبیعي نفرت داشتند
فیلیپ چھارم علیھ سلطھ و اختیار پاپ بونیفاكیوس ; ش را برانگیختو دارایي روزافزون فرانسھ غرور ملی

ماموران مخفي امپراطور پاپ . ھشتم بر املاك و دارایي كلیساي فرانسھ بھ مبارزه برخاست و پیروز شد
یكي ). ١٣٠٣(سالخورده را سھ روز در آنانیي بھ زندان افكندند، و بونیفاكیوس اندكي پس از آن درگذشت 

اي اساسي جنبش اصلاح دیني، كھ قیام فرمانروایان غیر روحاني علیھ پاپھا بود، از آنجا و از آن ھ از جنبھ
  . زمان آغاز شد

II ١٣٠٧١۴١٧: انحطاط كلیسا   

كلیسا كار خود را با . كلیسا در سراسر قرن چھاردھم گرفتار شكست و انحطاط سیاسي و فساد اخلاقي بود
بھ یك نظام باشكوه اخلاقي، ; و بولس حواري آغاز كردصمیمیت و اخلاص واقعي پطرس حواري 

و اینك در این وضع بود كھ بھ صورت یك دلبستگي ; انضباطي، خانوادگي، علمي، و بینالمللي ارتقا یافت
فیلیپ چھارم وسایلي برانگیخت تا یك نفر . شدید و مستمر بھ شھرتطلبي و مالاندوزي تنزل مییافت

آنگاه او را بر آن داشت تا مقر خود را بھ آوینیون در ساحل رون منتقل ; فرانسوي بھ پاپي برگزیده شد
پاپھا مدت شصت و ھشت سال چنان آشكارا وسیلھ مطامع و زنداني شاھان فرانسھ بودند كھ احترام . سازد

ھاي  پاپھا، وحشتزده از این رویداد، خزاین و گنجینھ. و درآمدشان از ممالك دیگر بھ سرعت كاھش پذیرفت
ھر كھ بھ یك مقام كلیسایي . ویش را با مضاعف ساختن مالیاتھایي كھ براي وضع شده بود پر ساختندخ

تمام درآمد حوزه خود، و در سالھاي بعد یك دھم آن ) annates(منصوب میشد، لازم بود كھ در سال اول 
ل گرفتن نشان اسقفي ھر اسقف اعظم جدیدي براي تحوی. را در دربار پاپ یعني دستگاه اداري پاپ بپردازد

وقتي كاردینال، . رشتھاي از پشم سفید كھ نشانھ تایید سمت و قدرت او بود مبلغ ھنگفتي بھ پاپ میپرداخت
در فاصلھ میان . اسقف اعظم، اسقف، یا رئیس دیري میمرد، دارایي شخصي او تمام و كمال بھ پاپ میرسید

ب او بھ خزانھ پاپ واصل میشد، و پاپھا متھم مرگ یك مامور كلیسایي و انتصاب جانشینش، عواید منص
تحصیل راي و نظر . بودند كھ، براي كسب این عایدي، در انتخاب جانشین شخص متوفا تعلل میورزند

و گاھي نحوه راي و ; موافق دربار پاپ مستلزم آن بود كھ ھدیھاي بھ علامت سپاسگزاري تقدیم شود
  . قضاوت بستگي كامل با كیفیت ھدیھ داشت
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بیشتر مالیاتھایي كھ پاپھا دریافت میداشتند وسیلھ شرعي تامین ھزینھ ادارات مركزي كلیسایي بود كھ با 
مقداري ھم براي ; موفقیتي رو بھ خسران، بھ عنوان حكومت اخلاقي جامعھ اروپایي، انجام وظیفھ میكرد

گیوم . ن ھجوم آورده بودندپر ساختن كیسھ روحانیان و افزایش روسپیاني بھ مصرف میرسید كھ بھ آوینیو
كھ در آن سخناني از این قبیل مندرج ) ١٣١١(دوران، اسقف ماند، عریضھاي بھ شوراي وین تقدیم داشت 

  :بود

اگر كلیساي روم افراد پست و نابكاري را كھ مایھ ننگ آدمیان و آلودگي دیگر مردمانند از آغوش خود 
زیرا كلیساي رم در ھمھ سرزمینھا بدنام . ... فیھ میشدبیرون میافكند، سراسر كلیساي مسیح اصلاح و تص

است، و ھمھ فریاد میزنند و در كشورھاي خارج شایع میسازند كھ خدمھ آن از بالا تا پایین بھ تعدي و 
و اینكھ ھمھ مسیحیان از روحانیان سرمشق پلشت شكمبارگي میگیرند سخت واضح . ... تطاول دل نھادھاند

  . رھاي آنان پرتجملتر و مسرفانھتر از جشنھاي شھریاران استو آشكار است، زیرا سو

گرگان در حمایت كلیسا بھ سر میبرند و از خون ((آلوارو پلایو، اسقف اسپانیایي، فریاد برداشت كھ 
ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، كھ خود در وضع مالیات دستي توانا داشت، )). ھاي مسیح تغذیھ میكنند رمھ

وظیفھ جانشینان حواریون آن بود كھ رمھ خداوند را بھ چراخوارگاه ((ششم یادآور شد كھ بھ پاپ كلمنس 
در آلمان مالیاتگیران پاپ را گرفتند و آنھا را زنداني، مثلھ، و )). رھبري كنند نھ آنكھ آنھا را سلاخي كنند

ھ مالیاتي را كھ پاپ ، روحانیان كولوني، بن، كسانتن، و ماینتس ھمقسم شدند ك١٣٧٢در سال . خفھ كردند
  . گرگوریوس یازدھم وضع كرده بود نپردازند

در میان تمام این طغیانھا و نارضایتیھا، پاپھا ھمچنان مدعي تفوق كامل قدرت خود بر پادشاھان روي 
آگوستینو تریونفو، تحت حمایت پاپ یوآنس بیست و دوم، در جواب حملات  ١٣٢۴در سال . زمین بودند

و گفت كھ قدرت پاپ از جانب خداوند  نوشترسیلیوس پادوایي بھ حكومت پاپھا، رسالھاي ویلیام آكمي و ما
. است، زیرا خلیفھ و قائممقام او بر زمین است و اطاعت پاپ، حتي اگر مستغرق در گناه باشد، واجب است
شوراي عمومي كلیسا تنھا بھ جرم الحاد و بدعت آشكار میتواند وي را معزول كند، اما غیر از این، ھیچ 

وي میتواند . قدرت او از قدرت تمام سلاطین برتر است; نیست قدرتي، جز قدرت خداوند، فوق قدرت او
شھریاران و امپراطوران را بھ دلخواه خود عزل كند، حتي اگر خلع آنھا موافق میل رعایا و 

  . میتواند احكام فرمانروایان را باطل، و قوانین كشوري آنھا را لغو كند; انتخابكنندگانشان نباشد

مقام پاپ برتر از مقام فرشتگان و درخور . افقت و تایید پاپ معتبر نیستفرمان ھیچ پادشاھي بدون مو
یوآنس اینھمھ را، از نظر . ھمان ستایش و تقدیسي است كھ بھ مریم عذرا و دیگر قدیسان گزارده میشود

  . بود، پذیرفت وبا یكدندگي تمام بدان عمل كرد)) تاسیس كلیسا بھ دست پسر خدا((منطقي نتیجھ عقیده شایع 

با وجود این، فرار پاپھا از رم، و تملقگویي و مداھنھ آنان از فرانسھ، پایھ قدرت و حیثیت آنھا را سست 
  . كرد

گویي ; نفر را از فرانسویان برگزیدند ١١٣نفر داوطلب كالج كاردینالھا،  ١٣۴پاپھاي آوینیون از مجموع 
ھایي كھ پاپھا در  حكومت انگلستان از قرضھ. میخواستند آوازه بندگي و قیادت خود را بھ گوش ھمھ برسانند

طي جنگ صدسالھ بھ پادشاھان فرانسھ میدادند دل آزرده و خشمگین بود، و از این روي، حملات ویكلیف 
در آلمان، امیراني كھ در انتخاب امپراطور حق راي داشتند از دخالت پاپھا . بدانھا را زیركانھ نادیده گرفت

روساي دیرھاي كولوني علنا اعلام  ١٣٧٢در سال . امپراطوران سر باز زدنددر امر انتخاب پادشاھان و 
در )). كلیساي رم چنان بیحیثیت شده كھ آیین كاتولیك در این نواحي جدا بھ خط افتاده است((داشتند كھ 

اینان از ; ھاي خودكامھ، ایالات پاپي لاتیوم، اومبریا، لھ ماركھ، رومانیا را تصرف كردند ایتالیا، كوندوتیره
وقتي پاپ . دور اظھار تابعیتي نسبت بھ پاپ میكردند، ولي عایدي املاك آنھا را برداشت میكردند

اوربانوس پنجم دو سفیر بھ میلان فرستاد تا حكم تكفیر یكي از نجباي متمرد را بھ وي ابلاغ كنند، برنابو 
مل بر پارشمن، نخ ابریشمي، و ویسكونتي آن نجیبزاده متمرد آنھا را بھ خوردن توقیعھاي پاپ، مشت
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، دولت فلورانس، كھ با پاپ گرگوریوس یازدھم ١٣٧۶در سال ). ١٣۶٢(ھاي سربي، مجبور كرد  مھره
ھاي كلیسایي را بست،  منازعھ داشت، تمام املاك و دارایي كلیسا را در آن ناحیھ ضبط كرد، محكمھ

ھ ابراز مقاومت كردند بھ زندان افكند یا بر دار ساختمان دستگاه تفتیش افكار را ویران كرد، كشیشاني را ك
معلوم شد كھ پاپھاي آوینیون، بھ خاطر . كرد، و از ایتالیا كمك خواست تا بھ قدرت مادي كلیسا پایان دھد

  . سرسپردگي بھ فرانسھ، دارند اروپا را از دست میدھند

  . بھ رم انتقال دادبار دیگر مقر پاپھا را  ١٣٧٧از این روي، گرگوریوس یازدھم در سال 

، شوراي كاردینالھا، با آنكھ اكثر فرانسوي بودند، از ترس توده )١٣٧٨(ھنگامي كھ گرگوریوس درگذشت 
اوربانوس مردي خشن و انعطافناپذیر . مردم رم یك نفر ایتالیایي را بھ نام اوربانوس ششم بھ پاپي برداشتند

  . بود

طبع زعماي دستگاه ناسازگار بود سرسختي و اصرار نشان  چنان از خود تندمزاجي و در اصلاحاتي كھ با
داد كھ كاردینالھا بار دیگر بھ شور نشستند و انتخاب وي را، بھ عذر آنكھ در شرایط نامساعد و تحت فشار 

صورت گرفتھ است، باطل اعلام داشتند و روبر ژنوي را پاپ معرفي كردند، روبر، بھ نام كلمنس ھفتم، 
شقاق در . د پاپي نشست، در حالیكھ اوربانوس در رم ھمچنان خود را پاپ میدانستدر آوینیون بھ مسن

كھ بھ این طریق آغاز شد، مانند بسیاري از نیروھایي كھ زمینھ را براي ) ١٣٧٨١۴١٧(حكومت پاپي 
نتیجھ آن كوششي بود كھ ; نھضت اصلاح دیني آماده ساختند، ناشي از پیدایش دولتھاي كوچك ملي بود

دولتھاي ناپل، اسپانیا و . براي حفظ كمك اخلاقي و مادي پاپ در نبرد خود با انگلستان ابراز داشت فرانسھ
اما انگلستان، فلاندر، آلمان، لھستان، بوھم، ; اسكاتلند، بھ تبعیت از فرانسھ، كلمنس را رسما پاپ شناختند

ترتیب، كلیسا سلاح و آلت دست دو بدین . مجارستان، ایتالیا، و پرتغال اوربانوس را پاپ حقیقي دانستند
این طرف، شعایر و ; نیمي از دنیاي مسیحیت نیمي دیگر را ملحد و كافر میدانست; نیروي متخاصم شد

مراسم دیني را كھ بھ وسیلھ كشیشان آن طرف صورت میگرفت بیاعتبار میشمرد و مدعي بود كھ كودكاني 
زند، و محتضراني كھ آنھا تدھین میكنند ھمچنان گناھكار و كھ آنھا تعمید میدھند، توبھكاراني كھ آنھا میآمر

. ناپاك باقي خواھند ماند، و اگر مرگ ناگاه در رسد، یك سر بھ دوزخ و یا حداكثر بھ برزخ خواھند رفت
  . اسلام، كھ در حال گسترش و ترقي بود، بھ مسیحیت از ھم گسیختھ و متفرق میخندید

ملیتھاي متخاصم، شقاق كلیسا را ھمچنان ; و رفع نفاق نشد سبب سازش) ١٣٨٩(مرگ اوربانوس نیز 
چھارده تن از كاردینالھاي طرفدار اوربانوس پس از وي بونیفاكیوس نھم، سپس . طولاني میكردند

ھنگامي كھ كلمنس ھفتم نیز . اینوكنتیوس ھفتم، و بعد از وي گرگوریوس دوازدھم را بھ پاپي برداشتند
اي آوینیون نخست كشیشي اسپانیایي را برگزیدند تا بھ نام بندیكتوس سیزدھم ، كاردینالھ)١٣٩۴(درگذشت 

  . بر مسند پاپي نشیند

اما . بندیكتوس اعلام داشت در صورتي كھ گرگوریوس ھم بدو تاسي جوید، از مقام خویش كناره میگیرد
او را ھم مانع  خویشان گرگوریوس، كھ بھ دستگاه پاپي دل بستھ بودند، گوش بدین سخنان نمیدادند و

پادشاه فرانسھ بندیكتوس را بھ كنارھگیري فرمان داد، بندیكتوس امتناع ورزید، فرانسھ ناچار از . میشدند
ھنگامي كھ بندیكتوس بھ اسپانیا گریخت، كاردینالھاي دربار . تبعیت او دست برداشت و بیطرفي اختیار كرد

دند پیوستھ و متفقا دعوتنامھاي براي تشكیل یك او بھ كاردینالھایي كھ از گرگوریوس اعتزال جستھ بو
  . شوراي كلیسایي در پیزا، و انتخاب پاپي كھ مورد قبول ھمھ باشد، صادر نمودند

ویلیام . را مستقر ساختھ بودند)) نھضت شورا((ھاي نظري  فیلسوفان انقلابي، تقریبا در یك قرن پیش، پایھ
ا روحانیت بھ اعتراض برخاست و اعلام داشت كھ كلیسا آكمي علیھ یكي دانستن و عینیت دادن كلیسا ب

ممكن است مجمع، قدرت خود . مجمع كل مومنان مسیحي است، و قدرت كل از قدرت ھر یك از اجزا است
چنین شورایي البتھ قدرت آن ; را بھ شورایي عمومي كھ از تمام اسقفان و راھبان تشكیل میشود تفویض كند

. ، تثبیت كند، مورد توبیخ قرار دھد، و یا از مسند فرمانروایي بھ زیر كشدرا دارد كھ پاپ را برگزیند
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مارسیلیوس پادوایي اظھار داشت كھ شوراي عمومي، خردمندي و فرزانگي متمركز شده عالم مسیحیت 
چگونھ كسي میتواند خود را بالاتر از آن بداند بھ عقیده وي، چنین شورایي نباید تنھا منحصر بھ ; است

ھاینریش فون لانگنشتاین . ان باشد، بلكھ خوب است كھ نمایندگان مردم نیز در آن شركت جویندروحانی
بحث در باره : ، در مورد شقاق كلیسا اینگونھ اظھارنظر كرد)١٣٨١(آلماني، عالم الاھي دانشگاه پاریس 

است كھ بحراني رخ منطقي بودن یا نبودن تفوقي كھ پاپھا براي خود قایلند بھ كنار، آنچھ مھم است این 
نموده است كھ خرد و منطق براي چاره آن فقط یك راه میشناسد و آن این است كھ تنھا قدرتي وراي قدرت 
پاپھا و بالاتر از قدرت كاردینالھا میتواند كلیسا را از این ھرج و مرج مخرب و ھلاكتبخش نجات دھد، و 

  . آن قدرت، شوراي عمومي كلیساست

بندیكتوس گرگوریوس را فرا خواند تا در برابرش . تشكیل شد ١۴٠٩و پنجم مارس شوراي پیزا در بیست 
شورا نیز آن دو را معزول كرد و پاپ جدیدي برگزید و بھ وي، كھ پاپ . آنھا اعتنایي نكردند; حاضر شوند

د، و بار دیگر شوراي عمومي كلیسا را تشكیل دھ ١۴١٢آلكساندر پنجم باشد، فرمان داد كھ پیش از ماه مھ 
بھ ) ١۴١٠(مرگ آلكساندر . اینك، بھ عوض دو پاپ، سھ پاپ وجود داشت. سپس بھ اجلاس خود خاتمھ داد

كاردینالھا یوآنس بیست و سوم را بھ جانشیني او انتخاب كردند، و یوآنس . فیصلھ امور كمكي نكرد
ن كوندوتیره روحاني، ای. خودكامھترین و متمردترین پاپي بود كھ تا بھ حال بر مسند پاپي نشستھ بود

بالداساره كوسا، ھنگامي كھ بھ نیابت پاپ در بولونیا حكومت میكرد، ھر عملي را مشروع دانستھ و بر ھر 
بنابر روایت منشي وي، آن حضرت دویست . كاري، حتي فحشا و قمار و رباخواري، مالیات بستھ بود
شاید ; وي پول داشت و سپاھي جنگاور اما. دختر باكره، زن شوھردار، و راھبھ را لكھدار كرده بود

میتوانست ایالات پاپي را تصاحب كند و بھ این طریق گرگوریوس را از راه بینوایي بھ كنارھگیري وا 
  . دارد

یوآنس بیست و سوم تا آنجا كھ میتوانست تشكیل شوراي كلیسا را، كھ در پیزا قرار آن گذاشتھ شده بود، بھ 
آن را در شھر كنستانس افتتاح كرد، از سھ بطرك،  ١۴١۴نجم نوامبر سال ھنگامي كھ در پ. تاخیر افكند

بیست و نھ كاردینال، سي و سھ اسقف اعظم، صد و پنجاه اسقف، سیصد دكتر الاھیات، چھارده نماینده 
دانشگاه، بیست و شش امیر، صد و چھل تن از نجبا، و چھار ھزار كشیشي كھ میخواستند بزرگترین 

كھ در آن اعتقادنامھ تثلیث كلیسا مورد تصویب ) ٣٢۵(حیت را، پس از شوراي نیقیھ شوراي تاریخ مسی
این اجتماع عظیم فرمان انقلابي  ١۴١۵در ششم آوریل . قرار گرفت، تشكیل دھند، تنھا عده كمي آمده بودند

  : فخیمي بھ شرح زیر صادر كرد

لقدس شرعا و قانونا براي ستایش سینود مقدس كنستانس، كھ شوراي عمومي كلیساست و بھ یاري روحا
خداوند و خاتمھ دادن بھ شقاق كلیسا و توحید و اصلاح و تصفیھ آن از پیشوا تا بقیھ اعضا تشكیل شده 

  ... است

نماینده ... نخست اعلام میدارد كھ این سینود مقدس: مقررات، معنویات، و احكام خود را چنین اعلام میدارد
و ھر كس در ھر مقام و رتبھاي، از جملھ . مستظھر و متكي بھ مسیح میباشدقوه دفاعیھ كلیساست و قدرتش 

پاپ، در امور مربوط بھ دین مجبور و موظف بھ فرمانبرداري و اطاعت از آن است، تا شقاق از میانھ 
نیز شورا اعلام میدارد كھ اگر . برخیزد و اصلاح سراسر كلیسا و اعضاي آن از بالا تا پایین میسر شود

براي پایان دادن بھ شقاق ... كھ این شوراي مقدس... از جملھ پاپ، از احكام و دستورھا و مقرراتيكسي، 
و اگر لازم باشد، از دیگر ... یا اصلاح كلیسا اعلام میدارد سرپیچي كند، محكوم بھ كیفر خاص خواھد شد

  . مراجع تامین عدالت طلب یاري خواھد شد

چون از . دیكتوس سیزدھم، و یوآنس بیست و سوم را خواستار شدشورا استعفاي گرگوریوس دوازدھم، بن
جانب یوآنس اعتنایي نشد، شورا بھ افشاي پنجاه و چھار اتھام از اتھاماتي كھ بھ وي زده شده بود از قبیل 

ولي از شانزده اتھام دیگر، بھ عذر ; مشرك، ستمگر، دروغزن، غاصب، خائن، فاسق، و دزد موافقت كرد
شورا یوآنس را مخلوع اعلام  ١۴١۵در بیست و نھم ماه مھ . حد شدید و زشتند، امتناع ورزیدآنكھ بیش از 
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گرگوریوس، كھ زیركتر و انعطافپذیرتر از یوآنس بود، بھ كنارھگیري راضي شد، مشروط بر آنكھ . داشت
كرد، و پس از شورا موافقت . نخست بھ وي اجازه داده شود كھ شورا را بھ فرمان خود بھ انجمن فرا خواند

در ششم ژوئیھ، شورا، براي ). چھارم ژوئیھ(تشكیل مجدد آن، گرگوریوس استعفاي خود را تقدیم داشت 
شورا . نشان دادن اصیل آییني بیشتر خویش، یان ھوس، مصلح بوھمي، را محكوم كرد و در آتش سوزاند

الانس رفت و در آنجا در نود بندیكتوس بھ و. در بیست و ششم ژوئیھ بندیكتوس سیزدھم را بركنار كرد
كمیتھ برگزیننده شورا  ١۴١٧در ھفدھم نوامبر . سالگي درگذشت، در حالي كھ ھنوز خود را پاپ میدانست

تمام جھان مسیحیت او را بھ پاپي . كاردینال اوتونھ كولونا را بھ نام مارتینوس پنجم بھ پاپي برگزید
  . یان پذیرفتشناختند، و بھ این طریق، شقاق حكومت پاپھا پا

. پیروزي و موفقیت شورا در این مورد آن را از تعقیب مقاصد دیگرش كھ اصلاح كلیسا باشد باز داشت
مارتینوس پنجم، بھ محض آنكھ بھ مسند فرمانروایي نشست، زمام تمام قدرتھا و اختیارات ویژه پاپ را بھ 

شورا نیز، كھ خستھ شده بود، بھ . اختدست گرفت و آنان را بھ پذیرفتن حداقل یك اصلاح پوشالي قانع س
  . منحل شد ١۴١٨اقدامات او بھ دیده قبول نگریست، و در بیست و دوم آوریل 

III ١۴١٧١۵١٣: پیروزي دستگاه پاپي  

مارتینوس دستگاه اداري دربار پاپھا را، براي آنكھ موثرتر انجام وظیفھ كند، از نو سازمان بخشید، اما 
راھي جز تقلید از روش حكمرانان غیرروحاني و فروش مناصب و مقامات كلیسایي براي تامین مالیھ آن 

وي با توجھ بھ این مسئلھ كھ كلیسا توانستھ بود، بدون اصلاح، مدت یك قرن پایدار بماند، ولي بدون . نیافت
جش بھ پول یك ھفتھ ھم باقي نمیماند، چنین استنتاج كرد كھ احتیاج دستگاه بھ پول فعلا بیش از احتیا

، یك سفیر آلماني كھ بھ رم آمده بود بھ ١۴٣٠یك سال پیش از مرگ مارتینوس، یعني در . اصلاحات است
  :مخدوم خویش نامھاي نوشتھ كھ آژیر جنبش اصلاح دیني در آن طنینانداز است

براي چاپیدن پول ... حرص و طمع با تمام قدرت بر دربار رم حكومت میكند و ھر روز وسیلھ جدیدي
بسا دشواریھا كھ در باب حكومت پاپھا پیش ... بر اثر بسیاري خشم و نفرت. ... ان بھ دست میآوردآلم

یا آنكھ، براي رھایي از استثمار خشمانگیز ایتالیاییھا، یوغ اطاعت و فرمانبرداري بالاخره از ; خواھد آمد
ول بسیاري از این كشورھا قرار و این كار آخرین، چنانكھ من میبینم، مورد قب; گردن فرو افكنده خواھد شد

  . خواھد گرفت

جانشین مارتینوس، با معلومات و تربیت یك فرایار فقیر فرقھ فرانسیسیان كھ از سیاست دولتمردي ھیچ 
  . اطلاعي نداشت، بھ جنگ مشكلات و دشواریھایي كھ براي دربار رم بر روي ھم انباشتھ شده بود رفت

و پاپھا میبایست مردمي كاردان میبودند ; ھم حكومت بر كشورھا بودحكومت پاپھا ھم حكومت بر كلیسا و 
اگر مشكلات مذاق . كھ دست كم یك پایشان در این دنیا باشد، و بھ ندرت میتوانستند آدم مقدس و پاكي باشند

در نخستین سالي كھ وي پاپ شد، شوراي . ائوگنیوس چھارم را تلخ نمیكردند، ممكن بود مرد مقدسي بشود
شورا آنچھ را كھ بنابر . ر آن شد تا بار دیگر تفوق قدرت شوراي عمومي كلیسا را بر پاپ تایید كندبال ب

بر مناصب ; آمرزشنامھ منتشر ساخت. سنت در عھده پاپھا بود یكي پس از دیگري بھ خود اختصاص داد
اده میشد، براي و خواست كھ درآمد سال اول اسقف نشینھا، كھ معمولا بھ پاپ د; كلیسایي مامور گماشت

  . شورا فرستاده شود

شورا نیز او را مخلوع اعلام كرد و آمادئوس ھشتم، دوك ساووا، را . ائوگنیوس بھ انحلال شورا فرمان داد
شقاق حكومت پاپ از نو شروع ). ١۴٣٩(بھ عنوان ناپاپ، و با نام فلیكس پنجم، بھ حكومت كلیسا برگزید 

  . شد
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فرمان داد تا شورایي از اسقفان و نجبا و ; ست ظاھري پاپھا را كامل كردشارل ھفتم، پادشاه فرانسھ، شك
در این شورا بار دیگر تفوق قدرت شوراي عمومي بر قدرت پاپھا مورد . حقوقدانان فرانسوي تشكیل شود

كھ بھ موجب آن، كارگزاران ) ١۴٣٨(صادر شد )) پراگماتیك سانكسیون بورژ((تایید قرار گرفت، و 
پیشنھاد و ((ولي پادشاه حق ; وابستھ بھ كلیسا میبایست بھ وسیلھ روحانیان محلي انتخاب شوندھاي  دستگاه
ھاي فرانسھ در حل آن  ارجاع دعاوي بھ محاكم دربار پاپ قدغن شد، مگر آنكھ محكمھ. داشت)) توصیھ

یز براي پاپ فرستادن عایدي سال اول مناصب اسقفي ن. درمانده یا آن را در صلاحیت خود ندانستھ باشند
  . ممنوع شد

یك سال بعد، شوراي شھر . در نتیجھ این تصمیمات، یك كلیساي گالیكان بوجود آمد كھ شاه رئیس آن بود
بوھم نیز قبل از این . ماینتس ھم تصمیماتي اتخاذ كرد كھ ھدف آن تاسیس كلیساي ملي مشابھي در آلمان بود

  . ر میآمد بناي عظیم كلیساي رم در شرف اضمحلال استاز كلیساي رم جدا شده بود، در ھنگامي كھ بھ نظ

ھنگامي كھ تركان عثماني بھ قسطنطنیھ نزدیك شدند، حكومت بیزانس . تركان بھ فریاد ائوگنیوس رسیدند
دریافت كھ وقت آن رسیده است كھ مراسم قداس كلیساي رومي در پایتخت یوناني آن دولت برگزار شود، و 

ا این اتحاد پیش درآمد زیر; بھ این طریق كلیساي ارتدوكس یوناني با مسیحیت لاتیني از نو وحدت یابند
اسقفان و نجباي یوناني، سراپا لباس . تحصیل كمكھاي نظامي و مالي مغربزمین بود، و از آن گریزي نبود

رزم در بر، بھ فرارا و سپس بھ فلورانس رفتند تا با بزرگان كلیساي رم كھ بھ وسیلھ پاپ فرا خوانده شده 
ل طول كشید، و در نتیجھ آن سازش میان دو گروه پدید مذاكرات یك سا). ١۴٣٨(بودند بھ كنكاش نشینند 

تمام اعضاي مجلس . آمد و اقتدار و فرمانروایي پاپ رم بر جھان مسیحیت مورد تصدیق قرار گرفت
در برابر ائوگنیوس، ھمان پاپ ناتواني  ١۴٣٩مشاوره، و در راس آنان امپراطور یونان، روز ششم ژوئیھ 

قبول نداشت و ھمھ وي را تحقیر مینمودند، زانوي اطاعت و فرمانبرداري كھ تا چندي پیش ھیچ كس او را 
این سازش چندان دوامي نیافت، زیرا جامعھ روحاني یونان و مردم آن كشور زیر بار آن . بر زمین زدند

با این وجود، سبب شد كھ حكومت پاپھا تا اندازھاي حیثیت از دست رفتھ خود را باز یابد، شقاق ; نرفتند
  . اي بھ وجود آید، و شوراي بال پایان پذیردتازھ

حكومت متوالي چند پاپ مقتدر، كھ رنسانس ایتالیا سبب رفعت مقام و جلالت قدر آنھا شد، قدرت دستگاه 
. پاپي را بدان درجھ از عظمت رسانید كھ در روزگار پرفخامت اینوكنتیوس سوم ھم نظیر نداشت

كلیسا، بھ حمایت از دانشطلبي و ھنر برخاست و خویشتن را نیكولاوس پنجم، با وقف درآمد و عایدات 
دادن مناصب (كالیكستوس سوم عادت پسندیده خویش پرستي . موضوع تحسین و تمجید اومانیستھا قرار داد

پیوس دوم، كھ . ھاي فساد كلیسا شد را بنیان نھاد، كھ یكي از پایھ) و مقامات مھم بھ اقربا و بستگان خویش
مجمعي از اسقفاني . ھا كمر بست ما پاپي كودن بود، بھ اصلاح دستگاه دربار پاپي و صومعھمولفي باھوش ا

كھ بھ كمال و تقوا معروف بودند تشكیل داد و آن را بھ مطالعھ در معایب و قصور كلیسا مامور كرد، و 
  :قصد خود را صریح و بیپیرایھ با آنان در میان نھاد

من بر آنم . ا قرار گرفتھ است، جنگ با تركان و اصلاح دربار رمدو چیز است كھ دل من بخصوص بر آنھ
انجام این كار در درجھ اول بستگي . كھ بھ تمام امور روحاني رسیدگي كنم و نقایص آن را برطرف سازم

قصد من آن است كھ اقدام خود را با . بھ اصلاح دربار رم دارد، كھ نمونھ و سرمشق مراكز دیگر است
ھا و خرید و فروش مقامات كلیسایي  گزاران كلیسا در اینجا آغاز كنم و جلو سو استفادهاصلاح اخلاق كار

  . بھ اشخاص را بگیرم

اما در رم كسي گوش بدین . مجمع، نظرات پسندیدھاي ابراز داشت، و پیوس ھمھ را در توقیعي درج كرد
و تن اسقف، یكي فاسد بود و بھ از ھر دو نفر كارگزار كلیسا، یا د; سخنان نمیداد و خواھان اصلاح نبود

خونسردي و بیاعتنایي و مقاومت منفي اینھا . نحوي از انحا از راه اخاذي و ارتشا كیسھ خود را میانباشت
از سوي دیگر، جھاد بیثمر و عقیم او با . اقدامات پیوس را در راه اصلاح كلیسا با شكست مواجھ ساخت
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اخر دوران حكومتش، براي واپسین بار، جھت اصلاح كلیسا در او. تركان نیرو و مالیھاش را تباه كرد
  :دست بھ دامن كاردینالھا شد و خطاب بدانھا چنین گفت

مردم میگویند كھ ما زندگي را بھ لھو و لعب میگذرانیم، ثروت میاندوزیم، با تكبر و نخوت حركت میكنیم، 
، تازي میپرورانیم، و مبالغ ھنگفتي براي نخجیر... و بر استرھاي فربھ و اسبان برازنده سوار میشویم

باید گفت كھ سخنان آنھا تا حدي . صرف بازیگران و طفیلیھا میكنیم، و كاري براي دین انجام نمیدھیم
نھراسیم و حقیقت . حقیقت دارد، كاردینالھا و ماموران دربار ما زندگي را بھ این سان كھ گذشت میگذرانند

یش از اندازه است، بھ ھمین جھت مردم از ما بیزار و متنفرند، و حتي را بگوییم، تجمل و شكوه دربار ما ب
بھ نظر شما در چنین وضع شرمانگیزي چھ . وقتي سخني بھ راستي میگوییم، بھ گفتھمان گوش فرا نمیدارند

ما باید تحقیق كنیم كھ پیشینیان ما بھ چھ وسایلي آن ھمھ قدرت و شایستگي براي كلیسا كسب ... باید كرد 
میانھروي، سادگي، پاكي، غیرت، شور . و بكوشیم تا با ھمان وسایل براي كلیسا كسب قدرت كنیم... دندكر

ایمان، خوار شمردن دنیا، و عشق بھ جانبازي در راه دین، اینھا وسایلي بودند كھ سبب اعتلاي كلیساي رم 
  . و سروري آن برجھان شدند

ولاوس پنجم و پیوس دوم و روحانیان پاكدل و كامل عیاري با وجود زحمات و رنجھایي كھ پاپھاي مانند نیك
چون كاردینال جولیانو چزاریني و كاردینال نیكولاي كوزایي كشیدند، ھرچھ قرن پانزدھم بھ پایان خود 

پاولوس دوم تاجي بر سر نھاد كھ بیش از كاخي . نزدیك میشد، فساد و تباھي دربار پاپھا فزوني میگرفت
  . میارزید

چھارم برادرزاده خود را میلیونر ساخت، آزمندانھ قدم در بازي سیاست نھاد، توپھایي را كھ سیكستوس 
  براي وي 

  . میجنگیدند تقدیس كرد، و مخارج منازعات خود را از راه بھ مزایده فروختن مناصب كلیسایي تامین كرد

، مانند لوتر و كالون، آلكساندر ششم. اینوكنتیوس ھشتم براي فرزندانش در واتیكان جشن عروسي گرفت
تجرد كشیشان را كار باطلي شمرد و پیش از آنكھ بدان درجھ از عصمت و پرھیزكاري كھ بایستھ پاپي 

شھوترانیھاي او، چندان كھ ما گمان میبریم، بھ مذاق اھل . است برسد، پنج فرزند و یا بیشتر بھ وجود آورد
آنچھ بیش از ھمھ این . یھاي پنھاني مجاز و رایج بودزمانھ ناخوش نیامد، زیرا در میان روحانیان عشقباز

كارھا اروپا را دلآزرده كرد و بھ شورش برانگیخت، سیاست دور از اخلاق و فاقد اصول آلكساندر و 
بیرحمیھا و قساوتھاي پسرش سزار بورژیا بود كھ ایالات پاپي را دوباره بھ دست آورد و بر عایدات و 

بورژیاھا در سیاست و لشكركشیھایشان تمام آن روشھاي جنگي و قتل . قدرت مورد نیاز كلیسا افزود
و براي ایجاد یك ) ١۵١٣(عامھایي را كھ اندك زماني بعد در كتاب شاھزاده ماكیاولي محبوب و تدوین 

  . كشور مقتدر یا یك ایتالیاي متحد ضروري دانستھ شد بھ كار بستند

آزمند ونیز و فرانسویان مھاجم، دست سزار بورژیا را پاپ یولیوس دوم، در جنگ با حكومت غارتگر و 
وي ھر وقت میتوانست، از واتیكان، كھ برایش بھ مثابھ زنداني بود، میگریخت و . از پشت بست

از زندگي در اردوھاي جنگي و زبان خشن و ناھنجار . سپھسالاري لشكریانش را خود بھ عھده میگرفت
اپھا نھ تنھا در كارھاي دنیوي بلكھ در امور نظامي غرق شدھاند، مات اروپا از اینكھ پ. سربازان لذت میبرد
  . و مبھوت مانده بود

با وجود این، از تحسین چنین مرد جنگاور و نیرومندي كھ براي پاپي ساختھ نشده بود خودداري نمیتوانست 
میز او را شرح خدمات او بھ عالم ھنر و حمایتش از رافائل و میكلانژ، كھ بصیرت و قدرت ت. كرد

ھمو ساختمان كلیساي جدید سانپیترو را بنیان نھاد و بھ . میرسانید، سخني بود كھ بر سر ھر بازاري بود
در زمان . كساني كھ در بناي آن شركت داشتند بھ جاي مزد، براي اولین بار، آمرزشنامھ اعطا كرد

منجلاب بیعدالتي ((تسو د مدیچي، آن فرمانروایي او بود كھ لوتر بھ رم آمد و بھ چشم خویش، بھ گفتھ لورن
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دیگر ھیچ فرمانروایي در اروپا حكومت پاپھا را حكومتي . را كھ مركز عالم مسیحیت بود دید)) و گناه
خود . اخلاقي كھ تمام ملل را بھ صورت یك كشور مشتركالمنافع مسیحي بھ ھم پیوستھ باشد نمیدانست

چون دین و ایمان قدیم سستي . ني، جنبھ ملي پیدا كرده بودحكومت پاپھا نیز، بھ عنوان یك دولت غیرروحا
گرفت، سراسر اروپا بھ بخشھاي كوچكي با حكومتھاي ملي منقسم شد كھ بھ ھیچ قانون اخلاقي فوق ملي یا 

  . و اروپا مدت پنج قرن مبتلا بھ جنگھاي داخلي شد; بینالمللي پایبند نبود

انھ داوري كرده باشیم، باید آنھا را در شرایط زماني عصري براي آنكھ درباره پاپھاي عھد رنسانس منصف
اروپاي شمالي خطاھاي آنھا را خوب میتوانست احساس كند، زیرا . كھ میزیستند مورد مطالعھ قرار دھیم

اما تنھا كساني كھ ایتالیاي تجملپرست و پرزرق و برق میان دوران نیكولاوس ; مالیھ آنھا را تامین میكرد
  و لئو دھم ) ١۴۴٧١۴۵۵(پنجم 

   

  

با آنھا تني چند از آنھا شخصا متقي و . را میشناختند با ملایمت و مدارا بدانھا مینگریستند) ١۵١٣١۵٢١(
پرھیزگار بودند، اكثرشان این عقیده رایج دوران رنسانس را قبول داشتند كھ دنیا در ھمان حال كھ دام دیو 

در . یبایي نیز براي زندگي پراشتیاق و سعادت ناپایدار باشدو جایگاه ھزاران اندوه بود، میتوانست مكان ز
  . نظر آنان، پاپ بودن و آنگاه بھ زندگي از پي كسب لذت روي كردن ننگین و شرمآور نبود

براي آباد و زیبا ساختن رم، كھ ھنگام استقرار آنان در آوینیون . اما پاپھا فضایل و محاسني نیز داشتند
باتلاقھا را خشكانیدند، خیابانھا را . ثافت بسیار شده بود، كوشش فراوان كردنددچار ویراني و زشتي و ك

ھا پرداختند، آب انبارھا را تعمیر كردند، كتابخانھ واتیكان و موزه  سنگفرش كردند، بھ مرمت پلھا و جاده
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یساھاي جدید كاپیتولین را بنیان نھادند، بیمارستانھا را توسعھ دادند، موسسات خیریھ برپاي داشتند، كل
ساختند و كلیساھاي قدیم را اصلاح كردند، شھر رم را با احداث كاخھا و باغھا، زیبا ساختند، دانشگاه رم 

را از نو سامان بخشیدند، اومانیستھا را در احیاي ادبیات و فلسفھ و ھنر پشتیباني كردند، نقاشان و 
تمام بشریت است بھ كار گماشتند و در سایھ  پیكرتراشان و معماران را كھ امروز آثارشان میراث گرانقدر

براي . حمایت خود گرفتند، و سخن كوتاه، میلیونھا نفر را چاپیدند و میلیونھا صرف آبادي و عمران كردند
اما این، بھ نسبت، از آنچھ كھ پادشاه فرانسھ صرف ; بناي كلیساي سانپیترو بیش از اندازه خرج كردند

و شاید بناي كلیساي سانپیترو را تبدیل ثروتھاي ; قصر لوار كردند بیشتر نبود ساختمان فونتنبلو، ورساي، و
بیشتر پاپھا در خلوت . پراكنده و ناچیز و ناپایدار بھ جلال و عظمتي پایدار براي مردم و خدایشان میدانستند

و ; زیستندو برخي، چون آلكساندر ششم، با پرھیزگاري و امساك فوقالعادھاي می; زندگي سادھاي داشتند
آنھا حكومت . تنھا ھنگامي كھ نظام و آداب و مذاق جامعھ ایجاب كرد، بھ تجملپرستي و اسراف تن دادند

كلیسا را، كھ تنھا در این اواخر ضعیف و ناتوان شد و مورد سرزنش قرار گرفت، بھ مرتبھ ارجمند و 
  . باشكوھي از قدرت ارتقا دادند

IV  اوضاع در حال تغییر  

اما در ھمان حال كھ بھ نظر میرسید كلیسا عظمت و اقتدار خویش را دوباره دارد بھ دست میآورد، اروپا 
ھاي بناي مسیحیت لاتین  دستخوش یك سلسلھ تحولات اقتصادي، عقلاني، و سیاسي بود كھ آھستھ آھستھ پایھ

  . را سست میكرد

  . ي اقتصاد صنعتي است رشد و ترقي میكندمعمولا دین در جامعھ كشاورزي، و علم در جامعھاي كھ دارا

دھقان فروتن، كھ بازیچھ ھواست و فرسوده . ھر خرمني نشانھاي از معجزه زمین و اراده آسمان است
براي جلب مساعدت آسمان دعا میكند و بھ نظام . رنج، در ھمھ جا قواي فوق طبیعي را در كار میبیند

سیر تدریجي آن از خان بھ خاوند و شاه و خدا میداند، گردن مذھبي فئودالي، كھ وفاداري و اطاعت را در 
مینھد، كارگر، بازرگان، كارخانھدار، و صراف شھري در دنیایي زندگي میكنند كھ ھمھ چیزش مطابق 

ماشینآلات و جداول حساب، آنھا را برمیانگیزند تا در . علل مادي نتایج منظم و معلومي دارند; حساب است
رشد و ترقي اقتصاد صنعتي و مالي قرن پانزدھم، انتقال . را در كار بینند)) نین طبیعيقوا((ھمھ جا سلطھ 

كار و فعالیت از روستاھا بھ شھرھا، روي كار آمدن طبقھ سوداگر، توسعھ اقتصاد محلي و بیرون آمدن آن 
رع مناسبت بھ صورت اقتصاد ملي و بینالمللي، براي دیني كھ با نظام فئودالي و تغییرات غمافزاي مزا

سوداگران ھم مخالف تضییقات كلیسا و ھم مخالف باجگیریھاي . كامل داشت علامت شوم و بدیمني بود
ھایي كھ  كلیسا با یك تردستي مشعشعانھ شرعي بھ ضرورت بھرھگرفتن در برابر قرضھ; فئودالھا بودند

حقوقدانان . اعتنایي قرار گرفتبھ كلي مورد بی)) ربا((، قانون دیرین منع ١۵٠٠در سال ; میداد گردن نھاد
قانون نیز پیروزمندانھ سنن و . و سوداگران بھ تدریج جاي نجبا و روحانیان را در اداره حكومت گرفتند

اعتباري را كھ در عھد امپراطوري روم داشت دوباره بھ دست آورد، گرایش امور را بھ مرحلھ مادي و 
ھاي  دادگاه. ن كلیسایي را در نظامات زندگي مردم گرفتمدني رھبري كرد، و خود آھستھ آھستھ جاي قوانی

  . ھاي كلیسایي راه زوال گرفتند كشوري اختیارات قضایي خود را توسعھ دادند، و محكمھ

كشورھاي سلطنتي جوان، كھ درآمدھاي بازرگاني و صنعتي آنھا را غني و مقتدر ساختھ بود، روز بھ روز 
پادشاه خوش نداشتند كھ آنھا نمایندگان یا سفراي پاپھا، كھ . ون كشیدندبیشتر خود را از زیر سلطھ كلیسا بیر

جز پاپ قدرتي را بھ رسمیت نمیشناختند، در قلمرو حكومت رحل اقامت افكنند، و كلیساي ھر ملتي دولتي 
) ١٣۵٣(و قانون مودیان مالیاتي ) ١٣۵١(در انگلستان، قانون نظارت قضایي . شد در میان ھمان دولت

، پراگماتیك سانكسیون بورژ ١۵١۶در فرانسھ، در سال . قضایي و مالي كلیسا را سخت محدود كردنیروي 
از لحاظ نظري نسخ شده بود، ولي پادشاه ھمچنان حق انتخاب اسقفان اعظم، اسقفان، و روسا و نواب 

لیرتبھ مجلس سناي ونیز اصرار داشت كھ حق انتصاب ماموران عا. ھا و دیرھا را در دست داشت صومعھ
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در اسپانیا، فردیناند و ایزابل، با انتصاب . كلیسایي را بر مناصب و موقوفات كلیساي ونیز بھ دست آورد
و در امپراطوري مقدس روم، آنجا ; افرادي در مناصب خالي روحاني، پاپھا را مورد بیاعتنایي قرار دادند
صب را براي پاپھا حفظ كرده بود، كھ گرگوریوس ھفتم، در منازعھ علیھ ھانري چھارم، حق اعطاي منا

. اینك سیكستوس چھارم بھ امپراطوران حق برگزیدن مامور براي سیصد بنفیس و ھفت حوزه اسقفي میداد
پادشاھان اغلب از این قدرتھا سواستفاده میكردند و نورچشمیھا را بر آن مناصب میگماشتند، و آنان درآمد 

رد . ریافت میداشتند، اما مسئولیت وظایف را بھ گردن نمیگرفتندو عایدي مربوط بھ دیر و اسقفیھ خود را د
  . ھاي روحاني را میشد تا اینگونھ مناصب غیرروحاني دنبال كرد بسیاري از سواستفاده

كلیسا ھنوز . این میان، محیط عقلي و فكري پیرامون كلیسا ھم دچار تغییر و تحولي شد كھ بھ زیان آن بود
ھایي كھ بنیاد  اما در مدارس و دانشگاه; ي و شرافتمندي در آغوش خود میپرورددانشپژوھان و محققان ساع

گوش فرا . نھاده بود، اقلیتي پرورش یافت كھ شیوه تفكرشان براي مردان متدین و پاك كلیسا خوشایند نبود
  : ، در باب اینان چھ میگوید١۴٢٠دارید و ببینید قدیس برناردینو، در حوالي سال 

ھا و كشیشان دنیادوست را  م چون پستي و فرومایگي زندگي راھبان و زاھدان و راھبھبسیاري از مرد
ھایشان است اعتقاد  میبینند، یكھ میخورند، و چھ بسیار ایمانشان را از دست میدھند، بھ آنچھ بالاتر از خانھ
ھ این ھمھ ساختھ و ندارد، و آنچھ را درباره كیش ما نوشتھ شده است حقیقي نمیدانند، بلكھ گمان میبرند ك

و ... آنھا بھ آیینھاي مقدس بھ چشم تحقیر مینگرند. ... پرداختھ اندیشھ آدمي است و الھام رباني نیست
از دوزخ نمیھراسند و آرزوي بھشت نمیكنند، بلكھ بھ چیزھایي ... معتقدند كھ روحي وجود ندارد، نیز

  . ن جھان استناپایدار دل بستھاند و میگویند كھ براي آنھا بھشت، ھمی

گمان میرود كھ طبقھ سوداگر چندان متقي و پایبند بھ دین نبوده است، زیرا این قاعدھاي كلي است كھ چون 
گاور مدعي است كھ سوداگران انگلیسي بھ زندگي پس از . ثروت فزوني گیرد، دین راه زوال میپیماید

اشد و از آن بھره نگیرد، آن كس كھ لطف و شیریني زندگي را دریافتھ ب((مرگ اعتنایي ندارند و میگویند 
شكست مسیحیان در جنگھاي صلیبي )). زیرا ھیچ كس نمیداند كز پس امروز بود فردایي; ابلھي بیش نیست

تردید و حیرتي دیرپا در میان آنھا پدید آورد كھ چرا خداي مسیح اجازه داده است تا اسلام بر مسیحیت 
  . چیرگي یابد

و ) م ١۴٣٢(كوششھاي نیكولاي كوزایي . د و حیرت را تجدید كردفتح قسطنطنیھ بھ دست تركان این تردی
بھ حیثیت كلیسا ضربتي مھلك )) عطیھ قسطنطین((در بیپایھ و جعلي نشان دادن ) م ١۴٣٩(لورنتسو والا 

كشف و انتشار متون كلاسیك، شكاكیت را . وارد ساخت و ادعاي حكومت كشوري كلیسا را سست گردانید
یرا این آثار از روي یك دنیا دانش و ھنر، كھ دراز زماني پیش از پیدایش كلیساي جان تازھاي بخشید، ز

بیرون از ((درحالیكھ پنجمین شوراي لاتران اعلام داشتھ بود كھ ; مسیحي بوجود آمده بود، پرده برمیگرفت
كشف امریكا و گسترش سفرھاي اكتشافي بھ شرق، )). آغوش مسیحیت، دانش و رستگاري بوجود ندارد

صدھا قوم جدید را بھ اروپاییان شناساند كھ از تعلیمات مسیح اطلاعي نداشتند و یا بدان معتقد نبودند، اما 
سیاحاني كھ از . ھاي مثبت و از نظر اخلاقي سودمند بودند خود ادیاني داشتند كھ مانند مسیحیت داراي جنبھ

ادیان بیگانھ و آداب و شعایر مربوط  باز میگشتند با خود تعدادي از كشیشھا و)) كافران((سرزمینھاي 
ھا و بازارھا، با آیینھا و معتقدات مسیحیت  این آیینھاي خارجي، در بندرگاه; بدانھا را بھ ارمغان میآوردند

  . تلاقي میكرد و جزمیت و یقین را از ھر دو جانب میكاستند

ود را صرف پیدا كردن فلسفھ، كھ در قرن سیزدھم كنیزك مطبخي علم كلام بھ شمار میرفت و ھم خ
بنیانھاي عقلاني براي دین میكرد، در قرن چھاردھم، با ظھور ویلیام آكمي و مارسیلیوس پادوایي، آزادي 

خود را بھ دست آورد و در قرن شانزدھم با روي كآر آمدن پومپوناتتسي، ماكیاولي، و گویتچاردیني رنگ 
دود چھار سالي پیش از آنكھ لوتر ایرادات خود در ح. تھورآمیز و پرشور مادي و شكاكیت بھ خود گرفت

  :را علیھ كلیسا اعلام دارد، ماكیاولي پیشگویي شگفتانگیزي كرد
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اگر دین مسیحیت را مطابق احكام باني آن حفظ میكردند، جھان مسیحیت، از نظر حكومت و اشتراك 
راي فساد كلیساي رم نمیتوان یافت دلیلي بزرگتر از این حقیقت ب. منافع، متحدتر و سعادتمندتر از این میبود

و ھركس اصولي را كھ مبناي این مذھب است بررسي میكند و . كھ آنان كھ بدان نزدیكترند فاسدترند
اختلاف عظیم آنھا را با شعایر و آداب و اعمال فعلي میبیند، معتقد میشود كھ نابودي یا تنبیھ آن نزدیك 

  . است

V اقامھ دعوا علیھ كلیسا   

است كھ رئوس اتھاماتي را كھ كاتولیكھاي پاكدامن و مومن بر كلیساي قرون چھاردھم و پانزدھم  آیا لازم
میبستند بار دیگر از نظر بگذرانیم نخستین و دردناكترین اتھام كلیسا، پولدوستي و مالاندوزي بیش از حد 

علیھ كلیسا جمعآوري و اقامھ كرد، ادعا ) ١۵٢٢(، كھ دیت نورنبرگ ))صد شكایت((در لایحھ  .بودآن 
تاریخنویسان كاتولیك یك سوم دارایي . شده بود كھ كلیسا نیمي از ثروت و دارایي آلمان را در تصاحب دارد

طبق محاسبھ یك نماینده تامالاختیار ولي ; آلمان و یك پنجم دارایي فرانسھ را متعلق بھ كلیسا میدانند
متاسفانھ آمار دقیقي در دست نیست تا . ، سھ چھارم ھمھ ثروت فرانسھ از آن كلیسا بود١۵٠٢پارلمان، در 

آنچھ مسلم است این است كھ در ایتالیا یك سوم اراضي، بھ . بتوان صحت و سقم این تخمینھا را معلوم كرد
اشتھ، و در بقیھ نقاط نیز كلیسا ملكھاي پردرآمدي را صاحب شش عامل نام ایالات پاپي، بھ كلیسا تعلق د

بیشتر كساني كھ از خود ملكي بھ میراث میگذاشتند، ) ١: سبب شدند كھ اراضي تحت تملك پاپھا درآیند
و چون كلیسا در تنظیم و تصویب ; براي كلیسا كنار مینھادند)) بیمھ آتشسوزي((سھمي نیز بھ عنوان 

چون اموال و ) ٢. دست داشت، كارگزاران آن میتوانستند چنین میراثگذاریھایي را تشویق كنندھا  وصیتنامھ
املاك كلیسا از دستبرد دزدان، سربازان، و دولتھا بیشتر در امان بودند، عدھاي از مردم املاك خود را بھ 

یكرد و، ھنگام مرگ قیمومیت كلیسا وا میگذاشتند و كلیسا مانند رعیت خود از آنھا مواظبت و حراست م
عدھاي دیگر تمام یا بخشي از املاكشان را بھ كلیسا وامیگذاشتند، بدان . تمام حقوقشان را مسترد میداشت

در این مورد كلیسا بھ مثابھ بیمھ ; شرط كھ در ایام پیري و ناتواني از آنھا نگاھداري و تیمارخواري كند
اختن پولي كھ با آن لشكركشیھایشان را راه بیندازند، صلیبیون، براي فراھم س) ٣. كھولت و ناتواني بود

صدھا ھزار جریب زمین ) ۴. زمینھاي خود را بھ كلیساھا فروختھ، یا بھ رھن گذاشتھ، و یا سپرده بودند
زمیني كھ بھ تصرف ) ۵. ھاي رھباني اصلاح و آباد شده بود، بھ كلیسا تعلق گرفت بایر، كھ بھ وسیلھ فرقھ

املاك كلیسا ) ۶. ل انتقال بھ غیر نبود، و یا اگر بود، مشكلات فراواني در بر داشتكلیسا درمیآمد قاب
ولي گاھي برخي از پادشاھان لعن و تكفیر كلیسا را نادیده میگرفتند و بر ; معمولا از مالیات معاف بود

. ضبط میكردنداملاك كلیسا مالیات میبستند یا، با تدبیرھاي شرعي، قسمتي از دارایي منسوب بھ كلیسا را 
فرمانروایان اروپاي شمالي، در صورتي كھ كلیسا عایداتي را كھ از املاك آنجا و یا از طریق اعانات 

اشخاص متدین بھ دست میآورد در داخل مرزھاي ملي بھ مصرف میرسانید، چندان از ثروت آن گلھمند 
اران نھر كوچك، بھ سوي رم خشم آنھا از این بود كھ میدیدند طلاھاي شمال، بھ صورت ھز; نمیبودند

  . جاري است

كلیسا خود را عامل عمده حفظ نظامات اخلاقي، نظم اجتماعي، تعلیم و تربیت، ادبیات و دانش پژوھي، و 
براي برآوردن این خواست، كلیسا نیازمند سازماني . كشورھا در این امور بدان متكي بودند; ھنر میدانست

  . بھ جمعآوري پول میپرداخت و براي تامین این ھزینھ، مالیات وضع میكرد و; وسیع با ھزینھاي گزاف بود

بسیاري از اسقفان ھم فرمانرواي . حتي بر یك كلیسا ھم تنھا با خواندن دعاي رباني نمیشد حكومت كرد
بیشترشان از طرف مقامات غیرروحاني منسوب میشدند ; مدني و ھم فرمانرواي روحاني قلمرو خود بودند

مالیات ; لبي عادت و مباني اخلاقي سستي داشتندو اشرافزادگاني بودند كھ بھ زندگي پرتجمل و عشرتط
گاھي، در انجام كارھاي متعدد خویش، لباس رزم در بر ; میگرفتند و مانند شاھزادگان ولخرجي میكردند

میكردند، سپھسالاري سپاھیانشان را بھ عھده میگرفتند، و با این اعمال، مقدسان مسیحي را بھ لجن 
آنھا بیشتر بھ لحاظ ثروت یا ; ندرت براساس دینداري و پرھیزگاریشان بود انتخاب كاردینالھا بھ. میكشیدند
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آنان بھ خویشتن بھ . وابستگیشان بھ یك مقام سیاسي و یا داشتن قدرت مدیریت بدین مقام برگزیده میشدند
ان و دیده راھباني كھ در زیر بار تعھدات و پیمانھاي مذھبي گرانبارند نمینگریستند، بلكھ خود را سیاستگر

  . سناتورھاي یك ایالت توانگر و نیرومند میدیدند

در بسیاري از موارد، كشیش و پیشواي روحاني نبودند و نمیگذاشتند كلاه سرخ اسقفي، آنھا را از لذتھاي 
  . كلیسا فقر مسیحي را فداي قدرت كرد. زندگي محروم سازد

  . حكومتھاي معاصر، پست و پولكي شدند خدام كلیسا چون بھ امور دنیوي آلوده گشتند، اغلب مانند عمال

ھاي كشوري در برابر فریبایي پول، بھ نحو رسوایي انگیزي،  دادگاه. فساد در نھاد آدمي و سنن زمانھ بود
و انتخاب شدن ھیچ پایي، از لحاظ دادن رشوه بھ پاي انتخاب شدن شارل پنجم بھ امپراطوري ; رام میشدند

براي اموري . ھا در دادگاه رم پرداخت میشد خارجي، بزرگترین رشوه صرفنظر از این یك مورد. نمیرسید
اما حصر و مالاندوزي ; ھاي مناسبي تعیین شده بود كھ در دستگاه اداري دربار پاپھا انجام میشد حقالزحمھ

ھر حرامي را میشد حلال كرد و از ھر . كارمندان، آن را تا بیست برابر مقدار شرعي و قانونیش بالا برد
انئاسیلویو، پیش از . م، و حتي گناھي، میشد برائت حاصل كرد، بھ شرط آنكھ انگیزه كافي ارائھ میشدجر

. در رم ھمھ چیز فروختني بود و ھیچ چیز را بدون پول نمیشد بدست آورد: آنكھ بھ مسند پاپي نشیند، نوشت
اي خواند كھ الطاف خویش ))شھفاح((یك نسل بعد، راھب ساوونارولا، با اھانتي اغراقآمیز، كلیساي رم را 

بیشرمي دربار پاپ بھ اوج خود : ((بعد از یك نسل دیگر، اراسموس خاطرنشان كرد. را بھ پول میفروشد
  :لودویك فون پاستور مینویسد)). رسیده است

ھایي كھ  مقدار غیرمتعارف انعامھا و رشوه. ... فساد عمیقي بر تمام كارمندان دستگاه پاپي حكمفرما بود
بھ علاوه، ماموران از ھر جانب بھ تعریف و حتي جعل اسناد . البھ میشد از اندازه بیرون بودمط

از این روي شگفت نیست اگر از تمام نقاط دنیاي مسیحیت فریاد اعتراض نسبت بھ فساد و . میپرداختند
  . رشوه ستاني كارمندان دستگاه پاپي بھ آسمان بلند است

از مبلغ ناقابلي كھ براي احراز بھ مقام . راي تجلي سجیھ و فضیلت فقر نبوددر كلیساي قرن پانزدھم جایي ب
كشیشي پرداخت میشد، تا پولھاي ھنگفتي كھ كاردینالھا براي ترفیع خو میدادند، ھر انتصابي تقریبا مستلزم 

ات ھاي پولاندوزي پاپھا عبارت بود از فروش ادار یكي از راه. روساي مافوق بود)) چرب كردن سبیل((
وابستھ بھ كلیسا، یا نصب اشخاصي بھ مقامات كلیسایي و حتي كاردینالي كھ حاضر بودند كمك اساسي بھ 

اداره جدیدي تاسیس كرد و از ھر یك از اشخاصي كھ بر راس آن  ٨٠آلكساندر ششم . ھزینھ كلیسا بكند
یا دفترخانھاي )) جكال((یولیوس دوم . دریافت داشت) دلار ٠٠٠،١٩(دوكات  ٧۶٠ادارات منصوب كرد، 

لئو دھم . دوكات استفاده برد ٠٠٠،٧۴دبیر داشت ایجاد كرد و رویھمرفتھ از فروش مناصب آن  ١٠١كھ 
دوكات از آنان  ٠٠٠،٢٠٢تن را بھ مباشرت دربار پاپي برگزید و  ١۴١تن را بھ مقام پردھداري و  ۶٠

گیرنده و دھنده، بھ مثابھ پیشپرداخت  مواجبي كھ بھ این ماموران پرداختھ میشد، از نظر. دریافت داشت
  . بھ نظر لوتر، فاسدترین نوع خرید و فروش مقامات كلیسایي ھمین بود; سالیانھ یك قرارداد بود

در ھزاران مورد، منتصبان از بنفیس خود بخش كلیسایي، حوزه دیر، اسقفنشین كھ درآمدش صرف عیش 
مثلا . كھ یك شخص، مستمریبگیر غایب چندین شغل بودچھ بسا . و عشرتشان میشد، فرسنگھا بھ دور بودند

از منصبھاي مختلف، سالیانھ درآمدي ) پاپ آلكساندر ششم آینده(كاردینال فعالي چون روذریگو بورخا 
پاپ (بھ دست میآورد، و دشمن وي، كاردینال دلا رووره ) دلار ٠٠٠،٧۵٠،١(دوكات  ٧٠٠٠برابر 

ف اعظم آوینیون، ھم اسقف بولونیا و لوزان و كوتانس و ویویھ و در یك زمان، ھم اسق) یولیوس دوم بعد
بود )) چند منصبي((با ھمین روش . ماند و اوستیا و ولتري، و ھم رئیس دیرھاي نونانتولا و گروتافراتا بود

كھ كلیسا كارگزاران عمده خود را، و در بسیاري از موارد دانش پژوھان و شاعران و دانشمندان را، 
بھ این طریق، پتر ارك، منقد تندزبان پاپھاي آوینیون، از مقرري منصب بیمسئولیتي كھ آنان . ردحمایت میك

  . بھ وي واگذاشتھ بودند میزیست
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اراسموس، كھ ھزاران خطا و حماقت كلیسا را بھ باد تمسخر و ھجا میگرفت، مرتب مقرري ثابتي از كلیسا 
بر مسیحیت قرون وسطي وارد آورد، سالھا از كوپرنیك، كھ مھلكترین ضربات را . دریافت میداشت

مستمري مقامات و مناصب كلیسایي، كھ مستلزم حداقل صرف وقت و انصراف از پژوھشھاي علمي بود، 
  . میزیست

اسقف تورچلو گفتھ است . ، اتھام فساد اخلاق فردي روحانیان بود))چند منصبي((شدیدتر از اتھام 
از چھار فرقھ )). ، آنھا براي عموم مایھ دردسر و دلآزاري شدھانداخلاق روحانیان فاسد است): ((١۴٨۵(

ھاي فرانسیسیان، دومینیكیان، كرملیان، و  رھباني كھ در اواخر قرن سیزدھم تاسیسي یافتھ بودند، یعني فرقھ
. آوگوستینوسیان، غیر از فرقھ آخري، بقیھ بھ نحو شرمانگیزي از تقوا و پرھیزگاري دست كشیده بودند

ات و قوانین رھباني، كھ در تب دینداري و شور مومنان قدیم وضع شده بود، اینك بر طبیعت آدمي، نظام
كھ ھر روز بیشتر خود را از زیر بار ترس و وحشت قواي فوق طبیعي بیرون میكشید، بیش از حد گران 

كار بدني آسوده ھزاران تن از راھبان و فرایارھاي مسیحي كھ ثروت اشتراكیشان آنھا را از رنج . میآمد
ساختھ بود، خدمات مذھبي را بھ غفلت سپردند، از چھار دیواري دیرھایشان قدم بھ بیرون نھادند، بھ 

. ھا بھ بادھنوشي نشستند، و بھ دنبال عشقورزي سرگردان دیارھا شدند ولگردي پرداختند، در میان میخانھ
  : فرایارھاي ھم مسلكش چنین میگوید راھبي از فرقھ دومینیكیان، موسوم بھ جان برومیار، در باره

عده بسیار معدودي، با منت فراوان، . ... آنان كھ بایستي بینوایان و فقر را پدر خواب شیرین تلذذ میجویند
ھمھشان در شكمبارگي و بادھخواري اگر . ... در سر نماز صبحگاھي و یا مراسم قداس حاضر میشوند

روي، اكنون مجامع راھبان را فاحشھخانھ مردمان ھرزه و محل از این . بگوییم در ناپاكي غرق شدھاند
  . بازیگران مینامند

ھاي مردانھ و زنانھ تفاوت  بسیاري از صومعھ: ((یك قرن بعد از او، اراسموس این اتھام را تكرار كرد
پتر ارك از نظام انضباطي، خداترسي، و تقواي راھبان .)) ھاي عمومي ندارند چنداني با فاحشھخانھ

چند ; صومعھ كارتوزي، كھ برادرش در آنجا زیستھ است، تصویر منصفانھ و شایستھاي بھ ما ارائھ میدھد
برادران ((ھاي ھلند و بخش خاوري آلمان ھنوز آن روح تقوا و دانشپژوھي را كھ موجد فرقھ  تا از صومعھ

وھانس تریتمیوس، رئیس با وجود این، ی. و سبب تالیف كتاب تقلید مسیح شد حفظ كرده بودند)) ھمزیست
  :، راھبان این قسمت از آلمان را، با شدتي مبالغھآمیز، چنین مورد اتھام قرار داد)١۴٩٠حد (دیر شپونھایم 

چندان بیاعتنایي میكنند كھ گویي ھرگز براي حفظ آنھا سوگند ... اینان بھ میثاقھاي سھ گانھ مذھبي
رایي میگذرانند و ھمھ وقتشان را وقف بازي و تمام روز را بھ زشتگویي و یاوھس. ... نخوردھاند

ھر یك در خانھ خصوصي خود بسر ... با تصرف علني املاك خصوصي مردم. ... شكمبارگي كردھاند
بھ زندگي پس از مرگ معتقد نیستند، و شھوات ; از خداوند ابدا نمیترسند و بھ او محبتي ندارند. .... میبرند

میثاق فقر را خوار میدارند، از عفت و پاكدامني بھ . ... یح میدھندجسماني را بر نیازھاي روحاني ترج
دود گناھان و ھرزگیھاي آنان ھمھ جا را فرا گرفتھ . ... دورند، و اطاعت و فرمانبرداري را مسخره میكنند

  . است

 ھاي بندیكتیان بھ فرانسھ رفتھ بود، با گزارش تاسفباري گیژونو، مشاور پاپ، كھ براي اصلاح صومعھ
ھا میلولند،  بسیاري از راھبان قمار میبازند، لب بھ لعن و نفرین میآلایند، در قھوھخانھ): ١۵٠٣(بازگشت 

آن قدر در ((، و ))چون بادھخواران عیاش زندگي میگذارند((قداره میبندند، مال میاندوزند، زنا میكنند، 
اگر من بخواھم ھمھ آنچھ را كھ . ... رسانددنیا دوستیشان را نمیت) دنیاپرست(فكر دنیا فرو رفتھاند كھ كلمھ 

بر اثر افزایش بینظمي و بیانضباطي در .)) با چشم دیدھام بیان كنم، سخن سخت بھ درازا خواھد كشید
ھا، عده زیادي از راھبان نسبت بھ كارھاي نیكي كھ آنھا را مورد اعتماد مردم قرار داده  دیرھا و صومعھ

. رداري بیماران و مسافران، و تعلیم و تربیت راه بیاعتنایي در پیش گرفتندبود دستگیري از مستمندان، تیما
فقدان انضباط در دیرھاي فرانسھ و زندگي نامتعادل و بیرون از رویھ ): ((١۵١۶(پاپ لئو دھم میگفت 

ل راھبان چنان بالا گرفتھ است كھ ھیچ كس، نھ پادشاه، نھ حاكم، و نھ مردم، برایشان ارزش و احترامي قای
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را، محتملا با شدتي بیش از اندازه، ) ١۴٩٠یعني (یك تاریخنویس اخیر كاتولیك وضعیت زمان )). نیست
  :چنین خلاصھ میكند

اسناد و مدارك بیشمار این زمان را بخوانید حكایات تاریخي، سرزنشھا و ملامتھاي اخلاقیون، ھجاھاي 
چھ نوشتھ شده است ھیچ، جز ھمان حقایق و  شاعران و ادبیات، توقیعات پاپي و احكام سینودھا در آنھا

و تعداد بیشمار دزدان و ... فساد زندگي رھباني، از میان رفتن نظم و انضباط و اخلاق: ھمان شكایات
براي پي بردن بھ بینظمیھاي داخلي اكثر دیرھاي بزرگ، باید گزارشات مشروحي را كھ نتیجھ ; فاسقان

ل نكوھیده در میان كارتوزیان بھ حدي زیاد بود كھ آوازه بدنامي آنھا اعما. ... تحقیقات قضایي است بخوانیم
ھمھ اینھا دست بھ دست . ... زندگي راھبانھ از راھبھخانھ رخت بربستھ بود. ... در ھمھ جا شیوع داشت

  . یكدیگر دادند تا این محرابھاي دعا و نیاز را بھ مراكز عیاشي و بینظمي تبدیل كنند

ھ اگر با نظر مدارا بھ صیغھ و متعھگیري بنگریم از راھبان و فرایارھاي مسیحي روحانیان آزاد البت
اما پولي كھ بدانھا پرداخت میشد چنان كم بود و . گناه عمده كشیشان بخشھا جھل و نادانیشان بود. بھترند

ي و كارشان چندان سخت كھ نھ پسانداز و نھ وقت براي تحصیل و مطالعھ داشتند، و چنانكھ از دیندار
در . شكستن عھد و میثاق تجرد امري شایع بود. پارسایي مردم برمیآید، ھمیشھ مورد احترام و محبت بودند

بھ ; موردش درباره كشیشان است ١۵ضبط شد،  ١۴٩٩مورد اتھام بیعفتي كھ در  ٧٣نورفك انگلستان، از 
یعني بر روي ھم كشیشان  ;تا ٩مورد،  ۵٨مورد، و در لمبث از  ٢۴مورد،  ١٢۶ھمین طریق در ریبن از 

درصد كل جمعیت بوده  ٢درصد كل مجرمین را تشكیل میدادھاند، در حالي كھ شمارشان كمتر از  ٢٩
ھزاران تن از . برخي از كشیشان اقرار نیوش از زنان تایب و معترف تقاضاھاي نامشروع میكردند. است

ھاي  در رم، كشیشان صیغھ. بھرھور بودند در آلمان تقریبا ھمگي از این فیض; آنھا صیغھ و متعھ داشتند
. بنابر بعضي اخبار، در این شھر صدھزار نفري، شش ھزار روسپي زندگي میكردند; متعدد نگاه میداشتند

  : اجازه بدھید بار دیگر از یك تاریخنویس كاتولیك نقل قول كنیم

ھمھ گونھ بینظمي و  وقتي كھ بالاترین طبقھ روحانیت در چنان وضعي باشد، جاي شگفتي نیست كھ
نمك زمین طعم خود را از دست داده . شرارت و گنھكاري در میان راھبان و كشیشان آزاد تداول عام یابد

اما اگر كسي تصور كند كھ فساد و انحطاط روحانیت در رم بیش از جاھاي دیگر بود، بھ خطا . ... بود
تمام شھرھاي شبھ جزیره ایتالیا فساد و ھرزگي رفتھ است، زیرا مدارك و شواھد مستند نشان میدھند كھ در 

از این روي، تعجبآور نیست كھ نویسندگان معاصر، با تحسر و تاسف، . ... گریبانگیر كشیشان بوده است
از انحطاط روحانیت یاد میكنند و میگویند كھ روحانیت در ھمھ جا نفوذ و اعتبار خود را از دست داده 

فساد اخلاق آنان بھ حدي زیاد . براي كشیشان كمترین ارزشي قایل نیست است، و در بسیاري از نقاط كسي
بود كھ زمزمھ تحصیل اجازه بھ طرفداري از این كشیشان شھوتران، باید بگوییم كھ صیغھگیري آنھا را 

نباید ھرزگي پنداشت، بلكھ باید بھ آن بھ چشم یك قیام عمومي علیھ قانون تجرد نگریست كھ پاپ 
ھمچنان كھ كلیساھاي . بھ روحانیان، بیآنكھ خود مایل باشند، تحمیل كرده بود ١٠٧۴در  گرگوریوس ھفتم

، بھ كشیشان خود اجازه ازدواج دادند، اینك روحانیان ١٠۵۴ارتدوكس روسي و یوناني، پس از شقاق سال 
انستھ بود، اما چون قوانین كلیساي آنھا این امر را مردود د. كلیساي رم نیز ھمان حق را خواھان بودند

كھ روحانیان ) ١۴٢٨(آردوئن، اسقف آنژه، گزارش داد . ناچار بھ صیغھگیري و رفیقھبازي میپرداختند
در پومراني، در . اسقفنشین او صیغھگیري را گناه نمیشمارند و كوششي براي كتمان آن بھ عمل نمیآورند

ي حفظ دختران و زنان خویش آن ، مردم چنین وصلتھایي را بدون اشكال دانستند و برا١۵٠٠حوالي سال 
در . در جشنھاي عمومي، مطابق معمول، بھترین جا بھ كشیشان و ھمسرانشان داده میشد; را تشویق كردند

در شوراي ) ١۴٩٩(شلسویگ، اسقفي را كھ خواستھ بود جلو این اعمال را بگیرد از مقرش بیرون راندند 
نمیتوان جلو صیغھبازي كشیشان را گرفت، پس باید بدانھا كنستانس، كاردینال زابارلا پیشنھاد كرد كھ اگر 

، خاطرنشان كرد )١۴٣١(امپراطور سیگیسموند، در پیامي كھ براي شوراي بال فرستاد . اجازه ازدواج داد
پلاتینا، تاریخنویس معاصر . كھ دادن حق ازدواج بھ كشیشان سبب تصفیھ اخلاق عمومي خواھد شد

انھ واتیكان، از قول وي نقل میكند كھ پاپ مذكور تجرد كشیشان را خوب اما انئاسیلویو و كتابدار كتابخ
اگر صیغھگیري كشیشان را شورش بجا و برحقي علیھ قانون سخت و . تاھلشان را خوبتر میدانستھ است
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خشني بدانیم كھ در نزد حواریون و كلیساي شرق سابقھ نداشتھ است، وضع اخلاقي كشیشان پیش از جنبش 
  . ني وضوح و روشني بیشتري خواھد یافتاصلاح دی

نارضایتي و شكایتي كھ سرانجام چون جرقھاي آتش انقلاب اصلاح دیني را برافروخت، فروش آمرزشنامھ 
  . بود

، پطرس حواري بھ اسقفان، و )١۶،١٩انجیل متي، (بھ واسطھ قدرتي كھ ظاھرا مسیح بھ پطرس حواري 
اسقفان بھ كشیشان داده بودند، روحانیان صلاحیت داشتند كھ اشخاص تایبي را كھ بھ گناه خود اعتراف 

ولي نمیتوانستند آنھا را ; میكردند، با تعیین كفارھاي براي جرایم آن گناھان و مكافاتشان در دوزخ ببخشایند
بھ این ترتیب، تنھا عده بسیار معدودي از تایبان تا ھنگام مرگ بھ انجام كفارات . رنداز این كفاره معاف دا

مقرر برمیآمدند، و لازم بود براي آنكھ كاملا از گناه پاك شوند، پس از مرگ نیز روحشان چندي در عالم 
داده بود، بھ سر برزخ، كھ خداوند بخشاینده مھربان آن را بھ مثابھ دوزخي موقتي براي تطھیر ارواح قرار 

از سوي دیگر، بسیاري از قدیسان از راه تقدس و پارسایي و شھادت بھ ثوابھایي نایل آمده بودند كھ . برند
بھ موجب نظریھ . براي جبران لغزشھا مرگ خود، ثواب بیپایاني بر گنجینھ ثوابھاي قدیسان افزوده بود

ھ كلیدش را پاپ در اختیار داشت، و او میتوانست كلیسا، میشد این ثوابھا را بھ منزلھ گنجینھاي دانست ك
كفارھاي كھ كلیسا براي جبران . تمام یا قسمتي از كفاره گناھكار تایب و معترف را از این گنج جبران كند

گناه مقرر میداشت معمولا خواندن دعا و نماز بسیار، دادن صدقھ، رفتن بھ زیارت، شركت در جنگھاي 
بیدینان، وقف پول، و انجام كارھایي عمراني و اجتماعي چون خشكانیدن باتلاق  صلیبي علیھ تركان یا دیگر

  . و ساختن جاده و پل و بیمارستان یا كلیسا بود

و از این ; ھاي كشوري سنتي دیرین و قدیم بود بھ جاي كیفر، در دادگاه) غرامت(پرداخت جریمھ نقدي 
روي، ھنگامي كھ كلیسا نیز بھ جاي كفاره گناھان این رسم را معمول داشت، خشم و اعتراضي 

راي شخصي كھ اعتراف میكرد و بخشیده میشد، با پرداخت این جریمھ یعني دادن پولي ب. برنینگیخت
ھاي كلیسا معافیتي جزئي یا كلي تحصیل میكرد، و این معافیت نھ براي ارتكاب گناھان بعدي، بلكھ  ھزینھ

در غیر این صورت، تمام مدتي را كھ ; براي آن بود كھ روحش روز، ماه، یا سالي از عذاب برزخ برھد
; امھ جرم گناه را از میان نمیبردآمرزشن. براي كفاره و تطھیر گناھانش لازم بود میبایست در آنجا بسر برد

بنابر این، آمرزشنامھ عفو . معصیت گناه، ھنگام اعتراف شخص تایب، بھ وسیلھ كشیش بخشوده میشد
ناشي از گناھاني بود كھ معصیتشان رد عمل اعتراف و تعیین ) نھ ابدي(ھاي موقتي  قسمتي یا تمام جریمھ

  . كفاره آمرزیده شده بود

، ))بخشایش دھندگان((رضیھ زیركانھ و بغرنج، بر اثر سادھلوحي مردم و طماعي دیري نگذشت كھ این ف
از آنجا كھ بھ این . ھا بودند، صورت دیگري بھ خود گرفت یعني كساني كھ مامور توزیع آمرزشنامھ

اجازه داده شده بود كھ چند درصدي از وجوه دریافتي را خود برداشت كنند، بعضي از )) كارچاق كنھا((
در باب توبھ و اعتراف و نماز تاكیدي نمیورزیدند و خریدار را آزاد میگذاشتند تا آمرزشنامھ را برگ آنھا 

معافیت از ھمھ چیز، از توبھ، اعتراف، آمرزش طلبي، و كفاره گناه، تعبیر كند و آن را كلا منوط و مربوط 
  :ه آكسفرد، شكایت میكرد كھ، تامس گسكوین، رئیس دانشگا١۴۵٠در حدود سال . بھ پولي كھ میدھد بداند

من پروایي ندارم كھ در برابر خداوند چقدر گناه و كار زشت میكنم، زیرا با ((امروز گناھكاران میگویند، 
ھا برایت  اعتراف و طلب آمرزش در نزد كشیش و خریدن آمرزشنامھ پاپ كلا از تمام معاصي و كفاره

نیس با توزیع كننده آن، بھ من آمرزشنامھ پاپ را بھ چھار یا شش پنس خریدھام، یا در بازي ت. حاصل میكنم
ھا را بھ  زیرا آمرزشنامھ فروشان در سراسر كشور پراكندھاند و آمرزشنامھ)) عوض داو و شرط، بردھام

حتي بھ جاي مزد فاحشھاي، یا در ازاي لاسیدن با او ... دو پنس، گاھي بھ دو جرعھ شراب یا آبجو
  . میفروشند
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این  ١۴٧٨، و پاپ سیكستوس چھارم در ١۴٢٠س پنجم در ، پاپ مارتینو١٣٩٢پاپ بونیفاكیوس نھم در 
ھا و سو تعبیرھا را مكررا تخطئھ كردند، اما آنھا براي جلب عایدي چندان در فشار بودند كھ  سواستفاده

آن قدر مكرر در مكرر، و براي موارد . نمیتوانستند اقدام موثري براي جلوگیري از این كار عمل آورند
ع صادر كرده بودند كھ مردم تحصیلكرده ایمان و اعتقادي بھ نظر آنان ابراز مختلف و متوارد، توقی

در بعضي موارد، . ھاي بیشرمانھ از سادگي و امید انسانھا متھم میكردند نمیداشتند و كلیسا را بھ سواستفاده
ي صادر كردند، عبارتبندي رسم ١۵١٣و لئو دھم در  ١۵١٠ھایي كھ یولیوس دوم در  ھمچون آمرزشنامھ

یك فرایار عالیرتبھ فرقھ فرانسیسیان . ھا طوري بود كھ جز جنبھ پولي تعبیر دیگري برنمیداشت آمرزشنامھ
با خشم بیان میكند كھ چگونھ در تمام كلیساھاي آلمان صندوقھایي گذاشتھ بودند تا آنھا كھ نتوانستھ بودند در 

افیت و آمرزش از كفارات و گناھان بھ رم روند در آنھا پول بریزند، و براي مع) ١۴۵٠(سال بخشش 
این فرایار فرانسیسي، نیم قرن پیش از لوتر، مردم آلمان را . ھا دریافت دارند خویش، از ھمان آمرزشنامھ

اجازه بدھید باز ھم از . ھاي آنان را میچاپد ھا و وسایل دیگر، دارد ذخیره آگاه ساخت كھ رم با آمرزشنامھ
  :ا با صراحت و بیطرفي قابل تحسیني بیان میكند نقل قول كنیمتاریخنویس كاتولیكي كھ مطلب ر

ھا از اینجا سرچشمھ میگرفت كھ مومنان، پس از  تقریبا تمام نادرستیھا و سوتعبیرھاي مربوط بھ آمرزشنامھ
آنكھ بھ عادت ھمیشگي بھ گناه خویش اعتراف میكردند و بھ كفاره و حدي كھ برایشان تعیین میشد بھ عنوان 

وسیلھ موثق آمرزش گردن مینھادند، اغلب میدیدند كھ از آنھا درخواست میشود تا بھ نسبت وسع یگانھ 
خویش اعانھاي نقدي ھم بپردازند این اعانات نقدي، كھ براي كارھاي خیر پرداخت میشد و فقط جنبھ فرعي 

وح، نیاز پولي چھ بسیار كھ بھ جاي نیكي و پاكي ر. ... داشت، در بعضي موارد، شرط عمده بخشایش شد
با آنكھ در عبارتبندي توقیعات پاپي از اعتقاد و نظریھ كلیسا تجاوز نمیشد، و . ... ھدف یگانھ بخشودگي شد

اعتراف و توبھ و طلب آمرزش و پرداختن بھ كارھاي عامالمنفعھ كماكان شرط اساسي آمرزش بھ شمار 
شتن اعانات نقدي، بھ بیشرمانھترین میرفت، جنبھ مالي موضوع كاملا روشن بود، و ضرورت تقدیم دا

ھا صورت زد و بندھاي مالي بھ خود  بھ تدریج آمرزشنامھ. وجھي، در سر لوحھ كار قرار داده شده بود
گرفت و بھ بروز كشمكش میان كلیسا و قدرتھاي كشوري، كھ ھمیشھ براي خود سھمي از این كار 

  . میخواستند، انجامید

و ھدیھ بھ وسیلھ كشیشان براي بھ جا آوردن مراسم قداس، كھ تصور پذیرش و تقاضاي مزد و پیشكشي 
میشد سبب تخفیف مجازات روح مرده در عالم برزخ خواھد شد، بھ اندازه آمرزشنامھ فروشي جنبھ مادي و 

مجرمان خداترس و پرھیزگار براي این كار مبالغ ھنگفتي میپرداختند تا روح دوست یا . پولي پیدا كرده بود
بینوایان شكایت . را از عذاب برھانند و یا محنتھاي خویش را پس از مرگ در عالم برزخ سبك كنندآشنایي 

میكردند كھ چون بر اثر نداري و فقر نمیتوانند آمرزشنامھ بخرند، یا براي خواندن دعا بھ كشیشان پول 
; غنا و سلامت روحبدھند، پس باید گفت آنچھ كھ ملكوت خدا را نصیب آدمي میسازد ثروت مادي است نھ 

آن كس كھ پول دارد میتواند ارواح را : ((و كریستوف كلمب در عین تاسف پول را میستود و میگفت
  )). رھسپار بھشت سازد

بسیاري از مردم از مصونیت و . ھزاران شكایت و نارضایتي دیگر قطر ادعانامھ علیھ كلیسا را میافزود
ري و مسامحھ محاكم روحاني و نادیده گرفتن جرایم آنھا دلي معافیت روحانیان از قوانین و الزامات كشو

اعلام داشت كھ با ارجاع پرونده یك مجرم روحاني بھ یك  ١۵٢٢دیت نورنبرگ در سال . پرخون داشتند
ھاي كشوري  دادگاه روحاني عدالت اجرا نخواھد شد، و ھشدار داد كھ اگر طبقھ روحاني تابع قوانین دادگاه

البتھ این قیام ھمان موقع شروع . د گذشت كھ مردم علیھ كلیساھاي آلمان قیام خواھند كردنشود، دیري نخواھ
  . شده بود

دور كردن مذھب از اخلاق، تاكید نھادن بر اصیل : شكایات و دعاوي دیگر علیھ كلیسا از این قرار بود
، غرق شدن )سا بوداگر چھ مصلحان كلیسا در این مورد گناھشان بیش از كلی(آییني بھ جاي حسن عمل 

مذھب در مراسم و آداب ظاھري و تشریفاتي، تنبلي و تناساني راھبان، فریفتن مردم سادھلوح از راه 
معجزات و آثار متبرك دروغین، سواستفاده از اختیار تكفیر و طرد، سانسور نشریات بھ وسیلھ روحانیان، 
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لھایي كھ براي ھزینھ جنگھاي صلیبي با تجسس و ظلم و اجحاف دستگاه تفتیش افكار، استفاده سو از پو
تركان جمعآوري گشتھ بود براي مقاصد دیگر، و ادعاي روحانیان فاسد و فاجر بر این كھ تنھا عامل 

  . اجراي تمام شعایر مذھبي بھ جز تعمید ھستند

لودویگ فون . ھمھ عوامل فوق بھ احساس ضد روحاني اروپاي كاتولیك آغاز قرن شانزدھم دامن زد
نفرت و تحقیر مردم نسبت بھ روحانیان فاسد، در این ارتداد و از دین برگشتگي بزرگ، : ((تور میگویدپاس

خود را چنان از روي ((شكایت میكرد كھ مردم  ١۵١۵یك اسقف لندني در سال )). عامل كوچكي نبود
ھابیل باشد،  كھ روحانیي را، حتي اگر در معصومیت و پاكي چون... كینھتوزي در بیدیني غرق كردھاند

  )). ملعون خواھند شمرد

  . اراسموس میگوید كھ در میان عوام لفظ كشیش، راھب، و روحاني از بدترین فحشھا و ناسزاھا بوده است

در وین، شغل كشیشي، كھ زماني پرخواھانترین شغلھا بود، در بیست سال پیش از جنبش اصلاح دیني، 
  . متقاضي و داوطلبي پیدا نكرد

مردان ایتالیایي . یاي مسیحیت فریاد مردم براي اصلاح كلیسا از رئیس تا مرئوس بلند بوددر سراسر دن
پرشوري چون آرنالدو دا برشا، یوآكیم دا فیوري، و ساوونارولاي فلورانسي، بیآنكھ از آیین كاتولیك روي 

با وجود این، . دبرگردانند، بر عملیات سو كلیسا تاختند، ولي دو تن از آنھا زنده زنده طعمھ آتش شدن
. مسیحیان پاكدل و پاكدین ھمچنان امیدوار بودند كھ اصلاح بھ دست فرزندان خلف كلیسا انجام پذیرد

اومانیستھایي چون اراسموس، كولت، مور، و بوده از ھرج و مرج و آشوبي كھ از قیام علني علیھ كلیسا 
یونان از كلیساي رم در حد خود لطمھ كنارھگیري مصممانھ كلیساي . ممكن بود درگیر شود ھراس داشتند

وارد میآمد حیات خود )) خرقھ بیدرز و یكپارچھ مسیح((ھر شكاف و انشعاب دیگري كھ بر ; بزرگي بود
ھاي خود را  كلیسا مكرر، و اغلب با حسن نیت كامل، كوشید تا افراد و دادگاه. مسیحیت را بھ خطر میافكند

دیرھا . ي را كھ برتر از سطح اخلاق توده مردم باشند بپذیرداصلاح و تصفیھ كند و اصول اخلاقي ماد
اما طبیعت و سرشت آدمي این ; بارھا براي برقرار ساختن مجدد قوانین انضباطي خویش سخت كوشیدند

ھمھ را نادیده گرفت، شوراھاي عمومي چھ سعیھا كردند كھ كلیسا را اصلاح كنند، اما از پاپھا شكست 
صلاح بالا زدند، اما از كاردینالھا و اصول تشریفاتي دستگاه اداري خود شكست پاپھا آستین ا; خوردند
مردان روشنفكر كلیسا، چون نیكولاي . ، خود بر بیھودگي ھمھ اقدامات مینالید١۵١۶لئو دھم، در . خوردند

  . كوزایي، موفق بھ اصلاحات محلي شدند، اما حتي این اصلاحات محلي عمري زودگذر داشتند

ھ از جانب دوست و دشمن بھ قصور و كوتاھیھاي كلیسا میشد مدارس را بھ ھیجان آورد، حملاتي ك
روز بھ روز و سال بھ . كرسیھاي خطابھ را متشنج ساخت، و چون سیلي در دنیاي ادبیات جریان یافت

ر و سال، اندیشھ و خشم مردم بالا گرفت، تا اینكھ سد احترام و سنن را شكست و انقلابي دیني، كھ عظیمت
  . عمیقتر و پھناورتر از تمام دگرگونیھا و تبدلات سیاسي دنیاي جدید بود، اروپا را در بر گرفت

  فصل دوم

  

ویكلیف، چاسر، و شورش : انگلستان
  بزرگ
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١٣٠٨١۴٠٠  

I حكومت  

، در برابر بزرگان )پلنتجنت(، ادوارد دوم، ششمین پادشاه خاندان پلانتاژنھ ١٣٠٨در بیست و پنجم فوریھ 
روحاني و اعیان دولت و نجبا، كھ در دیر وستمینستر گرد آمده بودند، موقرانھ تاج بر سر نھاد و بھ رسم 

  :شاھان انگلستان سوگند یاد كرد

اسقف اعظم كنتربري، اعلیحضرتا، آیا پیمان میكنید كھ قوانین و رسومي را كھ شاھان باستاني انگلستان، 
دم انگلستان اعطا كردھاند خاصھ قوانین، رسوم، و امتیازاتي را كھ پیشینیان راستین و دیندار شما، بھ مر

شاه ادوارد مقدس، سلف بزرگ شما، بھ روحانیان و مردم ارزاني داشتند، حامي و پشتیبان باشید، و با 
  . پیمان میبندم كھ چنین كنم: سوگند خویش این پیمان را موكد میسازید شاه

یكنید كھ پس از بھ دست گرفتن زمام قدرت، بھ خداوند، بھ كلیساي اعلیحضرتا، سوگند یاد م: اسقف اعظم
  . سوگند میخورم: مقدس، بھ روحانیان، و بھ مردم وفادار باشید و بدانھا صلح و آرامش ارزاني دارید شاه

سوگند میخورید كھ در تمام داوریھاي خویش عدالت، برابري، انصاف، شفقت، و حقیقت را با : اسقف اعظم
  . سوگند میخورم كھ چنین كنم: رعایت كنید شاه ھمھ قدرت

اعلیحضرتا، پیمان میبندید كھ بھ قوانین و رسوم پسندیده و درستي كھ مردم قلمرو شاھي شما : اسقف اعظم
بر میگزینند احترام گذارید، و آیا بھ خداي بزرگ سوگند یاد میكنید كھ با ھمھ توانایي خویش بھ دفاع و 

  . سوگند میخورم و تعھد میكنم: شاه تقویت آنھا ھمت گمارید

ادوارد دوم پس از آنكھ چنین سوگند یاد كرد، و چنانكھ باید مسح و یا روغنھاي مقدس تقدیس گشت، 
حكومت را بھ اشخاص فاسد و نالایق واگذاشت و خویشتن را یكسر بھ دست زندگي شناعتباري با پیرز 

بارونھا بھ شورش برخاستند، گوستن را گرفتند و بھ . دربار وي بود، سپرد گانومدسگوستن، كھ بھ منزلھ 
  . ، و ادوارد و انگلستان را مطبع اولیگارشي فئودالي خود ساختند)١٣١٢(قتل رساندند

چون رسوا از این شكست بازگشت، خویش را با اسكاتلندیھا ادوارد را در بنكبرن شكست دادند، و وي 
زن ادوارد، ایزابل دو فرانس، كھ چنین . عشق جدیدي تسلي داد، و اي عشق جدید ھیو ل دسپنسر سوم بود

مورد بیمھري و بیاعتنایي قرار گرفتھ بود، بھ دستیاري محبوبش، راجر د مورتیمر، توطئھاي چید و وي 
ل دیگر، در قلعھ باركلي، بھ دست یكي از عملا مورتیمر بھ قتل و سا; )١٣٢۶(را از سلطنت خلع كرد 

  . و پسر پانزدھسالھاش بھ نام ادوارد سوم بھ سلطنت نشست; )١٣٢٨(رسید 

كھ بھ ) ١٣٢٢(یكي از حوادث مھم و ارجمند تاریخ انگلستان در این عھد، استقرار و پایھگذاري سنتي بود 
یكي از سنن دیرین . بھ موافقت و تصویب یك مجلس ملي بود موجب آن، ارزش و اعتبار ھر قانوني منوط

را كھ از نجبا و روحانیان )) شوراي سلطنتي((پادشاھان انگلستان آن بود كھ چون در كاري فرو میماندند، 
، ادوارد اول، كھ ھمزمان مشغول جنگ ١٢٩۵در سال . عالیمقام تشكیل شده بود، بھ مشورت فرا میخواندند

شھر، ((كاتلند و ویلز بود و بھ نقدینھ و مردان جنگي نیازي شدید داشت، فرمان داد تا از ھر با فرانسھ و اس
، و از ھر ایالت یا استاني دو شھسوار،بھ یك مجمع )شارمند داراي حق راي(دو نفر )) شھرك، و قصبھاي

; شھرھا پول داشتند. نخستین پارلمنت انگلستان را تشكیل میدھند گسیل شوند)) شوراي سلطنتي((ملي كھ با 
استانھا پر از مالكان آزاد بودند، و ; از این روي، نمایندگان آنھا بایستي ترغیب شوند تا بھ شاه راي دھند

وقت آن رسیده بود كھ ; اینان میتوانستند نیرومندترین كمانگیران و نیزھوران را بھ خدمت كشور بگمارند
. ادعاي یك دموكراسي كامل در میان نبود. نیایي را پي افكننداین نیروھا بھ ھم پیوندند و بناي حكومت بریتا

رھایي یافتند حق راي  ١۴٠٠با آنكھ شھرھا از زیر سلطھ خاوندان بزرگ رھایي یافتھ بودند یا تا سال 
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حكومت ھمچنان در دست نجبا و روحانیان باقي . شھرنشینان منحصر بھ اقلیت كوچكي از مالداران بود
مینھاي مملكت را در تصرف داشتند، اكثریت اھالي سرف یا مستاجر آنھا بودند، و اینان بیشتر ز; بود

  . سازمان و رھبري نیروھاي مسلح كشور را خود بر عھده داشتند

در كاخ سلطنتي در وستمینستر ) مجمع ملي در زمان حكومت ادوارد سوم بدین نام خوانده شد(پارلمنت 
ورك ھمراه ھجده اسقف و روساي بزرگ دیرھا در جانب راست اسقفھاي اعظم كنتربري و ی. تشكیل میشد

پرینس ; پنجاه دیوك، ماركوئس، ارل، وایكاونت، و بارون بر سمت راست جلوس میكردند; پادشاه مینشستند
ھاي  و قضات كشور نیز كھ آنھا را بر مخده; آو ویلز و شوراي سلطنتي نزدیك بھ تخت سلطنت گرد میآمدند

اھمیت حیاتي پشم را در بازرگاني انگلستان خاطرنشان سازند، حضور مییافتند تا نكات  پشمي مینشاندند تا
معروف )) عوام((ھنگام افتتاح جلسھ، شھرنشینان و شھسواران كھ بعدھا بھ . و مواد قانوني را یادآور شوند

بھ این ; میایستادند شدند سر برھنھ در پایین نردھاي كھ آنان را از روحانیان عالیقدر و خاوندان جدا میكرد
شاه یا رئیس تشریفات وي براي ھر دو ). ١٢٩۵(طریق، مجمع ملي داراي دو مجلس بالا و پایین بود 

آنگاه عوام بھ تالار . مجلس نطقي ایراد میكرد و موضوعاتي را كھ باید مورد شور قرار گیرد بیان میداشت
در آنجا پیشنھادھاي شاه را مورد بحث قرار  ;دیگري میرفتند كھ معمولا تالار بحث دیر وستمینستر بود

یي برمیگزیدند تا نتیجھ را بھ مجلس بالا ))سخنگو((چون شور پایان میپذیرفت، آنان از میان خود، . میدادند
شاه در پایان جلسات، دوباره دو مجلس را فرا . گزارش دھد و درخواستھاي آنھا را بھ سمع شاه برساند

كھ از وي شده بود جواب میگفت، و آنگاه مجلسین را منحل میكرد، تنھا شاه میخواند، بھ درخواستھایي 
  . قدرت تشكیل و انحلال پارلمنت را داشت

در . ھر دو مجلس مدعي آزادي بحث و گفتگو بودند و معمولا از این موھبت برخورداري تام داشتند
بسیاري از موارد آرا و عقاید خود را بیپروا و با شدت بھ شخص فرمانروا اظھار میداشتند و یا بھ او 

از لحاظ تئوري و نظر،  .در چند مورد، شاه ناچار نقادان بسیار گستاخ را امر بھ زندان میفرمود; مینوشتند
در عمل، بیشتر قوانیني كھ از تصویب پارلمنت میگذشت لوایحي بودند ; وظیفھ قانونگذاري با پارلمنت بود

اما عموما اعضاي مجلسین نظرات و ایرادات خود را ارائھ میكردند و ; كھ وزیران پادشاه تسلیم كرده بودند
یگانھ حربھ مجلس عوام ھمین . ح مالي راي نمیدادندتا ھنگامي كھ جلب رضایت آنان نمیشد، بھ لوای

. بود كھ با بالا رفتن ھزینھ اداره امور و داراتر شدن شھرھا بر قدرت مجلس عوام افزود)) نیروي مالي((
  . سلطنت نھ سلطنت مطلقھ بود، نھ مشروطھ

دھد یا قانون جدیدي  شاه بھ طور مستقیم نمیتوانست در قوانیني كھ بھ تصویب پارلمنت رسیده بود تغییري
او احكام و . ولي در قسمت بیشتر سال، مجلسي وجود نداشت تا از اقدامات پادشاه جلوگیري كند; وضع كند

بر تخت سلطنت نشستن او انتخابي . فرمانھایي صادر میكرد كھ بر سراسر حیات مردم انگلستان اثر داشت
اطاعت و ; یني، مقدس محسوب میشدشخص وي، از نظر د. نبود، بلكھ ارثي و بر حسب نسب بود

فرمانبرداري و وفاداري نسبت بھ او، با تمام قدرت، بھ وسیلھ دین، سنت، قانون، تعلیم و تربیت، و تحلیف 
بھ موجب این ; و اگر اینھا كفایت نمیكرد، قانون خیانت بھ كمك میرسید; و سوگند بھ افراد تلقین میشد

گیر كنند، میبایست او را كشان كشان از میان كوچھ و خیابان قانون، چون شخص طاغي بھ مملكت را دست
  . بھ پاي چوبھ دار برند، اندرونھاش را بیرون كشند و در برابرش بھ آتش افكنند، و سپس بر سر دارش كنند

، در ھجدھسالگي، زمام حكومت را بھ دست گرفت و یكي از پرحادثھترین ١٣٣٠ادوارد سوم، در سال 
اندامش زیبا و : ((یكي از تاریخنویسان معاصرش میگوید. گلستان را آغاز كردسلطنتھاي تاریخ ان

تا آن زمان كھ زیادھروي در مجالست با زنان او را نشكستھ بود، سراپا )). چھرھاش بھ سان خدایان بود
; از آنجا كھ بیشتر شوالیھ بود تا سیاستگر، اغلب از سیاست داخلي كشور غافل میماند. ھیئت شاھان داشت

در . و تا وقتي كھ پارلمنت ھزینھ لشكركشیھاي او را تامین میكرد، تمام قدرتھا را بھ دست آن سپرده بود
طي سلطنت طولاني خود، بدین امید كھ فرانسھ را ضمیمھ قلمرو پادشاھي خویش كند، فرانسویان را از 

پس از آنكھ برج . ع بودمعھذا، در وجودش شوالیھگري و جوانمردي و میل بھ زنان جم. ھستي ساقط كرد
تن ساخت، میز گرد شھسواران محبوب خود را تشكیل داد و بر  ٧٢٢مدور وینزر را با كار اجباري 
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فرواسار طي داستاني نقل میكند كھ ادوارد كوشید تا . ھا ریاست كرد بسیاري از نیزھبازیھاي شوالیھ
آنگاه مسابقھاي تشكیل داد تا جان خویش  كاونتس آو سالزبري دلربا را بفریبد، اما مودبانھ شكست خورد،

در یك افسانھ دلفریب آمده است كھ . این داستان موثق نمینماید. را از لذت دیدار زیبایي او سیراب سازد
رسوا : ((كاونتس، ھنگامي كھ در دربار میرقصید، زانوبندش بھ زمین افتاد، و شاه آن را برگرفت و گفت

این عبارت، شعار گروه شھسواران داراي نشان گارتر )). ھ خود راه دھدباد آن كھ در این باب فكر بد ب
  . تشكیل شد ١٣۴٩شد كھ بھ وسیلھ ادوارد در حدود سال ) زانوبند(

الیس با آنكھ شوھر داشت، خود را بھ پادشاه ; دست یافتن بر الیس پررز آسانتر از كاونتس آو سالزبري بود
ادي زمین از پادشاه ستاند و چنان بر وي تسلط یافت كھ پارلمنت بھ در مقابل، مقدار زی; آزمند تسلیم كرد

ملكھ فیلیپا این ھمھ را بھ شكیبایي ) فرواسار، وظیفھخوار زودباور ملكھ، میگوید. (اعتراض برخاست
تحمل كرد، او را بخشید، و در بستر مرگ از وي خواھش كرد كھ فقط تعھدات او را بھ موسسات خیریھ 

چون مشیت الاھي بر آن قرار گرفت تا ترا بھ جھان دیگر فراخواند، گوري جز در كنار ((انجام دھد، و 
  )). من انتخاب مكن

قول داد كھ چنان كند، بھ نزد الیس بازگشت، و جواھرات ملكھ را بھ او تقدیم )) سرشك ریزان((پادشاه، 
  . كرد

مان جنگ در زمره والاترین و در آن ز. ادوارد در نبردھایش با نیرو، دلاوري، و مھارت میجنگید
فرمانروایاني كھ جنگاور و سلحشور نبودند حقیر و خوار شمرده میشدند و ; مھمترین كارھاي شاھان بود

اگر كسي دل بھ دریا زند و بھ تحریف . در تاریخ انگلستان سھ تن از این گونھ شاھان از سلطنت خلع شدند
ردن بھ مرگ طبیعي ننگي است كھ از شرم آن آدمي را تاریخي كوچكي تن در دھد، میتواند بگوید كھ م

  . پرواي زنده ماندن نیست

پیشرفت و ترقي وي در دارایي و قدرت منوط بھ ; ھر یك از نجیبزادگان اروپایي براي جنگ تربیت میشد
مردم براثر جنگ دچار صدمات فراوان میشدند، . لیاقت و دلیري او در بكار بردن سلاحھاي جنگي بود

فرزندانشان داستان پیروزیھاي ; ا زمان سلطنت ادوارد سوم بھ ندرت خود در جنگھا شركت میكردندولي ت
شھسواران قدیم را میشنیدند و آن عده از پادشاھانشان را كھ بیشتر خون بیگانگان را ریختھ بودند، با 

  . دندبرگزیدھترین ستایشھا، تجلیل میكردند و خاطره صدمات و مصایب جنگ را از یاد میبر

ھنگامي كھ ادوارد قصد تسخیر فرانسھ را كرد، تنھا معدودي از مشاورانش جرئت ورزیدند و او را بھ 
مصالحھ اندرز گفتند اما وقتي كھ جنگ یك نسل طول كشید و حتي پشت مالداران در زیر بار مالیات خم 

ي لشكركشیھاي ادوارد چون پیروزمند. شد، وجدان ملي بیدار شد و فریاد صلحطلبي از ھمھ جا برخاست
تا سال . جاي خود را بھ شكست داد، بیم ورشكستگي اقتصاد ملي، نارضایتي را بھ شورش نزدیك كرد

. ، بر اثر خدمات صادقانھ و خردمندانھ سرجان چندوس، در جنگ و سیاست، برد با ادوارد بود١٣٧٠
لطنتي بود، پسر ادوارد، دیوك آو ھنگامي كھ این پھلوان فرزانھ درگذشت، جاي او را، كھ رئیس شوراي س

جان لاابالي . لنكستر، گرفت، كھ بھ مناسبت آنكھ در گان یا گنت متولد شده بود، جان آو گانت نامیده میشد
در . ھاي خویش را از ثروت و دارایي مردم میانباشتند زمام حكومت را بھ چنگ دزداني افكند كھ گنجینھ

برخي از پاكدلان، بھ خاطر بازگشت سعادت ملي، مرگ عاجل شاه پارلمنت، تقاضاي اصلاح بالا گرفت و 
نامیده میشد، )) امیر سیاه((شاید پسر دیگر ادوارد، كھ بھ لحاظ لباس سیاه نبرد . را از خداوند آرزو كردند

درگذشت، در حالیكھ شاه پیر ھمچنان زنده  ١٣٧۶میتوانست قدرتي بھ دستگاه دولت دھد، ولي وي در سال 
خاطیان و قانونشكنان را بھ زندان افكند، الیس ; رلمنت خوب آن سال اصلاحاتي را مقرر داشتپا. ماند

پس از تفرق . پررز را از دربار بیرون راند و اسقفان را متعھد ساخت كھ اگر وي بازگشت، تكفیرش كنند
ر دیگر در كف و انحلال پارلمنت، ادوارد قوانین و مقررات موضوعھ را نادیده گرفت، زمان قدرت را با

جان آو گانت نھاد، الیس را بھ بستر شاھي بازخوان، و ھیچ یك از اسقفان حتي بھ توبیخ و سرزنش وي لب 
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پسر یازدھسالھ امیرسیاه در میان تشتت و ) ١٣٧٧(سرانجام، پادشاه لجوج بھ مرگ تن داد . نگشودند
  . سلطنت رسید آشفتگي اقتصادي و سیاسي و انقلاب مذھبي، بھ نام ریچارد دوم، بھ

II ١٣٢٠١٣٨۴: جان ویكلیف   

چھ شرایطي باعث شد كھ انگلستان، در قرن چھاردھم، اصلاح مذھبي را از سر گیرد بھ احتمال قریب بھ 
روحانیان مراتب بالا با تجرد از در صلح . یقین، اخلاقیات روحانیان در این امر نقش دومي را داشتھ است

اما گمان میرود كھ وي . است گفتھ میشد كھ اسقفي بھ نام برنل داراي پنج پسر بوده; خواھي درآمده بودند
ویكلیف، لانگلند، گاور، و چاسر ھمھ در بیان این نكتھ متفقند كھ راھبان . یك مورد كاملا استثنایي بوده باشد

اما گمان نمیرود كھ خشم و غضب بریتانیاییھا . و فرایارھاي مسیحي راغب غذاي خوب و زنان بدكارھاند
كار زنان تارك دنیا در كفي و پرندھاي دست آموز بر دستي داشتند، و از چنین انحرافات و گمراھیھا، یا از 

انگلیسي شوخ طبع، در مورد اخیر، براي . (یا از مسابقھ گذاشتن راھبان در وردخواني انگیختھ شده باشد
شیطان دستیاري معین ساختھ است كھ كارش جمعآوري ھجاھایي است كھ، در این مسابقھ تقدسآمیز ناقص 

درمیرفتھ )) جھندگان و تازندگان و جست و خیززنندگان و سبقتگیران((، از زیر زبان این كردن كلمات
است، و براي ھر یك از اشتباھات لفظي و در ھم جویدگي كلمات، یك سال عذاب جھنم براي گنھكاران 

  ). مقرر داشتھ است

ثروت روزافزون و كوچنده آنچھ رگ مالي توده مردم و دولت را میآزرد و آنھا را بھ خشم برمیانگیخت، 
در برخي موارد، روحانیان یك دھم درآمد خود را بھ دولت میپرداختند، ولي اعتقاد . كلیساي انگلستان بود

. راسخ آنھا بر این بود كھ بدون موافقت و رضایت شوراھاي روحاني نمیتوان مالیاتي بر آنھا وضع كرد
آنھا در مجلس اعیان بودند، بھ طور مستقیم، یا بھ طریق علاوه بر آنكھ اسقفان و راھبان بزرگ نمایندگان 

وكالت، در شوراھایي كھ تحت ریاست اسقف اعظم كنتربري یا یورك تشكیل میشد گرد میآمدند و درباره 
معمولا شاه از میان طبقھ روحاني، كھ . تمام امور مربوط بھ مذھب و روحانیت تصمیم میگرفتند

دادخواست مردم عادي علیھ . یوران عالیرتبھ دولت را انتخاب میكردباسوادترین طبقھ جامعھ بود، پا
لیكن حق ; ھاي شاھي قابل دادرسي بود روحانیان، در باب دارایي و املاك كلیسا، در محاكم و دادگاه

كلیسا در بسیاري . ھاي كلیسایي بود رسیدگي و قضاوت درباره مجرمان روحاني منحصرا در اختیار دادگاه
لاك خود را بھ اجاره میداد، و قضاوت و دادرسي در جرایم مستاجران را، حتي در امر از شھرھا ام

ھمھ اینھا خشم و نفرت مردم را برمیانگیخت، ولي آنچھ بیش از ھمھ سبب و . جنحھ، حق خود میدانست
دھم انگیزه خشم و طغیان میشد، سیل دارایي و ثروت كلیساي انگلستان بود كھ بھ جیب پاپھا در قرن چھار

تخمینا، آن مقدار از پول مردم انگلستان كھ بھ جیب پاپھا سرازیر . بھ آوینیون، یعني فرانسھ سرازیر میشد
  . میشد بیش از آن مقداري بود كھ پادشاه و دولت انگلستان خود میبردند

بر  قوانیني گذشت كھ قسمت بیشتر ھزینھ دولت را. دستھاي بھ مخالفت با روحانیان در دربار تشكیل شد
، ادوارد سوم از پرداخت خراجي كھ شاه جان، پادشاه ١٣٣٣در سال . املاك كلیسایي تحمیل میكرد

، قانون نظارت بر املاك بھ سلطھ ١٣۵١در سال . انگلستان، متعھد شده بود بھ پاپھا بپردازد سرباز زد
) ١٣۵٣(ت قضایي نخستین قانون نظار. پاپھا بر اعضا یا عواید مناصب كلیساي انگلستان خاتمھ داد

ھاي كشور میدانست، بھ محاكم  انگلیسیھایي را كھ در باب اموري كھ پادشاه آن را در حیطھ اقتدار دادگاه
، مجلس عوام رسما ادعا كرد كھ ١٣٧۶در سال . دادخواست میدادند متمرد خواند) دربار پاپ(بیگانھ 

میفرستند و كاردینالھاي مجھولالمكان فرانسوي مودیان مالیاتي پاپ منابع ھنگفتي از مالیاتھا را براي پاپ 
  . از مناصب كاردینالي انگلستان ثروتھاي كلان میاندوزند

رھبري مخالفان روحانیت در دربار با جان آو گانت بود، كھ حمایتش از جان ویكلیف سبب شد این مصلح 
  . بزرگ كشتھ نشود و بھ مرگ طبیعي درگذرد
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در ھیپسول، نزدیك دھكده ویكلیف در شمال  ١٣٢٠ي، در حدود سال جان ویكلیف، نخستین مصلح انگلیس
در حدود . در آكسفرد تحصیل كرد و بھ مقام استادي الاھیات در ھمان دانشگاه رسید. یوركشر، زاده شد

بعدھا بھ مقام كشیشي رسید و از طرف پاپھا در كلیساھاي . مدت یك سال رئیس كالج بیلیل بود ١٣۶٠
و در ھمان حال ھمچنان بھ ; مقاماتي كھ داراي وظیفھ و مستمري بودند گمارده شدبخشھا بھ مناصب و 

رسالات بسیاري بھ . فعالیت عادي وي بسیار، اعجابآور و حیرتانگیز است. تدریس در دانشگاه ادامھ داد
 دو كتاب درباب جدلیات، چھار كتاب; روش فلسفھ مدرسي درباره مابعدالطبیعھ، الاھیات، و منطق نوشت

خطابھ و وعظ، و مقالات كوتاه اما سلیس و رسا درباره چیزھاي مختلف تالیف كرد، كھ مقالھ معروف 
بیشتر آثار وي بھ زبان لاتیني ناھنجار و غیرقابل فھمي . رسالھ درباره حكومت مدني از آن جملھ است

ولي در خلال ھمان . نوشتھ شده بودند كھ، جز براي دستور زبان نویسان، مایھ دردسر ھیچ كس نمیشدند
سال پیش از ھنري ھشتم،  ١۵۵ھاي تند و آتشیني نھفتھ بود كھ انگلستان را،  ابھام و ناھنجاریھا چنان اندیشھ

ھاي  از كلیساي كاتولیك رومي جدا ساخت، بوھم را در آتش جنگھاي داخلي افكند، و تقریبا تمام اندیشھ
  . بھ سمع جھانیان رسانیداصلاحي یان ھوس و مارتین لوتر را، پیش از آنان، 

ویكلیف با گذاشتن پاي مخالفت در پیش، و پذیرش منطق و فصاحت آوگوستینوس، بنیان عقیده خویش را 
بھ نظر وي، . بر اصل تقدیر ازلي گذاشت، كھ ھنوز ھم بھ مثابھ مغناطیس الاھیات آیین پروتستان است

میكند و سعادت و شقاوت ھر فردي را از خداوند لطف و عنایت خویش را شامل حال آن كس كھ بخواھد 
حست عمل سبب رستگاري نیست، بلكھ نشانھ آن است كھ كننده . روز ازل براي ابدالدھر معلوم كرده است

ما مطابق سرنوشتي كھ مشیت الاھي بھ . آن مورد لطف و عنایت الاھي و از بندگان خاص درگاه اوست
نیم، یا اگر گفتار ھراكلیتوس را معكوس سازیم، سرنوشت حكم تقدیر براي ما معین فرموده است عمل میك

  . ما منش و شیوه سلوك ماست

تنھا آدم و حوا داراي اختیار و آزادي اراده بودند كھ بر اثر نافرماني و سرپیچي نھ تنھا خود آن را از دست 
  . دادند، بلكھ ذریھ آنھا نیز از آن محروم شدند

اطاعت و وفاداري ما نسبت بھ وي مستقیم و بلاواسطھ است، . ستخداوند فرمانرواي جھان مطاع ھمھ ما
نظیر فرانسھ فئودال نیست كھ بھ میانجي نیاز ; و مانند سوگند وفاداري یك انگلیسي بھ پادشاه خویش است

از . باشد و آدمي، بھ واسطھ خاوند، تبعیت و وفاداري خود را نسبت بھ ایلخان و از او بھ پادشاه اظھار دارد
پس ; روي، پیوند و ارتباط میان خالق و خلق پیوندي مستقیم است و مستلزم واسطھ و میانجي نیستاین 

بدین منوال، ھمھ . ادعاي كلیسا و كشیشان بر اینكھ آنھا رابط لازم میان خدا و مردمند، مردود است
ن و آسمان و خداوند مالك كل زمی. مسیحیان خود كشیشند، و نیازي بھ تعیین شخصي بھ نام كشیش نیست

آدمي تنھا بھ عنوان رعیت مطیع و فرمانبردار میتواند كھ بر چیزي كھ چیزھاي این جھان تملك ; مافیھاست
كسي كھ گناھكار است، چون گناه سبب طغیان وي علیھ خداوندگار میشود، حق تملك را از . داشتھ باشد

چنانكھ از كتاب مقدس برمیآید، از سوي دیگر، . دست میدھد، چھ مالكیت برحق مستلزم معصومیت است
پس . مسیح میخواست كھ حواریون، جانشینان آنھا، و نمایندگان رتبھدار آنھا صاحبان مال و منالي نباشند

كلیسا یا كشیشي كھ داراي ثروت و تمول است، چون از فرمان مسیح تجاوز كرده، گناھكار است و در 
  . بار میباشدنتیجھ، انجام شعایر مذھبي از جانب وي فاقد اعت

ھا را چندان سخت نمیدانست، از الاھیات خویش یك كمونیسم و آنارشیسم نظري  ویكلیف، كھ گویي این گفتھ
استنتاج كرد، آن كس كھ معصوم و مورد تایید الاھي است با خداوند در تملك تمام كالاھاي این جھان شریك 

مالكیت فردي و خصوصي و . كي سھیمندبھ عبارت دیگر، درستكاران در ھمھ چیز بھ شكل اشترا; است
و ) یعني سرشت آدمي(نتیجھ گناه حضرت آدم ) چنانكھ برخي از فلاسفھ مدرسي تعلیم میدادند(حكومتي 

در جامعھاي كھ فضیلت بر آن فرمانروا باشد، نھ مالكیت فردي وجود دارد نھ . گناھكاري ذاتي انسان است
ویكلیف از آنجا كھ میترسید افراطیون، كھ در این . ذھن بشرقوانین كلیسایي و دولتي ساختھ و پرداختھ 

زمان در اندیشھ انقلاب بودند، عقاید وي را بھ معناي لفظي و ظاھري آن تعبیر كنند، چنین بیان داشت كھ 
قدرتھاي موجود، چنانكھ بولس حواري تعلیم داده، . مرام اشتراكي وي فقط جنبھ تصوري و معنوي دارد
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عینا ھمین نكتھ را در مورد انقلاب  ١۵٢۵لوتر نیز در سال . و باید از آنھا اطاعت كرد عطیھ خداوند است
  . تكرار كرد

دستھ مخالف روحانیان كمونیسم ویكلیف را بھ مذاق خویش خوشگوار ندیدند، ولي حملات وي را بھ 
منت انگلستان از بار دیگر پارل ١٣۶۶ھنگامي كھ در سال . روحانیت و مالكیت كلیسا سخت پرمعنا یافتند

روحاني طرفدار ((پرداخت خراج مقرره شاه جان بھ پاپ خودداري كرد، ویكلیف نامزد شد تا بھ عنوان 
ادوارد سوم درآمد كلیسایي بخش لوتر ورث را،  ١٣٧۴در سال . از این فرمان مجلس دفاع كند)) شاه

شد تا بھ نمایندگي از طرف مقام  ویكلیف مامور ١٣٧۶در ژوئیھ . ظاھرا بھ عنوان كارمزد، بھ وي بخشید
سلطنت بھ بروژ رود و با عمال پاپ درباره امتناع انگلستان از پرداخت خراج، كھ ھنوز ادامھ داشت، 

ھنگامي كھ جان آو گانت بر آن شد كھ حكومت را بھ ضبط بخشي از املاك كلیسا وارد كند، . مذاكره نماید
. سلھ سخنراني كھ در لندن ایراد میكند بھ دفاع برخیزداز ویكلیف دعوت كرد تا از نظر وي در یك سل

و از آن زمان، روحانیان و طرفدارانشان وي را آلت ) ١٣٧۶سپتامبر (ویكلیف این دعوت را پذیرفت 
كورتني، اسقف لندن، بر آن شد تا با تعقیب ویكلیف بھ عنوان . دست جان آو گانت محسوب داشتند
، در كلیساي ١٣٧٧ویكلیف را فراخواند تا در فوریھ . جان ضربت زندبدعتگذار، بھ طور غیرمستقیم، بر 

وي حاضر شد، اما جان آو گانت و . جامع سنت پول، در برابر شورایي از نخست كشیشان حاضر شود
; ھایي آغاز كردند سربازان با برخي از تماشاگران مشاجره. انبوھي ملازم مسلح نیز ھمراه او بودند

كورتني اتھامنامھ مشروحي با نقل پنجاه و دو . لیف صحیح و سالم بھ آكسفرد بازگشتغوغایي برپا شد، ویك
در ماه مھ، پاپ گرگوریوس یازدھم توقیعي صادر . بند از آثار ویكلیف تھیھ كرد و براي پاپ بھ رم فرستاد

مت بودند، دال كرد و ھجده مسئلھ از مسائل مندرج در آثار ویكلیف را، كھ بیشتر آنھا از رسالھ درباره حكو
بر ارتداد شمرد و بھ اسقف اعظم، سایمن سادبري، و اسقف كورتني فرمان داد تا تحقیق كنند آیا ویكلیف 

در صورت اثبات، آنان دستور داشتند كھ وي را . ھنوز ھم بدان آرا و نظرات معتقد و پایبند است یا نھ
  . توقیف سازند و در زنجیر كنند و منتظر دستورھاي بعدي باشند

اما ویكلیف در این زمان نھ تنھا تحت حمایت جان آو گانت و لرد پرسي آو نورثامبرلند بود، بلكھ افكار 
در پارلمنتي كھ در ماه اكتبر تشكیل شد، احساسات مخالف روحانیان . عمومي نیز از او پشتیباني میكرد

از اعضاي پارلمنت شیرین  بحث درباره سلب دارایي و مالكیت كلیسا براي عدھاي. شدت و فزوني داشت
و فریبنده بود، زیرا حساب میكردند كھ پادشاه، با ثروتي كھ اینك در اختیار اسقفان، روساي دیرھا، و 

سپردار را تامین كند و  ۶٢٠٠شھسوار، و  ١۵٠٠ارل،  ١۵روحانیان والامقام است، میتواند مخارج 
ھنگام فرانسھ خود را آماده میساخت تا بھ  در این. لیره ھم براي خویشتن نگاه دارد ٠٠٠،٢٠سالانھ 

بنابراین، چقدر ابلھانھ بود كھ بگذارند عمال ; انگلستان لشكر كشد، و خزانھ دولت انگلستان تقریبا خالي بود
و ماموران پاپ ثروت بخشھاي كلیسایي انگلستان را جمع كنند و براي یك پاپ فرانسوي و كالج كاردینالھا، 

مشاوران پادشاه از ویكلیف خواستند تا درباره سوال . فرانسوي بودند، ارسال دارندكھ اكثریت اعضاي آن 
آیا كشور انگلستان شرعا میتواند، در این ھنگام كھ : ((سوال این بود; آنان بیندیشد و اظھارنظر كند

ضرورت دفع حملھ اجنبیان حتمي است، از ارسال ثروت مملكت بھ كشورھاي خارجي، حتي اگر پاپ بھ 
)) رزنش و عیبجویي برخیزد یا بھ نام فریضھ فرمانبرداري خواھان ارسال آن باشد، جلوگیري كندس

. ویكلیف در رسالھاي بدین سوال پاسخ داد و در نتیجھ خواستار جدایي كلیساي انگلستان از دربار رم شد
. ... ھ عنوان صدقھپاپ نمیتواند ثروت و نقدینھ كلیساھاي انگلستان را مطالبھ كند، مگر ب: ((وي نوشت

چون احسان و خیرخواھي باید در خود كشور آغاز شود، فرستادن اعانات و صدقات كشور بھ خارج، در 
ویكلیف در برابر این )). حالي كھ خود نیازمند آن است، نھ تنھا احسان نیست، بلكھ حماقت و ابلھي است

مومي است و باید از آن تبعیت كند، قسمت سوال كھ كلیساي انگلستان جزئي از كلیساي كاتولیك یا ع
بھ استناد كتاب مقدس، كشور انگلستان باید یك پیكر . ((استقلال روحاني كلیساي انگلستان را توصیھ كرد

این گفتار كھ بعدھا زبان حال )). مقدس باشد و روحانیان، خاوندان، و عوام باید اعضاي این پیكر باشند
بود كھ مشاوران شاه بھ ویكلیف دستور دادند كھ بیش از آن در این  ھنري ھشتم شد، چنان تند و تھورآمیز

  . باب سخني نگوید
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دسامبر،  ١٨اسقفان كھ بھ قتل ویكلیف كمر بستھ بودند، در ; نوامبر موكول شد ٢٨اجلاس آینده پارلمنت بھ 
ستند تا فرمان توقیعي را كھ دال بر محكومیت ویكلیف بود منتشر ساختند و از رئیس دانشگاه آكسفرد خوا

. در آن زمان، دانشگاه در اوج استقلال فكري خود بود. پاپ را در مورد دستگیري ویكلیف اجرا كند
حق خلع رئیس نالایقي را، بدون مشورت با مافوق رسمي او، یعني اسقف لینكن،  ١٣٢٢دانشگاه در سال 

نیمي از دانشگاه بھ . بریده بودقید نظارت اسقفان را از دست و پاي خود  ١٣۶٧بدست آورده، و در سال 
رئیس . پشتیباني ویكلیف، دست كم بدان دستاویز كھ حق دارد آزادانھ عقاید خود را بیان كند، برخاستند

دانشگاه از اطاعت امر اسقفان سرباز زد و اعلام داشت كھ ھیچ مقام روحاني، در امور عقیدتي، حق 
ال ویكلیف را اندرز گفت تا براي مدتي سكوت و خاموشي فرمان دادن بھ دانشگاه را ندارد، و در ھمان ح

در مارس . ولي آن كدام مصلحي است كھ بتواند زبان در كام كشد و خاموش در كنجي بنشیند; گزیند
ھنگامي . ، ویكلیف در برابر شوراي اسقفان در لمبث حاضر شد و از عقاید خویش بھ دفاع پرداخت١٣٧٨

از بود، نامھاي از مادر شاه ریچارد دوم بھ دست اسقف اعظم رسید كھ كھ استماع دفاعیھ وي در شرف آغ
در جریان محاكمھ، . در آن خواھش شده بود كھ از دادن حكم قطعي بر محكومیت ویكلیف خودداري شود

انبوھي از خلایق از كوچھ و خیابان بزور راه بھ درون كشیدند و ندا در دادند كھ مردم انگلستان نمیتوانند 
اسقفان تحت فشار دولت و ملت صدور حكم را . د كھ در كشور دستگاه تفتیش افكار وجود داشتھ باشدبپذیرن

بھ تعویق افكندند، و ویكلیف بار دیگر، بي آنكھ صدمھ و آزاري ببیند، و در حقیقت پیروزمند، بھ خانھ 
پاپي روي داد و چند ماه بعد، شقاق در حكومت ; مارس درگذشت ٢٧پاپ گرگوریوس یازدھم در . بازگشت

ویكلیف حملھ را از سر گرفت و رسالات و مقالات . قدرت آن، و اقتدار و اعتبار كلیسا را تضعیف كرد
  . متعددي نگاشت، كھ بیشتر آنھا بھ زبان انگلیسي بود، و دامنھ بدعتھا و طغیانھا را وسعت داد

چون فولاد آبدیدھاش كرده و گذشت  در این ایام وي را براي ما مردي تصویر كردھاند كھ ستیزه و مباحثھ
او رازور نبود، بلكھ مبارز و خلاق بود و منطق . عمر، در امور مذھبي و اخلاقي، سختگیرش ساختھ بود

. قریحھ وي، در ھجو و بدگویي، اینك یكسره لجام گسستھ بود. خود را شاید تا سرحد بیرحمي رسانده بود
میگفت . دند، اما خود ثروت میاندوختند، تقبیح و تحقیر میكردفرایارھایي را كھ بھ مردم تعلیم فقر میدا

با این نظر، كھ از )). مكمن دزدان، لانھ ماران و جایگاه دیوان و شیاطین است((ھا  بسیاري از صومعھ
ثواب و نیكي اعمال قدیسان میتوان براي نجات ارواح زیانكاران در برزخ استفاده كرد، بھ مبارزه 

نخست كشیشان مردم را با . ((اریون آموزھاي در مورد رواداري تعلیم نداده بودندمسیح و حو. برخاست
آنان كھ با قیمتھاي گزاف از . ... آمرزشنامھ یا بخشش دروغین میفریبند و ملعونانھ پولھاي آنان را میربایند

اح گناھكاران را اگر پاپ توانایي آن را داشت كھ ارو)). این دروغزنھا آمرزشنامھ میخرند ابلھ و بیخردند
ویكلیف با شدت و حرارت . از عذاب برزخ نجات دھد، چرا، بھ نام احسان و دین، یكباره چنین نمیكرد

ھاي  ھا را بھ راه زنان، دختران، بیوھزنان، و راھبھ... بسیاري از كشیشان((روزافزوني ادعا میكرد كھ 
ھاي غیرروحاني  و جرایم روحانیان در دادگاهتقاضا داشت كھ جنایات )). مختلف میفریبند و بیعفت میسازند

كیفر داده شود آن دستھ از نایب كشیشان را بھ باد ناسزا گرفت كھ ثروتمندان را تملق میگفتند و فقیران را 
گناھان مالداران را بوفور و بھ آساني میبخشیدند، اما تھیدستان را بھ خاطر آنكھ ; خوار و پست میشمردند

بھ نخجیر میرفتند، بازھاي ; نھا را برآوردند و بدانھا عشریھ دھند تكفیر و طرد میكردندنمیتوانستند مطامع آ
نخست كشیشان . دستآموز میپروردند، قمار میباختند، و مردم را با ذكر معجزات دروغین میفریفتند

.)) نمیخیزندمعیشت بینوایان را میدزدند، اما با ستمكاري و ظلم بھ مخالفت بر((انگلیسي را متھم ساخت كھ 
فقط براي خودنمایي و تظاھر عبادت میكنند، و براي )). براي پول بیش از خون مسیح ارزش قایلند((آنان 

بر اسبان ; بھ لھو و لعب و تجمل زندگي میگذرانند; بھ جا آوردن مراسم مذھبي از مردم اجرت میطلبند
.... و روباھاني مكار و بدایشند... ددز((آنان ھمگي ; فربھ با زین و برگ سیمین و زرین سوار میشوند

در اینجا، حدت و طعن زبان ویكلیف حتي از )). و بوزینگاني شھوت پرستند... شكمباره... گرگاني مزور
. ... خرید و فروش مقامات كلیسایي امري است كھ در تمام دوایر كلیسا شایع است. ((لوتر ھم شدیدتر است

ھ مار وارد میسازد، زیرا در ھھ جا، و زیر مقدسترین رنگھا، رواج این كار دربار رم بیشترین صدمھ را ب
در ھنگام شقاق و (رقابت شناعتبار و ننگآور پاپھا )). دارد و زمینھاي ما را از ثروت و خلایق تھي میسازد

باید مردمان را بھ ھوش آورد ((، طرد و تكفیر كردن یكدیگر، و ستیزه بیآزرمانھ براي كسب قدرت )جدایي
پاپ یا كشیش، در )). ر آن دارد كھ از پاپھا، تا آنجا كھ اینان تعلیمات مسیح را پیروي كنند، تبعیت نمایندو ب
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مسیح جایي نداشت كھ در آن سر بر بالین استراحت نھد، اما ; فرمانروا و حتي پادشاه است((عالم روحاني، 
... مسیح متواضع و فروتن بود... . مردم میگویند كھ این پاپ بیشتر از نصف امپراطوري را صاحب است

شاید ویكلیف )). اما پاپ بر تخت مینشیند و فرمانروایان را وادار میسازد تا بر پاي وي بوسھ زنند
 رسولاست كھ رد رسالھ اول یوحناي ) دجال(میخواستھ است زیركانھ بگوید كھ پاپ ھمان ضد مسیح 

بھ نظر ویكلیف، راه حل مسئلھ این بود كھ كلیسا از . مجدد مسیح است وحشآمدنش پیشگویي شده، و ھمان 
فقر و تھیدستي بھ سر برده بودند، پس شایستھ  مسیح و شاگردانش در. تمام قوا و تملكات مادي دست بكشد

فرایارھا و راھبان باید مال و منال و زندگي مرفھ و متجملانھ را . بود كھ كشیشان نیز بدانھا تاسي جویند
باید با ((كشیشان . ھاي خویش روي كنند كنار بگذارند و بار دیگر بھ قواعد و مقررات سخت فرقھ

آنھا باید بھ غذا و لباس بسنده )). ایي و آقایي جھان مادي را تحمل نمایندخوشحالي، از دست دادن فرمانرو
اگر روحانیان، با . كنند و تنھا از صدقاتي كھ از روي میل و اختیار بدانھا داده میشود زندگاني را بسر برند

اموال آنھا بازگشت بھ فقر انجیلي، از املاك خویش دست برندارند، بر عھده دولت است كھ پا پیش گذارد و 
حكمرانان و شاھان باید بھ اصلاح كشیشان ھمت گمارند و آنھا را بھ پذیرفتن . را ضبط و مصادره كند

نباید در این راه از لعن و تكفیر پاپ بھراسند، زیرا نفرین . ((فقري كھ مسیح دستور داده است مجبور كنند
; اھان تنھا در برابر خداي تعالي مسئولندپادش)). ھیچ كس، جز نفرین و لعنت خداوند، گیرا و موثر نیست

ویكلیف، بھ جاي قبول عقیده پاپ گرگوریوس ھفتم و بونیفاكیوس ھشتم كھ حكومتھاي . قدرت آنان از اوست
غیرروحاني را تابع و فرمانبردار كلیسا میدانستند، میگفت كھ دولت باید در امور دنیوي خود را بالاتر از 

  . كشیشان باید بھ وسیلھ شخص پادشاه تعیین شوند. اموال كلیسا نظارت كندھمھ بداند، و باید بر تمام 

ویكلیف در این باره عقایدي . قدرت كشیش در حقي است كھ وي براي انجام امور و شعایر مذھبي دارد
وي اعتراف و اقرار محرمانھ را ضروري . اظھار میدارد كھ بعدھا از دھان لوتر و كالون شنیده میشود

. و حمایت میكند نمیداند و از اعتراف علني، كھ مورد تصدیق و پذیرش مسیحیان نخستین بود، پشتیباني
ھاي اخیر جناب شیطان است، زیرا نھ  ضروري نیست و از ساختھ... اعتراف محرمانھ در نزد كشیش((

این گونھ اعتراف، آدمي را بنده زرخرید )). مسیح و نھ پس از وي شاگردانش بھ چنین كاري اقدام نكردھاند
با این اقرار نیوشي و ((; ده قرار میدھدكشیشان میكند و گاھي در مقاصد اقتصادي و سیاسي مورد سواستفا

یك آدم معمولي نیكوكار .)) بخشایش محرمانھ ممكن است كھ راھب و راھبھاي با یكدیگر مرتكب گناه شوند
ولي حقیقت امر این ; میتواند فرد گناھكاري را بھتر و موثرتر از كشیشان پست و دغلكار آمرزش عطا كند

بھ طور كلي، ما باید بھ ارزش و اعتبار یك عمل مذھبي كھ بھ . ھان استاست كھ تنھا خداوند بخشاینده گنا
ھیچ كشیشي ھم، چھ خوب باشد و چھ بد، . وسیلھ كشیش گنھكار یا مرتدي انجام میگیرد مشكوك باشیم

براي ویكلیف چیزي زشتتر از . نمیتواند نان و شراب آیین قرباني مقدس را بھ جسم و خون مسیح تبدیل كند
كھ برخي از كشیشاني كھ وي میشناخت مدعي بودند كھ میتوانند این معجزه خداوندي را انجام  این نبود

. ویكلیف مانند لوتر منكر قلب ماھیت بود، اما حضور حقیقي مسیح را در این مراسم انكار نمیكرد. دھند
، و موثرا در این روحا، واقعا، حقیقتا((مسیح بھ نحوي رمزآمیز، كھ و نھ لوتر در پي توضیح آن بودند، 

  . معدوم و نیست نمیشد) بنابر تعلیم كلیسا(حاضر بود، اما ھمراه با نان و شرابي كھ )) آیین

موجود بودن جسم و خون مسیح در ((ھا را بدعتآمیز نمیدانست، ولي نظر وي در باب  ویكلیف این اندیشھ
آو گانت با شتاب خود را بھ آكسفرد جان . بسیاري از طرفدارانش را بھ وحشت افكند)) ماده فطیر و شراب

، اما )١٣٨١(رساند تا از دوست خویش بخواھد بیش از این درباره آیین قرباني مقدس سخني نگوید 
یك ماه بعد، ). ١٣٨١مھ (تایید و تاكید كرد )) شھادتنامھ((ویكلیف امتناع ورزید و عقاید خود را در یك 
و تمام مالداران را بھ وحشت افكند و آنان را بھ تقبیح و  آتش انقلاب اجتماعي در انگلستان شعلھور شد

برگشتن از عقاید و اصولي كھ مالكیت جامعھ و افراد را بھ ھر نحوي، خواه روحاني و خواه غیرروحاني، 
بدین ترتیب، ویكلیف بیشتر پشتیبانان خود را در دستگاه دولت از دست داد، و قتل . تھدید میكرد واداشت

بري بھ دست شورشیان سبب ارتقاي مصممترین دشمن وي، اسقف اعظم كورتني، بھ مقام اسقف اعظم ساد
كورتني احساس كرد كھ اگر بگذارد عقاید و آراي ویكلیف در باب آیین قرباني . سر اسقفي انگلستان شد

لاقي ھاي اقتدار و سلطھ اخ مقدس انتشار یابد، نھ تنھا اعتبار و آبروي روحانیت خواھد رفت، بلكھ پایھ
وي از تمام روحانیان دعوت كرد كھ در صومعھ  ١٣٨٢در ماه مھ سال . كلیسا نیز متزلزل خواھد شد
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پس از آن، شورا را وادار ساخت تا بیست و . در لندن گردآیند و شورایي تشكیل دھند)) فرایارھاي سیاه((
ھمچنین، ; ني او اعلام دارندچھار مسئلھاي را كھ از آثار ویكلیف استخراج كرده بود مردود، و دلیل بیدی

حكم غیرقابل ردي بھ رئیس دانشگاه آكسفورد فرستاد تا از تدریس و سخنرانیھاي مولف آن مسائل، تا اثبات 
شاه ریچارد دوم بھ رئیس دانشگاه دستور داد تا ویكلیف و تمام پیروانش . دینداري وي، ممانعت بھ عمل آید

از عكسالعمل وي در برابر انقلاب دانست، كھ نزدیك بود بھ سقوط  را اخراج كند، و این امر را باید ناشي
ویكلیف، كھ ظاھرا ھنوز بھ وسیلھ جان آو گانت حفاظت میشد، بھ مقر . و خلع وي از سلطنت منجر شود

  . كار خود در لوترورث رفت

ر چندین تعریف و تمجیدھاي جان بال، یكي از روساي عمده انقلاب، چنان ھراسانش ساخت كھ بھ انتشا
از داشتن ھر گونھ عقیده سوسیالیستي ; مقالھ و رسالھ دست زد و خود را از شورشیان بركنار و جدا دانست

ابا كرد و از پیروان خویش خواست تا از حكمرانان خود در این جھان، بھ امید پاداش جھان دیگر، 
كشیشان ((ادامھ داد و ھیاتي از  معھذا، ھمچنان بھ نوشتن رسالات ضدكلیسایي. صبورانھ فرمانبرداري كنند

 ھا))لالرد((برخي از این . تشكیل داد تا تعلیمات اصلاحي وي را در میان مردم بپراكنند)) فقیر موعظھگر
چون فقیران مسیحي . از معلمان دانشگاه آكسفرد و برخي نیز. مردماني بودند كھ تحصیلاتي ناقص داشتند

در آنان حرارت و حمیت كساني وجود داشت كھ مسیح را از نو بازیافتھ ; اولیھ پاي برھنھ راه میرفتند
آنھا بر لغزش ناپذیري و مسلم بودن تعلیمات كتاب ; شعارشان تقریبا چون شعار پروتستانھا بود. باشند

میز و دروغین تعلیمات دیني كلیسا تاكید داشتند و سخنراني و وعظ بھ زبان مقدس در برابر سنتھاي اغفالآ
ویكلیف . بومي را در برابر بھ رمز و راز انجام دادن مراسم مذھبي بھ یك زبان خارجي پیشنھاد میكردند

براي این كشیشان غیر رسمي و مستمعین با سواد آنھا، بھ انگلیسي خشن ولي پر حرارتي، در حدود سیصد 
از آنجا كھ میل زیادي داشت كھ مردم بھ ; عظ و سخنراني ایراد كرد و مقالات مذھبي بسیار نوشتو

مسیحیت، آنچنان كھ در عھد جدید آمده است، باز گردند، بر آن شد كھ كتاب مقدس را، كھ تنھا مرجع و 
، فقط بخشھاي )١٣٨١(تا آن زمان . راھنماي راستین حقایق مذھبي است، با عدھاي از یارانش ترجمھ كند

طبقات تحصیلكرده با یك ترجمھ فرانسوي آشنا ; پراكندھاي از كتاب مقدس بھ انگلیسي ترجمھ شده بود
بودند، و یك ترجمھ آنگلوساكسوني نیز، كھ براي انگلستان زمان ویكلیف غیر قابل فھم بود، از عھد شاه 

ن، مانند والدوسیان، براي بھ كرسي نشاندن كلیسا چون دیده بود برخي از بدعتكارا. الفرد باقي مانده بود
ھایي كھ از نظر كلیسا موثق  عقاید خویش از كتاب مقدس استفاده بسیار میبرند، مردم را از خواندن ترجمھ

و درست دانستھ نشده بود منع كرد، از این راه از شدت تشتت و ھرج و مرجھاي عقیدتي، كھ از 
فسیرھاي اختیاري مردم از متون كتاب مقدس بروز میكرد، كاستھ ھا و تعبیر و ت ھاي دلخواه دستھ ترجمھ

اما ویكلیف اعتقاد راسخ داشت كھ كتاب مقدس باید در اختیار ھر انگلیسي زباني كھ خواندن میداند . بود
ظاھرا وي خود عھد جدید را ترجمھ كرد، و ترجمھ عھد قدیم را بھ نیكولس ھرفرد و جان پروي . باشد

كامل كتاب مقدس ده سالي پس از مرگ ویكلیف بھ پایان رسید این ترجمھ از روي ترجمھ . واگذاشت
. ترجمھ لاتیني ھیرونوموس بھ عمل آمده بود، نھ از روي متن عبري عھد قدیم یا متن یوناني عھد جدید

سبك و شیوه آن نمودار عظمت نثر انگلیسي نبود، اما در تاریخ انگلستان واقعھ حیاتي و مھمي بھ شمار 
اما فرمان مرگ از فرمان وي . ، پاپ اوربانوس ششم ویكلیف را بھ رم فراخواند١٣٨۴در سال . میرفت

  . نیرومندتر بود

در . ، این مصلح رنجور در مراسم قداس دچار فلج شد، و سھ روز بعد جان سپرد١٣٨۴دسامبر  ٢٨در 
خوانھایش را از گور بیرون است) ١۴١۵چھارم مھ (لوترورث دفنش كردند، اما بھ حكم شوراي كنستانس 
ھایش ھمھ جا گشتند و ھر چھ را بھ  بھ دنبال نوشتھ. آوردند و در نھري كھ از آن نزدیكي میگذشت افكندند

  . دست آوردند نابود كردند

قیام علیھ دنیا دوستي : تمام عناصر برجستھ جنبش اصلاح دیني در تعلیمات ویكلیف وجود داشت
روي آوردن از كلیسا بھ كتاب مقدس، از آكویناس بھ ; اخلاقي شدیدترروحانیون، و خواستاري نظام 

مخالفت ; و از رستگاري بر اثر حسن عمل بھ مشیت و توفیق الاھي; از اختیار بھ تقدیر ازلي; آوگوستینوس
پایین آوردن كشیشان از مسند میانجیگري میان خدا ; با فروش آمرزشنامھ، اعتراف محرمانھ، و قلب ماھیت
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و حملھ بھ ; فراخواندن دولت بھ عدم اطاعت از دستگاه پاپھا; اعتراض بر انتقال ثروت ملي بھ رم; و خلق
اگر شورش بزرگ سبب ). كھ راه را براي ھنري ھشتم ھموار ساخت(مالكیت روحانیون بر اموال دنیوي 

، یعني صد و سي نمیشد كھ دولت از پشتیباني ویكلیف دست بردارد، جنبش اصلاح دیني احتمالا ھمان زمان
  . سال پیش از آنكھ در آلمان درگیر شود، در انگلستان ریشھ میبست

III ١٣٨١: شورش بزرگ  

و البتھ این رقمي قطعي نیست و ; سھ میلیون نفر برآورد شده است ١٣٠٧جمعیت انگلستان و ویلز در سال 
كھ دو میلیون و پانصد ھزار نفر فرض شده است افزایشي قلیل و  ١٠۶۶نسبت بھ جمعیت این دو منطقھ در 

دوره بسیار بطئي بوده این رقم نشان میدھد كھ پیشرفت فنون كشاورزي و صنعتي در این . نامحسوس دارد
است، و قحطي و مرض و جنگ از افزایش جمعیت بشر در این جزیره بارور ولي كوچك، كھ منابع آن 

احتمال میرود كھ سھ چھارم مردم . ھیچگاه براي زندگي عده كثیري بسنده نیست، بشدت جلوگیري كردھاند
  . یك قرن از فرانسھ عقب بود از این نظر، انگلستان. دھقان، و از این عده نیمي سرف بودھاند

خاوندان زیردستنواز یا : زندگي در دست دو گروه میچرخید. امتیازات طبقاتي بیش از سایر نقاط اروپا بود
بارونھا، بر كنار از خدمات . خودپسند از طرفي، و خدمتگزاران امیدوار یا خشمگین از طرف دیگر

دیوكھاي . تمام قلمرو خود و بلكھ وراي آن بودند محدودي كھ براي شاه انجام میدادند، مالك و صاحب
املاك خاندان نویل و پرسي . لنكستر، نورفك، و باكینگم داراي املاكي بودند كھ با املاك شاه برابري میكرد

خاوند فئودال شھسواران واسال و سپرداران آنھا را مجبور میكردند تا بھ او . ھم دست كمي از این نداشتند
مع ھذا امكان داشت كھ شخصي از یك طبقھ بھ . او را بپوشند ))جامھ((وي دفاع نمایند، و خدمت كنند، از 

 دختر یك بازرگان ثروتمند میتوانست با باروني ازدواج كند و صاحب نام و نشان; طبقھ بالاتر ارتقا یابد
طبقات متوسط تا . اگر چاسر زنده میشد، از اینكھ میدید نوھاش عنوان داچس دارد، بھ شگفت میآمد. شود

در انگلستان یكدیگر را مستر و در ; آنجا كھ میتوانستند آداب و رسوم اشرافي را اخذ و اقتباس میكردند
عت از كشاورزي سریعتر فرانسھ موسیو مینامیدند، و دیري نگذشت كھ ھمھ مردان مستر یا پیشرفت صن

نقره، آھن، سرب، و قلع استخراج ; ، تقریبا معادن انگلستان در دست استخراج بود١٣٠٠در سال . بود
بھ گفتھ عوام، . میشد، و صدور فلزات یكي از ارقام بزرگ تجارت خارجي كشور را تشكیل میداد

قرن بود كھ صنعت پشم در  در این.)) پادشاھي زیر زمین از پادشاھي روي زمین پر ارجتر بود((
خاوندان ھر روز مقدار بیشتري از زمینھاي خود را، . انگلستان رواج گرفت و این كشور را غني ساخت

كھ قبلا بھ غلامان و مستاجران خویش براي كارھاي معمولي واگذاشتھ بودند، مسترد میداشتند و مناطق 
روش پشم بیش از شخم زدن و كاشتن زمین زیرا از ف; وسیعي را بھ پرورش گوسفند اختصاص میدادند

ھا و مالیاتھاي  میتوانستند قرضھ; سوداگران پشم تا مدتي توانگرترین تجار انگلستان بودند. سود عاید میشد
ادوارد، كھ نمیتوانست ببیند . ھنگفت بھ ادوارد سوم، كھ مسبب تباھي و سیھ روزگاري آنھا شد، بپردازند

ھاي پارچھ بافي فلاندر بدان سرزمین روان میشود، بافندگان  ك كارخانھپشم خام انگلستان براي خورا
و بھ دستور آنان یك كارخانھ نساجي بر پاي ) بھ بعد ١٣٣١(فلاندري را ترغیب كرد تا بھ بریتانیا كوچ كنند

در آخر قرن چھاردھم، صنعت پارچھ . ھاي خارجي را قدغن كرد آنگاه صدور پشم و ورود پارچھ. داشت
جاي تجارت پشم را گرفت و یكي از منابع عمده ثروت قابل تبدیل انگلستان شد و بھ مرحلھ نیمھ بافي 

  . سرمایھداري رسید

لازمھ صنعت جدید، تعاون و ھمكاري صنایع و فنون متعددي چون ریسندگي، بافندگي، قصاري، 
مساعي منظمي را كھ  اصناف صنعتي قدیم نمیتوانستند آن توحید. رنگرزي، پنبھزني، و پرداختگري بود

مالكان و اربابان متھور و بیباك متخصصان را در ; براي تولید اقتصادي لازم است بھ وجود آورند
ولي در ھر حال، چنین نظامي، . سازماني گرد آوردند و ھزینھ و رتق و فتق آن را خود بھ دست گرفتند

ھاي كوچك،  كارھا در دكھ; د نیامده بودچنانكھ در فلورانس و فلاندر وجود داشت، ھنوز در انگلستان پدی
ھاي كوچك روستایي كھ از قوه آب  زیر نظر استادكار و شاگردانش و چند تن كارگر مزدور، یا در كارخانھ
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ھاي رعیتي، آنجا كھ انگشتان شكیباي كدبانوي خانھ پس از فراغت از  استفاده میكردند، و یا در خانھ
اصناف صنعتكار با نظام جدید بھ جنگ . سبید، انجام میگرفتكارھاي منزل بھ كارگاه بافندگي میچ

اما افزایش تولید نظام جدید بر ھمھ مخالفتھا فایق آمد و كارگران، كھ ; برخاستند و دست بھ اعتصاب زدند
براي فروختن مھارت و كار خود با یكدیگر رقابت میكردند، ھر روز بیشتر بازیچھ دست سرمایھگذاران و 

در مورد لباس و مكان خویش ... دست بھ دھان زندگي میكردند((رنجبران شھري . ھا شدند مدیران كارگاه
ھمھ .)) در روزھاي خوب، خوب میخوردند و مینوشیدند، و در روزھاي بد گرسنھ میماندند; لاقید بودند

افراد ذكور محكوم بھ خدمت اجباري در كارھاي عمومي بودند، اما ثروتمندان، بھ جاي كار، پول 
گدایان رو . فقر و نداري ناگوارتر بود، اگر چھ شاید شدتش بھ پایھ ابتداي قرن نوزدھم نمیرسید. میپرداختند

  . بھ فزوني نھادند و براي حفظ و سامان دادن بھ شغل خویش متشكل گشتند

  . ھا، و اصناف از بینوایان سخت اندك و ناساز بود دستگیري و اعانھ كلیساھا، صومعھ

اما نھ چون بلیھ و محنتي آسماني كھ بر بنینوع بشر ; بر این صحنھ قدم گذاشت) طاعون(یاهناگھان مرگ س
مردم انگلستان در اقلیمي میزیستند كھ براي رویش نباتات . مقدر شده باشد، بلكھ بھ مثابھ انقلابي اقتصادي

ردم از نقرس، تنگي كشتزارھا در سراسر سال سبز و خرم بودند، اما م; بیش از سلامتي انسان مساعد بود
اھالي، از ھر طبقھ كھ بودند، . نفس، رماتیسم، عرقالنسا، سل، استسقا، و امراض چشم و پوست مینالیدند

 ١٣۴٠ریچارد رول در حدود سال . غذا زیاد میخوردند و با مشروبات الكلي خویشتن را گرم نگاه میداشتند
اصول بھداشتي .)) آن كمتر بھ پنجاھسالگي این روزھا كمتر كسي بھ چھلسالگي میرسد، و از: ((نوشت

تنھا خانھ ثروتمندان . ھا، خوكدانیھا، و مستراحھا ھوا را آلوده میكرد گند دباغخانھ; جامعھ بسیار ابتدایي بود
ھا آب برمیداشتند و نمیتوانستند آن را بھ مصرف استحمام ھفتگي  اكثریت از جویھا و چاه; آب جاري داشت
ت پایین براي وبا و طاعون، كھ ھر چند یك بار جمع كثیري را تلف كرد، شكارھاي طبقا. خویش برسانند

یك سال ; طاعون غدھاي از نورماندي بھ انگلستان و ویلز سرایت كرد ١٣۴٩در . حاضر و آمادھاي بودند
، ١۴٣٨، ١٣٩٠، ١٣٨٢، ١٣٧۵، ١٣۶٨، ١٣۶١در سالھاي ; بعد، از آنجا بھ اسكاتلند و ایرلند راه یافت

بار دیگر در انگلستان شیوع یافت و در این حملات متعدد، بر روي ھم، از ھر سھ نفر انگلیسي یك  ١۴۶۴
  . تن را نابود كرد

و شاید یكي از علل سواستفاده و بدكاریھایي كھ در كلیساي انگلستان فریاد ; تقریبا نیمي از روحانیون مردند
احتیاجي كھ داشت، عدھاي از اشخاصي را كھ فاقد شكایت ھمھ را برانگیخت این بود كھ كلیسا، بر حسب 
زیرا، نزدیك بھ ; ھنر و صنعت صدمھ بسیار دید. صلاحیت و سجایاي لازم بودند بھ خدمت خود گماشت

اخلاقیات مردم سستي گرفت، قیود خانوادگي از ھم گسیخت، . یك نسل، ساختن بناھاي كلیسایي متوقف شد
قانون ازدواج بھ خاطر رفاه و نظم جامعھ بھ دور آنھا كشیده بود در  و بیبندوباریھاي جنسي سدھایي را كھ

طاعون و جنگ دست بھ . قوانین نیز چون مجري نداشتند، اغلب در بوتھ فراموشي افتادند. ھم شكستند
بسیاري از روستاییان، چون فرزند . دست یكدیگر دادند تا زوال و انحطاط نظام مالكانھ را سرعت بخشند

مالكان ; نشان را از كف دادند، املاك مورد اجاره خویش را رھا ساختند و بھ شھر روي آوردندیا دستیارا
مجبور شدند كارگران آزاد را با اجرتي معادل دو برابر اجرت پیشین بھ مزدوري گیرند و اجارھداران 

مالكان، چون . دتازھاي با شرایط سھلتري پیدا كنند و خدمات فئودالي را بھ پرداختھاي پولي تبدیل سازن
خود مجبور بودند كھ براي ھر چھ میخرند قیمت بیشتري بپردازند، از دولت تقاضا كردند كھ مزدھا را 

رئوس مطالب ; بھ تقاضاي آنان پاسخ داد) ١٣۴٩ژوئن  ١٨(شوراي سلطنتي با صدور فرماني. تثبیت كند
  : فرمان چنین است

جز در برابر كارمزد فوقالعاده زیاد حاضر بھ ... بسیاري از آنجا كھ توده كثیري از مردم، خاصھ شدھاند و
خدمت نیستند، و برخي حتي تنبلي و دریوزگي را بر كار كردن ترجیح میدھند، ما با در نظر گرفتن 

ناراحتیھاي غمافزایي كھ، مخصوصا بر اثر فقدان دھقانان و اینگونھ رنجبران، پس از این بھ وجود خواھد 
با اسقفان، نجباي مملكت، و مردان فرزانھ كھ ما را یاري دادند، مقرر میداریم آمد، پس غور و مشورت 

ھر كس كھ داراي توانایي بدني و سن كمتر از شصت باشد و ممر معیشتي نداشتھ باشد، چون از وي  ١: كھ
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تقاضاي كار شود، باید بدان كس كھ از وي تقاضا نموده است خدمت كند، در غیر این صورت بھ زندان 
  . كنده خواھد شد، تا آنكھ ضامن و كفیلي پیدا شود و او را بھ كار بگمارداف

اگر كارگر یا خدمتگزاري قبل از پایان مدت مقرر، كار و یا خدمتش را ترك گوید، محكوم بھ حبس  ٢
  . است

  . ... مزد فقط بر مبناي اجرتھاي پیشین بھ خدمتكاران پرداخت میشود، نھ بیشتر ٣

اگر پیشھور یا كارگري مزدي بیش از آنچھ كھ باید پرداختھ شود بطلبد و یا بگیرد، بھ زندان افكنده  ۴
  . ... میشود

  . خوراك و اغذیھ بھ قیمت مناسب فروختھ میشود ۵

  . ھیچ كس حق ندارد بھ گدایي كھ توانایي كار كردن دارد اعانھ دھد ۶

مجبور بھ  ١٣۵١كار فرمایان، چنانكھ پارلمنت در نھم فوریھ نھ كارگران بدین فرمان اعتنایي كردند و نھ 
پرداخت نشود، و براي تعداد  ١٣۴۶صدور قانون كارگران شد، تصریح كرد كھ مزد بیش از نرخ سال 

اعلام شد،  ١٣۶٠بھ موجب تصویبنامھ دیگري كھ در سال . زیادي از مشاغل و اجناس قیمت معین كرد
از فسخ اجاره یا سرآمدن قرارداد آن ترك گویند بایستي بزور باز آورده  روستاییاني كھ زمینشان را پیش

نیز اقدامات  ١٣٨١و  ١٣٧٧میان سالھاي . شوند و، بھ صلاحدید امناي صلح، بر پیشانیشان داغ زده شود
اما نزاعي كھ ; علیرغم این كوششھا و تحكمات، اجرتھا بالا رفت. مشابھي، با شدت بیشتري، انجام گرفت

ین راه میان كارگران و دولت درگرفت آتش جنگ طبقاتي را شعلھور ساخت و سلاح جدیدي در كف از ا
  . خطیبان انقلاب قرار داد

دھقاناني كھ ھنوز سرف بودند آزادي میخواستند و . ھاي متعدد داشت انقلابي كھ در گرفت علل و انگیزه
از آنان طلب میشد خواستار بودند و اجارھداران ھاي مالكانھاي را كھ ھنوز  آنان كھ آزاد بودند الغاي بھره

برخي از شھرھا . پاي میفشردند) دلار ۶٧,١(براي تقلیل اجارھبھاي سالانھ ھر جریب زمین بھ چھار پنس 
در . ھنوز تابع اصول فئودالي و تحت نظارت خانھاي فئودال بودند و آرزوي حكومت مستقل در سر داشتند

. گارشي بازرگانان نفرت، و مزدوران از فقر و نبودن تامین شكایت داشتندجوامع آزاد، كارگران از اولی
كارگر و كشاورز، حتي كشیشان بخشھاي كلیسایي، سو تدبیر و اداره حكومت را در واپسین سالھاي 

میپرسیدند كھ چرا پس از . سلطنت ادوارد سوم و نخستین سالھاي پادشاھي ریچارد دوم سرزنش میكردند
یان انگلستان مرتب در جنگھا شكست خوردھاند و چرا باید بھ خاطر این شكستھا ھر روز سپاھ ١٣۶٩سال 

بار مالیات سنگینتري بر دوش آنان گذاشتھ شود آنان بھ ویژه از اسقف اعظم سادبري و رابرت ھیلز، 
تگاه دولت صدراعظم پادشاه جوان، و جان آو گانت متنفر و بیزار بودند و آنھا را مسبب فساد و بیلیاقتي دس

  . میدانستند

لالردھاي موعضھگر با این شورش پیوستگي و ارتباطي نداشتند، ولي تعلیمات آنھا در آماده ساختن اذھان 
و ; ھاي ویكلیف را با نظر تصدیق مینگریست جان بال، مغز متفكر انقلاب، اندیشھ. براي انقلاب موثر بود

بال، چنانكھ . ر بود، از تعلیمات ویكلیف پیروي میكردوات تایلر، كھ سلب مالكیت مادي كلیسا را خواستا
كشیش دیوانھاي از ایالت كنت بود كھ بھ پیروانش عقاید اشتراكي تعلیم میداد، و در ((فرواسار میگفت، 

آنگاه مبلغ و خطیبي سیار شد كھ ثروت فسادانگیز اسقفان و خاوندھا . مورد تكفیر قرار گرفت ١٣۶۶سال 
پاپھاي دوره شقاق كلیسا را، كھ در پي . استار بازگشت روحانیت بھ فقر انجیلي شدرا تقبیح میكرد و خو

: روایتي این شعر معروف را بھ وي نسبت میدھد.)) قسمت كردن خرقھ مسیح بودند، بھ ریشخند گرفت
  ھنگامي كھ آدم بیل میزد و حوا پشم میرشت، چھ كسي آقا و ارباب بود 
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فیت انگلستان است، نظریات منتسب بھ بال را بھ تفصیلي كھ حاكي از فرواسار با آنكھ سخت شیفتھ اشرا
  :ھواخواھي است، نقل میكند

تا زماني كھ اساس ; یاران خوب من، تا وقتي كھ ھمھ چیز اشتراكي نشود، انگلستان روي آسایش نمیبیند
ه، آنھا چھ زشت با آ. مالك و رعیت برچیده نشود و جز خود ما كسي آقاي ما نباشد، كارھا سامان نمیگیرد

آنھا بھ چھ دلیل ما را چنین در اسارت نگاه داشتھاند مگر ما ھمھ فرزندان یك پدر و مادر، ! ما رفتار میكنند
ما را بنده خطاب میكنند، و اگر ... یعني آدم و حوا، نیستیم آنھا چھ چیز افزون از ما دارند كھ آقاي ما باشند

او جوان . بیایید بھ نزد شاه رویم و با وي گفتگو كنیم. ... مان میبندندكار خود را انجام ندھیم، بھ تازیانھ
ھایمان پاسخ مساعدي بدھد، و اگر چنان  است، و ممكن است كھ بھ سخنان ما گوش فرا دارد و بھ خواستھ
  . نكرد، برماست كھ خود براي بھتر ساختن زندگیمان بھ پا خیزیم

  . لاب درگرفت، در زندان بودبال سھ بار دستگیر شد، و ھنگامي كھ انق

دولت بھ ورشكستگي نزدیك میشد، جواھرات گرویي شاه . بر نارضایتیھا افزود ١٣٨٠مالیات سرانھ سال 
لیره  ٠٠٠،١٠٠مالیاتي برابر . در شرف از دست رفتن بود، و جنگ با فرانسھ مخارج تازھاي میطلبید

از پانزده سال داشت مجبور بھ پرداخت آن وضع شد كھ ھر یك از اھالي كھ بیش ) دلار ٠٠٠،٠٠٠،١٠(
  . بود

ھزاران تن از پرداخت آن طفره رفتند و از جلو . این مالیات تازه عناصر پراكنده انقلاب را وحدت بخشید
چون دولت ماموران . ماموران مالیات گریختند، در نتیجھ، مبالغ دریافتي از مبلغ مورد نظر خیلي كمتر بود

در برنتوود، . داشت، مردم گرد آمدند و با زور بھ مقاومت با آنھا برخاستند جدیدي براي وصول گسیل
و در فابینگ، كرینگم، و سنتآلبنز این ) ١٣٨١(عمال سلطان را بھ ضرب سنگ از شھر بیرون راندند

آنھا شورشیان ; در لندن اجتماعات عظیمي براي اعتراض بھ این مالیات تشكیل شدند. صحنھ تكرار شد
ا تشجیع كردند تا بھ سوي پایتخت راه افتند و بھ انقلابیوني كھ در لندن گرد آمدھاند بپیوندند تا روستاھا ر

بھ این طریق شاه را تحت فشار قرار دھند و بھ وي بقبولانند كھ دیگر نباید در انگلستان سرف وجود ((
شدند، با یك مقاومت ھنگامي كھ دستھاي از ماموران مالیات براي وصول بھ كنت وارد .)) داشتھ باشد

، تودھاي از شورشیان درھاي سیاھچالھاي راچیستر را ١٣٨١در ششم ژوئن . انقلابي روبھرو شدند
روز بعد، شورشیان واتتایلر را بھ رھبري خود . شكستند، زندانیان را آزاد ساختند، و قلعھ را غارت كردند

اھرا كھنھسربازي بوده است، زیرا سپاه ظ. از احوال و پیشینھ این مرد چیزي بھ دست نیست. برگزیدند
در ھشتم . آشفتھ و نامنظم انقلابي را نظم و ترتیب بخشید، متحد ساخت، و بھ اطاعت از خود واداشت

ژوئن، این جمعیت كھ ھر دم بر انبوه آن افزوده میشد و مسلح بھ تیر و كمان و چماق و تبر و شمشیر بود و 
اف كنت بدان میپیوست، بھ خانھ مالكان، قضات، و عمال دولتي از ھر سوي سیل انقلابیون نواحي اطر

قصر اسقف اعظم ; در دھم ژوئن بھ كنتربري رسیدند و مورد استقبال مردم قرار گرفتند. بدنام حملھ بردند
اكنون تمام ناحیھ كنت . ھاي ثروتمندان را چپاول كردند سادبري را غارت كردند، زندانھا را گشودند و خانھ

شھرھا یكي پس از دیگري قیام میكردند، و عمال و ماموران محلي از . ارتش انقلاب گرویده بود شرقي بھ
توانگران بھ نقاط دیگر انگلستان فرار كردند، یا خویشتن را در . برابر این طوفان سھمگین میگریختند

تر خود جلوگیري بھ جاھاي دور از نظر پنھان ساختند، و یا با دادن كمك بھ جنبش انقلابي از نابودي بیش
در یازدھم ژوئن، تایلر سپاه خود را بھ سوي لندن حركت داد و در میدستن، جان بال را از . عمل آوردند

  . بال بھ انقلابیون پیوست و سخنرانیھاي آتشین خود را از سر گرفت; زندان آزاد ساخت

خواستار آن بوده است آغاز میگفت كھ اینك آن حكومت دموكراسي مسیحي كھ وي آرزوي آن را میكرده و 
ھمھ نابرابریھاي اجتماعي از میان ; دیگر نھ توانگري خواھد بود نھ بینوایي، نھ آقایي نھ بندھاي; میشود

  . خواھد رفت، و ھر كس براي خود پادشاھي خواھد شد
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در ھمین زمان، قیامھاي مشابھي در نورفك، سافك، بورلي، بریجواتر، كیمبریج، اسكس، میدل سكس، 
اھالي بریسنت ادمند اسقفي را كھ براي تحمیل حقوق فئودالي دیر بر مردم . ھارتفرد، و سامرست روي داد

در كولچیستر، شورشیان چند بازرگان فلورانسي را بھ خاطر آنكھ . شھر زیاد پافشاري كرده بود سر بریدند
ھا، و  ھا، قراردادنامھ ، اجارھنامھھر كجا امكان یافتند، طومارھا. در تجارت بریتانیا دخالت میكردند كشتند

از اینجاست كھ . احكامي را كھ مالكیت خاوندھا یا فرمانبرداي و عبودیت خودشان را میرسانید نابود كردند
مردم كیمبریج منشورھاي دانشگاه را سوختند، و ھر سندي را كھ در آرشیو صومعھ شھر والتم یافتند در 

  . آتش افكندند

در روز دوازدھم ; شورشي اسكس و ھارتفرد بھ نواحي شمالي لندن نزدیك شد در یازدھم ژوئن سپاه
انقلابیون كنت بھ ساوثوارك، در آن سوي تمز، رسیدند، از طرف شاھدوستان مقاومتي كھ مبتني براساس و 

ي تایلر براي شاه پیام. ریچارد دوم، سادبري، و ھیلز در برج لندن پنھان شدند. نقشھاي باشد بھ عمل نیامد
ھاي شھر را  شھردار لندن، ویلیام والورث، دروازه. شاه نپذیرفت; فرستاد و از او تقاضاي ملاقات كرد

در سیزدھم ژوئن، قواي شورشي كنت بھ پایتخت داخل . بست، اما انقلابیون داخل شھر آنھا را گشودند
تایلر زمام نظم سپاھیان خود . شدند و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفتند، و ھزاران كارگر بدانھا پیوستند

را بھ خوبي در كف داشت، ولیكن خشم آنھا را با اجازه دادن بھ نھب و تخریب قصر جان آو گانت فرو 
جمعیت یكي از انقلابیون را كھ در ھنگام تخریب كاخ میخواست ; در اینجا ھیچ چیز بھ سرقت نرفت. نشاند

اسبابھاي گرانبھا را از پنجره بھ بیرون . چیز را نابود كردنداما ھمھ ; جام سیمیني را بدزدد بھ قتل رسانید
سپس خانھ را تا ; ھا، و دیواركوبھاي پرارزش را تكھپاره و جواھرات را خرد كردند ھا، پرده افكندند، آویزه

بھ بن آتش زدند،و برخي از شورشیان سرخوش، كھ تا سرحد كرختي در انبار كاخ شراب نوشیده بودند، 
دھقانان و كشاورزان، با . ریختند) ارك قضات انگلیسي(پس از آن، شورشیان بھ تمپل . شدندطعمھ حریق 

بھ خاطر آوردن اینكھ قضات اسناد بردگي و مزدوري آنھا را نوشتھ یا مالیات املاك و دارایي آنھا را تعیین 
زندانھاي . آتش كشیدندكرده بودند، در آنجا نیز ھمھ مدارك را طعمھ حریق ساختند و عمارات را سراپا بھ 

شبانگاه، لشكر انقلاب، كھ . نیوگیت و فلیت منھدم شدند و زندانیان خوشبخت آنجا بھ سیل جمعیت پیوستند
كار انتقام قرني را در روزي انجام داده بود، خستھ و كوفتھ در كوچھ و خیابانھاي شھر جاي گرفت و بھ 

  . خواب فرو رفت

از این روي، براي او . ات میان شاه و تایلر را بھتر از امتناع یافتشوراي سلطنتي آن شب گفتگو و ملاق
ھاي شمال لندن، بھ نام مایلاند، با ریچارد ملاقات  پیغام فرستادند كھ فردا صبح با پیروانش در یكي از حومھ

  . كند

ي سپیدھدم روز چھاردھم ژوئن، شاه چھاردھسالھ جان خود را بھ خطر افكند و با تمام اعضاي شورا
این ھیئت كوچك . سلطنتي، جز سادبري و ھیلز كھ جرئت بیرون آمدن نداشتند، از برج لندن قدم بیرون نھاد

از میان سپاه خصم راه خود را باز كرد و بھ سوي میعاد، كھ شورشیان اسكس در آنجا گرد آمده بودند، 
یلر از اینكھ شاه حاضر بود تا. تایلر نیز در راس بخشي از شورشیان كنت رھسپار مایلاند شد. پیش رفت

بندگي بایستي در تمام انگلستان ملغا شود، : ھاي شورشیان را برآورد متعجب شد تقریبا تمام خواستھ
ھاي مالكانھ و بیگاریھا باید پایان گیرند، اجازه بھاي املاك مورد اجاره باید بھ ھمان اندازه كھ آنھا  بھره

باید تمام كساني را كھ در شورش شركت داشتند مشمول بخشایش  میگویند تقلیل یابد، و فرمان عفو عمومي
)) خائنان((ھاي انقلابیون، یعني تسلیم وزرا و دیگر  لیكن شاه از برآوردن یكي از خواستھ. شاھانھ قرار دھد

ریچارد گفت كھ تمام كساني كھ بھ خیانت و سواستفاده متھمند طبق موازین قانوني . بدانھا، امتناع ورزید
  . مھ و، اگر مجرم تشخیص داده شدند، مجازات خواھند شدمحاك

. تایلر و جمعي از خاصان وي بھ سرعت بھ سوي برج لندن تاختند; این پاسخ شورشیان را خرسند نكرد
وي را بھ درون حیاط برج . آنھا سادبري را در نمازخانھ برج مشغول خواندن دعاي مراسم قداس یافتند

ندند، سرش را بر روي كنده درختي نھادند، و جلاد ناآزمودھاي، با ھشت كشیدند، بزور بھ زمینش نشا
تاج اسقف . پس از آن شورشیان ھیلز و دو نفر دیگر را گردن زدند. ضربھ تبر، سرش را از تن جدا كرد
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سرھاي كشتگان را بر نیزه كردند و در میان شھر ; اعظم را، با میخي، بر جمجمھاش استوار ساختند
. ساعات بازمانده آن روز بھ كشت و كشتار صرف شد. ر دروازه پل لندن نصب كردندگرداندند و ب

سوداگران لندني، كھ از رقابت تجارتي فلاندریھا رنجیده خاطر بودند، بھ جمعیت دستور دادند كھ ھر 
یر رمز تشخیص ملیت شخص مظنون آن بود كھ بھ او نان و پن. فلاندري را در پایتخت یافتند بھ قتل رسانند

در . اگر كھ بھ آلماني جواب میداد، سرش را بر باد داده بود; نشان میدادند و میخواستند كھ نام آنھا را بگوید
آن روز ماه ژوئن، بیش از صد و پنجاه تن از بیگانگان بازرگان و بانكدار در لندن بھ قتل رسیدند، و 

زیر ضربات تبر و تیشھ انتقامجویان، جان بسیاري از قضات، مودیان مالیاتي، و پیروان جان آو گانت، در 
نیمھ . شاگردان استادان خود را كشتند و بدھكاران بستانكاران را بھ قتل رساندند. بھ جان آفرین تسلیم كردند

  . شب، انقلابیون پیروزمند بار دیگر سر بر بالین استراحت نھادند

چون خبر این حوادث بھ گوش شاه رسید، از مایلاند بازگشت، ولي بھ جاي رفتن بھ برج لندن بھ قصر 
در این میان جمع كثیري از میان شورشیان اسكس و . مادرش نزدیك كلیساي جامع سنت پول رفت

ژوئن،  در پانزدھم. ھایشان رھسپار شدند ھارتفرد، شادمان از حكم معافیت و بخشش خویش، بھ سوي خانھ
پادشاه براي باقیمانده انقلابیون پیغام فرستاد و از آنان خواھش كرد تا با وي در دشتھاي سمیثفیلد، در خارج 

  . الدرزگیت، ملاقات كنند

ریچارد بیش از آنكھ در میعاد حاضر شود، چون بر جان خویش میترسید، اعتراف كرد . تایلر موافقت كرد
با دویست تن ملازم، كھ در زیر لباسھاي عادي خود شمشیر بستھ  و آیین مقدس را بھ جا آورد و سپس

درخواستھاي جدیدي كرد . در سمیثفیلد، تایلر ھمراه یك نفر محافظ بھ پیش آمد. بودند، بھ وعدھگاه رفت
كھ، بھ علت نامطمئن بودن گزارشات، ماھیت اصلي آنھا معلوم نیست، ولي ظاھرا ضبط و مصادره املاك 

یكي از ملازمان شاه ; مشاجرھاي درگرفت. دارایي آن در میان مردم از آن زمره بوده استكلیسا و توزیع 
والورث، شھردار لندن، در میانھ . تایلر بھ دستیارش فرمان داد تا آن مرد را نابود كند. تایلر را دزد خواند

قباي خود زره پوشیده حایل شد، تایلر با خنجر بھ والورث ضربتي وارد كرد، ولي، از آنجا كھ وي در زیر 
والورث با شمشیر كوتاھي تایلر را مجروح ساخت، و یكي از سپرداران . بود، این زخم بر او كارگر نیامد

تایلر بر اسب پرید و بھ سوي سپاه شورشیان بازگشت . ریچارد دوباره شمشیرش را بھ تن او فرو كرد
شورشیان از این امر، كھ خیانت . د و جان سپردبھ زمین افتا)) خیانت، خیانت((و،در حالي كھ فریاد میزد 

با آنكھ عده آنھا تقلیل یافتھ . مسلم بود، برافروختند و تیرھا را در چلھ كمان نھادند و آماده تیراندازي شدند
احتمال ; تن بالغ میشدند ٠٠٠،٢٠بود، باز عده آنھا زیاد بود و، چنانكھ فرواسار حساب كرده است، بھ 

اما در این حال، ریچارد بیباكانھ اسب پیش تاخت و . فت كھ بر ھمراھان شاه چیرگي یابندقریب بھ یقین میر
آیا پادشاه خود را میكشید بیایید، من رئیس و رھبر شما خواھم شد و ھرچھ بطلبید بھ شما : ((فریاد برآورد

میدانست كھ وي را و آھستھ پیش راند، در جایي كھ ن)). پشت سر من بھ دشتھاي بیرون بیایید. خواھم داد
شورشیان ابتدا مردد ماندند، سپس بھ دنبال وي بھ راه افتادند و بسیاري از . تبعیت خواھند كرد یا نھ

  . محافظان پادشاه با آنھا درآمیختند

اما والورث بھ سرعت بازگشت و بھ سوي شھر تاخت و بھ اعضاي انجمن شھرداري نواحي بیست و 
. ، با نیروھاي مسلحي كھ میتوانند تدارك ببینند، فورا بھ وي ملحق شوندچھارگانھ لندن پیام فرستاد كھ

بسیاري از شارمنداني كھ در آغاز كار بھ ھواخواھي شورشیان برخاستھ بودند اینك از این ھمھ قتل و 
از این روي والورث . ھر كھ اندك تمكني داشت، جان و مال خود را در خطر میدید. غارت مضطرب شدند

با این . پاه ھفت ھزار نفري را، كھ گویي از دل زمین جوشیده بود، گوش بھ فرمان خویش یافتفورا یك س
سپاه بھ سمیثفیلد بازگشت، بھ شاه ملحق شد، و وي را در حصر گرفت، و پیشنھاد قلع و قمع شورشیان را 

اكنون ; بودند ریچارد موافقت نكرد زیرا شورشیان ھنگامي كھ جان وي در كفشان بود بر او بخشوده. كرد
پس بدانھا اعلام داشت كھ میتوانند متفرق ; وي نیز میبایست از خود بزرگواري و جوانمردي نشان دھد

  . شوند و كسي متعرض آنھا نخواھد شد
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ھاي خود گریختند، تنھا  یاغیان لندني بھ بیغولھ; بازمانده شورشیان اسكس و ھارتفرد در حال ناپدید گشتند
سپاھیان مسلح والورث از عبور آنھا از میان شھر جلوگیري كردند، اما . ندندشورشیان كنت باقي ما

آنھا بھ ایمني از شھر خارج شدند و، آشفتھ و نامرتب، جاده . ریچارد فرمود كھ ھیچ كس متعرض آنان نشود
آه، پسر : ((شاه بھ نزد مادرش، كھ اینك اشك شوق میریخت، بازگشت. قدیمي كنت را در پیش گرفتند

من . این طور است مادر: ((و شاه جواب داد!)) زم، اگر بداني چقدر براي تو دلواپس و مضطرب بودمعزی
زیرا امروز ھم میراث از . اما اینك شاد باشید و شكر خداوند را بجا آورید. خوب میفھمم شما چھ میگویید

  )). دست رفتھ خود و ھم كشور انگلستان را نجات بخشیدم

وئن، احتمالا بھ تحریك والورث، شھردار لندن كھ جان وي را نجات داده بود، ریچارد، در پانزدھم ژ
فرماني صادر كرد كھ بھ موجب آن تمام كساني كھ در سال گذشتھ ساكن لندن نبودھاند میبایستي این شھر 

ھا، و  والورث و سپاھیانش تمام خیابانھا، كوچھ. را ترك گویند، و مجازات نافرماني را مرگ نھادند
در . ارھنشینھاي لندن را در پي اینگونھ اشخاص گشتند، بسیاري را دستگیر كردند، و عدھاي را كشتنداج

میان كشتھ شدگان شخصي بود بھ نام جك سترا كھ، ظاھرا تحت شكنجھ، اعتراف كرده بود كھ شورشیان 
جانب یاغیان اسكس بھ  در این اثنا، ھیئتي بھ نمایندگي از. كنت قصد داشتند تایلر را بھ پادشاھي بردارند

ھایي را كھ در چھاردھم ژوئن بھ شورشیان داده بود خواستار  والتم آمد و از پادشاه تصویب رسمي وعده
ھا را داده است و حاضر بھ انجام آنھا نیست،  ریچارد پاسخ داد كھ وي در آن روز از بیم جان آن وعده. شد

و تھدید كرد كھ ھر كس دست بھ قیام مسلحانھ .)) ھید ماندشما بنده بودھاید و بنده خوا: ((و در مقابل گفت
نمایندگان خشمگین، چون بازگشتند، یاران خود را بھ انقلاب مجدد فرا . زند سخت طعمھ انتقام خواھد شد

  ). ژوئن ٢٨(عدھاي شوریدند، اما سپاھیان والورث با قتل عام فجیعي این شورش را خواباندند; خواندند

دشاه، بھ تحریك اطرافیانش، تمام منشورھا و احكام بخشایش و عفوي را كھ ھنگام شورش در دوم ژوئیھ، پا
راه را براي تحقیقات قضایي درباره ھویت و رفتار شركت كنندگان در انقلاب ; صادر كرده بود لغو كرد

جان بال . صد و ده نفر، و یا بیشتر، محكوم بھ مرگ شدند; صدھا نفر دستگیر و محاكمھ شدند. باز گذاشت
وي بیباكانھ بھ نقش موثر خود در طرفداري از اصول انقلاب اعتراف كرد و از . را در كاونتري گرفتند

وي را بھ دار آویختند، امعا و احشایش را بیرون آوردند، چھار . درخواست بخشش از شاه امتناع ورزید
در . ھیلز، زیور پل ساختندشقھاش كردند، و سرش را با سر تایلر و جك سترا، بھ جاي سر سادبري و 

سیزدھم نوامبر، ریچارد شرح كارھاي خود را بھ پارلمنت تقدیم داشت و گفت، در صورتي كھ نخست 
كشیشان، اعضاي مجلس اعیان، و نمایندگان مجلس عوام طالب آزادي سرفھا باشند، وي نیز آرزومند آن 

تند حق شاه را بھ بخشیدن املاك خود تصویب اما اعضاي پارلمنت تقریبا ھمھ مالك بودند و نمیتوانس. است
كشاورزان افسرده . از این روي، روابط فئودالي موجود میان مالك و رعیت را تثبیت و تایید كردند; كنند

  . ھایشان بازگشتند بھ كشتزارھا، و كارگران عبوس بھ كارگاه

IV  -ادبیات جدید   

تحول زبان  ١٠۶۶ھجوم نورمانھا در سال . زبان انگلیسي بتدریج محمل مناسبي براي ادبیات شد
كم كم لغات و . آنگلوساكسون را بھ انگلیسي متوقف كرد، و زبان فرانسھ براي مدتي زبان رسمي كشور شد

گمان میرود كھ جنگ طولاني با فرانسھ سبب . اصطلاحات جدیدي با لغات و قواعد گالیك آمیختگي داشتند
زبان انگلیسي زبان حقوقي  ١٣۶٢در سال . زباني دشمن بشورند شده باشد كھ مردم انگلستان علیھ تسلط

، نخست وزیر كشور، با نطقي كھ ھنگام افتتاح پارلمنت بھ زبان انگلیسي ایراد ١٣۶٣محاكم شد، و در 
حتي تا (دانشمندان، تاریخنویسان، و فلاسفھ. كرد، سابقھاي بھ جاي گذاشت كھ بعدا حكم قانون پیدا كرد

ھمچنان براي آنكھ آثارشان در خور فھم ملل مختلف باشد، بھ زبان لاتیني مینگاشتند، ) كنزمان فرانسیس بی
  . اما، از این زمان بھ بعد، شاعران و درامنویسان بھ زبان انگلیسي میسرودند و مینوشتند
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د بو) ارائھ یك داستان مذھبي بھ صورت درام)) (میستري((قدیمیترین درام موجود بھ زبان انگلیسي، یك 
در میدلندز نمایش داده شد، و داستان آن مشاجره  ١٣۵٠كھ در حوالي سال )) جان آزاري دوزخ((بھ نام 

در قرن چھاردھم، رسم آن بود كھ اصناف شھر یك . لفظي میان مسیح و شیطان در دھانھ دوزخ بود
را براي )) مقدس كتاب((ھر صنفي صحنھاي معمولا از ; مجموعھ از این میستریھا را بھ نمایش میگذاشتند

وسایل و بازیگران نمایش را بر ارابھاي حمل میكرد، و بر صحنھاي معمول آن ; نمایش فراھم میساخت
ھاي  در روزھاي بعد، اصناف دیگر، صحنھ. زمان، كھ در نقاط پرجمعیت برپا میشد، بھ تماشا میگذاشت

ھ این نوع نمایش مجموعھ میستریھاي قدیمیترین نمون. را نمایش میدادند)) كتاب مقدس((بعدي آن داستان 
ھاي مشابھي در یورك، بورلي، كیمبریج،  مجموعھ ١۴٠٠در سال . است ١٣٢٨چستر مربوط بھ سال 

، از ١١٨٢دیرزماني پیش از این، یعني در حدود . كاونتري، ویكفیلد، تاونلي، و لندن نمایش داده میشدند
مینامیدند، و ) درام معجزات)) (میراكل((بود كھ آن را میستریھاي لاتیني یك نوع درام دیگر بوجود آمده 

، نوع ١٣٧٨در حوالي . موضوع آن معطوف بھ معجزات و كرامات و مصیبتھاي برخي از قدیسان بود
مورالیتي با روي صحنھ آوردن . بود) درام اخلاقي)) (مورالیتي((دیگري از درام پیدایش یافت كھ نام آن 

) ١۴٨٠حد )) (آدمیزاد((این نوع نمایش با پیدایش درام ; لاقي را بیان میداشتیك قصھ یا داستان نكتھاي اخ
دیگر اطلاع داریم كھ در آن )) فرم دراماتیك((ھمچنین در قرن چھاردھم از یك . بھ اوج كمال خود رسید

ازي و اما اینترلود ب; است) میان پرده)) (اینترلود((موقع بدون شك مدتھا از عمر آن میگذشتھ است، و آن 
نمایشي نبود كھ میان بازیھا یا نمایشات دیگر اجرا میشد، بلكھ نمایشي بود كھ میان دو یا چند بازیگر انجام 

موضوع اینترلودھا محدود بھ موضوعات دیني یا اخلاقي نبود، بلكھ امكان داشت كھ موضوع آن . میگرفت
نترلودھا را در بارون نشینھا یا تالار خنیاگران ای. غیرمذھبي، خندھدار، كفرآمیز، و حتي مستھجن باشد

ھاي شلوغ و پرمشتري روي صحنھ  ھا، و یا در حیاط مسافرخانھ اصناف، در شھر یا میدان دھكده
  . ، نخستین تماشاخانھ شناختھ شده انگلستان را بر پا ساخت١٣۴٨اكستر، در ; میآوردند

و این تماشاخانھ، بعد از بناھاي كلاسیك رومي، نخستین ساختمان اروپایي بود كھ مخصوصا و براي 
از تكامل و تحول اینترلودھا كمدي، و از تكامل میستریھا و مورالیتیھا، . ھمیشھ وقف نمایش و بازیگري شد

  . تراژدیھاي با روح تئاتر الیزابتي بوجود آمد

رویایي در باب ((كھ یكي از شگفتترین و قویترین اشعار آن زبان است،  نخستین منظومھ بزرگ انگلیسي،
اگر . از شرح حال گوینده آن، جز آنچھ از خود شعر برمیآید، چیزي معلوم نیست.نام دارد)) پیرز شخمزن

شعر را ترجمھ احوال خود شاعر بپنداریم، باید نامش را ویلیام لانگلند بدانیم و زمان تولدش را كوچك 
بھ لندن رفتھ و در آنجا نان بخور و نمیري، . ني رسیده، ولي ھیچگاه بھ مقام كشیشي نایل نیامده استروحا

زندگي را بھ . در مراسم قداس مردگان، بھ دست میآورده است)) مزامیر داوود((از راه خواندن كتاب 
ھمراه زني، كھ ; چشماني آزمند و جسمي شھوتران، مرتكب گناه میشده است((ھرزگي میگذرانده، و با 

خود را . ظاھرا ھمسرش بود، و با دختري كھ از وي داشتھ، در كلبھاي در كورنھیل زندگي میكرده است
. مردي بلندبالا و لاغراندام وصف میكند كھ قباي تیرھاي، متناسب با نومیدیھاي غمانگیزش، میپوشیده است

،و ھر بار بر )١٣٩۴، ١٣٧٧، ١٣۶٢(منظومھ خویش را دوست میداشت و سھ بار آن را منتشر ساخت 
مانند شعراي آنگلوساكسون، قافیھ بكار نمیبرد، بلكھ از یك نوع جناس حرفي و صوتي در . طول آن افزود

  . اوزان نامتساوي سود میجست

دشتي پر ((منظومھ خود را چنین آغاز میكند، شاعر كھ بر تپھ مالورن بخواب رفتھ است، و در عالم رویا 
ناگون توانگر و بینوا، نیك و بد، پیر برنا میبیند، و در میان آنھا زني است زیبا و بزرگزاده گو)) از مردم

من ((ویلیام در برابر او زانو بھ زمین میزند و با التماس از وي میپرسد، . كھ مظھر كلیساي مقدس است
چون : جواب میدھدزن )). مال دنیا نمیطلبم، اما بھ من بگوي كھ چھ سان روح خویش را رستگاري بخشم

  ... ھاي جھان را بیازمایي، راستي را از ھمھ بھتر مییابي ھمھ گنجینھ

آن كس كھ زبان راستگویي دارد و جز راست نگوید، و بھ راستي كارگزارد، و بد ھیچ انساني را نخواھد، 
  . و بھ خداوندگار ما مسیح میماند... چنین كس براي خود خدایي است
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كبیره ھفتگانھ را میبیند، و در بررسي ھر یك از آنھا، بشر زبون را با ھجوي  در رویاي دوم، گناھان
براي مدتي خویشتن را بھ بدبیني میسپارد، آینده بشر را تباه میبیند، و پایان . نیرومند بھ محاكمھ میكشد

: وي برزگر نمونھاي است. شخمزن وارد داستان میشود) Peter(جھان را انتظار میكشد، سپس پیرز 
با زن و فرزندش زندگي را بھ دینداري میگذراند، ; شرافتمند، صمیمي، سخاوتمند، مورد اعتماد، سختكوش

در رویاھاي بعدي، ویلیام ھمان پیرز را بھ صورت تجسم انساني . و فرزند باوفا و پرھیزكار كلیساست
و ظھور ضدمسیح مسیح، بھ صورت پطرس حواري، و بھ صورت یك پاپ میبیند پاپي كھ در شقاق كلیسا 

; بسیاري از آنھا فاسد و فاجرند; شاعر میگوید روحانیان دیگر آن نخبھ ناجیھ نیستند. دارد ناپدید میشود
چیزھاي مقدس . مردم ساده لوح را میفریبند، و توانگران را بھ خاطر چشمداشتي كھ از آنھا دارند میبخشند

در این غرقاب، وظیفھ مسیحي واقعي چیست . شندرا وسیلھ سوداگري میسازند، و بھشت را بھ پولي میفرو
ویلیام میگوید، وي باید باز دامن ھمت بھ كمر زند، از مفاسد و رسومي كھ سد راه رستگاري او شده است 

  . بگذرد، و خود مسیح را كھ كامل و جاویدان است بجوید

ام آن خوانندگاني را كھ روشن بھ اندازه خود مبھم است، و كنایات پیچیده و پرابھ)) پیرز شخمزن((منظومھ 
بر ; اما شعري بیریا و صادقانھ است. و صریح نوشتن را وظیفھ اخلاقي نویسنده میدانند خستھ میسازد

ھاي حیات آدمي را بھ روشني تمام تصویر میكند،  فرومایگان و نادرستان، بي ھیچ تبعیضي، میتازد، صحنھ
ام رفیعي میرسد كھ در ادبیات قرن چھاردھم انگلستان، و از لحاظ زیبایي و گیرندگي احساس بھ چنان مق

پیرز براي . تاثیر و نفوذ آن شایان ملاحظھ است. اثر چاسر، دست بالایي ندارد)) ھاي كنتربري قصھ((جز 
را ) ١٣٨١(انقلابیون انگلستان مظھر و نمونھ دھقاني دستكار و بیباك بود، جان بال شورشیان اسكس 

و تا دوره جنبش اصلاح دیني، چون پاي انتقاد از نظام ; سرمشق خویش قرار دھندتوصیھ میكرد تا وي را 
شاعر، در پایان . ھا زنده میشد مذھبي قدیم و لزوم نظام جدیدي بھ میان میآمد، نام وي در خاطره

رویاھایش، بار دیگر از پیرز پاپ بھ پیرز برزگر باز میگردد و نتیجھ میگردد كھ بزرگترین و واپسین 
در این صورت بھ انقلاب دیگري نیاز ; لاب آن است كھ ھمھ ما چون پیرز ساده، و درعمل مسیحي باشیمانق

  . نیست

وي . جان گاور، شاعر دیگر این عھد، كمتر از ویلیام لانگلند رمانتیك و دوستدار پیچیدگي و ابھام است
ھام و پیچیدگي سھ زبان تسلط یافتھ مالك توانگري از ایالت كنت بود كھ دانش مدرسي بسیار اندوختھ و بر اب

او نیز زیانكاریھاي روحانیان را بھ باد انتقاد گرفت، اما از بدعتھاي لالردھا وحشت داشت و از . بود
گستاخي دھقانان، كھ زماني بھ غلھ و آبجو خرسند بودند و اكنون گوشت و شیر و پنیر میخواستند، مبھوت 

امشان از دست بشود، بر ھیچ كس و ھیچ چیز ترحم روا مانده بود، گاور میگفت سھ چیز چون زم
  . نمیدارند، آب، آتش، و توده مردم

گاور از آنجا كھ مردي اخلاقي بود، چون این جھان را خوار میداشت و از جھان دیگر میترسید، در عھد 
. بردپیري در دیري معتكف شد و سالھاي آخر عمر را در كوري و گزاردن نماز و خواندن دعا بھ سر 

معاصرانش اخلاق وي را تحسین میكردند و از خلق و خوي و شیوه نگارشش متاسف بودند، و براي رفع 
  . ملال و تنوع بھ چاسر روي میآوردند

V- ١۴٠٠-١٣۶٠: جفري چاسر  

توانایي آن را داشت كھ با گامھاي بلند . او مردي بود سرشار از خون و آبجو انگلستان شادكام آن عھد
طبیعي حیات را پشت سر گذارد، با طبع بخشایشگر خود خلش خارھاي جانگزاي موانع  خویش مشكلات

را نادیده انگارد، و با كلكي بھ جامعیت قلم ھومر، و روحي پرشور چون روح رابلھ، وجوه مختلف حیات 
  . مردم انگلستان را تصویر كند

pymansetareh@yahoo.com



بود و احتمالا )) كفاش((سمش معني ا; ھاي زبانش، اصلي فرانسوي داشت نامش، چون بسیاري از واژه
اخلاف ما نیز نامھایمان را بھ بازي میگیرند و تنھا براي آن ما را بھ یاد میآورند . تلفظ میشد)) شوسایر((

از زندگي و كتاب . او فرزند یك میفروش لندني، جان چاسر، بود. تا ما را دستمایھ بلھوسیھاي خود سازند
 ١٣۵٧در سال . ز از دانش مردان و زنان، ادبیات و تاریخ استاشعارش لبری; معلومات بسیاري اندوخت

دو سال بعد براي جنگ بھ . نام جفري چاسر رسما در زمره خدمتگزاران خاندان دیوك آو كلرنس ثبت بود
در . اسیر شد، اما با پرداخت خونبھایي كھ ادوارد سوم ھم در اداي آن سھمي داشت آزاد شد; فرانسھ رفت

 ٣٣٣،١(مارك  ٢٠میبینیم كھ مقرري سالانھاي در حدود )) مباشران مجلس پادشاه((از وي را  ١٣۶٧سال 
از قرار معلوم چاسر نیز از . ادوارد بسیار سفر میكرد، و اغلب خانوادھاش را بھ دنبال داشت. دارد) دلار

مھ ملكھ با فیلیپا، زني كھ ندی ١٣۶۶در سال . ھمسفران بود و انگلستان را در ضمن سفر سیاحت میكرد
ریچارد دوم مستمري سالانھ او را . و با اندك اخلاقي، تا دم واپسین، با او بھ سر برد; بود، ازدواج كرد

ھدایا و صلات اشرافي . بر آن افزود) دلار ١٠٠٠(پوند  ١٠ھمچنان پرداخت، و جان آو گانت سالانھ 
بم حیات و جزئیات زندگي را بدان  دیگري نیز دریافت میداشت كھ میتواند نشان دھد چرا چاسر، كھ زیر و

  . خوبي میدید، شورش بزرگ موردنظرش قرار نگرفتھ است

در آن روزگاران، یكي از آداب و رسوم پسندیده آن بود كھ براي ستایش شعر و فصاحت، مردان ادب را بھ 
ي براي عقد یك از این روي، چاسر را با دو نفر دیگر بھ نمایندگ. ماموریتھاي سیاسي بھ خارج میفرستادند
نیز ھمراه سر ادوارد باركلي بھ میلان  ١٣٧٨، و در سال )١٣٧٢(قرارداد تجارتي بھ جنووا گسیل داشتند 

  . رفت

كسي چھ میداند شاید در آنجا بوكاتچو رنجور و پترارك سالخورده را ملاقات كرده باشد، اما بھ ھر 
در آنجا با فرھنگ و تمدني روبرو شد كھ . صورت، سفر ایتالیا براي وي الھامي دگرگون كننده داشت

براي آثار كلاسیك، دست كم آثار لاتیني، احترام ; درخشانتر، دقیقتر، و ادبیانھتر از فرھنگ انگلستان بود
از آن پس نفوذ و تاثیرات فرانسوي، كھ آثار و اشعار نخستین وي را شكل داده بود، جاي . تازھاي قایل شد

سرانجام چون بھ وطن خود بازگشت، . ھاي شعري، و موضوعات ایتالیایي دادھا، قالب خود را بھ اندیشھ
  . ھنرمندي تمام عیار و متفكري با كمال بود

ممكن است چنین بپنداریم كھ . در انگلستان آن زمان، كسي نمیتوانست تنھا از راه شاعري زندگي كند
، جمع درآمد سالانھ ١٣٧٨پس از سال ; مستمریھاي چاسر براي تامین جا، غذا، و لباس وي كافي بودھاند

علاوه بر آن، زنش نیز از پادشاه و جان آو گانت مقرري ; دلار امروزي میشد ٠٠٠،١٠وي حدود 
با وجود این، چاسر خود را نیازمند میدید كھ با تصدي مشاغل مختلف دولتي بر . سالانھاي دریافت میداشت

ممیز و بازرس گمرك و اعانات نقدي ((بھ عنوان ) ١٣٧۴١٣٨۶(مدت دوازده سال . درآمد خویش بیفزاید
مبلغ  ١٣٨٠در سال . در طي این مدت، اطاقھاي برج آلدگیت را در اختیار داشت; خدمت میكرد)) دولت

پنج سال بعد . نامعلومي بھ سسیلیا شومپني پرداخت تا شكایت خود را علیھ وي، بھ اتھام تجاوز، مسترد دارد
در خلال این . ناگاه خود را نماینده پارلمنت دید ١٣٨۶و در ; نت منصوب شدایالت ك)) امین صلحي((بھ 

  . كارھا و گرفتاریھا بود كھ بھ گفتن شعر میپرداخت

، بھ خانھ ))محاسبات پایان میگیرد((در منظومھ خانھ شھرت، خویشتن را چنین وصف میكند كھ چون كار 
مینشیند، و از ھمھ جھت چون )) اموش چون سنگيخ((میشتابد و خود را در میان كتابھایش غرق میكند، 

قریحھ خود را بھ ((و ; زاھدي معتكف زندگي میگذراند، جز آنكھ با فقر و تجرد و عبودیت میانھاي ندارد
بھ ما میگوید كھ در جواني . میگمارد)) آفرینش كتابھا، سرودھا، و تصنیفات كوچك منظوم و مقفا

تسلي فلسفھ اثر بوئتیوس را بھ نثر زیبایي . سروده است)) ك بسیارسرودھا و نغمات فاسقانھ و شھوتنا((
بھ گفتن . ترجمھ كرد، و نیز قسمتي از داستان گل سرخ، اثر گیوم دولوریس، را بھ شعري عالي برگردانید

خانھ شھرت، كتاب دوشس، مجلس ; ھاي كوچك و بزرگ نامید اشعاري پرداخت كھ میتوان آنھا را منظومھ
قبل از ما پیشبیني كرد كھ توانایي آن را نداریم كھ آنھا . و افسانھ زنان خوب از آن جملھاند شوراي مرغان،
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ھا آزمایشھاي آرزومندانھ اما كوچك و از نظر موضوع و قالب،  این منظومھ. را از ابتدا تا انتھا بخوانیم
  . ھاي اصلي بر اروپا بود تقلیدھاي صریحي از نمونھ

اما بر ; یدا، كھ از زیباترین اشعار اوست، باز بھ تقلید و حتي ترجمھ ادامھ داددر منظومھ ترویلوس و كرس
بیت افزود، كھ از ماخذي دیگر و یا ساختھ ذھن  ۵۶٩۶بیتي كھ از فیلوستراتو بوكاتچو برداشت،  ٢٧٣٠

ز از این كار قصدش فریفتن و گولزدن نبود، چھ بھ كرات ماخذ كارش را ذكر میكند و ا. وقاد خودش بود
در آن زمان، چنین انتقالاتي از ادبیاتي . اینكھ بھ ترجمھ ھمھ متن نپرداختھ است از خوانندگان پوزش میطلبد

بھ ادبیات دیگر كاري مشروع و سودمند بود، زیرا حتي آنان كھ تحصیلاتي كرده بودند زباني جز زبان 
  . مادري خویش نمیدانستند

آنچھ ھنر ; نگلستان عصر الیزابت كالایي ھمگاني بودموضوع و طرح در نظر درامنویسان یونان و ا
  . نویسندھاي را نشان میداد، قالب و فرم بود

ترویلوس چاسر، علیرغم ھمھ معایبي كھ بر آن گرفتھاند، نخستین منظومھ بزرگ روایي زبان انگلیسي 
  . است

شاید زیباترین : ((روستي میگوید; میشمارد، و چنین است)) طولاني و تا حدي ملالآور((سكات آن را 
تمام شعرھاي بلند، ھرچند زیبا . و این نیز سخني درست است)). منظومھ بلند روایي زبان انگلیسي باشد

یت طول بكشد، بھ ھمان ب ٨٣٨۶و اگر تاثري ; جوھر شعر، تاثیر و انفعال است; باشند، ملالتبار میگردند
براي آنكھ زني بھ بستر زفاف . سرعت كھ میل و اشتیاق بھ اتمام میرسد، شعر نیز بھ نثر تبدیل میشود

و عشق ھرگز در تردیدھا بھ تفكرات و تسلیم و تسامح ; كشانده شود، ھرگز بھ این ھمھ شعر نیاز نیست
تنھا میسي سیپي نثر . نظم نیاز ندارد ھاي مصنوع، و سلاست ھاي بیجا، نغمھ خویش، بھ این خطابھ

معھذا،  .كندریچاردسن است كھ میتواند با این نیل نظم، در روانشناسي عشق از لحاظ وسعت مجال برابري 
حتي اطناب مخل، لفاظي بیپایان، و تعقیدي كھ از اظھار فضل خودسرانھ شاعر پدید آمده است نمیتواند 

از این گذشتھ، ترویلوس داستاني فلسفي است كھ چھ سان زن براي . ارزش و زیبایي آن را از میان برد
نرد عشق باختن )) عمرو((از نظرش مدتي دور ماند، با )) زید((عشقورزي آفریده شده است و چون 

در منظومھ ایلیاد، . یكي از قھرمانان آن، پانداروس، سخت زنده و واقعي ترسیم شده است. میگیرد
پانداروس سپھسالار لشكر لوكیایي در نبرد ترواست، اما در اینجا، دلال محبتي سودرسان، با تدبیر، و 

  . ن میشودرھنمو)) گناھي پرلذت((ناخداترس است كھ عاشقان را بھ سوي 

ترویلوس سلحشوري است كھ در دفع یونانیان خویشتن را از یاد برده است، و مرداني را كھ بر سینھ نرم 
اما خود در یك نگاه، دیوانھوار، بھ ; زنان بھ عشقورزي مشغول و بنده شھوت و شكمبند سرزنش میكند

كرسیدا پس از . او نمیاندیشدكرسیدا دل میبندد و از آن پس جز بھ زیبایي، آزرم، نجابت، و ملاحت 
بیت طول میكشد تا این سپاھي كمرو عشق خود را بدو اعتراف كند خود را در  ۶٠٠٠انتظاري دردانگیز 

  : آغوش وي میاندازد، و ترویلوس یك باره ھر دو جھان را از یاد میبرد

  . ردھاي ھراسانگیز از وي گریخت، و ھم محاصره و ھم رستگاري را از یاد ب ھمھ اندیشھ

پس از آنكھ خویشتن را براي رسیدن بدین وجد و بیخودي خستھ و مانده میكند، چاسر با شتاب بساط 
سعادت و خوشبختي عاشق و معشوق را بھ سوگ جدایي مبدل میكند و بدین وسیلھ منظومھ خویش را از 

ك دخترش را در مقابل چون پدر كرسیدا بھ نزد یونانیان گریختھ است، ترواییان غضبنا. ملالتباري میرھاند
دو دلدار، مغموم و دلشكستھ، از یكدیگر جدا . آزادي آنتنور، كھ بھ اسارت افتاده است، بھ یونانیان میبخشند

كرسیدا چون بھ میان یونانیان میرسد، نصیب . میشوند و سوگند میخورند كھ براي ابد بھ ھم وفادار بمانند
او را اسیر میسازد كھ گوھري را كھ در طي یك كتاب نگاه زیبایي مردانھ دیومدس چنان . دیومدس میشود

با مشاھده این امر، ترویلوس، بھ جستجوي دیومدس، خود را در . داشتھ است، در یك صفحھ تسلیم او میكند
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چاسر حماسھ عشقي خود را با دعاي . میدان جنگ میافكند، ولي بھ زخم نیزه اخیلس از پاي درمیآید
از لطف ((و سپس با شكستھ نفسي آن را بھ نزد گاور میفرستد تا ; ثلیث پایان میدھدپرھیزگارانھاي درباره ت

  )). و كرم بھ اصلاح آن پردازد

نقشھ و طرح كار بسیار . آغاز كرد ١٣٨٧ھاي كنتربري را در سال  بھ احتمال قوي، چاسر سرودن قصھ
آنجا كھ چاسر (د این در ساوثوارك درخشان بود گروه متنوعي از مردم بریتانیاییھا را در مسافرخانھ تبر

در سفر زیارتیشان بھ مزار تامس ا بكت، در ; بھ ھم ملحق ساخت) ھاي آبجو بسیار خالي كرده بود پیمانھ
ھایي را كھ در طي نیم قرن در مغز جھاندیده شاعر جمع  و داستانھا و اندیشھ; كنتربري، ھمراه آنھا رفت

یري، براي پیوستن داستانھاي متعدد بھ ھم، بارھا پیش از او بھ كار چنین تداب. شده بود در دھانشان گذاشت
دكامرون تنھا مردان و زنان ((بوكاتچو براي نوشتن . گرفتھ شده بودند، اما این برترین و بھترین ھمھ بود

یك طبقھ را انتخاب كرده بود، و بر اثر عدم توصیف و مقابلھ شخصیتھاي مختلف، آنھا را تجسم واقعي 
چاسر یك مسافرخانھ آدم خلق كرد كھ چنان جورواجور و واقعي ھستند كھ از انگلیسیھاي . ده بودنبخشی

آنھا زندگي میكنند، بھ . بیحس و حركت و پوشالي كھ تاریخ بھ ما عرضھ میدارد حقیقیتر بھ نظر میرسند
و ھمچنان ; میكنندمفھوم لفظي كلمھ حركت میكنند، عشق میورزند، اظھار نفرت میكنند، میخندند، و گریھ 

كھ در طول جاده ناھموار پیش میروند، ما نھ تنھا داستانھایشان را میشنویم، بلكھ از رنجھا، منازعات، و 
  . ھایشان آگاه میشویم فلسفھ

چھ كسي از اینكھ ابیات دلانگیز بھاري آغاز این منظومھ را نقل كنیم زبان بھ اعتراض خواھد گشود 
بھاري فرو میریزد و تا ژرفناي خشكي و قحطزدگي زمستان رخنھ میكند،  ھنگامي كھ رگبارھاي جانبخش

و تاكھا، در شراب نیرویي كھ بھ گلھا جان تازه میبخشد، خود را میشویند، ھنگامي كھ نسیم، با نفس گرم و 
ھا دامن میكشد، و خورشید نوبھاري بر  ھاي نو رستھ و جوانھ شیرینش، در ھر دشت و بیشھاي، بر شاخھ

مدار خود در برج حمل سیر میكند، و پرندگان كوچكي كھ شب را با دیدگان باز خفتھاند بھ نغمھسرایي  نیمھ
  ... میپردازند

  ... در آن ھنگام، مردم آرزوي زیارت دارند

  ... و عزم دیدار قدیسان سرزمینھاي دور و بیگانھ را میكنند

ص در آرزوي رفتن بھ زیارت، و حركت بھ در ساوثوارك، در تبرد، ھمچنان كھ من با دلي آكنده از اخلا
  . سوي كنتربري خفتھ بودم، شبانگاه، بیست و نھ تن، دستھجمعي، بھ مسافرخانھ درآمدند

ھمھ زایر بودند و قصد داشتند كھ بھ سوي ; ھر یك از طبقھاي بودند و بتصادف با ھم آشنا شده بودند
  . كنتربري روند

  : در آن پیش درآمد بینظیر، با وصفي كوتاه و عجیب معرفي میكندسپس چاسر آنھا را یكي پس از دیگري، 

در میان آنھا شھسواري بود، مردي بسیار برجستھ، كھ از نخستین روزي كھ بر پشت اسب نشستھ جز راه 
  . ... مردانگي، حقیقت، افتخار، گشادھدستي، و ادب نپیموده بود

ن، بھ خاطر دین مقدسمان، تن بھ تن نبرد كرده در پانزده جنگ مرگبار شركت جستھ بود، و در ترامي س
  . ... بود

با ھمھ ناموري، دانا و خردمند بود، و ھرگز تا بھ حال، در ھمھ زندگیش، بھ ھیچ كس، و در ھیچ پیشامدي، 
  . سختي زشت و ناھنجار نگفتھ بود

  . براستي شھسواري حقیقي و كامل عیار بود
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  و پسر شھسوار 

  ... پیشھ و آتشین مزاجسپرداري جوان بود، عاشق 

  . كھ در تب و تاب عشق، چون ھزاردستان، تا سپیدھدم نمیخفت

  : و مباشري كھ در منادمت شھسوار و سپردارش بود، و یك زن دلفریب

نیز راھبھاي با آنھا بود، ناظمھ دیري، كھ تبسمي شیرین و شرمناك داشت، و بزرگترین سوگندش بھ 
ن شھرت داشت، و چھ خوب سرودھاي مذھبي را میخواند، با صدایي كھ بھ سنلویي بود، و بھ مادام اگلانتی

  . ... شایستھترین وجھي در بیني میافكند

چندان خیرخواه و دلسوز بود كھ اگر میدید موشي در تلھ افتاده یا مرده و مجروح شده است، سخت 
  . میگریست

داد، و اگر یكیشان میمرد، بھ تلخي زاري تولھ سگھایي داشت كھ با كباب و شیر و یا نان سفید غذایشان می
  . ... میكرد

ھاي پرزرق و برق سبزرنگ بھ گردن آویختھ بود،  بازوبندي از مرجان بھ بازو بستھ، و گردنبندي از مھره
و  Aكھ از وسط آن، گل سینھاي زرین، با تابشي بس درخشان، آویزان بود، بر روي آن نخست حرف 

  . حك شده بود)) عشق پیروز است((سپس جملھ 

است، و یك فرایار كھ در كار )) عاشق شكار((پس از آن، یك راھبھ دیگر، سھ كشیش، راھبي سرخوش كھ 
  :ھاي مومنان است بیرون كشیدن صدقھ از كیسھ

اگر چھ ممكن بود بیوھزني كفش بر پاي نداشتھ باشد، ولي احوالپرسیھاي تقدسآمیز او چنان خوشایند بود كھ 
  . ناچیز خود را دریافت میداشتاز وي نیز صدقھ 

  : چاسر، یك دانشجوي جوان رشتھ فلسفھ را بیشتر از ھمھ دوست میدارد

ھایش  نیز دبیري از آكسفرد با آنھا بود، جواني، منطق از سالھا پیش آموختھ، اسبي داشت كھ از لاغري دنده
  . را میشد شمرد، و خودش نیز چندان چاق نبود، اما ظاھري فریبنده، و نگاھي خیره داشت

پي كسب مال دنیا جامھاش نخ نما شده بود، زیرا از كلیسا درآمدي نمیگرفت، و چندان لاھوتي بود كھ از 
  . نمیرفت

ترجیح میداد كھ در كنار بسترش بیست جلدي كتاب قرمز و سیاه از آثار فلسفي ارسطو داشتھ باشد تا 
  . ... ھاي زیبا و آلات طرب جامھ

  . ... اندیشھاش تنھا از پي كسب دانش بود، و بھ راستي سخني بیش از حد لزوم نمیگفت

  . ، با شادي فرامیگرفت، و با شادي میآموختگفتارش سرشار از فضایل اخلاقي بود

سرشار از ((بینوایي )) كشیش بخش((آنجا بود كھ وصفش بزودي خواھد آمد، و )) زن اھل باث((و نیز یك 
درست بر قلھ دماغش زگیلي رستھ بود ((كھ )) آسیابان((، و یك ))دھقان((، و یك ))اندیشھ و كردار مقدس
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، ))ضابط((، ))كارپرداز((و یك )) ;سرخ میان گوش ماده خوك پیري و بر آن دستھاي موي، چون موھاي
  )): داعي((و یك 

خدمتگزاري سر بھ زیر و مھربان بود، اگر در صدد برمیآمدید، از او بھتر نمییافتید، بھ خاطر شیشھاي 
  . شراب، اجازه میداد كھ ھر جواني صیغھاي را یك سال نگاه دارد، و او را كاملا میبخشید

  اوو با 

  ... مھرباني ھمراه بود)) آمرزشنامھ فروش... ((

  . ھایي كھ گرماگرم از رم میرسید كھ انباني در پیش رو داشت، لبریز از آمرزشنامھ

، ))سمسار((، ))صباغ((، ))نساج((، ))درودگر((، ))مالك((، ))حقوقدان((، ))بازرگان: ((و ھمچنین
)) گنده((كھ با كمرویي در كناري ایستاده است و چنان )) جفري چاسر((، و خود ))كشتیران((، ))آشپز((

)). و ھمیشھ بھ زمین مینگرد، گویي در جستجوي خرگوشي است((است كھ در آغوش گرفتنش مشكل است 
میزبان آنھا، صاحب مسافرخانھ تبرداین، دست كمي از او ندارد، و سوگند میخورد كھ محفلي شادیانگیزتر 

پیشنھاد میكند، براي آنكھ ; ز بر آن میشود كھ با آنھا برود و راھنمایشان باشدو خود نی; از این ندیده است
نود كیلومتر راه طي كنند، ھر یك از زایران دو داستان ھنگام رفتن و دو داستان ھنگام بازگشتش بگوید، و 

مھ ھ. شامي بخورد)) بھ خرج ھمھ ما((آن كس كھ داستانش از ھمھ زیباتر بود، چون مراجعت كردند، 
)) شھسوار((زیارت آغاز میشود، و ; متحرك آماده میشود)) كمدي انساني((صحنھ این ; موافقت میكنند

مودب اولین داستان را روایت میكند، كھ چگونھ دو دوست، بھ نام پالامون و آرسیتھ، دختري را ھنگام گل 
ھ تن و مرگباري با نیزه چیدن در باغي میبینند و ھر دو عاشق او میشوند و با یكدیگر بھ نبرد تن ب
  . برمیخیزند تا ھر كھ پیروز شود، دخترك را بھ عنوان جایزه مسابقھ ببرد

چھ كسي میتواند باور كند كھ قلمي چنین خیالانگیز، ناگاه درطي یك سطر، پس از این داستان شوالیھاي 
دھخواري بوده است، و خود در حال با)) آسیابان((بپردازد اما )) داستان آسیابان((مطنطن، بھ ھرزھدرایي 

چاسر از جانب او و خودش كھ بایستي . پیشبیني میكند كھ مغز و زبانش بھ مطالب ناشایست خواھد لغزید
با كمال درستي و صداقت داستانھا را بازگو كند از خواننده پوزش میطلبد، و خواننده عفیف و با آزرم را 

داستان ناظمھ . ((اندرز میدھد)) اخلاق، تقدس، و پاكي است... آكنده از نجابت((بھ خواندن داستانھایي كھ 
با لحن شیرین مذھبي آغاز میشود، سپس افسانھ دردناك كودكي مسیحي را باز میگوید كھ تصور )) دیر

میشود یھودیان او را كشتھاند، و اینكھ چگونھ سرپرست روحانیان شھر، بھ حكم وظیفھ، یھودیان را توقیف 
چاسر )) داستان آمرزشنامھ فروش((در پیش درآمد . ھا را تا دم مرگ شكنجھ میدھدمیكند و بعضي از آن

ھا  پس از این زھد و تقوا، یكسر بھ ھجایي شدید در باب فروشندگان دورھگرد آثار متبرك و آمرزشنامھ
ا ھنگامي كھ لوتر این موضوع را در شیپور جنبش اصلاح دیني بھ گوش جھانیان میرساند، قرنھ; میپردازد

، شاعر ما بھ اوج قدرت و ))داستان زن اھل باث((و بعد از آن، در پیش درآمد . از عمر آن گذشتھ است
زن و مرد است كھ از دھان ھرزه )) تجرد((این داستان اعتراضي آشوبانگیز علیھ . حضیض اخلاق میرسد

ون پنج بار شوھر زنیكھ از دوازدھسالگي تا كن; زني كھ در زناشویي صاحب تجربھ است بیرون میآید
كرده، چھارتاي آنھا را بھ خاك سپرده است، و حالا چشمانتظار شوي ششمین است كھ بیاید و التھاب 

  :جوانیش را فرو نشاند

  ... خداوند بھ ما فرمود كھ بزرگ شویم و تولید نسل كنیم

  . یدولي از دفعات ازدواج سخني بھ میان نیاورد، و نگفت كھ دو بار یا ھشت بار عروسي كن
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پس چرا مردم ازدواج را گناه میشمارند سلیمان پادشاه را درنظر آورید، من شنیدھام كھ ھزار، یا افزون بر 
  !... این، زن داشت، و اي كاش خداوند بھ من اجازه میداد تا بھ تعداد نیمي از زنان او شوھر اختیار كنم

  . دریغ و درد كھ عشق ھمیشھ گناه محسوب شده است

داستان ((اعترافات وظایفالاعضایي او را نقل میكنیم، و نھ توصیفات مردانھ مشابھش در  در اینجا نھ
ھنگامي كھ بھ . را باز میگوییم آنجا كھ چاسر، براي مطالعھ آناتومي غرور، تن بھ فروتني میدھد)) داعي

نھ ; میشود میرسیم، ھواي قصھ روشن و صاف)) داستان دبیر آكسفرد((افسانھ گریزلداي فرمانبردار در 
  . بوكاتچو و نھ پتراك ھیچ یك این افسانھ را، كھ رویاي مردي بھ ستوه آمده است، بدین خوبي بازنگفتھاند

از پنجاه و ھشت قصھاي كھ چاسر در پیش درآمد كتاب بھ ما وعده میدھد، تنھا بیست و سھ تا را باز 
  . میگوید

صفحھ كافي است، و شاید چشمھ خلق و ابداعش  شاید چاسر، مانند خوانندگان، احساس میكرده كھ پانصد
حتي در نھرھاي جوشان نظمش عبارات گلآلود كم نیستند، كھ چشم خردمند سخن شناس آن را . خشكیده بود

معھذا، جریان آرام و عمیق ابیات ما را سبكبال پیش میبرد و شادابي و طراوت . نادیده خواھد گرفت
رم میزیستھ است، نھ در دروازه لندن گرچھ رود تمز از آنجا نیز گویي شاعر در ساحلي سبز و خ; میبخشد

برخي از قصایدي كھ در سپاس و ستایش زیباییھاي طبیعت سروده شدھاند مشقھاي . چندان دور نبود
با وجود این، تصویر متحركي كھ شاعر ارائھ میدھد، بر اثر طبیعي بودن و صراحت و ; یكنواخت ادبیند

و بھ این طریق، آدمھا و آداب و سلوكشان را در یك مشاھده دست ; جاندار استروشني احساس و بیان، 
و اینھمھ استعاره و تشبیھ ; اول نشان میدھد، چنانكھ بھ ندرت در صفحات یك كتاب بدان میتوان دست یافت

 از منبر)) آمرزشنامھ فروش. (((و تمثیل را، مگر تنھا نویسندھاي چون شكسپیر بتواند دوباره بپرورد
وعظ بالا میرود و، مانند كبوتري كھ بر شیرواني انباري نشستھ باشد، سرش را بھ جانب شرق و غرب، 

ھایش بھ كار گرفت، بھ  گویش میدلند شرقي، كھ چاسر آن را در نوشتھ.))) رو بھ جمعیت، تكان میدھد
تمام ظرایف و لطایف واژگان این گویش در ھمان زمان ھم، براي بیان : وسیلھ او زبان ادبي انگلستان شد
  . فكر، لغت و توانایي كافي داشت

  . اكنون، براي اولین بار، زبان گفتاري مردم انگلستان محمل ھنري بزرگ چون ادبیات شد

چاسر داستانھایش را از ھر جا كھ توانستھ . ماده آثار چاسر، مانند آثار شكسپیر، بیشتر دست دوم است
را از دكامرون، و چندتایي )) گریزلدا((را از تسئیده اثر بوكاتچو، ) )داستان شھسوار: ((اقتباس كرده است

ماخذ اخیر میتواند توجیھ كننده بسیاري از ھزلیات چاسر . را از فابلیوھاي فرانسوي اقتباس كرده است
بدون شك، وي مانند . باشد، اما جانگزاترین داستانھایش ماخذ و منبعي جز طبع وقاد شاعر ندارند

عصر الیزابت معتقد بود كھ گاه و بیگاه باید بھ خواننده نوالھاي از داستانھاي شنیع و زشت داد  درامنویسان
زنان و مردان داستانھاي او مطابق شان و منزلت خود سخن . تا وي را بھ فراخواندن اثر تحریك كند

تر طنزھا و بیش. و بھ علاوه، بھ قول خود چاسر، ھمھ از آبجوھاي بسیار ارزان سرمستند; میگویند
ھاي او بیضررند، و از انواع طنزھاي تمام عیار انگلیسیھاي مرفھ دوران پیش از رواج خشكي و  لطیفھ

  . نزاكت پیرایشگري بشمار میروند، كھ بھ نحو شگفتانگیزي با بذلھ گویي مدرن بریتانیایي آمیختھ شدھاند

انسان كاملا آگاه بود، اما با وجد ھمھ اینھا چاسر از معایب، گناھان، جنایات، حماقتھا، تكبر، و یاوھسرایي 
ھاي خود را زیاد گران  زندگي را دوست میداشت و میتوانست با ھمھ كس، جز آنان كھ میخواستند یاوه

. بھ ندرت چیزي یا كسي را متھم یا محكوم میسازد، او فقط توصیف میكند. بفروشند، از در سازگاري درآید
ن مراتب پایین طبقھ متوسط را مورد ھجو قرار میدھد، اما از سرشاري زنا)) زن اھل باث((در داستان 

در باره زنان زباني تند و بیادبانھ دارد، كنایات زننده او، كنایات شوھري . نیروي حیاتي آنان لذت میبرد
با وجود این، از عشق و محبت با لطافت و . است كھ با قلم خود نانوانیھاي شبانھ زبانش را تلافي میكند
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رقت سخن میراند، و آن را یكي از غنیترین موھبتھا و خوشیھا میداند، و تصاویري كھ از زنان خوب 
وي بزرگ و شرفي را كھ مبتني بر نسب باشد . پرداختھ است چندان ھستند كھ یك تالار نقاشي پدید آورند

بقھ عوام بھ علت تلون اما بھ ط.)) كارھاي بزرگ كند بزرگ میداند((مردود میشمارد و تنھا آن كس را كھ 
مزاجشان اعتمادي ندارد، و ھر كھ را كھ بخت و بزرگي خود را بھ عوام پسندي و قبول عام منوط سازد، 

  . یا با عوام درآمیز، احمقي بیش نمیشمارد

دغلبازیھاي كیمیاگران را نشان داد، و . وي بھ مقدار بسیار زیادي از خرافھپرستي عھد خویش بھ دور بود
براي . بعضي از قصھگویان كتابش از علم احكام نجوم سخن بھ میان میآورند، خود آن را رد میكندبا آنكھ 

چاسر مرد . پسرش رسالھاي در باب اسطرلاب نوشت كھ اطلاع وي را از دانش نجومي رایج نشان میدھد
ر اشعارش بسیار عالمي نبود، و گرنھ آن را برملا میكرد، زیرا دوست داشت كھ دانش و علم خود را د

زن ((صفحات كتاب خود را از نقل قولھایي كھ از بوئتیوس كرده گرانبار ساختھ است، حتي . ارائھ دھد
بعضي از مسائل و مشكلات فلسفي و الاھیات را بیان میكند، اما در . از سنكا نقل قول میكند)) اھل باث

ھر شخص جھاندیده دیگري، میداند كھ یك  شاید، مانند. برابر آنھا نومیدانھ شانھ بھ بالا میافكند و میگذرد
  . فیلسوف دوراندیش عقاید نھاني خود را در باب مسائل مافوقالطبیعھ بر ھمھ كس آشكار نمیكند

داستان ((او مسیحي مومني بود ھجویات بیرحمانھ و خشونتبار او در باره فرایارھا، در مقدمھ و متن 
اما چنین حملاتي مكررا بھ وسیلھ مردان متقي و پارسا بھ ، در ادب انگلستان دست بالایي ندارد، ))داعي

وي نیز بیش از لوتر ; گاھگاھي در بعضي از اصول دیني شك میكند. برادران مذھبي میشده است
ترویلوس . نمیتوانست میان علم قبلي الاھي بر وقایع و حوادث جھان و اراده انسان ھماھنگي و سازش بیابد

اعتقاد خود را بھ . جبر را تفسیر كند، اما در پایان كتاب آن را مردود میشمارد را بر آن میدارد كھ مسئلھ
بھشت و دوزخ تایید میكند، اما بھ تفصیل بیان میدارد كھ آن دو سرزمینھایي ھستند كھ ھنوز ھیچ سالكي 

یكند، از بدي و شري كھ آشكارا با خیر مطلق بودن خداوند سازگاري ندارد حیرت م. ازشان بازنگشتھ است
و آرسیتھ را بر آن میدارد كھ مسئلھ عدالت خدایان را با زباني سرزنشآمیز و گستاخانھ، چون سرزنشھاي 

  :عمر خیام، بھ پرسش گیرد

اي خدایان ستمگري كھ بر جھان حكومت میرانید و ھمھ جھانیان را محكوم آن گفتار و اراده ازلي خویش 
كردھاید كھ بر لوح دگرگوني ناپذیر سرنوشت نویسانیدھاید، آیا آدمي در نظرتان بیش از گلھ گوسفندي 

د، اسیر میگردد، بھ ارزش دارد كھ در آغل خویش خفتھ است زیرا او نیز، چون دیگر بھایم، كشتھ میشو
زندانش میافكنند، و بیماري و مصیبتھاي بزرگ جانش را میكاھند، و دریغا كھ، بیشتر اوقات، معصوم و 

بیگناه است، این چھ عدالتي است، این چھ دانایي قبلي است كھ شكنجھ و عذاب مجرمان دامنگیر مظلومان 
آن را درد و رنجي نیست، اما انسان پس از و بیگناھان شود از این گذشتھ، جانور چون میمیرد، دیگر 

  . ... مرگ نیز باید دوباره رنج بكشد و زاري كند

  . من جواب این سوالات را بھ خدایان وامیگذارم

بر منظومھ ناتمام . چاسر كوشید تا، در سالھاي واپسین عمر، دوباره بھ پارسایي و تقواي جواني دست یابد
ھ كرد، و از خداوند و مردم، بھ خاطر ھزلیات و سخنان ناشایستي كھ ھاي كنتربري توبھنامھاي اضاف قصھ

برگناھان و تقصیرات ... تا پایان زندگي خود((بر زبان رانده بود، طلب بخشایش كرد، و اظھار داشت كھ 
  )). خویش سوگواري خواھم كرد و در پي تحصیل رستگاري روحم خواھم بود

دگیش جاي بھ تفكرات مالیخولیایي مردي سپرد كھ، در ھنگام در این سالھاي واپسین، شادي و نشاط زن
  . فرسایش و زوال تندرستي و حواس، شور بیپرواي جواني طلب میكند

ده . و دیگر بیوتات سلطنتي كرد)) دبیر كارھایمان در كاخ وستمینستر((،، ریچارد دوم او را ١٣٨١سال 
بھ ھر ; میرسید كھ كلي شكستھ و ناتوان شده است سال بعد، با آنكھ ھنوز پنجاه سال بیش نداشت، بھ نظر
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دیگر او را دست اندركار شغل . حال، كارھایش بیش از حد تواناییش بود، و از منصب خود معزول شد
در . نقدینھاش تمام شد و براي شش شیلینگ و ھشت پنس از پادشاه در خواست كمك كرد. دیگري نمیبینیم

. ل بیست پوند برایش مقرر داشت كھ تا آخر عمر بدو پرداخت شود، ریچارد مقرري سالانھاي معاد١٣٩۴
اما این پول كافي نبود، و چاسر از پادشاه تقاضا كرد كھ سالیانھ خمرھاي شراب نیز بر آن بیفزاید، و موفق 

ھنگامي كھ در ھمان سال از وي بھ خاطر بدھي چھارده پوند شكایت شد، از پرداخت آن ). ١٣٩٨(شد 
اولین و : درگذشت و در دیر وستمینستر بھ خاك سپرده شد ١۴٠٠در بیست و پنجم اكتبر  وي. عاجز بود

بزرگترین شاعر از خیل شاعراني كھ در آنجا سنگیني گامھاي با طمانینھ مرگ را بر سینھ خود احساس 
   .میكنند

VI -  ریچارد دوم  

: ھالینشد میگوید)). خداي را، بگذار بر زمین نشینیم و در مرگ پادشاھان داستانھاي اندوھبار سردھیم((
ریچارد دوم خوش اندام و خوش صورت بود، و اگر رفتار و سلوك شرارتبار و نافرماني پیرامونیان وي ((

ولخرج، جاه طلب، و سخت پایبند لذایذ  . ...را دگرگون نمیساخت، طینت و نھادي پاك و نیكو داشت
در ھنگام شورش بزرگ، . كتابدوست بود، و چاسر و فرواسار را یاري و معاضدت میكرد)). جسماني بود

اما پس از شورش، كھ سستي و ضعف در ھمھ چیز ; از خود دلاوري، حضور ذھن و خردمندي نشان داد
و تجملي مكنتبار سپرد و زمام امور مملكت را در كف راه یافتھ بود، وي نیز خود را بھ دست خوشگذراني 

دستھ مخالف نیرومندي بھ رھبري تامس آو وودستاك، ملقب بھ . جمعي از وزیران مسرف و ویرانكار افكند
، و ھنري آو بالینگبروك، نوه ادوارد سوم، علیھ این افراد تشكیل )ارل آو ارندل(دیوك آو گلاستر، ریچارد 

  . شد

تسلط داشتند، ده نفر از یاران ریچارد را بھ دادگاه جلب  ١٣٨٨سال )) پارلمنت بیرحم((این دستھ بر 
پادشاه، كھ ھنوز جواني بیست و سھ  ١٣٩٠در سال . كردند، و پس از اثبات اتھام ھمھ را بھ دار آویختند

ا قوانین، سالھ بود، دامن ھمت بھ كمر زد و مدت ھفت سال مطابق قانون اساسي یعني در ھماھنگي كامل ب
  . سنن، و نمایندگان انتخابي ملت حكومت راند

. مرگ ملكھ، آن آو بوھمیا، ریچارد را از نفوذ معتدل و سودمندي كھ این زن در وي داشت محروم ساخت
، بھ امید آنكھ رشتھ صلح میان فرانسھ و انگلستان را مستحكم سازد، با ایزابل دختر شارل ١٣٩۶در سال 

از آنجا كھ ایزابل كودكي ھفتسالھ بیش نبود، وي جوھر و نیروي خود را بر ندیمان و  اما. ششم ازدواج كرد
ملكھ جدید عدھاي فرانسوي را كھ ملتزمان ركاب بودند با خود بھ . سوگلیھاي ذكور و اناث صرف كرد

بار لندن آورد، و اینان رسوم و آداب فرانسوي، و احتمالا نظریھ سلطنت مطلقھ فرانسویھا، را براي در
لایحھ شكایتآمیزي علیھ اسراف و ولخرجي  ١٣٩٧ھنگامي كھ پارلمنت سال . انگلستان بھ ارمغان آوردند

بیش از حد دربار نزد ریچارد فرستاد، وي متكبرانھ پاسخ داد كھ این امور خارج از دایره صلاحیت 
پارلمنت، از ترس، نماینده . دپارلمنت است، و نام نمایندھاي را كھ پیشنھاد دادخواھي نموده بود استفسار كر

  . ریچارد او را مورد عفو قرار داد; معترض را بھ مرگ محكوم كرد

پادشاه، كھ گمان توطئھاي . اندك زماني پس از این، گلاستر و ارندل، بھ طور ناگھاني، لندن را ترك گفتند
گلاستر را خفھ كردند  ارندل را گردن زدند، و. علیھ خود میبرد، فرمان داد تا آنھا را دستگیر كنند

ریچارد، كھ ; جان آو گانت در گذشت و املاك پردرآمدي از خود بھ جاي گذاشت ١٣٩٩در سال ). ١٣٩٧(
براي لشكركشي بھ ایرلند احتیاج بھ پول داشت، درمیان ترس و وحشت اشرافیت، دارایي دیوك را ضبط 

ارث پدر محروم شده بود، ھنگامي كھ شاه  ھنري آو بالینگبروك، پسر تبعید شده جان آو گانت، كھ از. كرد
سرگرم برقراري صلح و آرامش در ایرلند بود، با سپاھي اند كھ بھ سرعت بر شمار آن میافزود، در یورك 

ریچارد چون بھ انگلستان بازگشت، سپاه دشمن را چنان بر لشكر . پیاده شد و نجباي قدرتمند بھ وي پیوستند
ھ خاطر ترسي موھوم، چنان از خود رمیده دید كھ خویشتن و تاج و تخت خود افزون یافت و یاران را، ب
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بھ این ). ١٣٩٩(سلطنت را بھ بالینگبروك تسلیم كرد، و وي بھ نام ھنري چھارم بھ پادشاھي نشست 
آغاز شده بود، پایان پذیرفت، و سلسلھ لنكستر، كھ  ١١۵۴طریق، سلسلھ پلانتاژنھ، كھ با ھنري دوم در سال 

ریچارد دوم در سن سي و سھ سالگي در . اختتام مییافت، شروع شد ١۴۶١ھنري ششم در سال  با سلطنت
زندان پانتیفركت، شاید بھ علت شدت سرماي محبس، درگذشت و یا، چنانكھ ھالینشد و شكسپیر تصور 

  فصل سوم ) ١۴٠٠.(میكردند، بھ دست عمال شاه جدید بھ قتل رسید

  

  محاصره فرانسھ 

١٣٠٠١۴۶١  

I صحنھ فرانسھ  

ھاي وژ  بھ ھیچ وجھ كشور عظیمي كھ اینك از دریاي مانش تا دریاي مدیترانھ و از كوه ١٣٠٠فرانسھ سال 
بخش بزرگي از ناحیھ جنوب . از جانب خاور بھ رون میرسید. و آلپ تا اقیانوس اطلس گسترده است نبود

ضمیمھ امپراطوري ) ١١۵٢(آكیتن /ر دباختري آن گویین و گاسكوني بر اثر ازدواج ھنري دوم با الئونو
  . انگلستان شده بود

در سمت شمال، انگلستان ایالت پونتیو و آبویل را تصرف كرده بود، و با آنكھ پادشاھان انگلستان این 
ایالات را بھ عنوان تیول شاھان فرانسھ در دست داشتند، بھ تمام معنا چون پادشاھي بر آنجا حكومت 

  . میراندند

بھ امپراطوري مقدس روم تعلق داشت كھ فرمانروایان آن ) ایالت آزاد(دوفینھ، و فرانش كنتھ پرووانس، 
شاھان فرانسھ بھ طور غیرمستقیم، یعني بھ میانجي و واسطھ خویشان نزدیك خود، بر . عموما آلماني بودند

پیكاردي، شامپاني،  اما بر نورماندي،; امیرنشینھاي والوا، آنژو، بوربون، و آنگولم فرمانروایي داشتند
پواتو، اوورني، بخش اعظم لانگدوك، و ایل دو فرانس ایالت شمال مركزي فرانسھ كھ شامل حوالي پاریس 

آرتوا، بلوا، نور، لیموژ، آرمانیاك، و والنتینوا تحت . میشد بھ طور مستقیم و بھ عنوان شاه حكومت میكردند
دمتگزار پادشاھان فرانسھ بودند، و زماني بھ جنگ با آنھا تسلط امیران فئودالي بود كھ گاھي اسما تابع و خ

تقریبا ((برتاني، بورگوني، و فلاندر تیول فرانسھ بودند، ولي، چنانكھ شكسپیر میگوید، . برمیخاستند
فرانسھ ھنوز . بھ شمار میرفتند كھ درمعنا مانند یك ایالت مستقل رفتار میكردند)) دوكنشینھاي شاھانھاي

  . فرانسھ نبود

در تمام . حیاتیترین و در عین حال گریزپاترین تیولنشین فرانسھ، در آغاز قرن چھاردھم، ایالت فلاندر بود
ھاي آلپ تنھا فلاندر میتوانست از نظر رشد و توسعھ اقتصادي با ایتالیا برابري  اروپاي شمال رشتھ كوه

آن را ناحیھاي بدانیم كھ بروژ، گان، اجازه بدھید ما . مرزھاي آن، در زمان و مكان، سخت متغیر بود. كند
ھاي اسقفي مستقل لیژ، كامبره، و  در جنوب فلاندر، حوزه. ایپر، و كورتره را دربر لوون را شامل میشد
مسامحتا شامل برابان، لیژ، كامبره، و انو )) فلاندر((معمولا . ایالت انو، در اطراف والانسین، واقع شدھاند

. امارت نشین كوچك و جود داشتند كھ تقریبا ھلند امروز را تشكیل میدادند در جانب شمال، ھفت. ھم میشد
این نواحي تا قرن ھفدھم یعني زماني كھ امپراطوري آنھا از رامبران تا باتاویا امتداد یافت بھ باروري و 

 را بھ ١٣٠٠شكوفایي در خور خود نرسیدند، ولي صنعت و تجارت و جنگ طبقاتي، فلاندر و برابان سال 
ھر روز صد سفینھ . كیلومتر بروژ را بھ دریاي شمال میپیوست ١٩ترعھاي بھ درازاي . لرزه افكنده بود
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. تجارتي از آبھاي آن گذر میكردند و كالاي تجارتي سھ قاره را از صدھا بندر بھ فلاندر میآوردند
بزرگي از نیروي  زرگران بروژ قسمت. انئاسیلویو شھر بروژ را یكي از سھ شھر زیباي جھان میدانست

بافندگان گان بیست و ھفت ھنگ از نیروي مسلح آن را، كھ بالغ بر ; نظامي شھر را تشكیل میدادند
  . تن میشد، بھ وجود میآوردند ٠٠٠,١٨٩

سازمان صنفي قرون وسطایي، كھ بھ مرد صنعتگر عظمت آزادي و غرور چیرھدستي اعطا كرده بود 
فلاندر و برابان، جاي خود را بھ یك نظام سرمایھداري میداد كھ در  اینك، در برابر صنایع فلزي بافندگي

ھا تھیھ میكرد و بدانھا كھ دیگر  مواد خام، و ماشین آلات كار براي كارگران كارگاه سرمایھ،آن، كارفرما 
داخل شدن در . حمایت صنفي نبودند از روي كار كرد یا بھ طور مقاطعھ مزد میپرداخت مورد پشتیباني و

از شھري بھ ; ھزاران تن از كار گران بھ روزمزدي و دورھگردي افتادند.یك صنف كاري دشوار شد
كاري موقتي مییافتند كھ اجرت ناچیز آن مجبورشان میكرد در ; شھري واز كارگاھي بھ كارگاھي میرفتند

افكار كمونیستي در میان . ھاي كثیف زندگي كنند، و برایشان چیزي جز لباسھاي تنشان باقي نمیماند لھمح
  . پرولترھا و دھقانان ظاھر شد

ھمھ مردمي كھ ; بینوایان میپرسیدند چرا باید آنھا گرسنھ باشند و انبارھاي بارونھا و اسقفان لبریز از آذوقھ
كار فرمایان نیز بھ نوبھ خویش . یلي و سربار جامعھ محسوب میشدنداز قوت بازوي خود نان نمیخورند طف

از مخاطراتي كھ سرمایھ گذاري آنھا را تھدید میكرد، از نامرتب و ناموثق بودن مواد خام، از خراب شدن 
كالایشان در كشتي، از تنزل و تغییر بازارھاي فروش، از نیرنگ و حقھ بازي رقیبان، از اعتصابھاي پي 

ارگران، كھ اجرتھا و قیمتھا را بالا میبرد و ارزش پول را متغیر میساخت و سود برخي از آنھا را در پي ك
لویي دونور، كنت فلاندر، بیش از حد . تا سرحد توانایي پرداخت بدھیھایشان تنزل میداد، شكایت میكردند

ر، علم طغیان بر افراشتند، از كار فرمایان طرفداري میكرد اھالي بروژ و ایپر بھ پشتگرمي دھقانان ھمجوا
كلیسا فرمان داد تا كشیشان از انجام امور مذھبي در نقاط انقلابي ابا . لویي را خلع كردند دیرھا را كشتند

 ۴۵٠مع ھذا شورشیان كشیشان را بھ انجام وظیفھ وادار كردند و یكي از رھبران شورشي، سال ; ورزند
لویي از مخدوم . ن بھ دار آویختھ نشوند آرام نخواھد گرفتپیش از دیدرو، سوگند خورد كھ تا ھمھ كشیشا

فیلیپ ششم بھ یاري او آمد، نیروھاي شورشي را در كاسل شكست داد ; خود، پادشاه فرانسھ، كمك طلبید
  . ، شھردار بروژ را بھ دار زد، كنت را باز گردانید، و فلاندر را تابع فرانسھ ساخت)١٣٢٨(

صنعت اغلب در مرحلھ صنایع دستي مانده بود اما . فلاندر صنعتي شده بودبھ طور كلي فرانسھ كمتر از 
ھاي بد، و  راه. لیل، دوئھ، كامبره، و آمین شلوغي شھرھاي نساجي فلاندري ھمجوار را منعكس میكردند

ھا یك  ھا و رودخانھ راھداري و باجگیري فئودالھا تجارت داخلي را بھ زحمت میافكند، ولي وجود ترعھ
طبقھ . ھاي طبیعي در سراسر فرانسھ بھ وجود میآورد كھ براي بازرگاني سودمند بودند اھراهرشتھ ش

، در مملكت بھ ١٣٠٠سوداگر، كھ رو بھ ترقي میرفت، بر اثر اتحاد و مواصلت با شاھان، در حوالي سال 
قیر بود، بھ درجھاي از مقام و ثروت رسید كھ اشرافیت را، كھ از لحاظ زمین ثروتمند و از لحاظ پول ف

اینان اصناف را زیر نظر داشتند وبا شدت . حكومت شھرھا در دست بازرگانان متنفذ بود. وحشت انداخت
در اینجا نیز، چون فلاندر، طبقھ انقلابي رنجبر داشت . تولید و داد و ستد را در انحصار خود گرفتھ بودند

  . بھ جوش و خروش میآمد

معروف )) انقلاب چوپانان((نقلابي دست یازیدند كھ در تاریخ بھ ، روستاییان بینوا بھ ا١٣٠٠در سال 
، بھ درون شھرھا فرو ریختند و پرولترھاي خشمگین و آزرده ١٢۵١موج انقلابیون، چون سال . است

بھ پیشوایي یك راھب انقلابي، پابرھنھ و بدون سلاح، بھ سوي جنوب . خاطر را نیز بھ دنبال خود شوراندند
چون گرسنھ بودند دكانھا و مزارع را بھ بھ . یتالمقدس را مقصد و ھدف خود اعلام داشتندرھسپار شدند و ب

باد یغما گرفتند، و چون در برابرشان بھ مقاومت پرداختند ابزار جنگ جستجو كردند بھ این طریق بھ یك 
فیلیپ ششم . در پاریس، زندانھا را گشودند و سپاھیان سلطنتي را درھم شكستند. ارتش مسلح تبدیل شدند

خویشتن را در قصر لوور پنھان ساخت، نجیبزادگان و اشراف بھ قلاع خویش پناه جستند، و بازرگانان از 
ارتش انقلابي، كھ فقر و تھیدستي پایتخت برشمار آن افزوده بود، از . ھایشان مخفي شدند ترس در خانھ

pymansetareh@yahoo.com



در وردن، . بیدین و دیندار، بالغ شده بود اكنون تعداد افراد آن بھ چھلھزار تن، از زن و مرد،. شھر گذشت
ھنگامي كھ در اگ مورت بر ساحل دریاي . اوش، و تولوز، تمام یھودیاني را كھ بھ دست آوردند كشتند

مدیترانھ گرد آمدند، قواي نماینده تامالاختیار دولت در كاركاسون آنھا را در حصار گرفت و از رسیدن 
در صبر كرد تا ھمھ شورشیان چھ نوع حكومتي بود كھ فرانسھ را در آذوقھ بدانھا جلوگیري كرد، و آن ق

چنگال ثروتي آزمند و فقري بیقانون و طاغي افكنده بود حكومت فرانسھ، از بسیاري جھات، قویترین 
پادشاھان تواناي قرن سیزدھم خاوندھاي فئودال را مطیع دولت ساختھ و، با یك دستگاه . حكومت اروپا بود

مجلس (ورزیده، قوه قضایي و اداري ملي را تشكیل داده بودند و گاھي نیز اتاژنرو  مدني و كشوري
اتاژنرو در اصل بھ یك مجمع عمومي از صاحبان املاك، و . را براي شور فرا میخواندند) عمومي طبقاتي

ط سپس بھ یك مجلس مشورتي اطلاق میشد كھ از نمایندگان اشراف، روحانیان، شھرنشینان یا طبقھ متوس
دربار فرانسھ آنجا كھ دوكھا، كنتھا، و شھسواران نیرومند با زنان ابریشمپوش در جشنھاي . تشكیل میگشت

ھاي نمایشي طمطراق  ھا در مسابقھ آنجا كھ غلتباني موقرانھ و برخورد نیزه; مجلل و پرشكوه بھ ھم آمیختند
مھمترین ((، شاه بوھم، پاریس را یوھان. دوران شوالیھ گري را حفظ میكرد مورد ستایش ھمھ اروپا بود

پترارك، . میدانست و سوگند میخورد كھ یك لحظھ بیرون از آن زندگي نمیتوان كرد)) مقر شھسواري جھان
  : پاریس را دیده بود، آن را با شور و ھیجان كمتري وصف میكند ١٣٣١كھ در سال 

یھا و گزافھگوییھاي اھالي آن پاریس گرچھ چنانكھ شھرت دارد نیست، و این شھرت زاده دروغ پرداز
بیگفتگو، من جز آوینیون شھري كثیفتر از آن ندیدھام، در عین . است، اما بدون شك شھر بزرگي است

ھاي جھان در آن  حال، دانشمندترین مردان در آنجا زندگي میكنند، و بھ سبدي میماند كھ نادرترین میوه
و رسوم وحشیانھ و ناھنجاري كھ داشتند بربر بھ شمار  زماني بود كھ فرانسویھا را بھ خاطر آداب. جمعند

خوش مشربي، عشق بھ اجتماع، آسانگیري، و . میآوردند، اما اكنون وضع كاملا دگرگون گشتھ است
از ھر فرصتي براي نمایاندن خویش . شوخطبعي و بذلھ گویي از مشخصات و سجایاي اخلاقي آنھاست

  . ایي، خوردن، و آشامیدن، با غم و اندوه میستیزندسود میجویند، و با شوخي، خنده، نغمھسر

فیلیپ چھارم، با آنكھ اموال پرستشگاھیان و یھودیان را بزور ضبط و مصادره كرد، براي پسرش 
و از ) ١٣١۶(لویي دھم پس از سلطنت كوتاھي در گذشت ). ١٣١۴(خزانھاي تقریبا خالي بھ ارث گذاشت 

. سر نھادپس از اند فترتي، برادرش، فیلیپ پنجم، تاج بر . خود وارثي جز یك زن آبستن باقي نگذاشت
دستھاي از مخالفان، سلطنت را براي ژان دختر چھار سالھ لویي خواستار شدند، اما مجلسي كھ از نجبا و 

قوانین و آداب و رسوم متداول در میان : ((را تصویب كرد ١٣١۶روحانیان تشكیل شد فرمان معروف 
خود فیلیپ بدون داشتن فرزند ھنگامي كھ .)) فرانكھا، بیھیچ گفتگو، دختران را از سلطنت محروم میكند

، این فرمان دختر وي را نیز از بھ تخت نشستن مانع آمد، و برادرش، شارل )١٣٢٢(ذكور در گذشت 
اه انگلستان ازدواج كرده و در سال فیلیپ چھارم، كھ با ادوارد دوم پادش. شدچھارم، بھ پادشاھي اعلام 

فرانسویھا مصمم بودند كھ نگذارند ھیچ . ادوارد سوم را بھ دنیا آورده بود از سلطنت محروم سازند ١٣١٢
  . پادشاه انگلیسي بر فرانسھ حكومت كند

كھ ادوارد سوم . ھنگامي كھ شارل چھارم بدون داشتن فرزند ذكور درگذشت، سلسلھ كاپسینھا بھ پایان آمد
یك سال پیش بھ پادشاھي انگلستان رسیده بود، بھ عنوان نوه فیلیپ چھارم و مستقیمترین جانشین و وارث 

. زنده اوگ كاپھ مدعي تاج و تخت فرانسھ شد و ادعاي خود را بھ مجلس اشراف فرانسھ عرضھ داشت
از  ١٣٢٢و  ١٣١۶ون با این استدلال كھ مادر ادوارد، كھ خود بنا بر قان; مجلس ادعاي وي را رد كرد

بارونھا ترجیح دادند كھ یكي از . سلطنت بھرھاي ندارد، نمیتواند ناقل تاج و تخت بھ وي باشد
وي با نام فیلیپ ششم بھ تخت نشست و . ھاي فیلیپ چھارم، كنت دو والوا، را بھ شاھي برگزینند برادرزاده

بر فرانسھ ) ١۵٨٩(طنت خاندان بوربون سلسلھ والوا را، كھ تا زمان پادشاھي ھانري چھارم و شروع سل
، بھ آمین آمد و نسبت بھ ١٣٢٩حكومت داشت، آغاز كرد، ادوارد نخست اعتراض كرد، اما بعد، در سال 

فیلیپ ششم، بھ عنوان حكمران فئودال ایالات گاسكوني، گویین، و پونتیو، اظھار بندگي و وفاداري كامل 
ت بر زیركي و حیلھگریش افزود، سر از اطاعت باز زد و چون ادوارد بزرگ شد و بھ ھمان نسب. كرد

  . دوباره خواب نشستن بر تخت دو كشور خیالاتش را آشفتھ ساخت
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مشاوران سلطنتي، وي را مطمئن ساختند كھ فیلیپ، شاه جدید، پادشاه ضعیف النفسي است كھ دریكي از 
زمان براي آغاز . لشكركشیھاي صلیبي بھ سرزمین مقدس، از ترس، فورا میدان نبرد را ترك گفتھ است

  . كردن جنگ صدسالھ مقتضي بھ نظر میرسید

II - ١٣۴٨-١٣٣٧: بھ سوي كرسي   

رد و انكار ادعاي وي فقط . ، ادوارد رسما ادعاي خود را بر تاج و تخت فرانسھ تجدید كرد١٣٣٧در سال 
سال بھ شاھان  ١٣٨پس از ھجوم نورمانھا بر انگلستان، نورماندي مدت . نخستین بھانھ و علت جنگ بود

اكنون بسیاري ; )١٢٠۴(فیلیپ دوم دوباره آن را فتح كرد و بھ فرانسھ باز گردانید ; انگلستان تعلق داشت
از نجیبزادگان انگلیسي، كھ از اعقاب نورمانھا بودند، جنگي را كھ در پیش بود بھ صورت اقدامي براي 

فیلیپ چھارم و شارل چھارم قسمتي از گویین را بھ تصرف . تصرف مجدد سرزمین مادریشان میدیدند
تجارت شراب بوردو براي ھواي گویین از بوي تاكستانھا عطرآگین بود، و . خویش در آورده بودند

انگلستان چنان نعمت گرانبھایي بود كھ نمیشد، تنھا بھ خاطر آنكھ چند سالي مرگ بھ تعویق افتد، آن را از 
اسكاتلند دشمن ھمجوار انگلستان بود، و فرانسویھا،در جنگھاي اسكاتلندیھا با انگلیسیان، چھ بسا . دست داد

نیروي دریایي انگلستان بر آن آبھا و بر ; ریاي شمال پر از ماھي بودد. كھ جانب اسكاتلندیھا را گرفتھ بودند
آبھاي دریاي مانش و خلیج بیسكي ادعاي فرمانروایي داشت و كشتیھاي فرانسوي را، كھ حرمت ادعاي وي 

نجیبزادگان انگلیسي كھ از . فلاندر براي پشم انگلستان بازاري حیاتي بود. را شكستند، توقیف كرد
ن پشم بھ دست میآوردند، و بازرگانان انگلیسي كھ آن را بھ فلاندر صادر میكردند، از گوسفندھایشا

استقلالي كھ پادشاھان فرانسھ با حسن نیت میخواستند بھ مھمترین بازار فروش آنھا اعطا كنند دل خوشي 
  . نداشتند

یترسید، فرمان داد تا ، كنت فلاندر، ظاھرا بھ توصیھ فیلیپ ششم كھ از توطئھ انگلیسیھا م١٣٣۶در سال 
ادوارد سوم متقابلا تلافي كرد و دستور داد كھ ھمھ فلاندریھاي . ھمھ بریتانیاییھاي آنجا را بھ زندان افكنند

ھاي  در ظرف یك ھفتھ، كارخانھ. ساكن انگلستان را بازداشت كنند، و صدور پشم را بھ فلاندر ممنوع كرد
ھا و خیابانھاي شھر  كارگران چون سیل بھ كوچھ; كار باز ایستادند بافندگي فلاندر بر اثر فقدان مواد خام از

; در گان، صنعتگران و كارخانھداران متحدا دست از اطاعت كنت باز كشیدند. ریختند و كار خواستند
آبجوسازي بھ نام یاكوب وان آرتولده را بھ حكومت شھر برگزیدند و سیاست وي را در جلب دوستي و 

كنت فلاندر بھ ; ادوارد قرق صدور پشم را شكست). ١٣٣٧(نگلستان پشتیباني كردند ورود دوباره پشم ا
و ھمھ فلاندر بھ دیكتاتوري آرتولده گردن نھادند و قبول كردند كھ دوشادوش انگلستان با ; پاریس گریخت
ھ فیلیپ ھاي قدیم، رسما ب ، ادوارد سوم، بھ پیروي از شیوه شوالیھ١٣٣٧در اول نوامبر . فرانسھ بجنگند

  . ششم پیام جنگ فرستاد و متذكر شد كھ انگلستان، پس از سھ روز حملھ بھ فرانسھ را آغاز خواھد كرد

نخستین تصادم بزرگ جنگ صدسالھ، نبردي دریایي بود كھ در سواحل فلاندر در سلویس رخ داد 
پس از . نابود كرد كشتي ناوگان فرانسھ را ١٧٢كشتي از  ١۴٢در این نبرد، ناوگان انگلستان ). ١٣۴٠(

این نبرد، در ھمان سال، ژان دو والوا، خواھر فیلیپ و مادرزن ادوارد، صومعھ فونتنل را ترك گفت و 
وي پس از گذشتن . پادشاه فرانسھ را بر آن داشت تا وي را بھ رسالت صلح بھ اردوي انگلیسیھا گسیل دارد

. و آنھا را بھ قرار مذاكرھاي راضي ساخت از خطرات متعدد، بھ چادر سران سپاه انگلستان بار یافت
براثر كوششھاي پاپ كلمنس . ھاي برانگیخت وساطت دلیرانھ او پادشاھان دو كشور را بھ متاركھ نھ ماه

  . دوام یافت ١٣۴۶ششم، صلح تا 

بافندگان سازمان یافتھگان اشراف رنجبر پست . در این آرامش موقتي، آتش جنگ طبقاتي افروختھ شد
آنان اعلام داشتند كھ آرتولده حكمراني جبار و ستمگر است كھ بیتالمال عمومي را . شمار میآمدند بومان بھ

آرتولده پیشنھاد كرده بود كھ فلاندر پرینس آو . حیف و میل میكند و آلت دست انگلیسیھا و بورژوازي است
آرتولده از سلویس بھ گان ھنگامي كھ . ویلز را بھ ادوارد سوم بھ سلویس آمد تا این كار را قوام بخشد
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وي براي نجات جان خویش دلیلھا آورد كھ یك . بازگشت، جمعیت خشمناك خانھاش را در محاصره گرفت
میھن پرست واقعي فلاندري است، اما مردم بھ سخنش گوش نكردند، او را بھ میان كوچھ و خیابان كشیدند 

ن در گان دیكتاتوري پرولتاریا اعلام داشتند بافندگا). ١٣۴۵(و در زیر ضربات مشت و لگد ھلاكش كردند 
اما قصاران گان با . و نمایندگاني بھ شھرھاي دیگر فلاندر فرستادند تا كارگران را بھ شورش برانگیزند

مردم از حكومت . فندگان سر بھ مخالفت برداشتند، آنھا را از كار بر كنار كردند، و بسیاریشان را كشتند
. دومال، كھ اینك كنت فلاندر بود، ھمھ شھرھا را بھ زیر سلطھ خود در آوردجدید خستھ شدند، و لویي 

در بیست و ششم . چون زمان متاركھ بھ سر آمد، ادوارد سوم بھ نورماندي لشكر كشید و آنجا را تاراج كرد
دي ، دو سپاه فرانسھ و انگلستان، در ناحیھ كرسي، با ھم روبھرو شدند و خود را آماده نبر١٣۴۶اوت سال 

سرداران و سربازان دو سپاه بھ دعا و مراسم قداس گوش فرا دادند، از نان و شرابي كھ ; قطعي ساختند
آنگاه با درنده خویي . گوشت و خون عیسي مسیح بود خوردند و نوشیدند، و نابودي خصم را خواستار شدند

اعجاب و تحسین پدر را  ادوارد، امیرسیاه، در آن روز. و دلیري جنگیدند و بھ ھیچ كس امان ندادند
فیلیپ ششم تا وقتي كھ فقط شش تن از سربازانش بر عرصھ میدان جنگ باقي ماندند، پایداري ; برانگیخت

بنابر تخمین فرواسار كھ نامطمئن و اغراقآمیز بھ نظر میرسد، تنھا در یك نبرد سي ھزار تن كشتھ . كرد
ھاي كوتاه مردانھ بھ حملھ پرداختھ  رانسوي، كھ با نیزهھاي ف شوالیھ. در این جنگ فئودالیسم نیز مرد. شدند

بودند، در برابر دیواري از نیزھداران انگلیسي، كھ سنانھاي خود را بھ سینھ اسبھاي آنان نشان گرفتھ 
كوكب . ھا میریختند و كمانداران انگلیسي از جناحین باران تیر بر سر شوالیھ; بودند، از تكاپو بازماندند

درخشیدن آغاز كرده بود، از ) آدریانوپل(سال پیش درادرنھ  ٩۶٨دیرپاي سواره نظام، كھ  اقبال و عظمت
در جنگ . پیاده نظام قوام یافت و تفوق نظامي اشرافیت رو بھ انحطاط نھاد: این زمان بھ بعد زوال گرفت

بیش از آنكھ كرسي، توپخانھ تا حدي مورد استفاده واقع شد، اما صعوبت پر كردن و حركت دادنش آن را 
از این روي، ویلاني سودمندي آن را محدود بھ صداي وحشتبار آن . ثمربخش باشد اسباب زحمت میساخت

  . كرد

را بھ زیر آتش گلولھ  ادوارد، پس از فتح كرسي، نیروي خود را بھ محاصره كالھ برد و باروھاي شھر
اھالي شھر مدت یك سال مقاومت ورزیدند، اما چون از گرسنگي بیم جانشان ). ١٣۴٧(توپ گرفت 

و آن شرط چنین بود كھ شش تن از معاریف ; میرفت، شرط ادوارد را در امان دادن بھ بقیھ اھالي پذیرفتند
داوطلب شدند، و چون در برابر پادشاه شش تن . شھر طناب بر گردن و كلید شھر در دست بھ نزد او آیند

ملكھ انگلستان پا درمیاني كرد و بخشش آنھا را از پادشاه . قرار گرفتند، وي دستور داد تا آنھا بزنند
آري، در . ھایشان بازفرستاد پادشاه آنھا را بھ وي بخشید، و ملكھ آنان را بسلامت بھ خانھ; خواستار شد

ادشاھان جلوه میكنند، و براي متمدن كردن مردان، شجاعانھ بھ جنگي عرصھ تاریخ، زنان برجستھتر از پ
  . یاس آمیز بر میخیزند

جزئي از انگلستان محسوب میشد و پایگاه نظامي و بازرگاني آن در بقیھ  ١۵۵٨كالھ از این زمان تا سال 
ه آن را ادوارد دوبار; ، مردمش سر بھ شورش برداشتند١٣۴٨در سال . قاره اروپا بھ شمار میرفت

یك شھسوار فرانسوي بھ نام . محاصره كرد، و خود با ھیئت ناشناس در تاراج و قتلعام اھالي شركت جست
اوستاش دو ریبومون در ستیز تن بھ تن دوبار او را بر زمین افكند، لیكن ادوارد بر وي غلبھ یافت و 

د اعیان و اشراف اسیر شھر را ھنگامي كھ شھر دوباره بھ تصرف انگلیسیان درآمد، ادوار. زندانیش كرد
در این ضیافت، ادوارد ; خاوندان انگلیسي و پرینس آو ویلز از میھمانان پذیرایي كردند; بھ ضیافت خواند

  : ریبومون را چنین مخاطب قرار داد

من .... آقاي اوستاش، شما در جھان مسیحیت دلیرترین شھسواري ھستید كھ من در نبرد با دشمن دیدھام
  . ر ھمھ شھسواران دربار خویش در دلیري و شجاعت برتر مینھمشما را ب

  :و با این سخن، پادشاه انگلستان تاج گرانبھاي خود را برداشت و بر سر شوالیھ فرانسوي گذاشت و گفت
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و از شما خواستارم كھ بھ خاطر من آن را تا پایان .... آقاي اوستاش، من شما را بدین تاج مفتخر میسازم
میدانم كھ شما شھسواري سرزنده و عاشق پیشھاید و مصاحبت با زنان و دختران را . سر نھیداین سال بر 

نیز آزادي شما را . دوست میدارید، از این روي، بھ ھر كجا میروید بگویید كھ من آن را بھ شما بخشیدھام
  . دلخواھتان است برویدشما میتوانید بھ ھرجا كھ ; بھ شما ارزاني میدارم و از دادن خونبھا معافتان میسازم

در جاي جاي كتاب فرواسار، در بحبوحھ آزمندي و خونریزي، شوالیھگري باستاني زنده میگردد و تاریخ 
  . ھاي شاه آرثر نزدیك میشود بھ سرحد افسانھ

III  -١٣۴٩- ١٣۴٨: مرگ سیاه و بلیات دیگر   

بر سر انگلستاني كھ از تاراج فرانسھ فرخنده حال بود، و فرانسھاي كھ از شكستھاي پیاپي احوال پریشان 
در تاریخ قرون وسطي طاعون و وبا . داشت، ناگھان طاعون بزرگ، بیھیچ گونھ ترحمي، فرو افتاد

و یك سال از قرن این بلیھ، در طي سي و دو سال از قرن چھاردھم، چھل . حادثھاي عادي بھ شمار میآید
با جنگ و قحطي  مالتوسي،پانزدھم، و سي سال از قرن طریق، طبیعت و جھل بشري، این دو عامل ثابت 

از این بلیات بدتر و مرگ سیاه . دست بھ دست ھم دادند تا از تولید مثل بیرویھ آدمي جلوگیري كنند
این مرض از ایتالیا بھ پرووانس و . مشئومتر، احتمالا مصیبتزاترین رویداد طبیعي در اعصار تاریخي بود

فرانسھ، و شاید سر راستتر، بھ وسیلھ موشھاي شرقي كھ در بندر مارسي وارد خشكي شدند، از خاور 
، در ٠٠٠,۵٠، در پاریس ٠٠٠,٣٠اربون بنابر یك روایت مشكوك، در ن. نزدیك بھ اروپا سرایت یافت

. بر اثر ابتلا بدان مردند)) یك چھارم جمعیت جھان متمدن((نفر، و شاید بر روي ھم  ٠٠٠,٠٠٠,٢۵اروپا 
كیتاساتو و یرسن باسیل طاعون غدھاي را در (از پزشكي چارھاي بر نمیآمد، زیرا علت آن را نمیدانست 

ار توصیھ میكرد، رگ زدن، مسھل، خوردن داروھاي آنچھ طب آن روزگ; )كشف كردند ١٨٩۴سال 
معدودي از پزشكان و . تقویتي و محرك بھداشت خانھ و تن و ضد عفوني كردن با بخارات سركھ بود

كشیشان، از بیم واگیري، از معالجھ بیماران سرباز زدند، ولي اكثریت عظیم آنھا مردانھ خود را بدین بوتھ 
كاردینالي كھ در سال  ٢۴از . طبیبان و روحانیان در این راه جان سپردند ھزاران تن از; آزمایش افكندند

 ٣٧۵تن، و از  ٢۵اسقف اعظم،  ۶۴و بر ھمین منوال، از ; تن مردند ٩زنده بودند، سال بعد  ١٣۴٨
  . تن چشم از جھان فروبستند ٢٠٧اسقف، 

ان مردند، از این رھگذر كمبود چون فقرا بیش از ثروتمند. شیوع بیماري در تمام شئون زندگي اثر گذاشت
كار براي . كارگر پیدا آمد، ھزاران جریب زمین ناكشتھ ماند، و میلیونھا ماھي بھ مرگ طبیعي تباه شد

كارگران مزدشان را بالا بردند، از قبول شرایط فئودالي باقیمانده شانھ خالي . مدتي خریدار بسیار پیدا كرد
حتي كشیشان براي ; م قرن اعیان و ثروتمندان را بھ ستوه آوردكردند، دست بھ شورشي زدند كھ مدت نی

سرفھا كشتزارھا را ترك گفتند و بھ شھرھا ھجوم آوردند، صنعت . حقوق بیشتر بھ اعتصاب برخاستند
احساسات عمومي . توسعھ یافت، و طبقھ سوداگر و كاسبكار بر اشرافیت زمیندار چیرگي بیشتري پیدا كرد

شدت رنج و عظمت فاجعھ مغزھاي بسیاري از مردم را فرسود . انگیختھ شده بود براي اصلاحات معتدلي
و سبب بروز اختلالات مغزي شد، گویي ھمھ مردم، ھماھنگ، رو بھ جنون میرفتند، چنانكھ در سال 

قرن سیزدھم، تقریبا برھنھ در میان كوچھ و خیابان ظاھر شدند و بھ عنوان )) تازیانھ زنان((، چون ١٣۴٩
ھاي فاضلھ و كفاره ھمگاني  با تازیانھ، بھ زدن خویش پرداختند واز فرارسیدن واپسین داوري، مدینھ توبھ،

مردم با اشتیاق و توجھي بیش از حد، بھ یاوه سراییھاي اندیشھ خوانان، خوابگزاران، . سخن گفتند
شي از قران بیموقع برخي آن را نا. فالگیران، پزشكان قلابي، و حقھ بازان دیگر گوش فرا قایل میشدند

ھا بھ وسیلھ جذامیان  و برخي دیگر آن را ناشي از مسموم ساختن آب چاه; زحل، مشتري، و مریخ میدانستند
). ١٣۴٨١٣۴٩(در پنجاه شھر، از بروكسل تا برسلاو، یھودیان را قتل عام كردند . و یھودیان میانگاشتند

ان، قاضي، مامور دولت، اسقف، و كشیش، از ھم شیرازه نظامات اجتماعي، براثر كشتھ شدن ھزاران پاسب
، )١٣۵۶(از محاصره كالھ تا نبرد پواتیھ ; حتي كار جنگ نیز دچار زوال و وقفھاي گذرا شد. گسیختھ شد
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و در ھمان حال، صفوف پیاده نظام از ; جنگ صدسالھ، با متاركھ اكراه آمیزي، بھ عھده تعویق افتاده
  . ندگي را بر مرگ چندان رجحاني نمینھادندمرداني پر شد كھ، از شدت فقر، ز

فیلیپ ششم در سن پنجاه و شش سالگي مصیبت طاعون و رنج شكست را با ازدواج با بلانش دو ناوار 
پسرش ژان . ھجدھسالھ، كھ او را براي پسرش در نظر گرفتھ بود، تسكین داد، و ھفت ماه بعد درگذشت

آنان را از پرداخت مالیات ; شراف و نجیبزادگان خوب بود، براستي براي ا))ژان نیكو((دوم، ملقب بھ 
معاف داشت، بھ آنان براي دفاع از زمینھایشان در برابر انگلیسیھا كمك رساند، و آداب و رسوم 

براي پرداخت غرامت جنگ، در عیار پول رایج تقلب روا داشت، بارھا بر ; شوالیھگري را حفظ كرد
ت بست، و با دبدبھ و كوكبھ بسیار، براي جنگ با انگلیسیھا، روانھ طبقات پایین و متوسط جامعھ مالیا

نفري او را، كھ از شھسواران،  ٠٠٠,١۵سپاھي خود، لشكر  ٠٠٠,٧در آنجا امیر سیاه، با . پواتیھ شد
در این نبرد خود ژان، كھ از سر حمیت . اسكاتلندیھا، و نوكران تشكیل شده بود، تار و مار و قلع و قمع كرد

ید و ابلھانھ مردان جنگیش را رھبري میكرد، ھمراه با پسرش فیلیپ، ھفده ارل، و بارونھا و میجنگ
بسیاري از گرفتاران جنگي، با پرداخت خونبھا، درجا آزاد . شھسواران و سپردارھاي بیشمار اسیر شدند

امیر . اورند، آزاد شدندشدند، و بسیاري دیگر نیز، با تعھد اینكھ تا عید میلاد مسیح فدیھ خود را بھ بوردو بی
  . سیاه با شاه فرانسوي شاھانھ رفتار كرد و وي را بھ انگلستان برد

IV - ١٣٨٠-١٣۵٧: انقلاب و احیا   

نادرستي و بیلیاقتي دولت، كاھش بھاي . پس از مصیبت پواتیھ، سراسر فرانسھ دستخوش ھرج و مرج شد
از جنگ و طاعون، و مالیاتھاي كمرشكني كھ پول، خونبھاي گزاف شاھان و شھسواران، ویرانیھاي ناشي 

شارل دو . بر كشاورزي و صنعت و بازرگاني بستھ شد ملت فرانسھ را از نومیدي بھ انقلاب برانگیخت
. مالي را بھ پاریس فرا خواند تا مالیاتھاي بھ عھده گیردنوزده سالھ، یك اتاژنرو از استانھاي ش دوفنوالوا، 

پاریس و شھرھاي دیگر از مدتھا پیش مجلسھایي داشتند، اما اینھا ھیئتھاي كوچك منتخبي بودند كھ معمولا 
از حقوقدانان تشكیل میشدند و كار آنھا راھنمایي حكمرانان محلي یا شاه از لحاظ قانوني، و ثبت فرمانھا و 

این اتاژنرو، كھ ائتلاف زودگذر روحانیت و بورژوازي . نان بھ عنوان قسمتي از قانون فرانسھ بوداحكام آ
بدان نظام بخشیده بود، شوراي سلطنتي را مورد خطاب قرار داد كھ چرا با آن ھمھ پولي كھ صرف جنگ 

شورا، بیست و بھ حكم . شده، حاصلي جز بیانضباطیھاي لشكري و شكستھاي شرم آور بھ دست نیامده است
دو تن از عمال دولتي توقیف شدند، و بھ ماموران خزانھ دولت فرمان داده شد تا مبالغي را كھ متھم بودند 

تحدیداتي براي حقوق ویژه سلطنتي قایل شد، و حتي بر آن . از صندوق دولت اختلاس كردھاند بازگردانند
محروم كند، و اورنگ شاھي فرانسھ را بھ  شد كھ ژان نیكو را از سلطنت خلع و پسرانش را از جانشیني

تواضع و فروتني . ، پادشاه ناوار، كھ از اعقاب اوگ كاپھ بود بسپارد))شارل بد((شارل دوم، ملقب بھ 
اعضاي اتاژنرو او را بھ عنوان نایب السلطنھ تایید ; ناشي از حزم دو فن باعث تسكین خاطر اتاژنرو شد

در عین حال، ; یك لشكر مسلح سي ھزار نفري در اختیارش قرار دادندكردند و اعتبار لازم براي تجھیز 
وي را از مداخلھ در ضرب سكھ بر حذر ; از او خواستند كھ ماموران فاسد یا نادان را از كار بركنار كند

قضاوت را بھ . ھاي دولت كردند داشتند و یك ھیئت سي و شش نفري را مامور نظارت بر كارھا و ھزینھ
و حشم و اسباب و لوازم بیش از حد، تنبلي در رسیدگي بھ امور، و معوق بودن كارھاي داشتن خدم 

قضاییشان متھم ساختند، و مقرر داشتند كھ از این بھ بعد جلسات محاكم باید در سپیده دم، یعني ھمان ھنگام 
نجبا  ١٣۵٧سال  ))فرمان بزرگ. ((كھ شارمندان شرافتمند بھ دكانھا یا كشتزارھایشان میرفتند تشكیل شود

را نیز از ترك فرانسھ و پرداختن بھ جنگھاي خصوصي منع كرد و بھ اولیاي محلي دستور داد كھ ھر یك 
در نتیجھ، اشرافیت بھ اطاعت از شوراي بخشھا، . از نجبا را كھ از این فرمان عدول كرد بازداشت كنند

  . طاعت از نمایندگان مردم در آمدندنجبا بھ اطاعت از طبقھ سوداگر، و شاه و شاھزاده و نجبا بھ ا

  . فرانسھ، چھار قرن پیش از انقلاب كبیر، میخواست داراي حكومت مشروطھ شود
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دو فن فرمان را در ماه مارس امضا كرد و در آوریل از اجراي آن بھ طفره زدن پرداخت و آن را نادیده 
  . گرفت

ند و تھدید كردند كھ بھ سوي پاریس پیش انگلیسیھا براي آزاد ساختن پدرش خونبھاي كمرشكني خواست
مردم در پرداختن مالیات اھمال و كندي میكردند، و دستاویز و بھانھ تازھشان این بود كھ وضع . میآیند

بار دیگر تشكیل  ١٣۵٨مالیات پول نقد سخت در مضیقھ بود، از اتاژنرو دعوت كرد كھ در اول فوریھ 
در دوم فوریھ . بیشتر بھاي پول رایج بر درآمد و نقدینھ خود افزود و در این میان با تنزل دادن; جلسھ دھد

اتین مارسل، بازرگان ثروتمندي كھ رئیس صنف بازرگانان و یكي از عناصر موثر در تقریر و تنظیم 
بود و مدت یك سال بر پاریس حكومت داشت، با گروھي از افراد مسلح كھ باشلقھایي بھ )) فرمان بزرگ((

شارل را بھ علت تخلف . شھر یعني آبي و سرخ پوشیده بودند، بھ قصر سلطنتي وارد شد رنگ پرچم رسمي
از احكام اتاژنرو مورد عتاب قرار داد، و چون شاھزاده از قبول فرمانبرداري سرباز زد، مارسل بھ 

كھ خون چنان ; ھمراھانش دستور داد تا دو پیشكار سلطنتي را كھ از دوفن پاسداري میكردند بھ قتل رسانند
  . آنھا بر لباس شاه فواره زد

كھ تنھا ) ١٣۵٨مھ (اتاژنرو جدید از این ضرب و شتم بیباكانھ وحشتزده شد معھذا با تقریر این حكم 
اتاژنرو حق وضع قانون فرانسھ را دارد و شاه باید بھ صلاحدید آن بھ كارھاي مھم اقدام كند، بر آتش 

  . انقلاب دامن زد

انیان از پاریس گریختند، و بسیاري از ماموران اداري مناصب و مشاغل خود را بسیاري از نجبا و روح
مارسل شھرنشینان را بھ جاي آنھا برگماشت، و براي مدتي بازرگانان پاریسي زمام . از بیم جان ترك گفتند

از مردم  دوفن بھ اتفاق نجبا بھ پیكاردي پناھنده شد، لشكري بیار است و. حكومت فرانسھ را بھ دست گرفتند
مارسل پایتخت را براي دفاع آماده ساخت، باروھاي . پاریس خواست تا سران انقلاب را بھ وي تسلیم كنند

  . جدیدي بر گرد آن كشید، و قصر لوور را، كھ در آن زمام مقر و مظھر سلطنت بود، اشغال كرد

نتقام از اربابانشان در دھات در این ھنگام كھ پاریس دستخوش انقلاب بود، دھقانان وقت را براي گرفتن ا
ایناني كھ ھنوز سرف بودند، این قربانیان مالیاتھاي سنگین براي مجھز ساختن زندگي : مقتضي یافتند

مخدومان و تادیھ خونبھاي آنان، این غارت شدگان سربازان و راھزنان، این شكنجھ دیدگان براي افشار 
مصیبتزدگان طاعون، و این پایمال شدگان جنگ، با ھاي با رنج بھ دست آمده، این  كردن محل اندوختھ

ھا و دژ كاخھاي توانگران حملھ بردند، كاردھایشان گلوي ھر  خشمي بیحد و قیاس، بھ پا خاستند، بر قلعھ
نجیبزادھاي را كھ بھ چنگشان افتاد بریدند، و عطش و گرسنگیشان با شراب سردابھا و اغذیھ انبارھاي 

; نام داده بودند)) ژاك نیك نھاد((نابر سنت بھ دھقانان خوش طینت و پاك سرشت نجبا ب. بارونھا فرو نشست
اینك ھزاران تن از این ژاكھا، كھ كاسھ صبرشان لبریز شده بود، در ژاكري یا ژاكبازي راه افراط و 

كردند  اربابانشان را كشتند، بانوانشان را مورد تجاوز قرار دادند، وراث آنھا را نابود: وحشیگري پیمودند
  . و زیور و لباسھاي پر زرق و برق مردگان را بر زنان خود پوشاندند

مارسل، كھ امیدوار بود انقلاب دھقانان دوفن را از حملھ بھ پاریس باز دارد، ھشتصد تن از مردان خود را 
رلئان و دوشسھاي او. دھقانان، كھ بھ این طریق تقویت شده بودند، بھ مو تاختند. بھ یاري دھقانان فرستاد

نورماندي و بدانجا پناھنده شده بودند، چون لشكر انبوه غلامان و مستاجران را دیدند كھ مانند سیل بھ درون 
ولي بناگاه، چون رمانھاي آرثرشاه، رویدادي . شھر سرازیرند زندگي و عفت خویش را برباد رفتھ یافتند

باز میگشتند بھ مو حملھ بردند بر جان  گروھي از شھسواران كھ از جنگھاي صلیبي; معجزه آسا رخ نمود
نجبا از . ھاي نزدیكشان انداختند دھقانان افتادند ھزاران تن از آنھا را كشتند و دستھ دستھ بھ میان رودخانھ

تن دھقان  ٠٠٠,٢٠ھا بیرون آمدند و، محض تنبیھ، غرامتي سنگین از روستاھا مطالبھ كردند، و  مخفیگاه
  ). ١٣۵٨ژوئن (یگناه، بیرون از شھر كشتند را خواه گناھكار و خواه ب
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مارسل كھ امید نداشت بھ وسایل . قواي دوفن بھ پاریس نزدیك شد، و راه ورود آذوقھ را بھ شھر قطع كرد
دیگر بھ مقاومت موافقت آمیزي نایل آید، تاج سلطنت را بھ شارل بد، پادشاه ناوار، تقدیم داشت و بر آن شد 

ژان مایار، دوست و دستیار مارسل چون این نقشھ را عذر و . ن شھر راه دھدكھ سپاھیان وي را بھ درو
خیانت میدانست، پنھاني با دوفن مصالحھ كرد و در سیویكم ژوئیھ، بھ اتفاق دیگران مارسل را با تبري بھ 

  . قتل رساند

با اعتدال و احتیاط بھ كار پرداخت، ھم خویش را . دوفن در پیشاپیش سپاه مسلح نجبا وارد شھر شد
كساني كھ براي ایجاد سلطنتي . مصروف تدارك خونبھاي پدرش و تقویت روحیھ و اقتصاد فرانسھ كرد

گمنامي افكندند، براساس پارلمان كوشیده بودند، اینك دست از تكاپو برداشتند و خود را بھ دامن سكوت و 
  . نجبا و اعیان برگرد تخت شاھي حلقھ زدند و اتاژنرو آلت دست پادشاھي نیرومند شد

بھ ملاحظھ دیوارھاي جدیدي كھ بر گرد ; ادوارد سوم با لشكر تازھاي در كالھ پیاده شد ١٣۵٩در نوامبر 
پاریس كشیده بودند بر آن حملھ نبرد، ولي دھات و روستاھاي پیرامون آن را، از رنس تا شارتر، چنان از 

. حتباري تقاضاي صلح كردشارل با شرایط فضی. آذوقھ و غلات تھي كرد كھ پاریس باز دچار گرسنگي شد
مطابق این شرایط، فرانسھ گاسكوني و گویین را، آزاد از ھر گونھ پیوند و وابستگي بھ شاه فرانسھ، بھ 

نیز پواتو، پریگور، كرسي، سنتونژ، روئرگ، كالھ، پونتیو، اونیس، آنگوموا، آژنوا، ; انگلستان تسلیم كرد
در . كراون براي استرداد شاه تقدیم داشت ٠٠٠,٣،,٠٠٠و  لیموزن، و بیگور را بھ انگلستان واگذار كرد،

پیمان صلح . عوض، ادوارد و جانشینانش از ھر گونھ ادعایي بر تاج و تخت فرانسھ صرف نظر كردند
امضا شد و یك سوم فرانسھ در زیر لواي حكومت انگلستان بھ جوش و خروش  ١٣۶٠برتینیي در ھشتم مھ 

آنژو و دوك دو بري، بھ عنوان گروگان و ضامن وفاداري فرانسھ نسبت بھ /دو پسر ژان یعني دوك د. افتاد
. ژان در میان ھلھلھ و شادي نجبا و ساده دلان بھ پاریس بازگشت. پیمان نامھ صلح بھ انگلستان گسیل شدند

آنژو پیمان شكني كرد و براي پیوستن بھ زنش از انگلستان فرار كرد، ژان خود بھ انگلستان /چون دوك د
بازگشت تا بھ جاي پسرش گروگان و ضامن وفاداري فرانسھ باشد، و نیز بدان امید كھ شرایط متاركھ را 

ژان . ادوارد از وي چون میھماني پذیرایي كرد و بھ افتخار این سمبل و و شادي گسترد. اندكي معتدلتر كند
و دوفن در ; اك سپرده شددر لندن در گذشت و در كلیساي جامع سنت پول بھ خ ١٣۶۴در اسارت، بھ سال 

  . سن بیست و شش سالگي، با نام شارل پنجم بر اورنگ پادشاھي فرانسھ نشست

ي بود كھ مردم بھ وي دادند حتي اگر این شایستگي بدان جھت باشد كھ میدانست ))خرمند((وي شایستھ لقب 
راستش ھمیشھ متورم و دست . چھ سان، بیآنكھ دستي بھ چنگ گشاید، نبردھا را بھ سود خویش پایان دھد

گویند شارل بد او را مسموم كرده و بدین روزگار . از این روي نمیتوانست نیزه بر گیرد; بازویش فلج بود
از آنجا كھ تا حدي مجبور بھ انزوا و گوشھ نشیني بود مشاوراني حازم و دوراندیش بھ گرد . انداختھ بود

ن داد، قوه قضایي را اصلاح كرد، ارتش را بھبود تمام ادارات دولتي را از نو ساما; خویش جمع كرد
بخشید، بھ ترویج صنعت پرداخت، بھاي پول را تثبیت، از ادبیات و ھنر پشتیباني بھ عمل آورد، و در 

قصر لوور كتابخانھ شاھانھاي تشكیل داد كھ اساس تحریر و ترجمھ متون كلاسیك فرانسوي در عھد 
ھاي فئودالي تسلیم نجبا شد، ولي با  در برقرار ساختن باج راه. شد رنسانس، و ھستھ كتابخانھ ملي فرانسھ

برگماشتن یك فرمانده كل قوا، كھ مرد گندمگون، پھنبیني، ستبرگردن، و كلھ گندھاي بھ نام برتران دوگكلن 
 بر تمام)) عقاب برتاني((اھل برتاني بود، آنھا را تحت كنترل خود قرار داد ایمان بھ برتري و تفوق این 

فرماندھان انگلیسي، در تصمیم شارل براي آزاد ساختن فرانسھ از زیر حكومت انگلستان سھمي شایان 
  . رسما بھ ادوارد سوم اعلام جنگ داد ١٣۶٩در سال . داشت

; امیرسیاه با محاصره لیموژ و قتل عام سھ ھزار تن زن و مرد و كودك بھ اعلامیھ جنگ شارل پاسخ داد
لیكن این كشت و كشتار ثمر نبخشید، ھمھ شھرھاي جلو راه . ھي ھمین اندازه بوددرك وي از تعلیمات سپا

او، از لحاظ استحكامات، سپاه و آذوقھ خود را آماده دفاع كرده بودند و براي امیر چارھاي جز این نبود كھ 
. ویران كندھاي متروك دھقانان را  در دشتھاي خالي تاخت و تاز كند، غلات و خرمنھا را آتش زند، و خانھ

علیق و آذوقھ ; دوگكلن از مقابلھ با وي خودداري كرد، اما عقبھ لشكر امیر را مكرر مورد حملھ قرار داد
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داران سپاه را بھ دام افكند و اسیر ساخت و منتظر ماند تا سپاھیان انگلستان از گرسنگي جان بھ جان آفرین 
دوگكلن پیش رفت، یكیك شھرھایي را كھ بھ . ردندھمین طور ھم شد، و انگلیسیان عقبنشیني ك. تسلیم كنند

انگلستان واگذار شده بود پس گرفت، و پس از دو سال سپھسالاري قابل تحسین و وفاداري نسبت بھ شاه، 
. انگلیسیھا از تمام ایالات و شھرھاي فرانسھ، بھ استثناي بوردو، برست، شربور، و كالھ، بیرون رانده شدند

اكنون شارل و فرمانده سپاه او میتوانستند در آستانھ . ھاي پیرنھ رسید ین بار بھ كوهحدود فرانسھ براي نخست

  ١۴٢٢- ١٣٨٠: شاه دیوانھ -Vپیروزي، با افتخار تمام، در یك سال 

شارل ششم . اكنون قمار سلطنت موروثي، ابلھي دوست داشتني را جانشین حكمراني لایق و با كفایت كرد
عموھایش تا سن بیست سالگي بھ نیابت وي سلطنت راندند و او را بھ ; بودھنگام مرگ پدرش دوازدھسالھ 

در حالي كھ در ھمان ایام ; خود واگذاشتند تا بي آنكھ احساس مسئولیتي كند، در فسق و عیاشي بزرگ شود
كارگران بروژ، كلاه سرخ برسر نھاده، با  ١٣۵٩در سال . نیمي از اروپا بھ آستانھ انقلاب قدم میگذاشت

طبقات پایین ایپر قیام كردند و مردم را بھ جھاد  ١٣۶۶در سال ; قلابي گذرا، بھ ھتل دو ویل ریختندان
در . چومپي در فلورانس دیكتاتوري پرولتاریا برقرار كرد ١٣٧٨مقدسي علیھ توانگران فرا خواندند در 

ایي مردي كھ فرمان دھقانان و كشاورزان لانگدوك، كھ از گرسنگي رو بھ مرگ میرفتند، بھ پیشو ١٣٧٩
كارگران، در سال . بھ جنگ نجبا و روحانیون برخاستند)) ھر كس را كھ دستھاي لطیف دارد بكشید((میداد 

تا  ١٣٧٩از . در كولوني شورش كردند ١٣٩۶در لندن، و در  ١٣٨١در ستراسبورگ، در سال  ١٣٨٠
ان شورشي روان بز از تنومندي رنجبر. ، در گان یك حكومت انقلابي زمام امور را در دست داشت١٣٨٢

  ). ١٣٨٢(را بھ شاھي برگزیدند، و در پاریس مردم، با كلوخ كوبھاي سربي، مالیات گیران پادشاه را كشتند 

زمام دولت را بھ دست گرفت و مدت چھار سال چنان خوب سلطنت و حكومت  ١٣٨٨شارل ششم در سال 
دیگر زنش را . دچار جنون شد ١٣٩٢ر سال اما وي د. دادند)) محبوب((كرد كھ مردم بھ وي لقب 

دیري . نمیشناخت، و از او كھ برایش بیگانھ بود خواھش میكرد كھ از مداخلات ابرام آمیز خود دست بدارد
مدت پنج ماه جامھ خود را عوض نكرد . نگذشت كھ متواضعترین خدمتگزاران نیز بھ وي اعتنایي نمیكردند

ا استحمام كنند، ده تن با تلاش برخاستند تا توانستند بر اكراه و تنفر و چون سرانجام بر آن شدند كھ وي ر
در حالي كھ پادشاھي جوان و ; سي سال تمام تاج فرانسھ بر سر ابلھ قابل ترحمي بود. وي غالب آیند

  . نیرومند انگلستان را براي حملھ مجدد بھ فرانسھ مجھز میكرد

سرباز از انگلستان بھ سمت  ٠٠٠,١١كشتي جنگي و  ١٣٠٠ھنري پنجم با  ١۴١۵در یازدھم اوت سال 
. این سپاه در روز چھاردھم، نزدیك آرفلور در دھانھ رود سن، بھ خشكي قدم نھاد. فرانسھ حركت كرد

سربازان انگلیسي، سرخوش از پیروزي و مبتلا بھ . آرفلور شجاعانھ بھ دفاع برخاست، لیكن ثمر نبخشید
ھاي فرانسوي برخوردند  در آژنكور، نزدیك بھ كرسي، بھ شوالیھ. ھ شدندبیماري اسھال شتابان رھسپار كال

  ). اكتبر ٢۵(

. فرانسویان كھ از شكست كرسي و پواتیھ عبرت نگرفتھ بودند، ھمچنان پشتگرمیشان بھ سواره نظام بود
ن لیكن گل موفق بھ پیشروي شدند با تیركھاي سرتیزي كھ سپاھیان انگلستان بھ طور مایل در پیرامو

اسبان رمیدند و بازگشتند و بر لشكریان خودي حملھ . كمانداران خویش نصب كرده بودند مواجھ شدند
انگلیسیھا، با چماق و تبر و شمشیر، بھ جان این سپاه بینظم و درھم آشفتھ افتادند و با امتیازي غیر ; آوردند

  . قابل سنجش پیروز شدند

تن نوشتھاند، در حالي كھ از  ١۶٠٠لیسي را در این نبرد تاریخنویسان فرانسوي تعداد كشتھ شدگان انگ
  . نفر بھ قتل رسیدند ٠٠٠,١١فرانسویھا 
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اھالي شھر ابتدا آذوقھ و سپس اسبان . ھنري بھ فرانسھ بازگشت و روان را در محاصره گرفت ١۴١٧در 
پیرمردان را از براي صرفھجویي در مواد غذایي، زنان و كودكان و ; ھایشان را خوردند و سگان و گربھ

  . شھر بیرون افكندند

گرسنھ و بي پناه . اینان كوشیدند تا از میان صفوف لشكریان انگلیسي راه عبوري بیابند، لیكن موفق نشدند
فرانسوي جان  ٠٠٠,۵٠در آن محاصره بیرحمانھ . میان دوستان و دشمنانشان باقي ماندند، و جان سپردند

  . سپرد

كریانش را از قتل عام آنھایي كھ زنده مانده بودند باز داشت، اما آنھا را بھ چون شھر تسلیم شد، ھنري لش
كراون غرامت محكوم ساخت، و چندان در زندانشان نگاه داشت كھ مبلغ فوق وصول  ٠٠٠,٣٠٠پرداخت 

  . شد

فرانسھ بھ . بھ پاریسي كھ در فساد و بینوایي و توحش و جنگ طبقاتي غرق بود قدم گذاشت ١۴١٩در سال 
فرانسویھا ) ١۴٢٠(بھ موجب پیمان تروا . تن درداد ١٣۶٠امضاي قراردادي تحقیرآمیزتر از قرارداد سال 

شارل ششم دختر خود كاترین را بھ ھنري پنجم داد . ھمھ چیز حتي شرافت خود را بھ انگلستان تسلیم كردند
و براي ; را بھ دست او سپرد اختیار امور فرانسھ. و وعده كرد كھ تاج و تخت فرانسھ را بھ وي ارث بدھد

ملكھ ایزابل، با گرفتن . اینكھ ابھام و شك و تردیدي در میان نباشد، دو فن را از فرزندي خویش محروم كرد
فرانك، بدین تبھكاري و بیعفتي اعتراضي نكرد، و در حقیقت در  ٠٠٠,٢۴مقرري سالیانھاي برابر 

ولیعھد، كھ بر جنوب . پدر فرزند خویش را بازشناسد دربارھاي آن زمان براي یك زن بسیار مشكل بود كھ
از قبول عھدنامھ سر باز زد، و سپاھي متشكل از جنگجویان گاسكوني و آرمانیاك . فرانسھ حكمراني داشت

  . ضمنا پادشاه انگلستان در قصر لوور سلطنت میكرد; را براي ادامھ جنگ از نو سامان داد

گویي میكروبھاي اسھال خوني پیمان تروا را قبول ; درگذشت دو سال بعد ھنري پنجم بھ مرض اسھال
  . نداشتند

، ھنري ششم پادشاه انگلستان تاج )١۴٢٢(چون شارل ششم ھم بھ دنبال وي رخت از این سرا بربست 
دیوك آو بدفرد بھ نیابت ; سلطنت فرانسھ را نیز بر سر نھاد، ولي از آنجا كھ ھنوز بیش از یك سال نداشت

وي با شدت تمام اما با عدالت چنانكھ از یك نفر انگلیسي بایستھ بود، بر . سھ حكومت راندوي بر فران
  . فرانسھ حكومت كرد

از این جا میتوان بھ وضع . راھزن در یك سال از بن برانداخت ٠٠٠,١٠راھزني را، با بھ دار زدن 
در نورماندي، بدبختي و . فرانسھ در آن شھرھاي بزرگي چون پاریس و دیژون را بھ خطر افكنده بودند

حتي در لانگدوك كھ ; ویراني ناشي از جنگ چون طوفاني دوزخي و ھلاكت بخش در تلاطم بود
دھقانان و كشاورزان، از برابر لشكریان یا . خوشبختتر از سایر شھرھا بود، ثلث جمعیت از بین رفتھ بود

یا در غارھا پنھان میشدند، و یا در كلیساھا  ھاي فئودالھا و یا باند دزدان، بھ شھرھا فرار میكردند، دستھ
تحصن اختیار میكردند بسیاري از دھقانان دیگر بھ سوي مایملك ناچیز و ناپایدار خود باز نمیگشتند، بلكھ 
. در شھر میماندند و از راه دریوزگي و دزدي زندگي میكردند و یا از گرسنگي یا ابتلا بھ طاعون میمردند

در سال . شھرھا بھ حال خود رھا شده و بھ دست تباھي و زوال سپرده شده بودند كلیساھا، كشتزارھا، و
نفري شھر در  ٠٠٠,٣٠٠تن، از جمعیت  ٠٠٠,٨٠خانھ خالي وجود داشت و  ٠٠٠,٢۴در پاریس  ١۴٢٢

ھا و  فریاد اطفال گرسنھ فضاي كوچھ. مردم گوشت و امعا و احشاي سگان را میخورند. یوزگي میكردند
  . پر كرده بود خیابانھا را

VI - ھا  زندگي در میان ویرانھ  
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در این گیرودار، امور اخلاقي چنان بود كھ از یك چنین ناتواني اقتصادي و ضعف حكومتي انتظار 
  . میرفت

، اما )١٣٧٢حد (ژوفروا دو لانور لاندري دو كتاب براي راھنمایي فرزندانش در این ھرج و مرج نوشت 
و آن اثري است لطیف و لبریز از ; طاب بھ دختران اوست باقي مانده استاز این دو، تنھا قسمتي كھ خ

عشق و اضطراب پدري كھ نگران باكرگي دختران خویش است، زیرا در عھدي زندگي میكنند كھ گناھان 
كریمانھ، زنان را بھ خفت و سبكیھاي پست و ناشرافتمندانھ میكشاند، و تا چشم بر ھم زني گوھر عفت از 

  . تدست رفت اس

كتاب، . ھا را ادعیھ و نمازھاي مكرر میداند شھسوار خوب ما بھترین راه مقاومت در برابر چنین وسوسھ
  . اوضاع و احوال عصري را كھ ھنوز پایبند احساسات و افكار مدني و مفاھیم اخلاقي است منعكس میسازد

مند اھل برتاني، برخورد ، مالك ثروت)ره(ھفتاد سال بعد با شخصیت مھیب و ترسناك مارشال دو رتس 
عادت وي بر آن بود كھ كودكان را، بھ بھانھ آنكھ سرود دیني تعلیمشان كند، بھ كاخ خود دعوت . میكنیم
یكي یكي آنان را میكشت و بھ عنوان قرباني تقدیم شیاطین و اجنھاي میكرد كھ وي قدرت سیاه ; میكرد

و روایت كردھاند كھ بھ فریادھاي جانخراش ; اما او براي لذت ھم میكشت. جادویي از آنھا میطلبید
چھارده سال تمام زندگي وي . سرودخوانان كوچولوي شكنجھ دیده یا درحال مرگ خویش قاه قاه میخندید

. بدین منوال گذشت تا سرانجام پدر یكي از مقتولین جرئت بھ خرج داد و وي را بھ قتل فرزندش متھم كرد
اما فقط بدان لحاظ كھ دوك برتاني را رنجانده ; )١۴۴٠(ار آویختھ شد او بھ ھمھ چیز اعتراف كرد و بھ د

با وجود این، اشرافیتي كھ وي از آن برخاستھ بود . زیرا مرداني از طبقھ ھر چھ میخواست باشد; بود
قھرمانان ناموري چون یوھان، شاه بوھم، یا گاستون فوبوس، كنت دوفوا، نیز كھ آنھمھ مورد عشق و 

  . ر بودند پرورانده بود و اپسین گلھاي شوالیھ گري در چنین لجنزاري شكوفا شدستایش فرواسا

ھمھ . ظلم، خیانت، و فساد دامنگیر ھمھ بود. در این وانفساي عمومي اخلاق مردمان نیز دستي داشت
توھین بھ مقدسات رواج كامل داشت ژان شارلیھ دو . مقامات، از بالا تا پایین، رشوھستاني میكردند

دغلكاران، جاعلان، . قمار و كفر گویي میگذرد ورقبازي،ن شكایت میكرد كھ بیشتر اعیاد مقدس بھ ژرسو
دزدان، ولگردان، و گداھا روزھا سد معبر میكردند و شبھا گرد ھم جمع میشدند تا آنچھ را بھ دست آورده 

، انجمن میكردند، و این نام را ))مجمع معجزات((در پاریس، در محلي بھ نام ; بودند بھ عیاشي صرف كنند
بودند كھ تمام گدایان ناقصالخلقھ روز، شب سالم و تندرست در آنجا حضور  بدان جھت بھ آن محل داده

  . مییافتند

)) پیروان حضرت آدم((فرقھاي بھ نام . لواط فراوان، فحشا امري عمومي، و زناكردن تقریبا ھمگاني بود
. ھ جاي خود نشاندطرفدار برھنگي بودند و عملا بدین كار میپرداختند، تا آنكھ دستگاه تفتیش افكار آنھا را ب

بنابر گفتھ ژرسون، حتي در كلیساھا و در ; تصاویر جلف و مستھجن مثل امروز خریدار فراوان داشتند
ھاي عاشقانھ براي زنان نجبا و  شاعراني از زمره دشان چكامھ. روزھاي مقدس نیز خرید و فروش میشدند

محرابھاي ((دیرھاي آن منطقھ را  ھا و نیكولا دو كلمانژ، سرشماس بایو، صومعھ. اشراف میساختند
معشوقھ داشتن شاھان و شاھزادگان امري عادي و بدیھي تلقي میشد . مینامید)) مخصوص شعایر ونوس

زیرا ازدواجھاي شاھان و بسیاري از ازدواجھاي نجبا و اشراف بھ خاطر رقابتھاي سیاسي بود، نھ 
ره رفع مشكلات آمیزشھاي جنسي با ھم بحث زنان بزرگزاده، علنا و رسما، دربا. براساس عشق و محبت

در میان . در پاریس عشرتكدھاي تاسیس كرد ١۴٠١، دوك بورگوني، در سال ))فیلیپ جسور((میكردند 
این ھرزگیھا و فسادھاي اخلاقي كھ زاده پول بود، زنان پارسا و مردان شرافتمندي نیز زندگي میكردند كھ 

ھ نام مناژیھ دو پاري كھ بھ دست كامل مرد شصت سالھ ناشناسي نشان كوچكي از آنھا، در كتاب عجیبي ب
من معتقدم كھ وقتي دو نفر شخص شرافتمند و پاكدامن با یكدیگر : ، باقي مانده است)١٣٩٣(نوشتھ شده 

جز عشق یكدیگر نمیاندیشند و بھ نظر من، چون در كنار ھم مینشینند، بھ .... عروسي میكنند، بھ عشقي
ھمدیگر را تنگ در آغوش میگیرند و با ھیچ كس جز یكدیگر بھ زبان و اشاره ; مینگرندكسي جز یكدیگر ن

pymansetareh@yahoo.com



و جذامیان ) ١٣٩۶، ١٣٨۴، ١٣٠۶(شادي، عشق و آرزوي آنھا تعقیب و آزاد یھودیان .... سخني نمیگویند
ختن در ، محاكمھ و كشتن حیوانات بھ جرم آزار رساندن و یا جفتگیري كردن با آدمیان، بھ دار آوی)١٣٢١(

انظار عمومي كھ انبوه عظیمي تماشاگر مشتاق داشت، از زمره تصاویري است كھ این قرن را بھ خوبي 
در قبرستان كلیساي اینوسان، در پاریس، تعداد مردگان جدیدي كھ میخواستند دفن كنند بھ حدي . میشناساند

جدا شده است، از خاك بیرون زیاد بود كھ اجساد را، بھ محض آنكھ تصور میرفت گوشتشان از استخوان 
; ھاي دو سوي معابر بر روي ھم میانباشتند میآوردند و استخوانھا را، بیآنكھ تمییزي در میان باشد در دخمھ

در آنجا دكانھایي برپا كرده بودند، و روسپیان در آنجا پي ; مع ھذا، ھمین معابر، میعادگاه عمومي بودند
ھا رنج، بر یكي از دیوارھاي گورستان تابلویي از  پس از ماهنقاشي،  ١۴٢۴در سال . مشتري میگشتند

نقاشي كرد كھ در آن شیاطین با زنان و مردان و كودكان، دستاندر میان، چرخ میزدند و )) رقص مرگ((
و این خود موضوعي نمادین ; پایكوبي میكردند، و باقدمھایي شاد، آھستھ آھستھ، بھ سوي دوزخشان میبردند

، در بروژ، آن را بھ صورت نمایشنامھ بھ روي ١۴۴٩در سال . عصر نومیدي شد براي معرفي ھنر
شعر این دوره سرشار از بدبیني . دورر، ھولباین، و بوس آن را در آثارشان تصویر كردند; صحنھ آوردند

بھ نظر او دنیا پیري فرسوده، مضطرب، آزمند، بزدل، و ; دشان زندگي را سراسر بھ ناسزا میگیرد. است
ژرسون نیز در این باب با وي .)) ھمھ چیز بر مدار زشتي میگردد((و نتیجھ میگیرد كھ ; ومایھ استفر

پیرزني . واپسین داوري نزدیك بود.)) و ما در دنیایي كھ پیر و فرسوده است زندگي میكنیم: ((ھمعقیده است
ھ روح انساني دیگر بھ میاندیشید كھ ھر دردي كھ وي در انگشتان پاھایش احساس میكند نشان آن است ك

زیرا بنا بر عقیده عوامالناس در سي سال . تخمین وي در این باره منصفانھ بود. دوزخ سرنگون گشتھ است
  . اخیر ھیچ كس قدم در بھشت ننھاده بود

در . اینك باید دید در میان ملت شكست دیدھاي كھ رو بھ انحطاط و زوال میرفت، دین در چھ حال بود
نگ صد سالھ، پاپھا، كھ در چھار دیوار آوینیون زنداني بودند، تحت حمایت و فرمانبردار چھلسالھ آغاز ج

بیشتر مالیاتھا و درآمدھایي كھ پاپھا از سراسر اروپا جمع میكردند بھ كیسھ این . شاھان فرانسھ بودند
بود، تقویت كند پادشاھان فرو میریخت تا بنیھ مالي آنھا را در جنگ با بریتانیا، كھ جنگ مرگ و زندگي 

بھ مقام سلطنت ) دلار ٠٠٠,٨٠٠,٨۴(فلورین  ٠٠٠,٣٩٢,٣مبلغ ) ١٣۴۵١٣۵۵(كلیسا طي یازده سال 
كلیسا از این جنگ، كھ یك . پاپھا بارھا كوشیدند تا جنگ را پایان بخشند، لیكن موفق نشدند. مساعده داد

كلیسا و صومعھ از دست رفت، یا صدھا . قرن تمام باعث ویراني و تاراج فرانسھ شد، زیان بزرگي برد
شھسواران و خدمتگزاران، جز . و روحانیون دون پایھ در فساد عصر خود نقش بزرگي داشتند; ویران شد

مردم در ھمان حال كھ پا بر روي تمام قوانین و . در ھنگام جنگ یا زمان مرگ، بھ دین اعتنایي نمیكردند
كلیسا پولھا و صدقات خود را بھ محرابھا و عتبات مقدس احكام دیني میگذاشتند ھراسان بھ دامن دین و 

ھاي پرشور  ھنگام گوش فرا دادن بھ موعظھ; مادر خدا میآورند، و براي تسلي یافتن بدو پیشكش میكردند
ھا  برخي از خانھ. فرر ھمھ در یك جذبھ مذھبي فرو میرفتند) ونسان(فرایار ریچارد یا قدیس و یثنتھ 

بدان امید كھ چون وي را لمس كنند، شكم مقدسش از ھم باز شود ; ریم عذرا داشتندھاي كوچكي از م مجسمھ
  . و اقانیم ثلاثھ اب، ابن، و روحالقدس بھ كمك آنھا شتابند

آیي نھ تنھا یكي از معتبرترین دانشمندان /پیشوایان فكري كلیسا در این دوره بیشتر فرانسوي بودند پیر د
یكي از سیاستمداران . فساد ناپذیرترین رھبران كلیساي عھد خویش بود زمان، بلكھ یكي از تواناترین و

زماني كھ مدیر كالج . كلیسا كھ در شوراي كنستانس شقاق و جدایي دستگاه پاپي را التیام بخشید، ھمو بود
ژان دو ژرسون از پست . ناوار در پاریس بود، یكي از شاگردانش در الاھیات بھ مقام ارجمندي رسید

برادران ((یدار كرد و سخت تحت تاثیر رازوري رویسبروك و دینداري و پارسایي جدید فرقھ بومان د
، بر آن شد كھ این شیوه جدید )١٣٩۵(ھنگامي كھ بھ ریاست دانشگاه پاریس رسید . فرار گرفت)) ھمزیست

، بھ تورع را، حتي در آن موقع كھ خودپرستي و اعتقاد بھ وحدت وجود مكتب رازوري عیبجویي میكرد
شش خواھر داشت و ھر شش آنان، تحت تاثیر سخنان مستدل و شیوه زندگي او، تا . مردم فرانسھ ارائھ كند

ژرسون خرافھ پرستي توده مردم، حقھ بازیھایي را كھ بھ نام علم . پایان زندگي مجرد و با كره باقي ماندند
لیكن تصدیق میكرد كھ سحر و  ;احكام نجوم، جادو، و درمانھاي سحري صورت میگرفت محكوم میدانست

وي میگفت كھ دانش ما . طلسمات ممكن است، از آنجا كھ بر تخیلات آدمي كارگر میافتند، داراي اثر باشند
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ما حتي یك سال شمسي را بھ ; درباره اختران ناقصتر از آن است كھ بھ ما اجازه پیشگویي و پیشبیني دھد
عي ستارگان را، بھ علت آنكھ نورشان تا زماني كھ بھ ما موضع واق; طور دقیق نمیتوانیم محاسبھ كنیم

ژرسون طرفدار یك دموكراسي . میرسد از میان مواد مختلف میگذرد و انكسار مییابد، نمیتوانیم تعیین كنیم
و بیش از آن، خواھان یك حكومت سلطنتي نیرومند براي فرانسھ ; محدود و تفوق شوراھا در كلیسا بود

تضاد اندیشھ را بتوان از روي وضعیت میھنش، در آن زمان كھ بھ نظم بیش از آزادي شاید علت این . بود
فضایل او، . در عھد خویش و در شیوه و رسمي كھ داشت، مرد بزرگي بود. احتیاج داشت، توجیھ كرد

جنبش اصلاح دیني را . چنانكھ گوتھ گفتھ است، تراویده ذات او بود و كژ اندیشیھایش زاده محیط و زمان
و در محكوم ساختن یان ھوس و ژروم پراگي ; بھ خلع پاپھاي متخاصم رھبري كرد و كلیسا را بھبود بخشید

  . بھ مرگ دست داشت

مردمي عامي . ھایشان را باشكوه تمام میآراستند در میان فقر و تھیدستي عامھ، افراد طبقات بالا خود و خانھ
ھاي  طبقات متوسط، با وجود قانون تحدید ھزینھ; پوشیدندھاي ساده چسبان، بلوز، شلوار، و چكمھ می نیمتنھ

شخصي، بھ تقلید از پادشاھان، قباھاي بلندي بھ تن میكردند كھ گاھي رنگ ارغواني و زماني حاشیھ خز 
برخي ازمردان . داشت میپوشیدند و كلاه پرداري بھ سرمیگذاشتند كھ ھنگام كرنش زمین را جاروب میكرد

زنان . نصب میكردند تا بانشان نجابت كم پیدایي كھ بر سر داشتند تطبیق كند)) شاخ((ھاي كفششان  برپنجھ
ھاي مخروطي را، كھ بھ سان برج كلیسا بود، دوست میداشتند و با پوشیدن ژاكتھاي تنگ و  بزرگزاده كلاه

روي زمین  شلورھاي رنگین گشاد، خود را باریك اندام میساختند، دامن بلند لب خزشان را با شكوه تمام بھ
ھاي زیبایشان را در معرض تماشا میگذاشتند، در حالي كھ صورتشان را باروبند و نقاب  میكشیدند وسینھ

ما نیز امروز ھمین شیوه را . دكمھ، كھ قبلا تنھا براي تزیین بود اینك براي بستن بھ كار میرفت. میپوشاندند
، جواھر براي تزیین مو، گردن، دست، لباس و ھاي زري و زربفت، گلابتون ابریشم، پارچھ. تكرار میكنیم

در زیر این تلالو و ; كفش حتي پیكر زنان چاق و تنومند را میآراست و پر زرق و برق میساخت
  . درخشندگي، تقریبا ھمھ زنان طبقھ بالا تا سرحد تابلوھاي روبنس پیش رفتھ بودند

مانده بود، جز آنكھ بھ كار بردن شیشھ  ھاي مردم فقیر و تھیدست بھ ھمان شكل قرنھاي پیش باقي خانھ
ھاي گذشتھ  توانگران دیگر چون دوره) ھتلھاي(ھاي شھري  امري ھمگاني شده بود، اما ویلاھا و خانھ

برجي تاریك و اندوھزا نبود، بلكھ ساختمانھاي وسیع و مجھزي بود كھ حیاطھاي پھناور و فواره دار، 
داشت و پشت بامھاي بسیار سراشیبي كھ سینھ آسمان را ھاي عریض گردان، طارمیھاي پیش آمده  پلھ

ھاي  در آنھا، علاوه برتالار بزرگ و خوابگاه; میشكافت و برفھا را از شیبھاي تند خود فرو میلغزاند
خانواده، اطاق مستخدم، انبار، جاي مستحفظ و در بان، رختشویخانھ، سرداب جاي شراب، و نانوایي وجود 

ھمچند قصر سلطنتي لوار ) ١۴۵٠حد (و شاتودون ) ١٣٩٠حدود (ن پیرفون برخي ازكاخھا چو. داشت
بودند قصري كھ بھتر از قصرھاي دیگر زمان باقیمانده است خانھ سرمایھدار بزرگ عصر، ژا كور، در 
ھا  بورژ است كھ بھ اندازه یك محلھ وسعت دارد و داراي برجي از سنگ حجاري شده بھ سبك گوتیك، كتیبھ

  . ھاي سبك رنسانس است زیبا، و پنجرهو گچبریھاي 

ھا را در این زمان با  اندرون خانھ. دلار بوده است ٠٠٠,٠٠٠,۴گویند ھزینھ این قصر بھ پول امروز 
بخاریھاي دیواري باشكوه كھ دست كم نیمي از كاخ و ساكنان آن را گرم : صرف پولھاي گزاف میآراستند

; كھ با رنجي توانفرسا حكاكي و منبتكاري شده بودندمیزھا وصندلیھاي سنگین و ستبري ; میكردند
ھایي كھ  جالباسیھاي عظیمو قفسھ; نیمكتھاي مخدھداري كھ در كنار دیوارھاي پرده كوب قرار داشتند

فرشھاي ضخیم، و كف اطاقھایي ; ظروف سیمین وزرین و بلورھاي زیباتر را در معرض تماشا میگذاشتند
و تختھاي آسمانھدار ; ده یا سفالھاي لعاب خورده میناكاري شدهكھ مفروش از چوب بلوط صیقل خور

بر روي این ; وسیعي كھ گنجایش آن را داشتند كھ آقا و خانم و یك یا دو بچھ آنھا را درخود جاي دھند
تختھاي نرم و لطیف، زنان ومردان قرن چھاردھم و پانزدھم لخت و برھنھ میخوابیدند، زیرا ھنوز پیراھن 

  نداشت كھ عایق میان تنھا خوابي وجود 
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VII- ادبیات   

كتاب پوستیلائھ پرپتوائھ . در میان این ویرانیھا، نویسندگان زن و مرد بھ كار تالیف و تصنیف ادامھ دادند
بھ فھم نص كتاب مقدس كمك بزرگي كرد و راه را ) نیكولاوس لورانوس(اثر نیكولاي لیرایي ) ١٣٢٢ ٣١(

داستانھاي این زمان برگرد  .براي عھد جدید اراسموس و ترجمھ آلماني لوتر از كتاب مقدس ھموار ساخت
ھاي شوالیھاي مانند گل و  حكایات عاشقانھ سبك چون صد داستان جدید تالیف آنتوان دو لا سال، یا افسانھ

، طبیب لیژي، كھ خود را سرجان مندویل مینامید، در ))ژان ریشدار((كتاب سفرنامھ . گل سفید دور میزد
این كتاب شرح مسافرتھاي . زه خیالي و افسانھ آمیز بودمنتشر شد و تقریبا ھمین اندا ١٣٧٠حدود سال 

وي مدعي بود كھ از تمام سرزمینھایي كھ در . خیالي نویسنده بھ مصر، آسیا، روسیھ و ھلند است
، از ))خانھاي كھ مریم عذرا بھ مكتب میرفت((از . ذكر شده دیدار كرده است)) انجیلھاي چھارگانھ((
، از كلیسایي كھ حضرت مریم ))خداوند ما عیسي پاي حواریون را بشویدنقطھاي كھ آب گرم كردند تا ((
ستون مرمري ھمین كلیسا كھ ((، و از ))خود را در آن مخفي ساخت تا شیر پستانھاي مقدسش را بدوشد((

آنجاھا كھ شیر پر ارج ((، و از ))وي پشت مقدسش را بدان تكیھ داد و ھنوز از شیر پاك او مرطوب است
ژان ریشدار در توصیف چین ھنر را بھ اوج اعتلا میرساند، آنجا .)) و ھنوز صاف و سفید استاو تراوید 

ھر جا كھ فرصتي دست میدھد، بھ . كھ فصاحت و سلاست بیان او را فضل فروشیھاي بیجا مختل نمیكند
ود آن قدر از سمت مشرق بھ سفر خ((بحثھاي علمي میپردازد، مثل وقتي كھ از مردي سخن میگوید كھ 

وي دوبار از . ، كھ یادآور پاسپارتو، قھرمان كتاب ژول ورن، است))ادامھ داد تا بھ میھن خویش رسید
نوشید، لیكن در حالي كھ نقرس وي را فلج و چلاق ساختھ بود بھ اروپا بازگشت، و این )) چشمھ جواني((

شده و یكي از آثار پرشور  این سفرنامھ بھ صد زبان ترجمھ. احتمالا نتیجھ سكونت دایم وي در لیژ بود
  . دوره اخیر قرون وسطي بھ شمار میرود

وي . یكي از آثار بھ مراتب برجستھتر ادبیات فرانسھ در قرن چھاردھم، وقایعنامھ، اثر ژان فرواسار است
در بیست و چھار سالگي ; در والانسین زاده شد و در آغاز زندگي بھ شعر گفتن روي آورد ١٣٣٨بھ سال 

بھ مقام منشیگري او . فر كرد تا در نظم خویش را نثار قدم فیلیپا آو انو، ھمسر ادوارد سوم، كندبھ لندن س
رسید، با اشراف انگلیسي تماس یافت، و چنان بصراحت در تاریخ خویش بھ ستایش آنان زبان گشود كھ 

ردو، ساووا، و ایتالیا عشق بھ مسافرت او را از جاي بركند و بھ اسكاتلند، بو. نمیتوان او را بیطرف دانست
در این ھنگام تصمیم . چون بھ انو بازگشت، بھ مقام كشیشي رسید و از روحانیان كلیساي شیمھ شد. كشاند

چون بھ شیمھ . گرفت كھ كتاب خود را از نو بھ نثر سفر كرد و با كوششي تمام بھ جمع مدارك پرداخت
كھ چون من از این ... ل انگیز و بزرگ مرتبھبازگشت، خود را وقف اتمام وقایعنامھ كرد این تاریخ د

ھاي  تا دلاوران را دل ببخشد و بھ آنان نمونھ... سراي رخت بر بندم، مورد احتیاج فراوان خواھد بود
ھیچ رمان و داستاني فریباتر از این تاریخ .)) برجستھ و شرافتمندانھ، دلاوري و شجاعت را عرضھ بدارد

صفحھاي بھ قصد آنكھ فقط بر قلل شامخ آن سیاحتي كند  ١٢٠٠اب عظیم آن كس كھ خواندن این كت. نیست
ھا را نیز چنان گیرا و دلفریب مییابد كھ با شادماني و فراغت بال ھمھ جا را از مدنظر  دره. آغاز نماید
فریفتھ اشرافیت، . این كشیش، مانند پاپ یولیوس دوم، بھ ھیچ چیز چون جنگ علاقمند نیست. میگذراند
ي، و عمل است مردم عادي تنھا وقتي در تاریخ او راه مییابند كھ دستخوش مجادلات و نبردھاي سلحشور

ھا را نمیجوید، بلكھ برنظرات و روایات مغرضانھ یا  در بیان وقایع، علل و انگیزه. اربابي و اشرافي باشند
یك وقایعنگار ساده . في نمیكنددر نقل وقایع، ادعاي فیلسو. پیرایھدار با اطمیناني بیش از حد اعتماد میورزد

  . است، اما بھترین وقایعنگاران است

میستریھا، مورالیتیھا، میراكلھا، اینترلودھا، و فارسھا . از مشخصات این عصر شیوع و رواج درام است
ھا روز بھ روز دنیاییتر  موضوع نمایشنامھ. ھایي را كھ موقتا در شھرھا بر پا میشدند مجسم میكردند صحنھ

اما ھنوز قسمت اعظم بازیھا موضوعي ; ادیتر میشد، و شوخیھا و مطایبات بھ حد زنندگي میرسیدو م
. را نشان میدادند سیر نمیشدند)) آلام مسیح((و مردم ھیچ گاه از تماشاي نمایشھایي كھ . مذھبي داشت

د كھ در پاریس بو)) انجمن آلام خداوند گار ما، عیسي مسیح((معروفترین صنف و گروه تئاتري آن عصر، 
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یكي از این . قرار داشت و در روي صحنھ آوردن داستان توقف كوتاه مسیح در اورشلیم متخصص بود
  . بیت بالغ میشد ٠٠٠,٣۵گونھ نمایشھاي آلام مسیح، كھ بھ قلم آرنوگربان بود، بر 

)) وشدليانجمن علم خ((در تولوز یك  ١٣٢٣در سال . شاعري نیز براي خود اصناف و انجمنھایي داشت
تحت حمایت این انجمن، شاعران براي احیاي ھنر و روح تروبادورھا بھ رقابت برخاستند . برپا شد

آكادمي ((انجمنھاي ادبي مشابھي نیر در آمین، دوئھ، و والانسین تشكیل شدند و راه را براي تاسیس 
خنیاگران، و دلقكھایي  پادشاھان و نیز بزرگان والامقام، شاعران،. ھموار ساختند)) فرانسوي ریشلیو

دوك آنژو و لورن، و پادشاه اسمي ناپل در )) رنھ نیكو((آنژو، ملقب بھ /خاص خود داشتند، رنھ د
دربارھاي متعدد خود در نانسي، تاراسكون، واكس آن پرووانس، از جمعي از گویندگان و ھنرمندان 

آخرین ((میكرد كھ بھ وي لقب  حمایت میكرد و چنان با بھترین قافیھ پردازان دربار خویش رقابت
شارل پنجم از اوستاش دشان، كھ در وصف زنان نغمات دلكش میسرود، حمایت میكرد . دادند)) تروبادور

بیت، زناشویي را  ٠٠٠,١٢سرود و در )) آینھ ازدواج((دشان چون ازدواج كرد منظومھاي بلند بھ نام 
اي روزگار محنتزا، اي زمانھ فاسد، اي : سردادمردود و محكوم شمرد، و از نكبت و پستي زمانھ نالھ 

اي زمین بیثمر و نازا و بیفایده، اي مردمي كھ آكنده از غم و اندوھید، آیا جاي آن . آسمان گستاخ و بي آزرم
نیست كھ من بر ھمھ شما گریھ كنم، زیرا در جھان فردا، كھ سخت اندوھبار و سراسر آشفتھ و پر از 

  . روز ما، روزگار محنت و زاري است: شي نمیبینمتبھكاري است، چیز امیدبخ

  . كریستین دوپیزان، از آنجا كھ دختر پزشك ایتالیایي شارل پنجم بود، در پاریس نشو و نما و تربیت یافت

ھنگامي كھ شوھرش وفات كرد، سرپرستي سھ كودك و سھ تن از بستگانش بر عھده او ماند، و كریستین 
از آنجا كھ . لطیف و تاریخ میھن پرستانھ بھ نحو معجزه آسایي بھ انجام رسانداین مھم را با نوشتن اشعار 

آلن . نخستین زن سراینده اروپاي باختري است كھ از درآمد قلم خود میزیستھ، شایستھ تعظیم و ستایش است
 ، كھ با بیاني شیرین و موزون))پریروي بیرحم((شارتیھ خوشبختتر بود، زیرا اشعار عاشقانھاش چون 

زنان را بھ خاطر آنكھ زیباییھایشان را از نظر میپوشانند بھ سرزنش میگیرد چنان جوامع اشرافي را 
مسحور كرد كھ گویند ملكھ آینده فرانسھ مارگارت شاھزاده خانم اسكاتلندي، دھان شاعر را ھنگامي كھ بر 

: با بیاني شیرین توصیف میكند اتین پاسكیھ، یك قرن بعد، این داستان را. نیمكتي بھ خواب رفتھ بود بوسید
چون بسیاري از این رویداد متعجب و حیران بودند زیرا اگر حقیقت را بخواھید طبیعت بھ آلن روحي زیبا 
در جسمي سخت زشت و نازیبا عطا كرده بود شاھزاده خانم بدانان گفت كھ از این كار نباید متعجب باشند، 

، بلكھ آرزوي بوسیدن آن لباني را داشت كھ چنین كلمات زیرا وي آرزوي بوسیدن خود شاعر را نداشت
  . دلنشین و پر ارجي از آنھا بیرون میآمدند

زیباترین سراینده این عصر بھ شعر گویي حاجتي نداشت، زیرا برادر زاده شارل ششم و پدر لویي 
  . دوازدھم بود

در انگلستان ) ١۴١۵١۴۴٠(ج سال اورلئان، در آژنكور بھ اسارت افتاد و مدت بیست و پن/اما شارل دوك د
در آنجا دل اندوھگین خویش را با سرودن اشعاري لطیف درباره زیبایي زنان و . بھ اسیري بھ سر برد

  : تا مدتي ھمھ مردم فرانسھ نغمھ بھاري او را زمزمھ میكردند. فاجعھ فرانسھ تسلي میداد

  . در كرده است عروس سال جامھ سرما، باد، باران و ھواي ناخوش را از تن بھ

  . و بر آن است كھ لباسي از زر از خورشید خندان واز بھار دل انگیز بھ تن كند

  . پرندگان جنگل و وحوش صحرا، یكي بھ نغمھ عروس سال جامھ سرما را فرو ھشتھ است
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حتي در انگلستان ھم دوشیزگان پریچھرھاي بودند كھ شارل چون آن زیبارویان پر آزرم را مینگریست، 
  : ھاي خویش را بھ فراموشي میسپرد وهاند

ھمھ نیكیھاي گزیده ! خداوندا، دیدن او چھ زیباست، او كھ اندامي دلارام دارد و چنین خوب و مھربان است
  . نیكیھایي كھ ستایش آدمي را بر میانگیزند; در او جمعند

  . دارد از دیدن او ھیچ كس خستھ نمیشود، زیرا زیباییش ھر روز طراوت و شادابي دیگري

  ! خداوندا دیدن او چھ زیباست، او كھ اندامي دلارام دارد و چنین خوب و مھربان است

چون سرانجام بھ وي اجازه بازگشت بھ فرانسھ داده شد، قصر خود را، كھ در بلوار قرار داشت، مركز 
جرایمي كھ مرتكب در ھمین جا بود كھ فرانسوا ویون، با وجود بینوایي و آن ھمھ ; ادبیات و ھنر قرار داد

چون برف پیري برسرش نشست، از شركت در شادي و سرور یاران . شده بود، مورد استقبال قرار گرفت
  : جوان بازماند، و این تقصیر را در اشعاري نغز پوزش خواست اشعاري كھ بعدا كتیبھ گور او شد

  . ز من جمع یاران را كھ بھ دلجویي گرد ھم نشستھاند، سلام برسان

  . و بگوي كھ چقدر خود را خوشبخت و شادمان مییافتم، اگر میتوانستم بدانان بپیوندم

اكنون ; در روزگاران دور گذشتھ، جواني برزندگیم فرمانروایي داشت.اما پیري مرا بھ زنجیر كرده است
كھ در  و زندگاني آزادي، چنان; جواني رفتھ و من كھ عاشقي شیدا بودم، دیگر طعم عشق را نخواھم چشید

  . پاریس داشتم، نخواھم داشت

  !... بدرود اي روزگار خوش گذشتھ، بدرود كھ دیگر چون تو ایامي نخواھم داشت

  زمن جمع یاران را سلام برسان 

VIII -  ھنر  

ھنرمندان این زمان فرانسھ بر گویندگانش برتري داشتند، لیكن آنان نیز از فقر جانگزاي كشورشان در رنج 
یچ كس دستي گشاده براي حمایت شھري، نھ كلیسایي، و نھ شاھي، بخشھا كھ غرور و ھ. و عذاب بودند

نخوت اصناف خود را با ساختن معابد با شكوه، بھ سابقھ ایماني تزلزل ناپذیر، نشان داده بودند، براثر 
كلي گسترش اقتدار شاھان و توسعھ اقتصاد محلي بھ صورت اقتصاد ملي، نیروي خود را از دست داده یا ب

كلیساي فرانسھ بیش از این قادر نبود كھ الھامبخش یا باني بناھاي حیرت آوري چون . نابود شده بودند
ایمان مردم، چون قدرت . عماراتي كھ در قرون دوازدھم و سیزدھم در این سرزمین بر پا گشتھ بودند باشد

بھ جنگھاي صلیبي یا بناي امیدي كھ در آن قرون انگیزه دست یازیدن . مالي آنھا، سستي گرفتھ بود
آنچھ در عالم معماري در . كلیساھاي جامع شده بود، جذبھ و شور زاینده و بارور خود را از دست داده بود

معھذا، . دوران امیدبخش تر پیشین آغاز شده بود بیشتر از آن بود كھ قرن چھاردھم بتواند آن را تكمیل كند
، روان نمازخانھاي مخصوص حضرت مریم )١٣۵١(كرد  ژان راوي كلیساي نوتردام پاریس را تكمیل

، و در پواتیھ، جبھھ باشكوه باختري كلیساي آن حضرت )١٣٠٢(بركلیسایي كھ وقف ھمو شده بود افزود 
  ). ١٣٧٩(را در این عھد بنا كردند 

بتدریج جاي خود را بھ سبك گوتیك ) بھ بعد ١٢٧۵(سبك شعاعسان در طرحھاي معماري گوتیك اینك 
كلیساي جامع بوردو . سي داد كھ بر اشكال ھندسي اقلیدسي بیش از خطوط شعاعي تاكید میورزیدھند

، شبستان )، كھ در جنگ جھاني دوم خراب شد١٣٠٨(، برج زیباي كلیساي سنپیر در كان )١٣٢٠١٣٢۵(
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 ١٣٧١(ھاي قشنگي كھ بر كلیساھاي تاریخي كوتانس  ، نمازخانھ)١٣٣۵(جدید كلیساي جامع اوسر 
كھ مایھ رفعت شكوه ) ١٣١٨١۵۴۶(افزوده شد، و نیز كلیساي باشكوه سنت اوان ) ١٣٧۵(و آمین ) ١٣٨۶

  . معماري شھر روان شد، ھمھ بدین سبك ساختھ شدھاند

در ربع اخیر قرن چھاردھم، آن ھنگام كھ فرانسھ خود را فاتح جنگ صد سالھ میپنداشت، معماران 
فرانسوي سبك گوتیك جدیدي ارائھ كردند كھ روحي شاداب، كندھكاریھاي اغراق آمیز، و نقش و نگارھاي 

طاقیھاي چھارخم، . ھا، و تزییناتي كھ از خوشگذرانیھاي بیپروا حكایت میكردند داشت خیالپرور سر پنجره
یعني طاقي نوك تیزي كھ از امتداد یك كمان بھ وجود آمده بود، جاي خود را بھ طاقیي داد كھ بیشباھت بھ 

)) شعلھسان((و بھ ھمین مناسبت سبك آنھا بھ سبك ; زبانھ شعلھ نبود، و از یك كمان شكستھ تشكیل میشد
جایگاه . یا خیارھدار، یا مارپیچ بودند ستونھا. سرستون دیگر مورد استفادھاي نداشت; معروف بود

آویزھا، ; ھمسرایان با حوصلھ تمام كندھكاري، و با ضریح آھنین مشبك كاري بسیار ظریف مسدود میشد
ھا از  ستونھاي میان پنجره. و گنبدھا پھنھاي از طاقھاي جلي و خفي تودرتو بودند; شكل گلفھشنگ داشتند

. و شكلھاي من در آوري بیشمار و بیدوامي پیدا كرده بودند صورتھاي ھندسي مستحكم قدیم دور شده
سبك . ساختمانھا در زیر تزیینات ظاھري ناپدید شده بودند; ھا گویي سراسر از نقش و نگار بودند مناره

، در كلیساي جامع آیین، جاوھگري آغاز كرد و تا )١٣٧۵(جدید نخست در نمازخانھ سن ژان باتیست 
  ، ١۴٣۶در سال . شیوع یافت در سراسر فرانسھ ١۴٢۵

شاید احیاي شجاعت و ارتش فرانسھ بھ وسیلھ ژاندارك و . بھ صورت كلیساي سن ماكلو در روان برپا شد
شارل ھفتم، توسعھ و رشد نیروي تجارتي آنچنانكھ بھ وسیلھ ژاك كور ممثل شد، و تمایل طبقھ تازه بھ 

خرج، بھ سبك شعلھسان كمك كرد تا در نیمھ نخستین دوران رسیده بورژوازي بھ تزیینات بیش از حد و پر 
سبك گوتیك، بھ ھمان صورت زنانھ خود باقي ماند، تا آنكھ شاھان . قرن پانزدھم تسلط خود را حفظ كند

ھاي معماري كلاسیك عھد رنسانس را با  فرانسھ و نجیبزادگان آن كشور، ھنگام بازگشت از جنگ، اندیشھ
  . ردندخود از ایتالیا بھ سوغات آو

پادشاھان و دوكھا . پیشرفت و ترقي معماري مدني حاكي از شیوع فلسفھ و بینش دنیا دوستي آن عھد بود
كلیساھا را كافي دانستند و براي خویشتن بھ ساختن قصرھا و كاخھاي باشكوه پرداختند، تا ھم مردم را 

شھرنشینان توانگر مبالغ ھنگفتي . ھاي خود را در آنھا جایگزین كنند تحت تاثیر قرار دھند، و ھم معشوقھ
برخي از . شھرداریھا ثروت خود را با بناي ھتل دو ویلھا بھ رخ میكشیدند; ھاي خود میكردند خرج خانھ

بیمارستانھا، چون بیمارستان بون با زیبایي روحبخش و طراوت آوري كھ مایھ تسكین آلام و بھبودي میشد 
; ا كاردینالھا گرد آمدند و ھنرمندان مختلف را از نو تقویت كردنددر آوینیون پاپھ. طرح افكنده شده بودند

. لیكن معماران، نقاشان و پیكرتراشان فرانسوي، در این ایام بیشتر برگرد پادشاه یا نجیبرادھاي جمع بودند
و آندره بونوو فعال را مامور كرد تا ; را بنا نھاد) ١٣۶٩(و باستیل ) ١٣۶۴١٣٧٣(شارل پنجم كاخ ونسن 

). ١٣۶۴(یكره فیلیپ ششم، ژان دوم، و خودش را براي آراستن مقبره سلطنتي در كلیساي سندني بتراشد پ
لویي داورلئان كاخ پیرفون را پیافكند، و ژان، دوك دو بري، با آنكھ نسبت بھ رعایایش بسیار سختگیر بود، 

  . یكي از بزرگترین حامیان ھنر در طي تاریخ بھ شمار میرفت

و این تنھا یكي از سلسلھ نسخ تذھیبكاري وي ) ١۴٠٢(وي كتاب مزامیر را مصور ساخت بونوو، براي 
براي ھمین . بود كھ میتوان گفت، بھ مثابھ موسیقي مجلسي ھنرھاي گرافیك نزدیك بھ نقطھ اوج قرار دارند

و مخدوم ھنرشناس ژاكمار دو ھسدین تمام كتب ادعیھ را، جھت انجام فرایض شرعي، از ادعیھ كوچك 
نیز برادران پول، ژانكن و ھرمان مالوئل، اھل لیمبورگ براي . ادعیھ نیك تا ادعیھ بزرگ، نقاشي كرد

و آن مجموعھاي از شصت و پنج مینیاتور ) ١۴١۶(دوك ژان ادعیھ بسیار ارجمند را مصور ساختند 
جبا در حال ھایي از زندگي مردم را نشان میدھد ن ظریف و زیباست كھ مناظر مختلف فرانسھ و صحنھ

این مینیاتورھا، كھ در موزه كنده در . شكار، رعایا در حال كار، و روستاھا و دشتھا پوشیده از برف
آنژو، شاه نیكو، كشیده شدھاند، /شانتیي حتي از دیده جھانگردان پنھان است، و مینیاتورھایي كھ براي رنھ د

زیرا در قرن پانزدھم حكاكي روي چوب، و  ;تقریبا واپسین پیروزي در صنعت تذھیبكاري بھ شمار میروند
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مكاتیب مترقي نقاشي دیواري و نقاشي روي سھ پایھ، كھ در فونتنبلو، آمین، بورژ، تور، مولن، آوینیون، و 
  دیژون روي كار آمدند، بھ رقابت با فن تذھیب برخاستند و آن را از 
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رواج افكندند و این در صورتي است كھ استاداني را كھ براي دوكھاي بورگوني بھ كار مشغول بودند در 
بونوو و برادران وان آیك سبكھاي نقاشي فلاندري را در فرانسھ رواج دادند، و ھنر . شمار نیاوریم

م قرار دھند، توسط سیمونھ ایتالیایي، دیر زماني پیش از آنكھ سپاھیان فرانسوي ایتالیا را مورد تھاج
در ھنر ) ١٢۶٨١۴٣۵(مارتیني و دیگر نقاشان ایتالیایي آوینیون، و حكومت سلسلھ آنژرون در ناپل 

، نقاشي فرانسوي برپاي خود ایستاد و رشد و موجودیت ١۴۵٠در آغاز سال . فرانسوي رسوخ تمام یافت
  . كنون در موزه لوور است اعلام داشتخود را با تابلو پیتاي ویلنوو، اثر ھنرمندي ناشناس، كھ ا

. در تور زاده شد ١۴١۶وي در . ژان فو كھ نخستین شخصیت شناختھ شده فرانسوي در ھنر نقاشي است
ھاي  در ایتالیا بھ تعلیم پرداخت، و سپس، در حالي كھ بھ استفاده از زمینھ) ١۴۴٠١۴۴٧(ھفت سال 

این تمایل در قرن ھفدھم، در . ، بھ فرانسھ بازگشتمعماري كلاسیك در نقاشي رغبت و تمایل یافتھ بود
با وجود این فوكھ چند تكچھره نیز كشید . نقاشاني چون نیكولا پوسن و كلودلورن بھ حد عشق و جنون رسید

اسقف اعظم، ژوونال دز اورسن، صدراعظم فرانسھ، . كھ با قدرت تمام شخصیت افراد را منعكس میكنند
اتین شوالیھ، ; راده و چندان متقي و پارسا نیست كھ بھ كار سیاستگري نیایدمردي است چاق، عبوس و با ا

خزانھدار كشور، مردي مالیخولیایي كھ عدم امكان گردآوري پول، بدان سرعت كھ دولت قادر بھ خرج 
خود شارل ھفتم، پس از آنكھ آنیس سورل از وي ; كردن آن باشد، وي را رنجور و معذب ساختھ است

نیس با آن چھره سرخش در نقاشي فوكھ بھ صورت دوشیزھاي پرابھت و خونسرد، با آ; مردي ساخت
ژان فوكھ براي شوالیھ كتاب ادعیھاي تذھیب كرد و . ھایي برجستھ، در آمده است چشمان فروھشتھ و سینھ

 یك. ھاي لوار بھ شادي و بشاشت مبدل ساخت ھاي عبیر آگیني از دره ملالت دعاھا و نمازھا را با صحنھ
تصویر او چون . مدالیون میناكاري در موزه لوور، فوكھ را آنچنان كھ بھ چشم خویش میآمده بھ ما مینمایاند

تصویر را فائل كھ بر اسب سوار است شاھانھ نیست، بلكھ تصویر ھنرمندي ساده است كھ قلم مو بھ دست 
و فقر و ; د وھم مصمم استھم اضطراب دار; ھم مشتاق است و ھم دو دل; دارد و لباس كار پوشیده است

بھ ھر حال زندگي او، بیآنكھ اتفاق ناگواري برایش رخ . تھیدستي یك قرن بر پیشاني او اثر گذشتھ است
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دھد، بھ رفتن از ناحیھاي بھ ناحیھ دیگر گذشت، و سرانجام بدانجا ارتقا یافت كھ نقاش مخصوص 
ي بھ دست میآید، اما دیري از آن نمیگذرد موفقیت پس از سالھا رنج و سخت. اعلیحضرت لویي یازدھم شد

  . كھ مرگ فرا میرسد

IX - ١۴٣١- ١۴١٢: ژاندارك   

فرانسھ از شدت . ، فرزند مطرود و محروم شده از سلطنت شارل ششم خود را پادشاه خواند١۴٢٢در سال 
بیست سال  زیرا این جوان بیحال و بیاعتنا و ترسو، كھ. ناامیدي چشم امید بدو دوخت، لیكن نومیدتر شد

بیش نداشت، خود نیز بھ ادعاي خویش زیاد پایبند نبود، و احتمالا مانند ھمھ فرانسویھا، در اینكھ فرزند 
تك چھرھاي كھ فوكھ از وي كشیده است چھره غمگین و زشتي را نشان . مشروع پدر باشد مشكوك بود

ذھبي بود، روزي سھ بار بھ سخت م. میدھد كھ زیر چشمانش باد كرده است و بیني بسیار درازي دارد
دعاي مراسم قداس گوش میداد، و نمیگذاشت ساعتي از ساعات عبادت بگذرد و فریضھ آن ساعت را بھ 

ھاي بیشمارش بھ سر میبرد، واز زن  ھا و ھمخوابھ بقیھ اوقات را در میان معشوقھ. جاي نیاورد
باسھاي اسلافش را بھ گرو گذاشت تا جواھرات خود و بسیاري از ل. پرھیزگارش داراي دوازده فرزند شد

لیكن خود دل جنگ نداشت و ; پول آن را صرف مقاومت نیروھاي فرانسوي در برابر سپاه انگلستان كند
اینان ھمھ، بھ استثناي ژان دونواي با حمیت، . كار نزاع را بھ دست وزیران و ژنرالھاي خود واگذاشت

بھ حسادت با . جنگ داشتند و نھ زیرك و ھوشیار بودند اورلئان، نھ غیرت/فرزند نامشروع لویي، دوك د
  . یكدیگر بھ نزاع برخاستند

، عملیات جنگي )١۴٢٨(ھنگامي كھ سپاه انگلستان بھ سمت جنوب راند تا اورلئان را در محاصره گیرد 
اورلئان در سرپیچي . بینظمي و ھرج و مرج قانون روز بود; متشكلي براي مقابلھ با آنھا صورت نگرفت

لي بھ شارل ھفتم تكیھ اگر اورلئان سقوط میكرد، ھمھ ایالات جنوبي، كھ اینك با دود. از لوار قرار دارد
شمال و جنوب چشم بھ . كرده بودند، بھ ایالات شمالي میپیوستند و سراسر فرانسھ مستعمره انگلستان میشد

  . سرانجام این محاصره داشتند و براي آنكھ دستي از غیب برون آید و كاري بكند، دعا میكردند

ر حالتي میان خواب و بیداري بھ سر حتي روستاي دورافتاده دومرمي، در مرز خاوري فرانسھ، كھ د
روستاییان آن سامان احساسات، عقاید، و . میبرد، با شوري میھنپرستانھ و مذھبي پي جوي این نزاع بود

یقین ; معیشتشان از طبیعت بود، لیكن در دنیایي فوق طبیعت میزیستند; ایماني كاملا قرون وسطایي داشتند
بھ سر میبرند، و بسیاري از زنان روستایي سوگند میخوردند كھ  داشتند كھ ارواح در فضاي پیرامونشان

مردان و زنان آن دیار، چون دیگر نقاط روستایي فرانسھ، . این ارواح را دیده و با آنھا سخن گفتھاند
بنابر یك . انگلیسیھا را شیاطین و دیوھایي میپنداشتند كھ دم خود را در دنبالچھ كتشان پنھان كردھاند

اي را برخواھد انگیخت تا فرانسھ را از لوث ))دوشیزه((در میان ده شایع بود، روزي خداوند  پیشگویي كھ
زن شھردار دومرمي این چشمداشتھا و امیدھا . این دیوان پاك سازد و بھ واسطھ شیطاني جنگ پایان بخشد

  . را در گوش دختر تعمیدي خویش، ژان، زمزمھ میكرد

  . اني سعادتمند و بختیار بود، و محتملا بدین داستانھا وقعي نمیگذشتآر، دھق/پدر ژان، موسوم بھ ژاك د

. بھ رفتن كلیسا شایق بود. ژان، در میان این مردم پارسا، بھ پرھیزگاري و تقوا و خداترسي معروف بود
در باغچھ كوچكي كھ داشت پرندگان . مرتب، وبا میكرد، و با كارھاي خیر محلي خود را سرگرم میساخت

یك روز ھنگامي كھ در حال روزه بود، چنین پنداشت كھ نور عجیبي بر فراز . نھا را دانھ میدادو ماكیا
ژان فرزند مطیع و فرمانبرداري باش و ھمیشھ بھ كلیسا : ((سرخود میبیند و صدایي میشنود كھ بدو میگوید

ي در این عھد، كھ شاید برخي تغییرات فیزیولوژیك. ، وي سیزده سال داشت)١۴٢۴(در این ھنگام .)) برو
میشنید )) نداھایي((در طي پنج سال بعد، . تاثرپذیرترین دوران حیات است، وي را آشفتھ و متوھم كرده بود

كھ بھ وي اندرزھایي گوناگون میدادند، تا آنكھ سرانجام چنان بھ نظرش رسید كھ میكائیل، فرشتھ مقرب 
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تو پادشاھي وي را بدو باز . پادشاه فرانسھ برو اي ژان، بھ یاري: ((درگاه الاھي، بھ وي فرمان میدھد
بھ نزد بودریكور كھ در و كولور فرمانده است برو، او تو را بھ نزد پادشاه راھنمایي . ... خواھي گرداند

اي دختر خدا، تو باید دوفن را بھ رنس رھنمون كني تا در : ((گفت)) صدا((و دفعھ دیگر .)) خواھد كرد
زیرا تا شارل رسما از جانب كلیسا براي پادشاھي . و تاجگذاري كند)) دھین شودآنجا بشایستگي مسح و ت

اما اگر روغن مقدس بر سرش . تدھین نمیشد، فرانسھ در اینكھ سلطنت وي موھبتي الاھي است مشكوك بود
  . میریختند، فرانسویھا بھ دنبال وي دست اتحاد بھ ھم میدادند و فرانسھ نجات مییافت

. ولاني و رنج خیز، ژان الھامات و رویاھایي را كھ میدید در نزد پدر و مادرش فاش كردپس از تردیدي ط
پدرش از فكر اینكھ دختر ساده و معصومي چنین ماموریت خیال انگیزي را بھ عھده گیرد یكھ خورد و 

كھ و براي آن. گفت نھ تنھا او را بدین كار اجازه نخواھد داد، بلكھ بھ دست خویش غرقش خواھد كرد
. دخترش را بیشتر از این كار منصرف كند، یك جوان دھاتي را بر آن داشت كھ مدعي ازدواج با او شود
ژان این ادعا را منكر شد، و براي آنكھ بكارت خویش را كھ در نزد قدیسان گروگان پیمان خویش كرده 

یخت و او را واداشت كھ بود، حفظ كند وھم بھ فرمان مقدسي كھ میشنید گوش فرا دارد، بھ نزد عمویش گر
در آنجا، فرمانده بودریكور عموي ژان را نصیحت كرد كھ برادرزاده ). ١۴٢٩(وي را بھ و كولور برساند 

ھفدھسالھاش را گوشمالي خوبي بدھد و بھ نزد والدینش بازگرداند، اما ھنگامي كھ ژان با زور راه خود را 
ت كھ از جانب خداوند گسیل شده تا پادشاه را در نجات باز كرد و بھ حضور او در آمد و موكدا اعلام داش

اورلئان كمك كند، فرمانده لافزن و كولور در برابر این سخن نرم شد و حتي با آنكھ میاندیشید كھ دخترك 
ھنگامي كھ دستوري شاھانھ فرا . جنزده شده است، كس بھ شینون فرستاد تا رضایت خاطر شاه را بطلبد

شیزه شمشیري عطا كرد، مردم و كولور بدو اسبي بخشیدند، و شش تن سرباز رسید، بودریكور بھ دو
شاید براي آنكھ از تعدي مردان . موافقت كردند كھ در سفر دراز و پر مخاطره بھ شینون ھمراه وي بروند

مصون بماند و آسانتر بتواند بر اسب سوار شود، و نیز سربازان و فرماندھان نظامي بھ چشم قبول در وي 
گرند، لباس مردانھ نظامي نیمتنھ چرمي، لباس چسبان، جوراب بلند، پا تا بھ و مھمیز پوشید و كرد از بن

  . میان شھرھایي كھ از وي چون جادوگري بیم داشتند و بھ سان قدیسي میپرستیدند آرام و با وقار گذشت

با آنكھ . سلطنتي رسید كیلومتر راه را در یازده روز طي كرد، بھ حضور شاه و شوراي ٧٣۵پس از آنكھ 
چنین آوردھاند، (پادشاه جامھاي فقیرانھ بر تن داشت كھ بھ ھیچ وجھ شكوه و ھیبت شاھانھ را نمینمود، ژان 

در حال وي را بازشناخت و باكمال ادب ) و چگونھ میتوان دست افسانھ را از تاریخ حیات وي كوتاه كرد
پادشاه . نام من ژان لا پوسل است. ... تو طول عمر عطا كنداي دو فن شكیبا، خداوند بھ : ((او را سلام داد

آسمانھا بھ وسیلھ من براي تو پیام میفرستد و میگوید تو در رنس تدھین خواھي دید و تاج بر سر خواھي 
كشیشي كھ در آن موقع قاضي .)) نھاد و خلیفھ پادشاه آسمانھا، كھ پادشاه فرانسھ نیز ھست، خواھي شد

دھا گفت كھ ژان در خلوت پادشاه را از اینكھ فرزند مشروع پدر خویش است مطمئن عسكر ژان بود بع
برخي از محققان میاندیشند كھ وي، از نخستین ملاقات خود با شارل، جامعھ روحاني را ترجمان . ساخت

. واقعي نداھاي دروني خویش یافت و، در مشورتھاي خویش با پادشاه، از راھنماییھاي آنان پیروي كرد
شارل، كھ ھنوز از كار وي مشكوك . سقفان بھ وساطت او بھ تغییر و جابھ جا كردن سركردگان پرداختندا

بود، او را بھ پواتیھ گسیل داشت تا دانشمندان آنجا وي را بیازمایند، آنان زرتشتي و شرارتي در كار او 
. مورد نیز خرسندي حاصل شد برخي از زنان را برگماردند تا بكارت وي را بیازمایند، و در این. ندیدند

  . زیرا این دانشمندان نیز، چون خود ژان، دوشیزگي را امتیاز ویژه پیامآوران خداوند میدانستند

چون . در اورلئان، دونوا بھ پادگان شھر اطمینان داده بود كھ بزودي خداوند كسي را بھ یاري آنان میفرستد
امیدھا و آرزوھاي خود ایمان آورده بود، از دربار خواھش وي آوازه ژان را شنید، در حالي كھ تا حدي بھ 

ژان را جامھ رزمي سپید دربر كردند، . دربار بدین كار رضایت داد. كرد كھ فورا وي را نزد او بفرستد
پرچم سفیدي كھ نشان خانواده سلطنتي فرانسھ بر آن دوختھ شده بود در كف نھادند، بر اسب سیاھي 

پیدا . ر، كھ براي محاصره شدگان آذوقھ حمل میكردند، بھ سوي دونوا روانھ كردندنشاندند، و با جمعي كثی
زیرا انگلیسیھا تمام اطراف شھر را ) ١۴٢٩آوریل  ٢٩(كردن مدخلي براي ورود بھ شھر كار سختي نبود 

ده  در محاصره نگرفتھ بودند، بلكھ سپاه دوسھ ھزار نفري خود را كھ كمتر از پادگان اورلئان بود، میان
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مردم اورلئان، كھ بھ . دوازده برج، كھ موقعیت سوق الجیشي داشتند، در گرداگرد شھر تقسیم كرده بودند
وي بھ چشم تجسم مریم عذرا مینگریستند، با اطمینان خاطر، بھ ھرجا كھ وي میرفت، حتي بھ جاھاي 

و ; ، آنان نیز دعا میكردندچون دست بھ دعا برمیداشت; او را در كلیسا ھمراھي میكردند; خطرناك میرفتند
ھاي خویش دست كشیدند و كوشیدند تا،  بھ فرمان او، سربازان از معشوقھ. چون میگریست، گریھ میكردند

بیآنكھ سخن زشتي از دھانشان بیرون آید، مافیالضمیر طرف ژان دستوري دریافت داشت كھ بھ عصاي 
سكوني بود كھ این دعاي معروف را بر لب ھمین كوندو تیره اھل گا. صاحبمنصبي خود سوگند یاد كند

خداوندگارا، از تو مسئلت مینمایم كھ براي لاایر ھمان را انجام دھي كھ اگر لاایر خدا بود و تو : ((راند
ژان براي تالبت، فرمانده انگلیسي، نامھاي فرستاد و پیشنھاد كرد كھ دو .)) فرمانده، براي تو انجام میداد

رانھ با یكدیگر متحد شوند و براي رھائي سرزمین مقدس از چنگ تركان بھ سپاه، بھ جاي جنگ، براد
چند روزي بعد از این، . تالبت این امر را بیرون از حد ماموریت خویش میدانست. سوي فلسطین پیش روند

قسمتي از پادگان شھر، بي آنكھ دو نوا یا ژان را خبر دھند، در آن سوي بار و پراكنده شدند و بھ یكي از 
سربازان انگلیسي مردانھ جنگیدند و فرانسویھا مجبور بھ عقب نشیني . سنگرھاي انگلیسي حملھ بردند

شدند، اما دونوا و ژان چون زا این تصادم آگاه شدند، سوار شدند و سربازان خود را بھ حملھ مجدد 
فرداي آن . دادنداین بار پیروزي نصیب فرانسویھا شد و انگلیسیھا موضع خود را از دست . فراخواندند

در تمام این احوال، ژان شخصا . روز، فرانسویھا بر دو باروي دیگر حملھ بردند و آنھا را مسخر ساختند
در دومین نزاع تیري شانھاش را مجروح كرد، اما ھمینكھ زخمش را بستند، دوباره ; در بحبوحھ نبرد بود

م دویزي قلعھ انگلیسي لھ تورل را بھ زیر آتش در این میان، توپخانھ نیرومند گیو. بھ میدان جنگ بازگشت
ژان منظره قتل عام شدن پانصد تن انگلیسي . كیلویي خود را بر سر آن فرو ریخت ۵۵ھاي  گرفت و گلولھ

تالبت بدین نتیجھ رسید كھ . را كھ، پس از سقوط قلعھ، بھ دست فرانسویھاي پیروزمند انجام شد نادیده گرفت
  ). ھشتم مھ(في نیستند، و بھ سوي شمال عقب نشیني كردافراد وي براي محاصره كا

دست خداوند را یاور )) دوشیزه اورلئان((ھمھ مردم فرانسھ خوشحال و شادمان شدند، زیرا در وجود 
اما انگلیسیھا او را ساحر و جادوگر اعلام كردند و سوگند خوردند كھ وي را، زنده یا ; خویش میدیدند

  . مرده، بھ چنگ خواھند آورد

شاه وي را با بوسھاي سلام گفت . ژان، فرداي روز پیروزیش، عازم دیدار پادشاه شد كھ از شینون پیش آمد
و نقشھ او را مبني بر رفتن بھ رنس، یعني رھسپار شدن از این سوي فرانسھ بدان سو و گذشتن از میان 

یروھاي انگلیسي مصاف دادند، سپاھیان او در مناطق مون، بوژنسي، و پاتھ با ن. نواحي دشمن، قبول كرد
او . پي در پي پیروز شدند، و با قتل عامھاي انتقامجویانھ خاطر دوشیزه وحشتزده اورلئان را مكدر ساختند

چون میدید كھ یك سرباز فرانسوي یك اسیر انگلیسي را میكشد، از اسب پیاده میشد، سر كشتھ را بر دامن 
در روزه پانزدھم ژوئیھ، پادشاه بھ رنس در آمد و در . ستادمیگرفت، و بھ دنبال كشیش اقرارنیوش میفر

آرك كھ از / ژاك د. روز ھفدھم، در كلیساي باشكوھي، طي مراسم پرھیبتي، تدھین شد و تاج بر سر نھاد
دومرمي بھ رنس آمده بود، دختر خود را،كھ ھنوز لباس مردان بر تن داشت و با جلال و شكوه تمام در 

شھر مذھبي فرانسھ میانجیگري و شفاعت دخترش، دھكده خود را یك سال از  خیابانھاي بزرگترین
براي لحظھ گذرایي، ژان چنین اندیشید كھ ماموریت وي بھ انجام رسیده است، . پرداخت مالیات معاف كرد

اگر خداوند بخواھد، وقت آن است كھ برود و بھ اتفاق برادر و خواھرش بھ تیمار داري : ((و با خود گفت
از آنجا كھ نیمي از فرانسھ وي را . لیكن تب و شور جنگ در خون وي رخنھ كرده بود.)) فندان پردازدگوس

نسبت بھ . الھام شده و مقدس میشمارند خود اینك تقریبا از یاد برد كھ قدیسي است، و جنگجویي شد
زھایي كھ مایھ با محبت، تنبیھ و سرزنششان میكرد، و آنان را از ھمھ آن چی; سربازانش سختگیر بود

یك بار كھ آنان را در معیت دو فاحشھ دید، چنان خشمگین شد كھ . دلخوشي سربازان است محروم میساخت
شمشیر بركشید و با چنان ضربت مردانھ بر یكي از فواحش زخم زد كھ شمشیر از میان شكست و زن در 

نگلستان بود، حملھ برد، وي بھ ھنگامي كھ پادشاه بھ پاریس، كھ ھنوز در تصرف سپاه ا. حال جان سپرد
در آن ھنگامي كھ براي پاك كردن نخستین خندق از وجود دشمن پیشتازي میكرد و بھ خندق ; دنبال او بود

دوم نزدیك میشد، تیري بر ران او فرو نشست، لیكن وي از میدان جنگ كناره نگرفت و، براي تقویت 
تن  ١۵٠٠. نان بھ جایي نرسید و با شكست مواجھ شدحملھ آ. روحیھ افراد، در گیرودار نبرد باقي ماند
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. تلفات دادند و بھ جان وي، كھ میاندیشید با دعا میتوان آتش توپ و تفنگ را خاموش كرد، لعنت فرستادند
عدھاي از زنان فرانسوي، كھ بر وي حسد میبردند، در انتظار نخستین روز نگونبختي او بودند و او را بھ 

سربازان را بھ حملھ و قتل عام رھبري كرده ) ١۴٢٩ھشتم سپتامبر (لد مریم عذراخاطر آنكھ در روز تو
وي با سپاه خود بھ سوي كومپیني عقب نشست، لشكریان بورگوني، كھ با انگلیسیھا . است ملامت كردند

ژان شجاعانھ بر محاصره كنندگان حملھ برد، لیكن حملھ وي دفع . متحد بودند، او را در محاصره گرفتند
ھا  ولي پیش از آنكھ خود را بھ شھر برساند، دروازه; د و وي آخرین نفري بود كھ بھ عقب نشیني تن دادش

دشمنان او را از اسب فرو كشیدند و بھ اسارت نزد یوھان، فرمانرواي لوكزامبورگ، . بھ رویش بستھ شد
  . داشت یوھان او را محترمانھ در دژ بولیو و دژ بوروووا نگاه). ١۴٣٠مھ  ٢۴(بردند 

فرمانرواي مافوق او، فیلیپ . این نیكبختي، فرمانرواي لوكزامبورگ را دچار حیص و بیص خطرناكي كرد
انگلیسیھا بھ وي فشار میآوردند تا ژان را بدانھا تسلیم ; نیكو، دوك بورگوني، قیمت گزافي مطالبھ میكرد

ھ فرانسویھا چنان دل و جرئت داده كند، چھ امیدوار بودند كھ سیاست كردن او طلسم وجودي وي را كھ ب
آنان پیركوشون، اسقف بووه، را، كھ بھ جرم پشتیباني از انگلیسیھا از اسقف نشین . بود، خواھد شكست

خود رانده شده بود، بھ نزد فیلیپ فرستادند و بھ وي پول و اختیارات دادند تا، ھر گونھ ھست، دوشیزه را 
درازاي این خدمت، وعده كردند كھ اسقف اعظم نشین روان را ; وردبخرد و بھ نزد مقامات بریتانیایي بیا

دیوك آو بدفرد، راضي كنند تا ژان را بھ عنوان جادوگر و بیدین، بھ كوشون، كھ رئیس روحاني . بدو بدھند
چون این مذاكرات بھ جایي نرسید، . منطقھاي بود كھ ژان را در آنجا دستگیر كرده بودند، تحویل دھد

بھ یوھان و فیلیپ پیشنھاد ) دلار ٠٠٠,٢۵٠(كراون طلا  ٠٠٠,١گرفتن ژان رشوھاي برابر  كوشون براي
در . چون این نیز كفایت نكرد، دولت انگلستان صدور كالا را بھ تمام ناحیھ فروبومان قدغن كرد. كرد

عاقبت . ادنتیجھ این كار، فلاندر، كھ غنیترین سرچشمھ درآمد و عایدات دیوك بود بھ خطر ورشكستگي افت
یوھان، بر اثر پافشاري زنش، و فیلیپ، علي رغم لقب نیكویش، رشوه را قبول و دوشیزه را بھ كوشون 

در آنجا، با آنكھ بظاھر زنداني دستگاه تفتیش افكار بود، وي را، . تسلیم كردند، و وي او را بھ روان برد
. ریك، حاكم روان، بود محبوس كردندتحت حفاظت انگلیسیھا، در برج قلعھاي كھ در اختیار ارل آو و ا

  . برپایش پایبند نھادند، و با زنجیري كھ از روي سینھاش میگذشت بھ تیري محكم بستند

ریاست محكمھ را كوشون . شروع شد و تا سیام ماه مھ ادامھ یافت ١۴٣١محاكمھ او در بیست و یك فوریھ 
عھده دار بود، یكي از روحانیون زیردست وي نقش مدعي را داشت، یك راھب از فرقھ دومینیكیان نماینده 

اتھام . منصفھ بودند دستگاه تفتیش افكار بود، و چھل تن از عالمین الاھي و حقوق جز و اعضاي ھیئت
كلیسا، براي جلوگیري و دفع جادوگران و ساحراني كھ بھ اروپا ھجوم آورده و . وارده، بدعت و بیدیني بود

مایھ زحمت شده بودند، ھر گونھ ادعا بھ الھام الاھي را بدعت اعلام داشتھ و مجازات و كیفر آن را مرگ 
  . معین كرده بود

میكردند قدرتھاي فوق طبیعي دارند، میسوزاند، و عقیده عمومي، خواه  جادوگران را، بھ جرم آنكھ ادعا
روحاني و خواه عامي، بر آن بود كھ كساني كھ چنین ادعاھایي دارند نیرو و قدرت خارقالعاده خود را از 

درنظر . گمان میرود كھ بعضي از دادرسان درباره ژان نیز ھمین پندار را داشتند. شیطان دریافت میدارند
ان، عدم تمكین وي از اینكھ قدرت كلیسا را قائم مقام قدرت مسیح بر روي زمین بداند بدتر از ادعاي وي آن

. عقیده اكثریت افراد محكمھ ھمین بود. یي بود كھ او را جادوگر و شیاد معرفي میكرد))نداھا((بر شنیدن 
آنان مرد بودند . نھا را تكان دادمع ھذا، سادگي بي غل و غش جوابھا و خداترسي و نیك اندیشي بدیھي او آ

و چھ بسا كھ براي این دختر نوزدھسالھ، كھ طعمھ ترس انگلیسیھا شده بود، در دل احساس شفقت و ترحم 
پادشاه انگلستان پولي گزاف براي بھ دست : ((واریك با صراحتي كھ خاص سربازان است میگفت. میكردند

خواھد شد كھ وي، خواه گناھكار و خواه بیگناه، بھ مرگ آوردن او پرداختھ است، و بھ ھیچ وجھ حاضر ن
بعضي از دادرسان بر آن شدند كھ كار وي را بھ شخص پاپ احالھ كنند، تا ھم وي و .)) طبیعي در گذارد

ژان تمایل خود را بدین كار ابراز داشت، اما امتیاز . ھم محكمھ را از زیر سلطھ انگلیسیھا رھایي بخشند
او بھ تفوق و برتري قدرت پاپ در امور دیني اذعان : تھاي پاپ كار وي را خراب كردقایل شدن میان قدر

داشت، لیكن در مورد آنچھ كھ خود بھ فرمان نداھایي كھ شنیده بود انجام داده بود، داوري ھیچ كس را جز 
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تنطاق خستھ ھا اس از آنجا كھ بر اثر ماه. داوران ھمھ كردند كھ این بدعت است. شخص خداوند قبول نداشت
اما چون آگاه شد كھ . شده بود، وي را بھ انكار سخنانش وادار كردند و انكار نامھاي بھ امضاي او رساندند

با این كار بدان محكوم میشود كھ سراسر عمر را در حیطھ قضایي انگلیسیھا در زندان بھ سر برد، انكار 
ه گرفتند و داوران تھدید كردند كھ اگر سربازان انگلیسي محكمھ را در محاصر. خود را باز پس گرفت

در سي یكم ماه مھ، معدودي از قضات گرد . دوشیزه را بھ مرگ محكوم نسازند، ھمھ را خواھند كشت
  . آمدند و دخترك بینوا را بھ مرگ محكوم كردند

وحانیان براي كاردینال وینچستر و ر. صبح ھمان روز، در میدان روان توده انبوھي از ھیزم برھم انباشتند
ھشتصد . عالیقدرش كھ انگلیسي بودند، و براي كوشون و داوران محكمھ، در ھمان نزدیكي، دو سكو بستند

یك راھب اسب . دوشیزه بر ارابھاي بھ میدان آوردند. تن سرباز انگلیسي بھ حال پاس ایستادند
و یاري كرده بود، ھمراه آوگوستینوسي بھ نام ایزامبار، كھ واپسین دم بھ قیمت جان خود وي را مساعدت 

یك سرباز انگلیسي صلیبي را كھ از دو تكھ چوب ; ژاندارك خواھش كرد كھ بھ وي صلیبي بدھند. او بود
  . درست كرده بود بھ وي داد

. ژاندارك آنرا پذیرفت لیكن خواھش كرد صلیبي ھم كھ بھ وسیلھ كلیسا تبرك شده باشد بھ او ارائھ دھند
ظھر فرا رسیده بود و . دار كرد كھ براي وي صلیبي از كلیساي سن سووور بطلبندایزامبار مامورین را وا

مگر خیال دارید اینجا ناھار ((فرمانده آنان میپرسید . سربازان از تاخیري كھ رخ داده بود میغریدند
ایزامبار صلیب متبرك . و مردانش دخترك را از كف كشیشان ربودند و برجاي سوختن بستند)) بخورید

ھاي ھیزم  سا را در برابر چھره او بلند نگاه داشت، و یك راھب از فرقھ دومینیكیان با وي بھ فراز تودهكلی
ھاي آتش در اطراف پاھاي او زبانھ كشید، چون راھب را  ھنگامي كھ شعلھ. ھا را آتش زدند ھیمھ. رفتند

آنگاه نداھاي غیبي،  ھنوز در كنار خویش دید، از وي خواھش كرد كھ فرو رود و خود را نجات دھد
یكي از كاتبان . قدیسان، میكائیل فرشتھ مقرب، و مسیح را بھ یاري طلبید، و در نھایت درد و عذاب سوخت

ما از دست شدیم، ما : ((درگاه پادشاه انگلستان قضاوت و فتواي تاریخ را پیش بیني كرد و فریاد برآورد
، بھ امر شارل ھفتم فرمان داد تا بار دیگر ١۴۵۵ پاپ كالیكستوس سوم، در سال.)) قدیسي را سوزاندیم

فرانسھ ( ١۴۵۶و در ; مداركي را كھ بھ استناد آنھا ژان را محكوم ساختھ بودند مورد بررسي قرار دھد
دادگاه، بھ وسیلھ دادگاه تجدیدنظر، مردود و غیر عادلانھ اعلام  ١۴٣١حكم و فتواي سال ) اكنون پیروز بود

  . یكتوس پانزدھم دوشیزه اورلئان را در شمار قدیسین محسوب داشت، پاپ بند١٩٢٠در . شد

X- ١۴۵٣-١۴٣١: فرانسھ زنده میماند   

شاید دونوا ھم میتوانستند اورلئان را نجات ; درباره اھمیت نظامي ژاندارك نباید زیاد اغراق كنیم
جنگ سبب پیروزي و در  تاكتیك جنگي وي، كھ عبارت از حملھ متھورانھ بھ سپاه دشمن بود، در چند.دھند

فیلیپ، دوك . انگلستان سنگیني ھزینھ جنگ صد سالھ را داشت احساس میكرد. بقیھ مایھ شكست شد
. از جنگ خستھ شد و جداگانھ با فرانسھ پیمان صلح بست ١۴٣۵بورگوني، كھ متحد انگلستان بود، در سال 

و آنھا پادگانھاي بیگانھ را یكي پس ; یدجدایي وي تسلط انگلستان را بر شھرھاي مفتوحھ جنوب سست گردان
، كھ ھفده سال تمام در تصرف بریتانیاییھا بود، سپاھیان ١۴٣۶پاریس در سال . از دیگري بیرون راندند

شگفت اینجاست كھ وي، . آنھا را بیرون راند، و شارل ھفتم سرانجام در پایتخت خود حكمراني آغاز كرد
پادشاه بود، اینك فراگرفتھ بود كھ چھ سان حكومت كند چگونھ وزراي كھ تابھ حال سایھ بیبو و خاصیت یك 

با كفایت برگزیند، چگونھ ارتش را سازمان بخشد، چگونھ بارونھاي گردنكش را بھ انقیاد درآورد، و 
چھ چیز سبب این تغییر احوال شده بود . خلاصھ بھ آنچھ براي آزاد كردن كشورش لازم است دست یازد

حدي سبب این تغییر احوال شده بود، اما ھنوز آن قدر زبون و ضعیف بود كھ وقتي كھ تلقینات ژان تا 
مادر زن متشخص و بزرگ . دخترك دلیر را بھ پاي مرگ بردند، براي نجاتش كوچكترین اقدامي نكرد

. ردآنژو، با پندھاي گرانبھاي خود وي را كمك و یاري داد و بھ استقبال از دوشیزه تشویق ك/ وي، یولاند د
و اگر بھ روایت اعتماد روا داریم دلداري را كھ مدت ده سال در قلب پادشاه حكمراني كرده بود بھ دامادش 
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چون در كودكي یتیم شد، ایزابل، دوشس لورن، . آنیس سورل دختر مباشري از اھالي تورن بود. سپرد
، یك سال پس از مرگ ١۴٣٢در سال . تربیت وي را برعھده گرفت و او را نیك و مبادي آداب بار آورد

ھاي دلانگیز وي گرفتار  شال در دام زلف بلوطي رنگ و خنده. ژان، دوشس وي را بھ دربار شینون برد
یولاند وي را دختري رام شدني یافت و، بھ امید آن كھ بھ وسیلھ او بتواند . آمد و چشم تصاحب بدو دوخت

ا بدین واپسین معشوقھ شوھرش بھ چشم قبول در شاه نفوذ پیدا كند، دختر خود ماري را راضي كرد ت
آنیس تا دم مرگ در این نامھرباني و خیانت وفادار ماند، و یكي از پادشاھان بعدي، فرانسواي اول، . بنگرد

را ستود كھ بھتر و بیشتر از ھر )) بانوي زیبا((پس از تجارب زیادي كھ در اینگونھ امور اندوخت، این 
از زلال لبان وي شھد خرد و دانایي ((شارل .انسھ خدمت انجام داده است راھبھ صومعھ نشیني براي فر

و آنیس را اجازه داد تا وي را از شرمساري تناساني و جبن بھ در آورد و از وي مردي كوشا و با )) نوشید
ریشمون شھربان كھ ارتش وي را سامان داد، : مردان قدرتمندي را بھ دور خود جمع كرد. اراده بسازد

كور كھ خزانھ مملكت را قوام بخشید، و ژان بورو كھ توپخانھاش نجباي گردنكش را بھ زانو در آورد ژاك 
  . انگلیسیھا را آھستھ آھستھ بھ كالھ راند

مردي كھ شجره نسب عالي یا دودمان اشرافي نداشت، . ژاك كور، در عالم اقتصاد، خود یك كوندو تیره بود
. یاییھا در تجارت با مشرق زمین مسلمان بھ رقابت برخیزد و موفق شودبا ونیزیھا، جنوواییھا، و كاتالون

داراي ھفت سفینھ بازرگاني مجھز بود كھ مردانش راجانیان اجیر و ولگرداني كھ از كوچھ و خیابان گرفتھ 
بزرگترین ثروت عھد خود . شده بودند تشكیل میدادند، و پرچم كشتیھاي او بھ تمثال مادر خدا مزین بودند

فرانك بود، اندوخت، در حالي كھ ھر فرانكي، در مقایسھ  ٠٠٠,٠٠٠,٢٧فرانسھ را، كھ مبلغي درحدود  در
، شارل بھ وي ماموریت ضرب سكھ و اندكي پس ١۴٣۶در سال . با ارزھاي ناتوان ما، برابر پنج دلار بود

ق تمام از تصمیم باشور و شو ١۴٣٩اتاژنرو سال . ھاي دولت را سپرد از آن، سرپرستي درآمد و ھزینھ
)) دستورالعملھا((شارل براي بیرون راندن انگلیسیھا از خاك فرانسھ پشتیباني كرد، و بھ وسیلھ یك سلسلھ 

بھ پادشاه اختیار داد كھ تمام مالیاتھاي فرانسھ را مالیاتھایي كھ تا بھ حال بھ وسیلھ رعایا بھ ) ١۴۴٣١۴۴٧(
  . خاوند فئودال پرداخت میشدند دریافت دارد

از این زمان بھ . بالغ شد) دلار ٠٠٠,٠٠٠,۴۵(كراون  ٠٠٠,٨٠٠,١بھ این ترتیب، درآمد خزانھ دولت بھ 
ایالات بینیاز شد و توانست در برابر رشد و ترقي )) قوه مالي((بعد، سلطنت فرانسھ برخلاف انگلستان از 

كھ براي پیروزي فرانسھ بر ھایي را  این سیستم ملي مالیاتي ھزینھ. دموكراسي طبقھ متوسط مقاومت كند
انگلستان لازم بود بھ دست داد، اما از آنجا كھ شاه میتوانست نرخ مالیاتي را بالا ببرد، وسیلھ خوبي براي 

ھاي مالي  ژاك كوردر این توسعھ. گشت ١٧٨٩اعمال زور پادشاھان شد، و ھمین خود یكي از علل انقلاب 
و كارھاي او سبب تحسین بسیاري، و نفرت معدودي از ; و مالیاتي نقش مھمي ازنظر راھنمایي داشت

، بھ اتھام آنكھ عدھاي را براي مسموم ساختن آنیس سورل اجیر كرده است ١۴۵١در سال . قدرتمندان شد
تمام اموالش را نیز بھ نفع دولت ضبط . اتھامي كھ ھرگز بھ اثبات نرسید دستگیر و محكوم بھ تبعید شد

آنجا بھ دریاسالاري ناوگان پاپ رسید، و براي آزاد ساختن رودس رھسپار  وي بھ رم گریخت، در. كردند
. ، در سن شصت و یك سالگي، درگذشت١۴۵۶در كیوس مریض شد، و ھم در آنجا بھ سال . آن دیار شد

ھاي  در طي این مدت، شارل ھفتم بھ راھنمایي ژاك كور شیوه سكھ زني شرافتمندانھ مستقر ساخت، دھكده
نو بنا كرد، صنعت و تجارت را ترقي داد، و حیات اقتصادي فرانسھ را از ورشكستگي نجات ویران را از 

  . بخشید

ارتشھاي خصوصي را منحل كرد و سربازان آنھا را، در خدمت خود، بھ صورت نخستین ارتش مستقر 
بھ وسیلھ فرمان داد كھ در ھر بخش كلیسایي یك تن از شارمندان دلاور، كھ ). ١۴٣٩(اروپا، متشكل كرد 

ھمشھریانش انتخاب میشود و از پرداخت ھمھ گونھ مالیاتي معاف میشود، خویشتن را مسلح گرداند، بھ كار 
بردن افزارھاي جنگي را مشق كند، و آماده باشد تا ھر گاه احتیاج افتاد، درحال، با دیگر ھمانندان خود بھ 

  . خدمت شاه درآید

  . انگلستان را از فرانسھ بیرون راندندھمین تیر اندازان آزاده بودند كھ سپاه 
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. امضا كرده بود درھم بشكند ١۴۴۴، شارل مجھز و آماده بود كھ قرار داد متاركھاي را كھ در ١۴۴٩در 
انگلیسیھا كرده بود، و امپراطوري رنگ باختھ خود را در فرانسھ قرن پانزدھم، چون ھند قرن بیستم، 

نگاھداري فرانسھ براي انگلستان  ١۴٢٧در سال . داري آن باشندپرخرجتر از آن یافتند كھ قادر بھ نگاھ
سپاھیان بریتانیایي دلیرانھ اما . پوند بدو سود رساند ٠٠٠,۵٧پوند تمام شد، در حالي كھ فقط  ۶٨'٠٠٠

آنھا بیش از اندازه بر كمانداران و تیركھاي نوك تیز و تاكتیكھایي كھ سبب شكست . نابخردانھ جنگیدند
فرانسھ در كرسي و پواتیھ شده بود اعتماد ورزیدند، لیكن این تاكتیكھا در نبرد فورمینیي سواره نظام 

، انگلیسیھا بیشتر نواحي نورماندي را ١۴۴٩در . در برابر توپھاي بوروكاري از پیش از نبرد) ١۴۵٠(
  . پایتخت آن، روان، را از دست دادند ١۴۵١در سال ; تخلیھ كردند

تمام ناحیھ گویین . نبرد كاستیون شكست خورد و كشتھ شد، بوردو تسلیم شدتالبت بزرگ در  ١۴۵٣در 
، دو كشور پیمان ١۴۵٣در نوزدھم اكتبر . تنھا كالھ براي انگلیسیھا باقي ماند. دوباره بھ فرانسھ تعلق گرفت

  فصل چھارمصلحي امضا 

  

  ققنوس گالیا

١۴۵١- ٣۵١۵   

I - ١۴٨٣- ١۴۶١: لویي یازدھم  

بر خلاف ) ١۴٣۶(در سیزدھسالگي . لویي، فرزند شارل ھفتم، یك دو فن استثنایي و دردسر انگیز بود
میلش او را بھ ازدواج با مارگارت شاھزاده خانم اسكاتلندي، كھ یازده سال داشت، مجبور كردند، و او با 

ت، كھ زندگي خود را وقف ماگار. ھاي متعدد انتقام خود را بازستاند بي اعتنایي بھ وي و گرفتن معشوقھ
با من از : ((گویند در دم مردن گفتھ بود; )١۴۴۴(شعر كرده بود، با مرگي زودرس آرامشي ابدي یافت 

لویي دوبار بر ضد پدرش شورید، در دومین بار بھ فلاندر !)) تفو بر این زندگي. زندگي سخن مگویید
شارل خود را از گرسنگي بھ . ت آوردگریخت، و با خروش فراوان منتظر زماني شد كھ قدرت بھ دس

و فرانسھ، براي مدت بیست و دو سال، حكومت یكي از ; و آرزوي او را بر آورد) ١۴۶١(كشتن داد
  . عجیبترین و بزرگترین پادشاھان خود را گردن نھاد

چشماني بي اعتماد و بیني . لاغر، زشت، ساده، و مالیخولیایي بود. لویي اكنون سي و ھشت سال داشت
چون زایري بینوا قباي خاكستري زمختي میپوشید و كلاه . مانند یك روستایي بھ نظر میآمد. دراز داشت

نمدي كھنھاي بھ سر میگذاشت، بھ سان قدیسي عبادت میكرد، و چنان سلطنت میراند كھ گویي شاھزاده را، 
نكوھش میكرد، بر آداب و سنن كوكبھ و دبدبھ فئودالیسم را . پیش از آنكھ ماكیاولي متولد شود، خوانده است

میخندید، مشروعیت سلطنت خویش را بھ پرسش میگرفت، و با سادگي خود ھمھ سلاطین زمان را بھ 
در قصر خفھ و غمانگیز تورنل، در پاریس، یا در كاخ پلسي لھ تور، در نزدیكي تور، بھ . وحشت میافكند

گرچھ ھمھ فرانسھ . سان مرد مجري زندگي میكرد با آنكھ براي دومین بار ازدواج كرده بود، بھ. سر میبرد
ھمان چند مستخدم و ندیمي را كھ در ھنگام تبعید با او بودند نگاه ; را داشت، تنگ چشم و خسیس بود

با این حال، حقیر و ناچیز نمینمود، . میداشت، و چنان غذا میخورد كھ تداركش براي ھر دھقاني میسر بود
  . داشت بلكھ ابھت شاھي تمام عیار را
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حكومت خویش، از صورت تفرقھ خانخاني بیرون آورد و وحدت سلطنت و توحید قدرت بخشد و، با ایجاد 
یك حكومت مركزي، آن را از میان خاكستر و ویرانیھاي جنگ بھ سوي زندگي و قدرت جدیدي رھنمون 

  . شود

رام، شب و روز میاندیشید براي رسیدن بدین مقاصد و ھدفھاي سیاسي، با ذھني روشن و زیرك و خلاق ناآ
صلح را : ((كومین میگوید. و مانند قیصر ھیچ كاري را تا سرانجام نمییافت، انجام شده بھ شمار نمیآورد

اما در جنگ نیز بختیار نبود و از این رو سیاست بازي، جاسوسي، و رشوه .)) بسختي میتوانست تحمل كند
ویق و ترغیب، و مداھنھ یا ترس، با مقاصد خویش ھمراه دیگران را با تش. را بر اعمال زور ترجیح میداد

بھ وزیران ادوارد . میكرد، و گروه كثیري جاسوس داشت كھ در داخل و خارج براي وي كار میكردند
اھانت را تحمل میكرد، از در تسلیم در میآمد، . چھارم، پادشاه انگلستان، پنھاني مستمري و حقوق میداد

لغزشھاي . ورد، و منتظر میشد تا فرصت پیروزي یا انتقام بھ دست آوردپستي و زبوني را طاقت میآ
در تمام جزئیات امر حكومت . بزرگي مرتكب شد، لیكن با زیركي و تدبیري بالبداھھ ھمھ را جبران كرد

معھذا، وقت زیادي بھ ادبیات و ھنر تخصیص میداد، . دقت و رسیدگي میكرد و چیزي را از یاد نمیبرد
ھاي خطي جمع میكرد، و از انقلابي كھ مطبوعات قادر بھ ایجاد آن  ي بھ خواندن داشت، نسخھعلاقھ بسیار

از مصاحبت مردان صاحب علم، خاصھ اگر بوھمي بھ معنایي كھ پاریسیھا . در جامعھ بودند آگاھي داشت
شكیل انجمني از در ایامي كھ در فلاندر بھ سر میبرد، با كنت شارولھ براي ت. میدانستند بودند، لذت میبرد

دانش پژوھان و محققان كھ فضل فروشیھاي خود را با داستانھاي دل انگیزي بھ سیاق بو كاتچو چاشني 
بر . آنتوان دو لا سال، در صد داستان جدید، برخي از این داستانھا را ذكر كرده است. میدادند ھمدست شد

اران را دشمن میداشت، و بھ مردم طبقھ اصناف صنعتك; توانگران سختگیر، و بر بینوایان بیاعتنا بود
و با آنان كھ مخالف وي بودند، در ھر طبقھ، در ; متوسط، كھ نیرومندترین تكیھ گاه او بودند، مھر میورزید

پس از انقلابي كھ در پرپنیان رخ نمود، فرمان داد تا ھریك از شورشیان . كمال بیرحمي رفتار میكرد
در ستیزه خود با نجبا، برخي از دشمنان و خیانتكاران خاص . مثلھ كنندتبعیدي را كھ پرواي بازگشتن كرد 

. را در قفسھایي آھنین، كھ دو متر و نیم طول، دو متر و نیم و عرض، و دو متر ارتفاع داشت، زنداني كرد
در . این قفسھا اختراع اسقف وردن بودند، كھ خود بعدھا، مدت چھارده سال، دریكي از آنھا محبوس شد

تقریبا . حال، لویي سخت پایبند كلیسا بود، زیرا براي دفع نجبا و زمامداران بھ كمك آن احتیاج داشتعین 
را )) آوه ماریا((ھمیشھ تسبیحي در دست داشت و، با شور و التھاب یك راھبھ محتضر، دعاي رباني 

در )) ماریاآوه ((، دعاي آنژلوس را، كھ خواندن سرود١۴٧٢در سال . مكرر در مكرر زمزمھ میكرد
بھ زیارت مزارھاي متبرك میرفت، از اشیاي . نیمروز براي سلامت و صلح كشور بود، مرسوم داشت

مقدس صورت برمیداشت، مقدسان را براي آنكھ بھ خدمت خویش گیرد رشوه میداد، و پیكره مریم عذرا را 
  . جھت بر دروازه دیري در تور نقش كردند

چون بھ پادشاھي رسید، فرانسھ را تركیب از ھم . را بھ وجود آوردبا اشتباه كاریھایش فرانسھ جدید 
از این تركیب از ھم گسیختھ ملتي پدید آورد كھ، در . پاشیدھاي از حكومتھاي فئودالي و روحاني یافت
از ایتالیا ابریشمباف، و از آلمان معدنكاو و بھ فرانسھ . دنیاي مسیحیت لاتین، از ھمھ ملل نیرومندتر بود

بندرھا را مرمت كرد، صادرات را رونق بخشید، كشتیراني كشور را تحت حمایت گرفت، بازارھاي  .آورد
فروش جدیدي براي صنایع فراھم ساخت، و حكومت فرانسھ را با طبقھ نوظھور بورژوازي، كھ قدرت 

 دریافت كھ توسعھ تجارت و بازرگاني در داخل. بازرگاني و مالي كشور را در دست داشت،متحد كرد
براي حمایت و اداره كشاورزي . مرزھاي محلي و ملي احتیاج بھ تشكیلات نیرومند و متمركزي دارد

طبقھ كشاورز، آھستھ آھستھ، خود را زیر یوغ سرفداري، كھ مایھ . كشور دیگر احتیاجي بھ فئودالیسم نبود
ل براي خود قانون دیگر آن زمان كھ خاوندھاي فئودا. ركود و كسادي كار زراعت بود، رھایي میبخشید

بھ . وضع میكردند و بھ نام خویش سكھ میزدند و در قلمرو و املاك خویش پادشاھي میكردند گذشتھ بود
حقوق آنھا را، . وسایل مختلف، خواه زشت و خواه زیبا، وي آنھا را یكي یكي بھ تسلیم و اطاعت واداشت

و یك سرویس پستي دولتي ; محدود ساخت در تعدي و تجاوز بھ املاك و اموال دھقانان در ھنگام شكار،
آنھا را از نزاعھاي خصوصي بر حذر داشت، و ). ١۴۶۴(دایر كرد كھ از سراسر املاك آنھا میگذشت 
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تمام دیوني را كھ از گذشتھ بھ پادشاھان فرانسھ بدھكار بودند، و از پرداخت آن تعلل كرده بودند، مطالبھ 
  . كرد

، نمایندگان پانصد خانواده از نجبا در پاریس گرد آمدند و ١۴۶۴در سال . آنان او را خوش نداشتند
عرضشان آن بود تا، تحت نام مقدس رفاه مردم، امتیازات خویش . را تشكیل دادند)) اتحادیھ رفاه عمومي((

  . را محفوظ دارند

ھ نواحي شمالي فرانسھ را ھم بھ دو كنشین كنت شارولھ، كھ وارث تاج و تخت بورگوني بود، بھ خیال آنك
شارل، دوك دو بري، برادر لویي، بھ برتاني گریخت و سرداري انقلاب . خود بیفزاید، بدین اتحادیھ پیوست

اگر اینان با یكدیگر متفق میشدند، كار . دشمنان و سپاھیان از ھر سو بر شاه شوریدند. را بھ عھده گرفت
بھ جنوب تاخت، از رود آلیھ . وي آن بود كھ آنان را در حال تفرقھ در ھم شكندتنھا امید . لویي ساختھ بود

سپس بھ سوي شمال بازگشت و، درست بموقع بھ ; گذشت، و سپاه یكي از دشمنان را بھ تسلیم واداشت
در نبرد مونلري، . پاریس رسید و جلو لشكریان بورگوني را، كھ میخواستند بھ پایتخت وارد شوند، گرفت

لویي وارد . سپاھیان بورگوني شكست خوردند و عقب نشیني كردند. و طرف براي پیروزي كوشیدندھر د
لویي از آنجا كھ . پاریس شد، و ارتش بورگوني با متحدینش بازگشت و شھر را در محاصره گرفت

، ھمھ آنچھ را كھ )١۴۶۵(نمیخواست مردم پاریس را از گرسنگي بھ كشتن دھد، طبق پیمان كونفلان 
شمنان میخواستند زمین، پول، و مقام بدانھا بلكھ براي آنكھ پول لازم فراھم آید، باز و بر دوششان مالیات د

دیري نگذشت كھ شارل با فرانسوا، دوك برتاني، وارد جنگ شد و او را . لویي منتظر فرصت شد. بستند
اما فرانسوا، . مسخر ساخت لویي بھ نورماندي لشكر كشید و، بدون خونریزي، آن را. بھ اسارت در آورد

كھ بدرستي حدس زده بود لویي خواھان برتاني نیز ھست، با دوك شارولھ كھ اینك بھ نام دوك شارل، ملقب 
لویي . فرمانرواي بورگوني شده بود متحد شد تا با ھم بر این پادشاه متجاوز حملھ آورند)) شارل دلیر((بھ 

با فرانسوا جداگانھ پیمان صلح بست، و موافقت . ھ كار بستدر اینجا تمام فوت و فنھاي سیاستگري را ب
در اینجا، شارل وي را بھ زندان افكند . كرد كھ در پرون، در كنفرانسي، اختلافات خود را با شارل حل كند

لویي، در حضیض انحطاط . و مجبور كرد تا از پیكاردي دست باز كشد و وي را در بیتالمال لیژ سھیم كند
و ھنگامي كھ ; ، اما دو سال بعد، این خیانت را تلافي كرد)١۴۶٨(ت، بھ پاریس بازگشت و قدرت و شھر

شارل بر آن شد تا ادوارد . شارل در گلدرلاند سرگرم بود، سپاه خود را بھ سن كانتن، آمین، و بووه راند
وارد خوب آگاه ولي لویي، كھ از زن پرستي اد. چھارم را بھ اتحاد و ھمدستي باخویش علیھ لویي برانگیزد

بھ علاوه، وعده كرد كھ كاردینال ; بود، وي را دعوت كرد كھ بھ پاریس آید و با زنان پاریس خوش بگذراند
از روي میل، ھر گناھي را كھ ((دو بوربون را، بھ عنوان كشیش اقرار نیوش سلطنتي، بھ وي بسپارد تا 

یر و زیركي، شارل را بھ جنگ با سویس با تدب.)) وي از راه عشق یا زن بازي مرتكب میشود ببخشاید
كشاند، و چون در این نبرد شارل كشتھ شد، لویي نھ تنھا پیكاري بلكھ سراسر بورگوني را بھ تصرف 

و نجباي بورگوني را با پول، و مردم آن را از راه گرفتن یك معشوقھ اھل بورگوني، ) ١۴٧٧(درآورد 
  . خرسند و آرام ساخت

ي قوي و نیرومند مییافت كھ بھ سراغ بارونھا برود، بارونھایي كھ اغلب با وي بھ اكنون خود را بھ حد كاف
بسیاري از ; جنگ بر میخاستند و كمتر بھ نداي وي براي جنگیدن با دشمنان فرانسھ پاسخ مثبت میدادند

ده علیھ وي توطئھ كرده بودند اینك مرده، یا بر اثر زیادي سن از كار افتا ١۴۶۵بزرگاني كھ در سال 
جانشین این عده بھ تجربھ آموختھ بودند كھ از چنین پادشاھي، كھ سر اشراف خیانتكار را میبرد و . بودند

پادشاھي كھ سپاھي گران از ماموران و گماشتگان پنھاني، و پولي ; اموالشان را مصادره میكند، باید ترسید
رعایاي خود را تلف سازد تا جانشان لویي، كھ ترجیح میداد پول . ھنگفت براي خریدن و رشوه دادن دارد

  . را، سرداني و روسیون را از اسپانیا خرید

رنھ را بر . آلانسون و بلوا را از طریق لشكر كشي گرفت. روشل را از راه مرگ برادرش بھ دست آورد
و یك سال بعد نیز آنژو و من ضمیمھ قلمر). ١۴٨(آن میداشت كھ پرووانس را بھ پادشاھي فرانسھ واگذارد 

، فلاندر،كھ بھ پشتیباني و كمك لویي علیھ امپراطوري مقدس روم نیازمند بود، ١۴٨٣در . سلطنت شدند
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با مقھور ساختن بارونھا، پارلمانھاي . ایالت آرتوا را با دو شھر توانگر آراس و دوئھ بھ وي تسلیم كرد
ند و ایزابل براي اسپانیا، و داخلي، و بخشھاي تحت تابعیت سال بعد، ھنري ھفتم براي انگلستان، فردینا

با اینكھ نتیجھ این كار چیزي جز آن نبود كھ سلطنتي را . آلكساندر ششم براي ایالات پاپي فراھم آوردند
زیرا سبب تقویت ; جانشین سلطنتھاي متعدد كند، اما این امر در آن زمان پیشرفتي بزرگ محسوب میشد

ھا و گویشھا بھ  ھا و ارزش پول رایج، شكل دادن لھجھ دازهنظم داخلي و امنیت خارجي، تثبیت مقادیر و ان
نجبا . اما این سلطنت ھنوز سلطنت مطلقھ نبود. گونھ زبان، و پیش بردن رشد ادبیات بومي فرانسھ شد

نجبا بھ عذر آنكھ . و براي وضع مالیات جدید، رضایت و موافقت اتاژنرو لازم بود; قدرت زیادي داشتند
ماموران دولتي و ادارات بھ عذر آنكھ حقوق و درآمدشان ناچیز است، و روحانیون بھ  براي رفاه میجنگند،

شاه . عذر آنكھ براي سلامتي شاه و امنیت كشور دعا و عبادت میكنند از پرداخت مالیات معاف بودند
  . مجبور بھ رعایت و حفظ عقاید و آراي مردم و آداب و رسوم جامعھ بود

پارلمانھاي محلي ھنوز بر آن بودند كھ فرمان پادشاه تنھا وقتي در ایالات آنھا حكم قانون پیدا میكند كھ 
دولت یعني ((با وجود این، راه براي لویي چھاردھم و ادعاي . مورد پذیرش و تصویب آنھا قرار گیرد

  . باز شده بود)) من

خویشتن را در كاخ پلسي لھ تور . فرسودھتر میشدبا ھمھ این پیروزیھا، لویي روز بھ روز جسما و روحا 
با بدگماني بھ ھمھ مینگریست، و از كسي دیدن . میترسید وي را بكشند یا مسموم كنند. محبوس كرده بود

اشتباھات و بیلیاقتیھا را ظالمانھ كیفر میداد، و گاھگاھي لباسھایي میپوشید كھ ابھت و گرانقدري . نمیكرد
چنان لاغر و رنگ باختھ بود كھ آنان كھ او را میدیدند زنده . كھنھ ابتداي سلطنتش بود آنھا نقطھ مقابل قباي

سالھا از رنج و زحمت بواسیر در عذاب بود، و گاھگاھي دچار حملات سكتھاي . بودنش را باور نداشتند
  . و پنج روز بعد در گذشت; ، حملھ دیگري او را لال ساخت١۴٨٣در بیست و پنجم اوت . میشد

ایا از مرگ او شادمان شدند، زیرا براي لشكركشیھا، شكستھا، و پیروزیھایش بر آنھا مالیاتھاي كمر رع
در ایام زمامداري ستمگرانھ او، بھ ھمان اندازه كھ فرانسھ نیرومندتر شده بود، مردم فقیرتر ; شكن بستھ بود

از تجدید سازمان قواي مالي و مع ھذا، نسلھاي بعد، از اقدامات وي، از مقھور شدن نجبا، . شده بودند
اداري و دفاعي كشور، از پیشرفت صنعت و تجارت، از زیاد شدن مطبوعات، واز تشكیل یك كشور جدید 

  . و متحد سود فراوان بردند

اگر ھمھ روزھاي زندگي لویي را برشماریم تا در یابیم در كدامیك شادماني و سرور وي : ((كومین مینویسد
بوده است، این ایام خوش را چنان معدود مییابیم كھ بسختي در برابر ھر بیست  بر درد و رنجش افزون

او و نسل معاصرش براي سعادت و عظمت .)) روز اندوھبار، یك روز شادي آور بھ حساب خواھیم آورد

  ماجراي ایتالیا - IIآینده فرانسھ 

بوژو، خواھرش كھ فقط ده مدت ھشت سال، آن دو . شارل ھشتم ھنگامي كھ پدرش مرد، سیزدھسالھ بود
ھاي حكومت  ھزینھ. سال از وي بزرگتر بود، بھ عنوان نایب السلطنھ، خردمندانھ بر فرانسھ حكومت راند

را تقلیل داد، یك چھارم مالیات سرانھ را بر مردم بخشید، بسیاري از تبعیدشدگان را باز خواند، عده زیادي 
) ١۴٨۴(ھا و اقدام بارونھا را در جنگ احمقانھ شان  توطئھ از زندانیان را آزاد كرد، و با موفقیت تمام

ھنگامي كھ . براي دوباره بھ دست آوردن نیمھ پادشاھیھایي كھ لویي از آنھا سلب كرده بود درھم شكست
برتاني با اورلئان، لورن، آنگولم،اورانژ، و ناوار در شورش دیگري علیھ وي متحد شد، سیاستمداري 

الاري لویي دو لا ترموي ھمھ را مغلوب كرد، و او با برقرار ساختن مواصلت میان خردمندانھ وي و سپھس
شارل و آن دو برتاني كھ دو كنشین بزرگ خود را بھ عنوان جھاز بھ دربار فرانسھ میآورد، پیروزمندانھ 

و  پس از آن، نایب السلطنھ از حكومت و فرمانروایي كناره گرفت و سي). ١۴٩١(بدین آشوب خاتمھ داد 
  . یك سال بازمانده عمرش را در فراموشي آرامش بخشي بھ سر برد
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بیني قوزدار، ; كوتاه قد، پھن، لاغر، و لنگ بود. دیگري بھ شمار میآمد)) آن((ملكھ جدید، از ھر لحاظ، 
چنانكھ از یك زن اھل برتاني بایستھ بود، تیزھوش و . دھان گشاد، و صورتي بھ سبك گوتیك كشیده داشت

با آنكھ ساده لباس میپوشید و اغلب پیراھن و روسري سیاه بھ تن میكرد، میتوانست در مواقع . دممسك بو
و در واقع او بود، نھ شارل، كھ شاعران و . رسمي لباس زرین بپوشد و در زیر بار جواھرات بدرخشد

آن ھیچ گاه . تھنرمندان را حمایت میكرد و ژان بور دیشون را بھ ترسیم ادعیھ آن دو برتاني مامور ساخ
غرور خوبش را در زیر حیا . برتاني و رسوم و آداب آن را، كھ سخت عزیز میداشت، بھ فراموشي نسپرد

و براي اصلاح اخلاق و رفتار شوھرش و دربار ; با كوشش تمام، خیاطي میكرد. و آزرم مستور میداشت
  . مجاھدت میورزید

بھ زنان، بیش از آنكھ بنیھ نحیف ((میگوید كھ شارل برانتوم، كھ بھ نوشتن شایعات بي اساس عادت دارد،
از زشتي ملكھ چندان گلھمند . پس از ازدواج، بھ یك معشوقھ بسنده كرد.)) وي اجازه میداد، عشق میورزید

قیافھاش نادلپسند، چشمانش . نمیتوانست باشد، زیرا خود نیز سري بزرگ و دراز و پشتي گوژ داشت
لب زیرینش كلفت و افتاده، سخن گفتنش بطئي، و دستانش داراي انقباضات بزرگ و بیرنگ و نزدیك بین، 

خواندن داستانھاي . اما نیك سرشت، مھربان، و گاھي سخت خیال اندیش بود. ناگھاني تشنجآمیزي بود
شوالیھاي را دوست داشت، و اندیشھ فتح ناپل را براي فرانسھ، و تسخیر بیتالمقدس را براي جھان مسیحیت 

ادعاي سلطنت بر آن دیار از دوكھاي ; )١٢۶٨١۴٣۵(انده شدند، سلطنت ناپل را در دست داشتند در سر ر
شوراي سلطنت وي او را تنھا و . و اینك بھ وسیلھ شارل از سرگرفتھ شد; آنژو بھ لویي یازدھم انتقال یافت

ا اعضاي آن ام; آخرین كسي در جھان میدانست كھ توانایي رھبري سپاھي را در یك جنگ بزرگ دارد
و باور داشتند كھ تسخیر ناپل سبب ; امیدوار بودند كھ از طریق سیاسي راه را براي پیروزي ھموار سازند

براي حفظ جناحین مملكت، آرتوا و فرانش كنتھ را بھ . تسلط بازرگاني فرانسھ در ناحیھ مدیترانھ خواھد شد
و بر آن بودند . ، حكمران اسپانیا، تسلیم داشتندما كسیمیلیان اتریشي، و سرداني و روسیون را بھ فردیناند

با وضع مالیاتھاي سنگین، . كھ، در ازاي این بخششھاي كوچك فرانسھ، نیمي از ایتالیا را بھ دست آورند
گرو نھادن جواھرات، و وام گرفتن از بانكداران جنووایي و لودوویكو، نایب السلطنھ میلان سپاھي بالغ بر 

، شارل، كھ ١۴٩۴در سال . د توپ، و ھشتاد و شش كشتي جنگي فراھم آوردندچھل ھزار سرباز، یكص
. خواھرش دور شود، با خوشحالي پایتخت را ترك گفت)) آن((ھمسرش و )) آن((شاید بیمیل نبود كھ از 

زنان آنجا را مقاومتناپذیر ; از وي استقبال شایاني بھ عمل آمد) كھ با ناپل خرده حسابھایي داشت(در میلان 
بھ دنبال خویش، در ضمن لشكر كشي، ردیفي فرزند نامشروع بھ جاي گذاشت، اما جوانمردانھ از . یافت

تجاوز بھ دختري رام نشدني، كھ خدمتگزار مخصوص اتاق خوابش وي را بھ دام شھوت او افكنده بود، 
جھازي معادل جشن ازدواج آنھا را سرپرستي كرد، و ; در عوض، بھ دنبال عاشقش فرستاد; خودداري كرد

ناپل نیرویي نداشت كھ در برابر او بتواند مقاومت كند، و شارل بآساني وارد . كراون بھ دخترك داد ۵٠٠
وي . مناظر آن، شیوه آشپزي، و زنانش او را خوش آمد، و بیتالمقدس را فراموش كرد; )١۴٩۵(شھر شد 

ي، بھ امراض مقاربتي، كھ بعدھا بھ ظاھرا یكي از آن مردان خوشبخت فرانسوي بود كھ، در این لشكر كش
. نامیده شد، گرفتار نیامد)) مرض فرانسوي((علت انتشار سریع آن پس از بازگشت سپاھیان بھ فرانسھ 

كھ اینك تغییر راي داده و از اتحاد (آلكساندر ششم، و نیز ولودوویكو نایب السلطنھ میلان )) اتحاد مقدس((
بھ تخلیھ ناپل و عقب نشیني از میان ایتالیایي كھ دشمن وي بود مجبور شارل را ) با شارل روي گردانده بود

، با شتاب بھ )١۴٩۵(سپاه وي، كھ سخت تقلیل یافتھ بود، در فورنووو بھ جدالي سخت دست گشود . كرد
  . سوي فرانسھ عقب نشست، و رنسانس را، ھمراه امراض مسري، بھ ارمغان آورد

سنیور دو بایار، كھ در آن ھنگام بیست و دو سال داشت، براي نخستین  در نبرد فورنووو بود كھ پیر تراي،
را بھ دست )) شوالیھ پاك و بیباك((بار چنان دلاوري و شجاعتي از خود نشان داد كھ نیمي از لقب مشھور 

وي در كاخ بایار، در دو فینھ، زاده شد و از خاندان بزرگي بود كھ سرانش، در طي دو قرن گذشتھ، . آورد
در نبرد فورنووو، چنان بھ نظر میرسید كھ پیر نیز خواھان ادامھ این سنت . میدان جنگ جان داده بودند در

در دورھاي كھ زورگویي و ھرج و مرج و خیانتكاري . دو اسب در بھ دریافت شھسواري مفتخر شد. است
د نظر بود، بي آنكھ امري متداول بود، وي ھمھ فضایل شوالیھ گري را در خود جمع داشت بزرگوار و بلن

محترم و معزز بود، بي آنكھ ; وظیفھ شناس و وفادار بود، بي آنكھ پست و فرومایھ باشد; متظاھر باشد
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و در جنگھاي متعددي كھ كرد، چنان روحیھ بشاش و مھرباني داشت كھ ; مغرور و دل آزار باشد
شارل تا سھ سال پس . میان خواھیم آوردما باز از او سخن بھ . مینامیدند)) شوالیھ نیكو((معاصرانش او را 

سپس ھنگامي كھ در آمبواز بھ تماشاي یك مسابقھ تنیس میرفت، سرش ; از لشكركشي بھ ایتالیا زنده ماند
باشدت بھ در زھوار در رفتھاي خورد و، بر اثر صدمھاي كھ بھ مغز او وارد آمد، در سن بیست و ھشت 

پیش از وي در گذشتھ بودند، سلطنت بھ برادرزادھاش دوك  از آنجا كھ ھمھ فرزندانش. سالگي درگذشت
وي، كھ فرزند ھفتاد سالگي پدرش، ). ١۴٩٨(اورلئان رسید، و او بھ نام لویي دوازدھم بھ تخت نشست /د

اخلاق وي، . اورلئان، بود، اینك سي و شش سال داشت و از نظر تندرستي رنجور و ضعیف بود/شارل د
و رفتارش چنان بیریا و دوستداشتني بود كھ دیري ; متعارفي منحط مینمودبراي آن ایام، بھ نحو غیر

ھنگامي كھ در سال جلوسش . نگذشت كھ ملت فرانسھ، علي رغم جنگھاي بیھودھاش، بھ وي مھر آورد
اما او را در این كار . ژان دو فرانس، دختر لویي یازدھم، را طلاق گفت، وي را بھ بیحرمتي متھم داشتند

ود، زیرا لویي یازدھم، آن پادشاه اندوھگین و انعطافناپذیر، وي را كھ یازده سال پیش نداشت بھ تقصیري نب
ازدواج با این دختر زشت مجبور كرده بود، و او ھیچ گاه نتوانست نسبت بھ وي مھري در دل خویش پدید 

ھاي پسر پاپ،  ھزینھ از این روي، آلكساندر ششم را با وعده یك عروس فرانسوي، یك ایالت، و دادن. آورد
سزار بورژیا بر آن داشت تا، براساس قرابت نسبي و ھمخوني، این ازدواج را ملغا و فرمان ازدواج وي 

زن و . را با آن دو برتاني، كھ اینك بیوه بود و دو كنشین برتاني جھیز وي بھ شمار میرفت، صادر كند
  . اھانھ محبت و وفاداري شدندشوھر در بلوا سكونت اختیار كردند و در فرانسھ نمونھ ش

وي چون لویي . لویي دوازدھم نمودار مردي است كھ منش و اخلاقش بر ھوش و عقل وي برتري دارد
یازدھم نیز ھوش نبود، اما خوشنیت و خوشرفتار بود و بھ حد كافي ھوشیاري داشت كھ كارھا را بھ یاران 

كارھاي سیاسي را بھ دوست زندگیش، ژرژ، امور اداري و بخش زیادي از . برگزیده كاردان بسپارد
و این روحاني دور اندیش و مھربان چنان خوب بھ رتق و فتق امور پرداخت ; آمبواز، واگذاشت/كاردینال د

آن را بھ : ((كھ مردم بوالھوس و متلونالمزاج ھر گاه كار خطیري پیش میآمد، شانھ بالا میافكندند و میگفتند
. ینكھ بار مالیاتھایشان، ابتدا یك دھم و سپس یك سوم، كاھش یافت، حیران شدندمردم از ا.)) ژرژ واگذارید

ھاي خود و دربارش را تقلیل  پادشاه با آنكھ در ناز و نعمت پرورده شده بود، تا آنجا كھ میسر بود، ھزینھ
ستي دولتي یك سرویس پ. داد و نزدیكان را نیز از سو قبول ھدایا و تحف را بھ وسیلھ دادرسان ممنوع كرد

براي كارھاي محرمانھ دایر كرد، و خویش را مقید ساخت كھ، براي تصدي مقامات اداري خالي، از میان 
ھر سھ تني كھ بھ وسیلھ قوه قضائیھ انتخاب میشوند یكي را برگزیند، و ھیچ یك از كارمندان دولت را پیش 

درباریان صرفھ جوییھاي وي را  برخي از كمدي نویسان و. از اثبات جرم یا عدم كفایت معزول نكند
در میان ھرزه : ((تمسخر گرفتند، لیكن وي سخنان مضحكھآمیز آنان را با خوشرویي میشنود و میگفت

بگذارید خود را مشغول دارند، بھ شرط . دراییھایشان ممكن است گاھي حقیقت سودمندي وجود داشتھ باشد
ھ درباریان بھ خست و تنگ چشمي من بخندند، تا مردم من بیشتر مایلم ك...آنكھ حرمت زنان را نگاه دارند

مطمئنترین وسیلھ براي شادمان ساختن وي آن بود كھ راھي براي .)) از اسراف و ولخرجیم گریان باشند
بھ وي، سپاسگزاري )) پدر مردم((ملت فرانسھ، با دادن لقب . خدمت و سود رساندن بھ خلق بدو نشان دھند

  . سھ ھیچ گاه خواب چنین خوشبختیھا را ندیده بودفران. خود را ابراز داشت

شاید غرض لویي . جاي تاسف است كھ دوران خوشبختي آورد سلطنت او را حملھ بھ ایتالیا لكھ دار ساخت
و دیگر پادشاھان فرانسھ از این لشكركشیھا آن بود كھ نجباي جنگ طلب و مزاحم را، كھ ممكن بود 

پس از دوازده سال . نگھاي داخلي بھ مخاطره افكنند، از میان بردارندسلطنت نیمبند و وحدت ملي را با ج
و بعد از آن ھم، ; پیروزي در ایتالیا، لویي دوازدھم مجبور شد سپاه خود را از این شبھ جزیره عقب بكشد

جنگ ((این جنگ را بھ تمسخر . ، از انگلیسیھا شكست خورد)١۵١٣(در نبردي كھ در گینگات اتفاق افتاد
نام دادھاند، زیرا سواره نظام فرانسوي، با شتاب و سرعتي غیر عادي، از میدان جنگ فرار )) ھامھمیز

  . و از آن بھ بعد، خویشتن را بھ پادشاھي فرانسھ خرسند ساخت; لویي ناچار بھ قبول صلح شد. اختیار كرد

ارثي بھ وجود آن براي وي و). ١۵١۴(مرگ ھمسرش، آن دو برتاني، سلسلھ غمھاي او را كامل ساخت 
آنگولم، / نیاورده بود، و لویي با نارضایتي حاضر شد كھ دخترش كلود را بھ عقد ازدواج فرانسوا، كنت د
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یارانش او را بر آن داشتند كھ، در پنجاه و دو . كھ اینك وارث بعدي تاج و تخت محسوب میشد، در آورد
. رت سلطنت را بر دل فرانسوا بگذاردسالگي، زن سومي بگیرد و، با بھ وجود آوردن فرزند ذكور، حس

ملكھ جدید، كھ بھ ھر آنچھ زاده . وي ماري تودور، خواھر شانزدھسالھ ھنري ھشتم، را بھ زني اختیار كرد
لویي سھ . زیبایي و جواني است اصرار داشت، پادشاه رنجور را بھ زندگي لذتبخش اما فرسایندھاي كشاند

اي دامادش فرانسھاي شكست خورده اما خوشبخت، كھ محبتھا و بر) ١۵١۵(ماه پس از عروسي درگذشت 

  پیدایش كاخھا  - IIرا بھ یاد ))پدر مردم((و خدمات 

ھاي ھنري فرانسھ، جز معماري كلیسایي، زیر نفوذ یك حكومت سلطنتي مقتدر و اثرات  اكنون تمام رشتھ
بك گوتیك شعلھ سان، كھ زوال و بناھاي كلیسایي ھمچنان بھ س. تاخت و تازھاي آن در ایتالیا قرار داشت

با وجود . انحطاطش در تزیینات فوقالعاده و پرداختن بھ ریزھكاریھاي بیش از حد ھویدا بود، ساختھ میشد
كلیساي سن ولفرام در آبویل، : این، ساختمان برخي از كلیساھاي بزرگ و با شكوه در این عھد آغاز شد

كامل اما كوچكي كھ مارگارت اتریشي بھ یادبود شوھرش كلیساي سنت اتین دومون در پاریس، و مقبره 
ھاي تازھاي  بناھاي قدیمي نیز زیباییھا و جلوه. فیلیبر دوم، دوك دوساووا، در برو ساخت از این زمرھاند

سر ((ھاي كتابي كھ در حیاط آن گذاشتھ بودند،  بھ خاطر قفسھ. سردر شمالي كلیساي جامع روان. پیدا كردند
پولي كھ براي خرید آمرزشنامھ داده میشد تا در ایام روزه بزرگ صرف كره خوري . گرفت نام)) در كتاب

برج ((و از این روي فرانسویان بھ تمسخر آن را ; شود، بھ مصرف بناي برج زیباي جنوبي آن كلیسا رسید
پول كافي  آمبواز براي ساختن نماي باختري، بھ ھمان سبك گوتیك شعلھ سان،/كاردینال د. نامیدند)) كره

بووه براي كلیساي جامعش، كھ شاھكاري بود، در قسمت جنوبي آن محرابي ساخت كھ سر در . تدارك دید
سانلیس، تور، و تروا كلیساھاي ; و پنجره خورشیدیش بر تمام نماھا و سردرھاي بناي اصلي برتري داشت

ا كرد و ضریح باشكوھي جھت ژان لو تكسیھ، در شارتر، برج مناره دار مجللي بن; خود را مرمت كردند
در . ھاي معماري رنسانس با طرحھاي گوتیك بود، ساخت جایگاه ھمسرایان، كھ نشانھاي از اختلاط ایده

پاریس بناي استادانھ برج سن ژاك بازمانده مرمت یافتھ كلیسایي است كھ در آن عھد براي یعقوب حواري 
  . كبیر ساختھ شده بود

تالارھاي عمومي با عظمتي . رج و جنگ و جدال این عھد را جبران میكنندبناھاي باشكوه شھري ھرج و م
در . در آراس، دوئھ، سنتومر، نوایون، سن كانتن، كومپیني، درو، اورو، اورلئان، و سومور برپا شدند

بنیاد  ١۴٩٣بنا نھاده شد، و كاخ باشكوھتري در روان در )) كاخ عدالت((، یك ١۵٠۵گرنوبل، بھ سال 
این ; این كاخ را روبر آنگو و رولان لورو بھ سبك گوتیك پر نقش و نگاري طرح افكنده بودند. یافتھ بود

  . كاخ در قرن نوزدھم از نو تزیین و مرمت یافت، و در جنگ جھاني دوم كاملا ویران شد

جاي كلیسا بھ رقیت دولت درآمده و لذتھاي اینجھاني . این قرن، نخستین قرن پیدایش كاخھاي فرانسوي بود
پادشاھان، كھ خود خدایاني انگاشتھ میشدند، براي آسایش ; توشھاندوزي براي جھان دیگر را گرفتھ بود

و  ١۴٩٠در فاصلھ سالھاي . ھاي رود لوار كاخھایي چون بھشت مسلمانان پي افكندند خویشتن در كناره
بازگشت، از معماران شارل ھشتم، چون از لشكركشیھاي ناپلي خود . دادند)) كاخھاي ییلاقي((، ١۵٣٠

وي با خود فراجوواني . خواست تا قصري بھ عظمت قصرھایي كھ در ایتالیا دیده است برایش بنا كنند
، منبتكار، و )بوكادور(جوكوندو، معمار ایتالیایي، گویدوماتتسوني، مجسمھ ساز و نقاش، دومنیكو برنابئي 

او قبلا . ساز یعني دومنیكو پاچلو، را ھمراه آورد نوزده ھنرمند ایتالیایي دیگر، از جملھ یك معمار منظره
اكنون این ھنرمندان ماموریت داشتند تا بھ یاري بنایان و . قلعھ قدیمي آمبواز را مرمت كرده بود

نتیجھ . با شكوه در آورند)) مقر سلطنتي((صنعتگران فرانسوي آن را، بھ سبك ایتالیایي، بھ صورت یك 
ظیمي از برج و بار و و سر مناره و قر نیز و ستون و خوابگاه و طارمي با توده ع: فوقالعاده عالي بود

نوع جدیدي از ; جلالي شاھانھ، بر كناره شیبي كھ مشرف بر رود آرام لوار بود، بھ آسمان قد برافراشت
  . معماري بھ وجود آمده بود
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اده از شكلھا و این شیوه، یعني بھ كار بردن برجھاي گوتیك در قصرھاي سبك رنسانسي، و استف
ریزھكاریھاي كلاسیك بھ جاي تزئینات سبك شعلھ سان، میھن پرستان و طرفداران سرسخت سبك را 

  . رنجیده خاطر ساخت

ھاي روزن دار و خاكریزھا ھنوز بھ  باروھا، ستونھاي استوانھاي شكل، بامھاي بلند و سراشیب كنگره
كندند كھ خانھ شخص میبایستي ھم قصر و ھم دژ او شیوه قرون وسطي بودند و آدمي را بھ یاد زماني میاف

ھا را با  پنجره; اما روحیھ جدید محلھاي سكونت را از میان پوشش عظیم جنگیشان بیرون آورد; باشد
خطوط مستقیم فراخي بخشید تا نور آفتاب را یكسر بھ درون فرستند، و آنھا را با كالبد و قابي از سنگ 

ھا، و نقوش  اختمانھا را با نیمستونھاي كلاسیك، گچبریھا، مدالیونھا، مجسمھدرون س;تراشخورده زیبایي داد
ھا و معمولا جنگلي براي شكار  و از بیرون آنھا را با باغھا، فواره; ھاي اسلیمي مزین ساخت و كتیبھ

ھاي حیرتبخش پرتجمل، تاریكي جاي بھ روشني پرداخت و وحشت و غم قرون  در این خانھ. محصور كرد
عشق بھ زندگي در معماري سبكي . جاي خود را بھ اعتماد، بیپروایي، و شادماني عھد رنسانس دادوسطي 

  . شد

اگر نشئت و توسعھ كاخھا را بدین قرن، كھ نخستین قرن پیدایش كاخھاست، منتسب بداریم، اعتبار و 
جود داشتند و تنھا بسیاري از كاخھاي این عھد قبلا بھ صورت قلعھ و دژ و. انتسابي ناحق بدان دادھایم

در قرن شانزدھم و ھفدھم، شكل آنھا كمال و ظرافتي اشرافي . اصلاح و تجدید بنایي در آنھا بھ عمل آمد
در قرن ھجدھم حالتھا دگرگون شد، و حماسھ عظیم ورساي جاي غزل نشاطآور كاخھاي ییلاقي را . یافت

، آن بنا بھ حد )م ١۴٢٩(بھ حضور پذیرفت ھنگامي كھ شارل ھفتم ژاندارك را در كاخ قلعھ شینون . گرفت
و وقتي لودوویكو ایل مورو، پس از تسخیر دوباره میلان بھ دست لویي دوازدھم، بھ ; كافي كھنسال بود

در حوالي . عنوان زنداني وارد لوش شد، آن دژ بھ عنوان مقر و زندان شاھي تاریخچھاي طولاني داشت
  م، ، ژان بوره، وزیر كشور لویي یازدھ١۴۶٠

شارل . قرون وسطایي بود تجدید بنا كرد گرچھ ھنوز ھم یكي از بھترین كاخھاییست كھ باقي مانده است
، در شومون كاخ دیگري بھ سبك قرون وسطي ساخت، و برادرش، كاردینال، ١۴٧٣آمبواز، در اوان /د

یچ ملاحظھ و كھ در انقلاب كبیر فرانسھ، بي ھ) ١۴٩٧١۵١٠(كاخ قلعھ معظمي در گایون بنیاد نھاد
و كاردینال ) ١۴۶۴(كاخ شاتودون را تجدید بنا كرد )) حرامزاده اورلئان((دونوا، كنت . درنگي، ویران شد

كاخ بلوا ھنوز قسمتھایي . اورلئان لونگویل براي آن جناح جدیدي بھ سبك مختلط گوتیك رنسانس ساخت/د
ماھنگ سنگ و آجر، یك جناح خاوري با لویي دوازدھم، از تركیب ھ; از بناي قرن سیزدھم خود را دارد

ھاي رنسانسي براي آن بنا كرد، لیكن منتھاي شكوه آن در انتظار فرانسواي اول  ھاي گوتیك و پنجره دروازه
  . بود

ھا و جدار تزییني پشت  مجسمھ سازي گوتیك، با زیبایي و ظرافت بیپایان، در كندھكاریھاي استادانھ مقبره
ره سیبولاآگریپا، در جدار تزییني پشت محراب كلیساي برو، ھمان اندازه ظریف پیك; محرابھا جلوه گر شد
اما، در این میان ھنرمندان ایتالیایي استقلال، قرینھ سازي، و . ھاي شارتر و رنس و زیباست كھ مجسمھ

آمد  مراوده میان، فرانسھ و ایتالیا بر اثر رفت و. لطافت سبك رنسانس را بھ مجسمھسازي فرانسھ افزودند
ورود اشیاي ھنري ایتالیایي، خاصھ اشیاي . روحانیان، دیپلوماتھا، بازرگانان، و مسافران، افزوني گرفت
با روي كار آمدن شارل ھشتم، ژرژ و شارل . مفرغي كوچك، ناقل ذوق و فرم ھنر كلاسیك و رنسانس شد

ایتالیایي شده را در )) آمبواز مكتب((این ھنرمندان ایتالیایي بودند كھ . آمبواز، این جنبش شدت یافت/د
مقابر شاھان فرانسھ در كلیساي سن دني یادگاري تاریخي است كھ . پایتخت ییلاقي شاھان تاسیس كردند

تحول پیكر تراشي را از عظمت با وقار سبك گوتیك بھ ظرافت پرنرمش و تزیینات سرورآمیز طرحھاي 
  . دارد، باز شكوه و سلطھ زیبایي را صلا میدھدرنسانس نشان میدھد و، در آنجا كھ مرگ پیروزي مطلق 

، دیر زماني پیش از ١۴۶٧و در ; زاده شد ١۴٣١وي در . این تحول سبك در میشل كولومب تجلي مییابد
تندیسھاي گالیك، . یاد میشد)) بزرگترین مجسمھ ساز كشور فرانسھ((حملھ فرانسھ با ایتالیا، از او بھ عنوان 
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ھایي ساخت كھ ھنوز  كولومب از جنووا مرمر وارد كرد و با آنھا مجسمھ; گ بودبیشتر، تقریبا ھمھ از سن
صلابت سبك گوتیك در عدم لطافت و نرمش آنھا اثر داشت، لیكن در قالي از نقش و نگارھاي فراوان 

)) قدیس جورج در پیكار با اژدھا((براي كاخ گایون نقش برجستھ عظیمي بھ نام . كلاسیك قرار گرفتھ بودند
ھایي بھ طرح رنسانس آن  شھسواري بیروح بر اسبي توسن سوار است و ستونھا و قالببریھا و كتیبھ: راشیدت

كھ براي كلیساي سن گالمیھ در سنگ كنده شده است، )) مریم عذراي ستون((در . را در میان گرفتھاند
و خطوط صاف  كولومب موفق شد كھ ظرافت و نرمش كامل سبك ایتالیایي را در آزرم و شفقت چھره

و گویا ھمو بوده است كھ در ایام پیري نقشھاي مقبره استر را در كلیساي ; گیسوان فروھشتھ مریم بنمایاند
  . )١۴٩۶(نایب نشین سولسم تراشیده است 

  نیكولا فرومان در تابلو . نقاشي فرانسھ، بھ یك اندازه، تحت نفوذ ایتالیا و ھلند قرار گرفت

   

كار خود را تقریبا با یك نوع واقعگرایي ھلندي )) برخاستن لعازر((سن ژرژ در پیكار با : میشل كولومب
بوتھ ((و تابلو سھ لتھ آنژ/از آوینیون بھ اكس آن پرووانس رفت و براي رنھ د ١۴٧۶اما در . آغاز كرد
در این تابلو، كھ لتھ میاني آن مریم عذرا را بر تخت نشان میدھد، ھمھ چیز . را نقاشي كرد)) سوزان

زمینھ، مریم سبزه روي و مشكین موي، موساي با عظمت، فرشتگان خوبچھر، سگ گلھ تیزگوش و 
در این پرده، نفوذ ایتالیا در . تھوشیار، و گوسفندان با اطمینانش داراي خصوصیات سبك ایتالیایي اس

كھ احتمالا ژان پرآل است، نیز بھ چشم )) استاد مولن((چنین تحول سبكي در كارھاي . سرحد كمال است
چون بازگشت، در نیمي از ; وي با شارل ھفتم و سپس با لویي دوازدھم بھ ایتالیا سفر كرد. میخورد

در . ه نگاري، مجسمھ سازي، و معماري استاد شده بودھنرھاي رنسانس مینیاتور، نقاشي دیواري، تك چھر

pymansetareh@yahoo.com



نانت مقبره با ھیبت فرانسواي دوم، دوك برتاني، را طرح افكند و كولومب حجاري كرد و در مولن تك 
ھاي زیباي حامیان ھنر خود، آن و پیر دو بوژو، را بھ یادگار گذاشت كھ اینك در موزه لوور آویختھ  چھره

  . است

در حالي كھ تذھیبكاران فلاندري مدتھا . صنایع مستظرفھ نفاست دوران اخیر قرون وسطي را حفظ نكردند
مینیاتورھاي ژان بوردیشون، یعني ; بود بھ موضوعات دنیوي و مادي و مناظر طبیعي روي آورده بودند

زمندانھ مسیح، و ھاي دلانگیز مربوط بھ مریم عذرا و فرزندش، تراژدي جلجتا، رستاخیز پیرو افسانھ
نشان بازگشت، بھ سادگي و دین داري قرون وسطي ) ١۵٠٨)) (ادعیھ آن دو برتاني((زندگي قدیسان، در 

و ھمگي در محیطي كھ ظرافت و احساسي زنانھ . است طرح ضعیف، زمینھ كلاسیك، رنگ غني و خالص
فلاندري تاثیر گرفتھ بودند، برعكس شیشھبندھاي منقوش این زمان از سبك طبیعت گرایي . از آن میتراود

مع ھذا، . ھایي كھ نور را میشكستند و بھ درون كلیسا میتاباندند نامتناسب مینمایند كھ در نظر اول با پنجره
ھایي كھ در این دوره براي اوش، روان، و بووه نقاشي و رنگ شدھاند شمھاي از شكوه و عظمت  شیشھ

  . قرن سیزدھم را در خود دارند

الگري لیموژ، كھ مدت یك قرن خاموش بودند، اینك دوباره روشن گشتند و، با ظروف مینا ھاي سف كوره
كاري نیم شفاف خود، با ظروف نقاشي شده ایتالیایي و اسلامي بھ رقابت پرداختند، استاداني كھ كنده كاري 

ایان كلیساي راسكین جایگاه ھمسر. روي چوب میكردند چیره دستي و مھارت خویش را از یاد نبرده بودند
ھاي رنگین اواخر قرن  فرشینھ. جامع آمین را بھترین نمونھ كنده كاري روي چوب فرانسھ میدانست

ھاي پرارج موزه  بھ خود جلب كرد، و یكي از گنجینھ ١٨۴٧پانزدھم در كاخ بریساك توجھ ژرژساند را در 
دارد كھ عدھاي  ١۵٠٠د سال موزه گوبلن فرشینھاي سخت زنده و جاندار از حدو. كلوني در پاریس گشت

  . موسیقیدان را نشان میدھد كھ در باغي از گل سوسن مشغول نواختنند

خاك را گامھاي . قرن پانزدھم براي تمام ھنرھاي فرانسوي، جز ساختن كاخھا، دوره بیحاصلي بود
خر عھد لیكن تنھا در اوا; سربازان شخم زده، و خونریزي ایام جنگ پرقوت و حاصلخیز گردانیده بود

مردم فرصت و وسیلھ آن را داشتند تا تخم و بذر خرمني را كھ فرانسواي اول آن را میدروید در این زمین 
; تك چھرھاي كھ فوكھ از خود كشیده است نمودار دوراني پر از زبوني و اضطراب است. آماده بكارند

بخش سرزمین بھبود یافتھاي مینیاتورھاي شاگردش لویي دوازدھم را در دومین ازدواجش، و آسایش شادی
براي فرانسھ، شب اتفاقات ناگوار و بدبختي زا پایان یافتھ و سپیده دم خوشبختیھا در . را منعكس میكند
  . شرف دمیدن بود

IV  -١۴٨٠-١۴٣١: فرانسواویون  

مع ھذا، در ھمین قرن پر كشمكش و پرھرج و مرج، یك شاعر شھیر و یك تاریخنویس بزرگ بھ وجود 
از نتایج اقتصاد ملي و مركزي آن بود كھ زبان مردم پاریس زبان ادبي فرانسھ شد و مولف، خواه  یكي. آمد

گویي براي نشان دادن رشد . اھل برتاني بود، یا بورگوني، و یا پرووانس، اثر خود را بدین زبان مینوشت
ود برگزید، نھ زبان خ)) خاطرات((و بلوغ فرانسھ بود كھ فیلیپ دو كومین زبان فرانسھ را براي بیان 

خانداني معتبر داشت، زیرا . وي لقب خود را از نام زادگاھش، كومین كھ در فلاندر است، گرفت. لاتیني را
یكي از ) ١۴۶۴(خود در دربار بورگوني پرورش یافت و در سن ھفدھسالگي. جدش دوك فیلیپ پنجم بود

یافت و لویي یازدھم را در پرون )) رل دلیرشا((ھنگامي كھ كنت شارولھ لقب . كارگزاران كنت شارولھ شد
اسیر كرد، كومین از رفتار دوك متغیر گشت و، شاید ھم چون سقوط و زوال وي را پیش بیني میكرد، از 

لویي وي را رئیس خلوت خویش گردانید و و با پول و مال توانگر . روي خرد بھ خدمت پادشاه گروید
در این میان، كومین بھ تالیف دو كتاب، كھ . مھم سیاسي فرستاد و شارل ھشتم او را بھ ماموریتھاي; ساخت

خاطرات، وقایع، و تاریخ سلطنت لویي ((یكي كتاب . از زمره ادبیات تاریخي بھ شمار میروند، دست زد
، و این ھر دو سرگذشتھایي ھستند كھ، بھ دست ))وقایع سلطنت شارل ھشتم((و دیگري كتاب )) یازدھم
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وب میشناختھ و خود در حوادثي كھ بیان میكند دست داشتھ، با نثري روشن و ساده بھ مردي كھ جھان را خ
  . زبان فرانسھ تحریر یافتھاند

البتھ در این دو كتاب . این كتابھا، گواه گنجینھ ثروت فوقالعاده ادبیات فرانسھ در زمینھ كتب خاطرات است
وضوح و شیریني آنھا بھ پاي ; ده استاشتباھاتي ھست، مقدار زیادي از آنھا صرف توصیف جنگھا ش

مولف در ھمان حال كھ زمامداري فاقد اصول ; كتابھاي فرواسار، یا ویلار دوئن، و یا ژوئنویل نمیرسد
انحرافات و گریزھاي . لویي یازدھم را میستاید، در برابر خداوند نیز تواضع و فروتني بسیار میكند

ا وجود این، كومین نخستین تاریخنویس فیلسوف دنیاي جدید ب. بیفایدھاش چھ بسیار سبب ابتذال میشوند
ھا، و موجبات امور  خصوصیات، انگیزه. در حوادث تاریخي روابط علت و معلولي را جستجو میكند; است

بھ طور عیني، شیوه سلوك قھرمانان را مورد داوري قرار میدھد و حوادث و ; را تجزیھ و تحلیل میكند
را، براي روشن ساختن طینت آدمي و طبیعت دولت، بررسي میكند، در این اسناد و مدارك دست اول 

نھ : موارد، و نیز از لحاظ بدبیني نسبت بھ نوع بشر، بر ماكیاولي و گویتچاردیني حق تقدم و پیشي دارد
ھا، و نھ چیزھاي دیگر، ھیچ یك، نمیتواند ما را از  علت طبیعي، نھ دانش خود ما، نھ عشق و محبت ھمسایھ

جاوز بھ دیگران باز دارد، یا از حفظ مال خویش و غصب دارایي دیگران، بھ ھر وسیلھ كھ باشد، مانع ت
  ... شود،

و نیكان ھر روز بیشتر ; بداندیشان و تبھكاران، بھ خاطر طرز فكري كھ دارند، روز بھ روز بدتر میشوند
  . رو بھ ترقي میروند

وي نیز چون ماكیاولي امیدوار است كھ كتابش شھریاران را بكار آید و آنان را یكي دو تدبیر زمامداري 
ممكن است فرمایگان رنج خواندن این خاطرات را بر خویشتن ھموار نسازند، اما شھریاران را : بیاموزد

ھند آورد كھ رنجشان را زیرا در آن اطلاعاتي فرا چنگ خوا. ... بایستھ است كھ بدین رنج تن در دھند
  . ... جبران خواھد ساخت

از این روي ; زیرا با آنكھ شھریاران و دشمنان ھمیشھ یكسان نیستند، اما كارھایشان اغلب ھمانند است
یكي از بزرگترین اسباب خردمندي انسان ... آگاھي از آنچھ درگذشتھ روي داده است سراسر بیفایده نیست

اینكھ فراگیرد كھ اقدامات و تدابیر خود را از روي نمونھ و سرمشقھاي  و... مطالعھ در تواریخ است
  . گذشتگان طرح افكند

  . زیرا زندگي آدمي سخت كوتاه، و براي اندوختن تجارب لازم ناپسند است

امپراطور شارل پنجم، خردمندترین فرمانرواي مسیحي عھد خویش، باكومین ھمعقیده بود و كتاب 
  . نما و برنامھ روزانھ خویش میشمارداو را راھ)) خاطرات((

یك )) آمادي دو گل((از داستان  ١۵٠٨در . توده مردم رمان، فارس، و ھجویھ را بیشتر دوست میداشتند
ھاي متعددي از بازیگران ھمچنان بھ نمایش دادن میستریھا،  گروه. روایت فرانسوي انتشار یافت

ھاي  در نمایشنامھ.ادامھ میدادند) مدي با شخصیتھاي احمقنمایشھاي ك(ھا ))سوتي((مورالیتیھا، فارسھا، و 
پیر گرینكور . اخیر ھمھ چیز و ھمھ كس، حتي كشیشان و شاھان، مورد تمسخر و شوخي قرار میگرفتند

یك نسل تمام سوتي مینوشت و خود با شور و حرارت و موفقیت آنھا را .استاد مسلم این نوع نمایشنامھ بود
  . بازي میكرد

روي صحنھ  ١۴۶۴، نخست در سال ))جناب پیر پاتلن((رین فارس در ادبیات فرانسھ، یعني فارس یابندھت
پاتلن وكیل مدافع بینوا و فقیري است كھ براي دعوا و مرافعھ جان . ھمچنان بازي میشد ١٨٧٢آمد و تا 

  . میدھد
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شام و گرفتن بھاي بزازي را بر آن میدارد كھ بھ وي شش ذرع پارچھ بفروشد، و شب ھنگام براي صرف 
ھنگامي كھ بزاز بھ خانھ او میرود، پاتلن را میبیند كھ در بستر افتاده و، بھ تظاھر، از . آن بھ منزل او رود

بزاز با خشم و نفرت خانھ . شدت تب ھذیان میگوید و از پارچھ و دعوات بھ شام اظھار بي اطلاعي میكند
مھ خویش را میبیند و او را متھم میسازد كھ پنھاني عدھاي قضار را در نیمھ راه شبان ر; او را ترك میگوید

چوپان درصدد پیدا كردن یك وكیل . از گوسفندانش را فروختھاست و چوپان بیچاره را بھ دادگاه میكشاند
مدافع ارزان برمیآید و پاتلن بھ تورش میخورد، و وي او را بر آن میدارد كھ در محكمھ خود را بھ ابلھي و 

)) بع بع((قاضي، كھ . پاسخ دھد)) بع بع((و تمام پرسشھاي قاضي را با صداي گوسفند، یعني حماقت بزند 
چوپان او را عاجز كرده و رفتار بزاز، كھ اینك ھم از چوپان و ھم از وكیل مدافع شكایت میكند، ذھنش را 

ن گوسفندھا بگذارید بھ ای:((عبارتي میگوید كھ در فرانسھ مشھور و زبانزد است. مشوب ساختھ است
و سرانجام، از آنجا كھ از این غوغا یك كلمھ حسابي و منطقي دستگیرش نمیشود، اقامھ دعوي .)) بپردازیم

و ; ))بعبع: ((پاتلن، كھ پیروز شده است، از چوپان مزد میطلبد، لیكن وي فقط پاسخ میدھد. را باطل میكند
روح و جان یك مجادلھ و مباحثھ گالیك را  این داستان. بھ گوش وكیل مدافع زیرك و فریبكار را میبرد

، قھرمان این داستان، یعني پاتلن را بھ ))پانورژ((امكان دارد كھ رابلھ، ھنگام خلق . بخوبي نشان میدھد
  . و مولیر خود تجسم دوباره گرینگور و منصف ناشناس این نمایشنامھ باشد; خاطر داشتھ است

او مردي بود كھ . رانسھ در قرن پانزدھم فرانسوا ویون استیكي از شخصیتھاي فراموش نشدني ادبیات ف
دروغ میگفت، دست بھ دزدي میزد، فریبكاري و روسپي بازي میكرد، و مانند پادشاھان و نجباي 

چندان فقیر و تھیدست بود كھ حتي نمیتوانست نامش را . معاصرش، اما با دلیل و بھ مناسبت، آدم میكشت
  . از آن خود بداند

با نام فرانسوا دو مونكوربیھ متولد شد، در فقر و طاعوني كھ پاریس را تاراج میكرد پرورش  ١۴٣١در 
فرانسوا نام خانوادگي او را بر . یافت، و كشیشي مھربان بھ اسم گیوم دو ویون او را بھ فرزندي پذیرفت

بلي، و از مكتب گیوم فریبھاي شوخیآمیز، تن. خود نھاد و آن را زشت و بي اعتبار اما جاویدان ساخت
وسیلھ تحصیل او را در دانشگاه فراھم آورد، و ھنگامي كھ فرانسوا درجھ ; گریختنھاي او را تحمل میكرد

پس از آن نیز، مدت سھ سال، جا و . در خود غرور تسلي بخش احساس كرد) ١۴۵٢(لیسانس ھنر گرفت 
نشست تا استاد بھ مرحلھ رسیدگي و غذا و پوشاك وي را در صومعھ سن بنوا تدارك دید، و در انتظار آن 

  . كمال رسد

شك نیست كھ وقتي فرانسوا از دینداري و تقوا بھ شعر و شاعري، و از الاھیات بھ دزدي و دغلكاري روي 
پاریس پر از آدمھاي ھرزه، روسپي، رند و دغلكار، دزد، گدا، . آورد، گیوم و مادرش سخت اندوھناك شدند

، و این جوان بیپروا و گستاخ تقریبا در میان ھمھ این طبقات دوستاني لافزن،دلال محبت، و مست بود
شاید بیش از حد تعلیمات مذھبي دیده بود و زندگي در صومعھ . خود نیز مدتي دلالي محبت میكرد; داشت

. براي فرزند یك كشیش، بخصوص، بھ كار بستن ده فرمان دشوار است. را یكنواخت و خستھ كننده مییافت
با وي بھ نزاع برخاست و با ) چنانكھ فرانسوا میگوید(، كشیشي بھ نام فیلیپ شرموا ١۴۵۵ژوئن در پنجم 

در نتیجھ، وین نیز چنان بھ ناحیھ كشالھ ران او زخم زد كھ یك ھفتھ بعد ; كاردي لبش را مجروح كرد
رمي بود كھ شاعر ما، كھ اینك در میان یارانش ھمچون پھلواني بود ولي در میان اجتماع مج. درگذشت

  . پاسبان تعقیبش میكرد، از پاریس فرار كرد و نزدیك بھ یك سال در نواحي اطراف بھ سر برد

، در حالي كھ پوست بر استخوانش خشكیده بود و چشم مراقبت بھ ژاندارمھا ))پژمرده و رنگباختھ((سپس 
ا و محبت بود، بھ پاریس دوختھ بود و گاھي جیبي را میزد و زماني قفل دكھاي را میشكست، و گرسنھ غذ

بھ دختر جوان بورژوایي عاشق شد، و دختر تا زماني با وي بھ سر برد كھ توانست عاشقي . بازگشت
در این اوان . از او یاد میكند)) دلدار بیني كج من((پھلوانتر بیابد، كھ فرانسوا افزونتر شد، لیكن بعدھا 

زیرا دیون و ; شاعرانھ اوست، تصنیف كرد منظومھ وصیتنامھ كوچك را، كھ وصایاي كوچك) ١۴۵۶(
در . خساراتي كھ بایستي تادیھ كند فراوان بودند و او نمیدانست كي زندگي خود را خفت بھ سر خواھد برد
این وصیتنامھ عشق خود را بھ دلبر خسیس بھ باد سرزنش میگیرد، جورابھایش را براي روبر والھ 
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سھ بافھ از حصیر بھ میراث ((، و براي پرنھ مارشان ))نھا بپوشاندمعشوقھاش را فروتنانھ بدا((میفرستد تا 
خرده موھاي ریش و ((بھ آرایشگرش .)) میگذارد تا بر زمین برھنھ نخسبد و بر آنھا نرد عشق ببازد

چنان لجوجانھ وي ((بھ خوبرویي كھ )) رنگباختھ و كرخت و محتضر((را میبخشد و قلبش را )) گیسویش
  . وا میگذارد)) حروم كردرا از دیدار خود م

، با سھ ١۴۵۶در شب عید میلاد مسیح، سال . پس از بخشیدن اینھمھ ثروت، خویشتن را محتاج نان میبیند
با سھمي كھ از این سرقت بدو میرسد، . از كولژ دو ناوار میدزدد) دلار ۵٠٠,١٢(تن دیگر، پانصد كراون 

از منظر تاریخ ناپدید میشود، و سپس در زمستان  مدت یك سال. باز رحل اقامت بھ بیرون شھر میافكند
ویون در مسابقات . اورلئان جمع شدھاند میبینیم/وي را در جرگھ شاعراني كھ در بلوا بھ گرد شار د ١۴۵٧

شعري و ھنرنماییھاي شاعران آن مجلس شركت جست، و بایستي مایھ خرسندي و نشاط شارل شده باشد، 
شاعر را پر )) پولخوار((ان میھمان خویش پذیرایي كرد و كیسھ سوراخ و زیرا وي چند ھفتھ از او بھ عنو

بعد از آن، گویا مزاح یا نزاعي سبب تكدر خاطر آن دو شد و فرانسوا راه سفر در پیش گرفت و . ساخت
  . اعتذا نامھاي بھ نظم درآورد

و بوریون، بسرود و در مقابل صلھاي، شعري براي ژان دوم، دوك د; آواره جنوب شد تا بھ بورژ رسید
از روي اشعارش میتوانیم او را مجسم سازیم كھ از راه گرفتن . سپس پرسھ زنان تا بھ روسیون پیش رفت

صلھ و وام، خوردن میوه و فندق، و ربودن مرغ از مزارع كنار جاده زندگي میگذاشتھ، با دختركان 
آوازخوانان و سوتزنان راه میسپرده، و  ھا ھا نرد عشق میباختھ، بر روي جاده روستایي و روسپیان میكده

اما بار دیگر رد او را گم میكنیم، و بعد ناگھان . ھا میگریختھ است در شھر از چشم پاسبانان بھ سوراخ سنبھ
  ). ١۴۶٠(وي را در زندان اورلئان مییابیم كھ بھ مرگ محكوم شده است 

اورلئان، دختر /م كھ در ژوئیھ ھمان سال ماري دما نمیدانیم چھ چیز وي را بھ زندان كشیده بود، فقط میدانی
دوك شاعرمنش اورلئان، رسما وارد شھر شد، و شارل ورود او را با بخشش عمومي زندانیان جشن 

  . گرفت

. ویون، در حالي كھ از شدت شادي سر از پاي نمیشناخت، از مرگ نجات پیدا كرد و زندگي از سر یافت
باز دستگیر شد و، با در نظر گرفتن جرایم . گر او را بھ دزدي كشانداما دیري نگذشت كھ گرسنگي بار دی

آنجا . گذشتھاش، او را بھ درون سیاھچال تاریك و خیسي در دھكده مون سور لوار، نزدیك اورلئان، افكندند
چھار ماه تمام در میان موشھا و وزغھا بھ سر برد، لب زخم خورده خویش را بھ دندان گزید، و سوگند 

لویي یازدھم، ھنگامي . اما ھمھ جھانیان دون ھمت و نامھربان نبودند. ھ از این میكشد، انتقام بگیردخورد ك
چون بھ ویون گفتند كھ آزاد شده است، از شدت ; كھ از اورلئان میگذشت، بار دیگر عفو عمومي اعلام كرد

ي سالگي، پیر و شكستھ و اینك در س; باز بھ پاریس یا حوالي آن شتافت. ھاي محبسش رقصید شعف بر كاه
طاس و بي پول، بزرگترین اشعار دوران حیات خود را بسرود و بر آنھا نام ساده تصنیفھا نھاد، اما آیندگان 
چون دیدند باز بسیاري از آن اشعار بھ صورت میراث بخشیھاي طعنھ آمیزند، آن را وصیتنامھ بزرگ نام 

  ). ١۴۶١١۴۶٢(دادند

را براي بیمارستان بھ ارث میگذارد تا بھ گدایان كور داده شود تا بلكھ آنھا  در این منظومھ، ویون عینكش
ھاي كلیساي اینوسان خوب را از بد، و فرومایھ را از بزرگوار تشخیص  بتوانند در میان اسكلتھاي دخمھ

در آن سن كم، چنان وحشت مرگ بر جانش نشستھ بود كھ بر فناي زیبایي نوحھ سر میدھد و در . دھند
  :امھ زیبارویان دیروز چنین میسرایدچك

فلورا، آن زیباروي رومي، بھ سر میبرد، و در كدامین دیار، طائیس و : مرا بگویید كھ در كدامین سرزمین
  . آرخیپیادس، آن دو دلارام بیھمتا، جاي دارند
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مردابھا،  اخو، زیباتر از زیبارویان خاكي نژاد، آن كھ چون بر كنار رودي كھ در جریان است، و یا بر
  ; نامش را بر زبان آوري، از میان ھوا ترا پاسخ میگوید، كجاست راستي را برفھاي پارسال بھ كجا رفتند

ویون این گناه طبیعت را، كھ ما را با زیباییھا میفریبد و سپس آن را در میان بازوانمان پوچ و تباه میكند، 
  : ر وي قطعھاي است بھ نام مرثیھ سكان ساز زیباسوزناكترین و دردانگیزترین شع. غیر قابل بخشش میداند

كجاست آن دو دیده درخشان، كھ ; كجاست آن پیشاني صاف و بلورین، و آن ابروان كمان و گیسوان طلایي
  . خردمندترین كسان را میفریفتند

و آن بیني كوچك و زیبا، و آن گوشھاي قشنگ و دوست داشتني، و كجاست آن چاه زنخدان، و آن لبان 
  . برجستھ سرخ و لطیف

توصیف ھمچنان از عضوي زیبا بھ عضوي زیباتر پیش میرود، و ھیچ اندامي از قلم نمیافتد و سرانجام، 
  . وتیھ بود، نابود شدبر پستانھا سراسر پژمرده و تباه گشتند، و آن سرین، كھ چون د

  . رانھا دیگر بھ ران شبیھ نیستند، بلكھ بھ سوسیس خشك و پژمردھاي میمانند

  : و بھ این طریق، وین، كھ دیگر نھ خواستار عشق و نھ عاشق زندگي است، خویشتن را تسلیم خاك میكند

اكي بھره كوچكي از اما دریغ كھ كرمھاي خ; و من نیز تن خویش را بھ خاك كھ مادر ماست، وامي گذارم
  . آن خواھند برد، چھ، گرسنگي سالھا آن را فرسوده است

كتابھایش را از راه حقشناسي بھ پدر خواندھاش تقدیم داشت و، بھ عنوان تحفھ وداع، براي مادر پیرش 
از ھمھ، جز آنان كھ وي را زنداني كردند، . چكامھاي سرشار از نیاز و فروتني درباره مریم عذرا سرود

زنان ((ھا، از بازیگران و سرایندگان، از فاسقان و طفیلیھا، از  از راھبان و راھبھ: ب رحمت كردطل
از عربدھجویان و شعبده بازان و معلق .. ھرزھاي كھ ھمھ زیباییھایشان را در معرض تماشا میگذارند

رده و زنده من از این از پاكدلان و ساده دلان، م... زنان شادمان، از لوطي عنتریھا با بساط گسترده شان
  : بنابراین.)) مردم، از ھمھ تمناي بخشایش دارم

آرزومند است كھ چون مرگ او را در ! ھاي ویون بینوا، بزرگ و كوچك پایان میپذیرد در اینجا وصیتنامھ
  ... ربود، و بر فراز سرش ناقوسھا طنین افكندند، بھ خاك او قدم نھید

ر بھ زیر داري، گوش فرادار كھ، چون میخواست واپسین دم را اي شھریار، كھ چون زغن یكسالھاي س
در آن ھنگام كھ احساس میكرد پایانش نزدیك است، جرعھاي پر درنگ شراب سرخ : برآرد، چھ كرد

  . نوشید

بھ نزد گیوم  ١۴۶٢در . با ھمھ این وصایا و وداعھا، جام زندگي وي بدان رودي كھ گمان میبرد لبریز نشد
; اما قانون جرایم او را از یاد نبرده بود. عھ بازگشت، و مادرش از آمدن او شادمانیھا كرددو ویون بھ صوم

بر اثر شكایت كولژ دو ناوار، وي را دستگیر كردند و تنھا بدان شرط كھ پول دزدي شش سال قبل را باز 
شاعر . بپردازددھد، حاضر بھ آزاد ساختن وي شدند قرار بر آن شد كھ، تا سھ سال، ھر سال چھل كراون 

آن دو بر اثر مستي بھ نزاع و عربده جویي . در شب آزادیش، بر اثر دو تن از دوستان جنایتكار قدیم بود
ویون، كھ ظاھرا در این جرم گناھي نداشت، بھ خانھ . پرداختند و در آن میان كشیشي را مجروح كردند

وي را، با بستن آب بھ . باره دستگیر شدمع ھذا، دو. رفت و براي آرامش خاطر بھ درگاه الاھي دعا كرد
مدت . گلویش تا حد انفجار، شكنجھ دادند و سپس، در نھایت حیرت و تعجبش، او را بھ مرگ محكوم كردند

و چون مرگ را در انتظار خود و . چند ھفتھ در زنداني تنگ و تاریك، در میان بیم و امید، بھ سر برد
  :و با جھان و جھانیان وداع كرد یارانش میدانست، قصیده جانگزایي ساخت
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اي مردم، اي برادران كھ بعد از ما زنده میمانید، دل خویش را بر ما سخت مگردانید، چھ اگر بر ما 
  . بینوایان ترحمي روا دارید، خداوند نیز بر شما رحمت خواھد آورد

  . اینك ما پنج شش تن را میبینید كھ از چوبھ دار آویختھایم

  . كھ نیك فربھ بود، كم كم خورده میشود، میپوسد، و متلاشي میگردد و گوشت تنھایمان،

اي مردم، مگذارید كسي بر ما غمزدگان بخندد، بلكھ دعا ; و استخوانھایمان نیز خاك و خاكستر میشوند
  . ... كنید، شاید خداوند بر ما ببخشاید

ه است، و زاغان و كلاغان، با باران ما را شستھ و غسل داده است، خورشید ما را خشك كرده و سوزاند
منقارھایي كھ پوست و گوشت را میدرند، دیدگانمان را بیرون آورده، و موي ابروھا و ریشھایمان را، بھ 

  . جاي دستمزد، بركندھاند

ھنوز زخم پرندگان، بیش از ریزش میوه درختان، در وزش پر ; ھرگز، حتي یك لحظھ، ما را آسایش نیست
  . دیوار باغستانھا، بر سر ما فرود میآیدشتاب و متغیر باد بر 

  . شاید خداوند بر ما ببخشاید; خداي را، اي مردم، مگذارید ما را بھ ریشخند گیرند، بلكھ دعا كنید

ویون، كھ ھنوز پاك نا امید نبود، زندانبانش را بر آن داشت كھ پیامش را بھ پدر خواندھاش برساند تا وي 
گیوم دو ویون، كھ حاضر بود ھفتاد و ھفت بار . دگان پارلمان استیناف دھداز این حكم غیر عادلانھ بھ دا

فرزند خوانده كھ بدون شك فضایلي ھم داشت كھ چنین عشق بیپروایي در دل پیرمرد كشیش پدید آورده بود 
حكم سابق محكمھ لغو ... مقرر داشت كھ((، بنابر مدارك موجود، دادگاه ١۴۶٣در سوم ژانویھ . برخاست

.)) و توابع آن اخراج شود... ظر بھ سوابق و فساد اخلاق، فرانسوا ویون مذكور مدت ده سال از پاریسو، ن
تا رخت سفر بر ((فرانسوا در چكامھ سرور آوري از دادگاه سپاسگزاري كرد و سھ روز مھلت خواست 

، براي واپسین بار، بھ دادگاه با تقاضاي او موافقت كرد، و از قرار معلوم.)) بندم و كسانم را بدرود گویم
  . دیدار پدر خوانده و مادرش شتافت

توشھ و بار سفرش را بست، كیسھ پول و شیشھ شرابي را كھ گیوم مھربان بھ وي داد گرفت و، در حالي 
دیگر ما را از او . كھ دعاي خیر پیرمرد ھمراھش بود، از دروازه پاریس و تاریخ، ھر دو، خارج شد

  . خبري نیست

گاه چون در چكامھ . ، اما یك دزد شیرین سخن و خوش گفتار، و دنیا بھ شیرین سخني نیاز داشتاو دزد بود
از زناني كھ میل و آرزویش را برآورده نمیساختند با القاب و صفات ; ببولي چاقھ خشن و بد زبان بود

خاطر  ولي ما بھ. در توصیف جزئیات بدن آدمي، بیپروا و گستاخ بود; زشت و مستھجن یاد میكرد
خطاھایي كھ در برابر گناھانش در باره او مرتكب شدند، و بھ خاطر روح سر زنده و مھربان و موسیقي 

  فصل پنجمشورانگیز اشعارش، اینھمھ را بر 

  

  انگلستان در قرن پانزدھم 

١- ١٣٩٩۵٠٩   
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I -پادشاھان   

اوون گلنداور در ویلز . چون ھنري چھارم بھ سلطنت رسید، خویشتن را با شورشي بزرگ روبرو دید
، اما سلطان آینده، ھنري پنجم، كھ اینك پرینس آو )١۴٠١١۴٠٨(براي مدتي سلطھ انگلیسیھا را برانداخت 

بیم جان در قلاع و  اوون گلنداور ھشت سال از. ویلز بود، با یك تاكتیك مدبرانھ نظامي بر او غلبھ كرد
. ھاي ویلز متواري زیست، و چند ساعت پس از آنكھ ھنري دلیر او را بخشید، جان بھ جان آفرین داد پرتگاه

ھنري پرسي، ارل آو نورثامبرلند، ھمزمان با شورش گلنداور قیام كرد و عدھاي از نجباي شمال را علیھ 
. ع ریچارد دوم بھ آنھا داده بود وفا نمیكرد، شوراندھایي كھ ھنگام یاري نجبا در خل پادشاه، كھ بھ وعده

كھ در آثار شكسپیر بیجھت شخصیت درخور ستایشي یافتھ (، فرزند بیپروا و گستاخ ارل ))ھاتسپر((ھنري 
در این نبرد، ). ١۴٠٣(با شتاب و با سپاھي نابسنده، بھ شروزبري تاخت و با پادشاه مصاف داد ) است

وریھاي احمقانھ جان سپرد، ھنري چھارم مردانھ در مقدمھ سپاھش جنگید، و ھنري با ابراز تھور و دلا
، چنان شجاعتي از خود نشان داد كھ موجب پیروزي در نبرد ))پرینس ھال((فرزند عیاش و بیخیالش، 

این شورشھا و دیگر اغتشاشات براي ھنري وقت و رغبتي باقي نگذاشت . آژنكور و ھم غلبھ بر فرانسھ شد
از روي ندانمكاري با پارلمنت نزاعھا كرد، و ; لكتداري بپردازد، خرجش از دخل زیادتر شدكھ بھ مم

سرانجام سلطنتش در میان آشفتگیھاي مالي و محنتھا و بلایاي جسماني، چون برص و پایین افتادگي روده 
با رنج ... گيدر سن چھل و شش سال((و چنانكھ ھالینشد میگوید، . راست و امراض مقاربتي، بھ پایان آمد

بنابر روایت و درامھاي شكسپیر، .)) بال سفر بھ جانب خدا گشود... و اضطراب بسیار و دلخوشي اندك
ھنري پنجم در جواني زندگي بي بند و بار خوشي داشتھ است، و حتي یك بار براي گرفتن زمام حكومت از 

كن ھمچنان بھ قدرت چسبیده بود بھ دست پدرش پدري كھ امراض مختلف او را ناتوان و بیكفایت ساختھ، لی
وقایعنگاران معاصر تنھا بھ عیاشیھاي او اشارت میكنند، نشستن بر تخت سلطنت . توطئھ برخاستھ است

آن كس كھ مصاحب .)) مردي كھ میكوشید شریف و موقر و با آزرم باشد; تغییر كد و مرد دیگر شد((
م خویش را صرف آن میكرد كھ جھان متحد میگساران و دختر كان شوخ و شنگ بود، اینك سراسر ھ

. و علاوه بر این، نخست فرانسھ را مسخر سازد; مسیحي را علیھ تركان، كھ پیش میآمدند، رھبري كند
مقصود و ھدف دومین او با سرعتي حیرتانگیز جامھ عمل پوشید، و براي مدتي، یك پادشاه انگلیسي بر 

ماني در برابرش سر تعظیم فرود آورند و بھ ستایشش پرداختند شاھزادگان آل. اریكھ سلطنت فرانسھ تكیھ زد
خلاصھ، وي در لشكر كشي، در تدارك آذوقھ براي سپاھیانش، . و بر آن شدند كھ وي را امپراطور سازند

اما ; در عشق و محبتي كھ بھ لشكریانش داشت، و در بیپروایي و دلیریش در جنگھا با قیصر برابري میكرد
ھنزو جواني سي و پنج سالھ بود، بر اثر ابتلا بھ تب، در بوادوونسن چشم از جھان فرو  ناگھان، با آنكھ

  ). ١۴٢٢(بست 

محبوبیت او سبب شده بود . مرگ وي فرانسھ را از اسارت نجات داد، اما انگلستان را پاك بھ ویراني كشید
پردازند، اما پسرش،  كھ مالیات دھندگان، براي جلوگیري از ورشكستگي دولت، بھ تادیھ دیون خویش

ھنري ششم، ھنگامي كھ بھ پادشاھي رسید نھ ماه بیش نداشت و توالي ناخوشایند قائممقامان فاسد سلطنت، و 
فرمانرواي جدید ھیچگاه . سرداران نالایق، خزانھ دولت را تھي ساخت و وامي غیر قابل جبران پدید آورد

اعصابي بغایت ضعیف داشت، عاشق دین و كتاب جوان ظریفي بود كھ . ھیبت و ھیئت شاھي پیدا نكرد
مردم انگلستان از اینكھ پادشاھي از دستشان بھ در رفتھ، و ; بود، و از شنیدن نام جنگ بھ خود میلرزید

، مانند شارل ١۴۵٢ھنري ششم، در سال . اینك قدیسي جانشین وي شده است، سوگوار و ماتمزده بودند
ل بعد، وزیران او پیماننامھ صلحي را كھ حاكي از شكست انگلستان در سا. ششم، پادشاه فرانسھ، دیوانھ شد

  . جنگ صد سالھ بود امضا كردند

، ھنري، كھ در آن ھنگام ١۴۵۴در . ریچارد، دیوك آو یورك، دو سال بھ عنوان نایب السلطنھ حكومت راند
دیوك خشمگین، بھ دستاویز آنكھ از اعقاب ادوارد . اندكي عقل خود را باز یافتھ بود، وي را معزول كرد

راھي سالزبري، واریك، پادشاھان سلسلھ لنكستر را غاصب خواند و بھ ھم. سوم است، ادعاي سلطنت كرد
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و دیگر بارونھا آتش جنگ گلھا گل سرخ علامت خانوادگي لنكستر، و گل سفید علامت خانوادگي یورك 
  . بود را برافروخت

، بارونھا را در خودكشي خستگیناپذیر اشرافیت )١۴۵۴١۴٨۵(این جنگ، كھ سي و یك سال طول كشید 
سربازان، كھ بر اثر صلح . را بر زمین فقر و ویراني نشاند آنگلو نورمان بھ جان یكدیگر افكند و انگلستان

بیجا از خدمت آزاد شده بودند، بیزار از اینكھ زندگي روستایي از سر گیرند، دست بھ چپاول و غارت 
دیوك آو یورك در . ھا گشودند و ھر آن كس را كھ سد راھشان شد، بي ھیچ بیمي، كشتند شھرھا و دھكده
اما پسرش ادوارد، ارل آو مارچ، جنگ را بیرحمانھ ادامھ داد، تمام اسرا را از  ،)١۴۶٠(جنگ كشتھ شد 

آنژو، ملكھ دلاور و مرد صفت ھنري، سپاه درندھخو و بیپرواي /ھر طبقھ و دودماني بھ قتل مار گریت د
ھ ، سلسلھ لنكستر را برانداخت، و خود ب)١۴۶١(مارچ در تاوتن پیروزي یافت . لنكستر را رھبري میكرد

  . نام ادوارد چھارم، نخستین پادشاه سلسلھ یورك، بھ سلطنت نشست

  . اما در حقیقت كسي كھ براي شش سال بعد بر انگلستان حكومت میراند ریچارد نوبل، ارل آو واریك، بود

در . ریچارد رئیس یك دودمان توانگر و پر جمعیت بود و شخصیتي نافذ و در عین حال جاذب داشت
)) واریك تاجبخش((این . مملكتداري و سیاست ھمان اندازه دقیق و زیرك بود كھ در جنگ شجاع و دلاور

آسود، خویشتن را پادشاه چون از جنگ بر. بود كھ در نبرد تاوتن پیروز شد و ادوارد را بھ پادشاھي رساند
در حالي كھ واریك چنان بخوبي بھ رتق و فتق امور پرداخت كھ تمام ایالات جنوب تاین و ; وقف زنان كرد

بھ اطاعت وي گردن نھادند و وي را بھ ھمھ چیز، ) زیرا مارگریت ھنوز مشغول جنگ بود(خاور سورن 
ادیده گرفت و بھ مخالفت با وي برخاست، ھنگامي كھ ادوارد واقعیت را ن. جز نام پادشاھي، مفتخر ساختند

ادوارد را از انگلستان بیرون راند و ھنري ششم را اسما دوباره بھ سلطنت باز ; واریك بھ مارگریت پیوست
ولي ادوارد، بھ یاري سربان بورگینیونھا، . ، و بار دیگر زمام حكومت را بھ دست گرفت)١۴٧٠(گردانید 

ذشت، در بارنت واریك را شكست داد و بھ قتل رساند، سپاه مارگریت از ھال گ; سپاھي عظیم تجھیز كرد
و پس از آن با دل ; ، و دستور داد كھ ھنري ششم را در برج بكشند)١۴٧١(را در تیوكسبري درھم شكست 

  . راحت بھ پادشاھي پرداخت

دان عصر یكي از خوشسیماترین مر((كومین او را . در این ھنگام، ادوارد سي و یك سال بیش نداشت
با ضبط املاك .)) بھ ھیچ چیز بھ اندازه زن، رقص، تفریح، و شكار علاقھ نداشت((میداند و میگوید )) خود

كراون بھ خاطر صلح از لویي  ٠٠٠,۵٠كراوني نقد، و وعده سالي  ٠٠٠,١٢۵نویل، قبول یك رشوه 
، پارلمنت را، كھ تنھا وقتي از این بابت آسایش خاطر یافت. یازدھم خزانھ خود را دوباره پر ساخت

و چون خویشتن را در ایمني و . منفعتش براي وي راي دادن بھ لوایح مالي دولت بود، بھ فراموشي سپرد
افراط در آسایش و خوراك او را فربھ، و زیاده روي . نعمت دید، بھ تن پروري و عشرت طلبي پرداخت

الگي، در حالي كھ در نھایت فربھي جسم و سرانجام در چھل و یك س; در عشقبازي وي را فرسوده ساخت
  ). ١۴٨٣(و اوج قدرت شاھي بود، جان سپرد

یكي ادوارد پنجم كھ دوازدھسالھ بود، و دیگري ریچارد دیوك آو دیوك، كھ : از ادوارد دو پسر بھ جاي ماند
د، عموي آنان، ریچارد، دیوك آو گلاستر، در طي شش سال گذشتھ نخست وزیر مملكت بو. نھ سال داشت

و با چنان كوشش، جدیت، پرھیزگاري، و مھارتي بھ اداره امور پرداختھ بود كھ اینك، كھ خویشتن را نایب 
، ))پشت گوژ، سیماي عبوس، و شانھ كجش)) اندام بیقواره((السلطنھ اعلام میداشت، ھیچ كس، علي رغم 

خود را  ١۴٨٣در ششم ژوئیھ . یدبھ مخالفت چند تن از بزرگان را بھ زندان افكند و یكي را بھ سیاست رسان
و در پانزدھم ژوئیھ، دو شاھزاده جوان در برج لندن بھ قتل رسیدند قاتل ; بھ نام ریچارد سوم پادشاه خواند

، )١۴٨۵(بار دیگر اشراف و نجبا قیام كردند، و این بار رھبر آنان بازورث روبھرو شد . آنان معلوم نیست
با كردند و ریچارد، كھ پادشاھي و اسبش را یكجا از دست داده بود، بیشتر سربازان ریچارد از جنگیدن ا

با مرگ او سلسلھ یورك بھ پایان آمد و ارل آو ریچمند، بھ نام ھنري ھفتم، بھ . در نبرد نومیدانھاي جان داد
  . سلطنت نشست و سلسلھ شاھان تودور را، كھ با الیزابت بھ پایان میآمد، آغاز كرد
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نھ احتیاجات، صفات و فضایلي را كھ در خور چنان مقامي بود در خویشتن پرورش ھنري، در زیر تازیا
  . داد

ھولباین در فرسكویي كھ بر دیوار وایتھال از وي نقش كرده، او را بلند قامت، باریك اندام، بیریش، متفكر، 
ت طبع، ولي در این تصویر بسختي زیركیھا، حسابگریھاي پنھاني، برود; و با شفقت نشان داده است

غرور، و سرسختي دیر پاي اما انعطافپذیر وي، كھ انگلستان را از فقر و تشتت دوران ھنري ششم بھ 
پول را دوست ((بیكن میگوید ھنري . ثروت و قدرت مركزي عھد ھنري ھشتم رسانید، نموده شده است

ي تمام بر مردم مالیات با استاد. ، زیرا از زبان رسا و قوه اغواي آن در امور سیاسي آگاه بود))میداشت
پول میستاند یا بزور از آنان ھدیھ و پیشكش میگرفت و، )) خیرخواھي((میبست، از نجبا و اشراف از راه 

ھاي سنگین محكوم  براي پر ساختن خزانھ دولت و كاھش میزان جرم، آزمندانھ بزھكاران را بھ جریمھ
و نخستین كسي بود كھ دخل و خرجي متعادل بھ بعد، در میان پادشاھان انگلستان، ا ١٢١۶از . میكرد

از روي شعور و وقوف، ھم . داشت، و سخاوتھا و كارھاي خیرش از شدت خست و امساكش میكاست
خویش را صرف اداره امور مملكت میكرد، و براي آنكھ زحمتش بھ ثمر رسد، خوشیھاي خود را سخت 

بھ ھیچ كس ; گیش را تیره و تار ساختھ بودسوظن مداوم، كھ بدون علت ھم نبود، زند. محدود كرده بود
اعتماد و اطمینان نداشت، مقاصدش را مخفي میكرد، و بھ ھر وسیلھ كھ میتوانست، خواه مطمئن و خواه 

را تاسیس كرد تا، در جلسات سري، )) دادگاه تالار ستاره. ((مشكوك، مقصود خود را برآورده میساخت
ھاي محلي بیمي بھ دل راه دھند بھ  بودند كھ از قضات یا دادگاهنجباي گردنكشي را كھ نیرومندتر از آن 

و سال بھ سال، اشرافیت منھدم و زھوار در رفتھ و روحانیت بیمزده را بیشتر بھ انقیاد ; محاكمھ كشد
; اقویا از نبودن و فقدان آزادي و بیكاره ماندن پارلمنت با خشم تام دم میزدند. اطاعت سلطنت وا میداشت

رزان و دھقانان سختگیریھاي این پادشاه را، كھ اربابان آنھا را بھ زیر مھمیز انضباط كشیده بود، اما كشاو
و بازرگانان و صاحبان صنایع، بھ خاطر مساعي خردمندانھاش در پیشبرد صنعت و تجارت، ; میبخشیدند

اعت میكردند و وقتي او بھ سلطنت رسید، انگلستان دستخوش ھرج و مرج آن اط. از وي سپاسگزار بودند
نھ بدان وفادار بودند، اما چون درگذشت، براي ھنري ھشتم كشوري محترم، منظم، داراي اقتصادي 

  . متعادل، متحد، و آرام باقي گذاشت

II - ازدیاد ثروت انگلستان  

ھنوز از رعایا، بزور، حق بردگي گرفتھ . سودي بھ حاصل نیاورده بود ١٣٨١ظاھرا شورش بزرگ سال 
حصار كشي بھ دور . مجلس اعیان لایحھ آزادي كامل تمام سرفھا را رد كرد ١۵٣٧ي در سال میشد و حت

ھزاران تن از رعایاي بي زمین آواره شھرھا شدند و بھ صورت ; زمینھاي عمومي سرعت گرفت
این جنبش . تامس مور میگفت گوسفندان جاي كشاورزان را گرفتند. كارگران بیچیز و مستمندي در آمدند

زمینھا كھ تمام نیروي خود را بر اثر چراي گوسفندان از دست داده بودند : ضي لحاظ خوب بوداز بع
طبقھاي از كشاورزان . ، تنھا یكدھم جمعیت سرف بودند١۵٠٠دوباره پر از نیتروژن شدند، و در سال 

ن صفت و روي كار آمدند كھ در زمینھاي خود كشاورزي میكردند، و بتدریج بھ توده مردم انگلستان چنا
سجیھ مستقل و ممتازي دادند كھ بعدھا ملتھاي مشتركالمنافع بریتانیا را پدید آورده و اساسنامھ نا نوشتھ 

  . آزادي بیسابقھاي را پي افكندند

ھمینكھ صنعت و تجارب وجھھ ملي یافت و اقتصاد پولي با بازرگاني خارجي ارتباط پیدا كرد، فئودالیسم از 
كھ رعایا براي خاوند كار و تولید محصول میكردند، دل و دماغ و انگیزھاي براي  وقتي. حیز انتفاع افتاد

اما ھنگامي كھ كشاورز آزاد و سوداگر آزاد توانستند كالاي . وسعت دادن كار یا اختراع و ابداع نداشتند
. ر كردتولیدي خویش را در بازار آزاد بفروشند، شور منفعتطلبي ضربان نبض اقتصاد ملي مملكت را تندت

و شھرھا، براي آنكھ بتوانند دیون خود را ; روستاھا مواد غذایي بیشتري بھ شھرھا گسیل میداشتند
بپردازند، كالاھاي بیشتري تولید میكردند، مبادلھ مازاد تولید از حدود مالي و انحصارات صنفي گذشت و 

  . در سراسر انگلستان و ماوراي دریاھا منتشر شد
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تبدیل شدند و از طرف پادشاه اجازه یافتند كھ كالاھاي )) ركتھاي بازرگانيش((بعضي از اصناف بھ 
در حالي كھ در قرن چھاردھم بیشتر تجارب انگلستان بھ . انگلیسي را در خارج از مملكت بھ فروش رسانند

كرانھ  وسیلھ كشتیھاي ایتالیایي انجام میگرفت، اكنون بریتانیا خود كشتیھایي ساختھ بود كھ بھ دریاي شمال،
بازرگانان جنووایي و بازرگانان اتحادیھ ھانسایي از این . اقیانوس اطلس، و دریاي مدیترانھ سفر میكردند

نوآمدگان بیزار و متنفر بودند و، از راه دریازني و بازداشت كشتیھایشان در بنادر، بھ نزاع با آنھا 
رقي انگلستان مستلزم تجارب خارجي آن اما ھنري ھفتم، كھ اعتقاد مبرم داشت كھ پیشرفت و ت. برخاستند

بازرگانان بیپروا و ((، ١۵٠٠در سال . است، كشتیراني را زیر حمایت دولت بازرگاني دریایي شد
پادشاه آینده نگر، كھ بھ تجارت با چین و . انگلیسي بازرگاني دریاي شمال را در كف داشتند)) ماجراجوي

یانورد ایتالیایي كھ آن زمان در بریستول بھ نام جان كبت ژاپن چشم دوختھ بود، بھ جوواني كابوتو، در
، كبت در این سفر )١۴٩٧(زندگي میكرد، ماموریت داد كھ معبري شمالي در میان اقیانوس اطلس بجوید 

وي . بھ اكتشاف ساحل لابرادور تا دلاور نایل آمد) ١۴٩٨(بھ كشف نیوفندلند قناعت كرد، و در سفر دوم 
بھ احتمال زیاد، نھ . جھان فروبست، و پسرش سبستین، بھ خدمت دولت اسپانیا درآمددر این سال چشم از 

پادشاه و نھ دریانورد او نمیدانستند كھ با این سفرھاي اكتشافي بنیان امپریالیسم بریتانیا گذاشتھ میشود، و 
شت زمان، مایھ دروازه دنیایي بھ روي تجارت و مستعمره نشینھاي انگلستان گشوده میشود كھ، بر اثر گذ

  . قدرت و تجارت انگلستان میگردد

نظم اقتصادي سبب پایین آمدن نرخ . وضع تعرفھ گمركي در این میان صنایع داخلي راجان تازھاي بخشید
و احكام و لوایح دولتي، شرایط كار و مزد را سخت تحت انضباط . بھره، گاھي تا حدود پنج درصد، شد

  ): ١۴٩۵(فتم در این باره چنین است یكي از فرمانھاي ھنري ھ. درآورد

از نیمھ ماه مارس تا نیمھ ماه سپتامبر، ھر صنعتگر و كارگري باید صبح پیش از ساعت پنج بر سر كار 
  . حاضر شود

و ... وي نیم ساعت براي خوردن صبحانھ، و یك ساعت و نیم براي خوردن ناھار و نیز خوابیدن وقت دارد
و از نیمھ ماه سپتامبر تا نیمھ ماه مارس، ھر ... از كارش دست كشد نباید تا ساعت ھشت بعداز ظھر

و روز حق خفتن ... صنعتگر و كارگري باید در سپیده دم سركار حاضر باشد و تا شب از كار دست نكشد
  . ندارد

كارگران در روز یكشنبھ، و بیست و چھار روز تعطیل دیگر سال، استراحت داشتند و بھ تفریح و باده 
تعیین شد و، طبق )) قیمتھاي عادلانھاي((از طرف دولت براي بسیاري از اجناس . میپرداختند گساري

از قرار معلوم، سطح . اخباري كھ بھ ما رسیده، آنان كھ گرانتر از نرخ مقرر میفروختند بازداشت میشدند
ل قرن نوزدھم بوده اجرت كارگران، بھ نسبت قیمتھا در اواخر قرن پانزدھم، بالاتر از سطح اجرت در اوای

  . است

تبلیغات نیمھ . شورشھاي كارگري این عھد انگلستان نشانھ نقایص اقتصادي و آزادي حقوق سیاسي است
شما از ھمان خمیر مایھ ((كمونیستي تقریبا ھمھ سالھ ادامھ داشت، و بھ كارگران مكرر گفتھ میشد كھ 

را بھ بازي و تفریح میگذرانند و شما با رنج و پس چرا آنان زندگیشان ; سرشتھ شدھاید كھ نجبا و اشراف
بر ضد محصور كردن زمینھاي )) زحمت سر میكنید چرا آنھا در این دنیا ھمھ چیز دارند و شما ھیچ ندارید

عمومي طغیانھاي بسیار صورت گرفت، و نیز، گاه و بیگاه، میان بازرگانان و صنعتگران مجادلاتي بر پا 
ر چیز، از جوش و خروشھایي كھ بھ خاطر آزادیھاي داخلي و بودن نمایندگان در این دوره، بیش از ھ. شد

، نیروي عظیم و منظمي از كارگران شھري و كشاورزان ١۴۵٠كارگر در پارلمنت و تقلیل در ژوئن سال 
رھبر آنان، جك كید، تظلمات آنھا را بھ صورت سند . بھ سوي لندن رھسپار شدند و در بلك ھیث اردو زدند

تمام مردم طبقھ پایین، چھ از لحاظ مالیات و خراج و دیگر اجحافات، نمیتوانند از :((ارائھ داد منظمي
قانون كارگران باید ملغا شود، و وزارتخانھ تازھاي تشكیل .)) محصولات و دسترنج خود زندگي كنند

دھاي از نجبا در سپاھیان ھنري ششم و ملازمان ع. دولت كید را بھ طرفداري از كمونیسم متھم كرد. گردد
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در میان حیرت و تعجب ھمھ، شورشیان ). ١۴۵٠ژوئن  ١٨(سون اوكس با شورشیان رو بھ رو شدند 
براي خاموش كردن آتش فتنھ آنان، شوراي سلطنتي دستور داد . پیروز شدند و بھ داخل شھر لندن ریختند

ھایشان سخت مورد نفرت كھ لردسي و ویلیام كراومر دو تن از وزرایي كھ بر اثر اجحاف و ستمگری
در چھارم ژوئیھ آنان را بھ انقلابیون، كھ برج لندن را در حصار گرفتھ . شورشیان بودند را دستگیر كنند

شورشیان آنھا را بھ محاكمھ كشیدند، و چون از دفاع خودداري كردند، گردن ھر دو را . بودند، تسلیم كردند
سر نیزه كردند و با شور و شعف در میان خیابانھا گرداندند و  بنا بھ نوشتھ ھالینشد، سرھایشان را بر. زدند

. گاه و بیگاه این دو سر بریده را بھ ھم نزدیك میكردند و لبھایشان را، در بوسھاي خونین، بھ ھم میچسباندند
اسقف اعظم كنتربري و اسقف وینچستر قرارداد صلحي با شورشیان بھ امضا رساندند، برخي از 

شورشیان موافقت كردند و پراكنده . را برآورده ساختند، و بدانھا عفو عمومي ابلاغ كردند ھاي آنان خواستھ
دولت او را طاغي اعلام داشت، و در دوازدھم ; اما جك كید بھ قلعھ كوینز بارو در شبي حملھ برد. شدند

از ھمدستان  ھشت تن. ژوئیھ، ھنگامي كھ میخواستند او را دستگیر كنند، زخمي سخت برداشت و كشتھ شد
  . عفو كرد)) در میان شادماني و خوشحالي رعایایش((او بھ مرگ محكوم شدند، و بقیھ را پادشاه 

III -  اخلاق و آداب  

بیشتر انگلیسیھا، چھ مرد و : ، بھ دولت متبوع خود چنین گزارش داد١۵٠٠سفیر كبیر ونیز، در حدود سال 
بھ ھیچ كس جز خود ; ق خویشتن و متعلقات خویشندعاش... چھ زن، و در ھر سني، زیبا و خوشاندامند

و ھر گاه بیگانھ زیبا و خوش اندامي را میبینند، میگویند، ; نمیاندیشند و بھ دنیایي جز انگلستان فكر نمیكنند
  .)) ، و از اینكھ انگلیسي نیست متاسف میشوند))بھ انگلیسیھا میماند((

توصیف، اگر تغییرات لازم در آن داده شود، با احوال ممكن است انگلیسیھا بگویند كھ قسمت اعظم این 
اما شك نیست كھ آنان، از نظر جسم و منش و زبان، نژادي نیرومند . بسیاري از مردم جھان سازگار است

زنانشان صریح و بیپرده سخن میگفتند، و . چنان از تھ دل سوگند آنھا را نیك سیرت مینامید. و قوي بودند
جسمي و جنسي چنان با آزادي گفتگو میكردند كھ احتمالا متجددان امروزي را از مطالب و موضوعات 

و طرز رفتار آنھا، حتي در . شوخیھا و مطایباتشان، چون زبانشان، خشن و ناھنجار بود. متحیر میساخت
طبقھ اشراف، از خشونت بركنار نبود، و یك قانون تشریفاتي سخت لازم بود تا اخلاق و رفتار مردم را 

آن روحیھ پر شوري كھ انگلیسیھاي عصر الیزابت را بھ ھیجان میآورد، در قرن پانزدھم، تازه . یب كندتھذ
ھر كس میبایست پاسبان و نگاھدار خود باشد، كلوخ انداز را با سنگ پاداش دھد، و . داشت شكل میگرفت

وتمند، جوانمرد، و حتي ھمین جانوران درنده آدمي نام میتوانستند سخا. در موقع ضرورت از كشتن نھراسد
; ھنگامي كھ سرجان چندوس مرد، پھلوانان گریھ كردند و اشك ریختند. در جاي خودش رقیقالقلب باشند

. ، نشان میدھد كھ عشق، زمان و مكان و دودمان نمیشناسد)١۴۴٣(نامھ مارگارت پاستن بھ شوھر بیمارش 
را، بھ علت امتناعش از ازدواج با كسي كھ  اما گفتني است كھ ھمین بانوي با شفقت و رحمدل سر دخترش

  . والدینش برگزیده بودند، شكست

دختران را باوقار و آزرم بار میآوردند تا بتوانند خویشتن را در برابر مردان، كھ چون جانوران درنده در 
بیشتر ازدواج . زیرا دوشیزگي، در بازار زناشویي، سرمایھ ھنگفتي بود; پي شكار آنان بودند، حفظ كنند

دختران شرعا در دوازدھسالگي و . حادثھاي براي نقل و انتقال دارایي از خانداني بھ خاندان دیگر بود
اما در طبقات بالا، براي . پسران در پانزدھسالگي میتوانستند، حتي بدون اجازه پدر و مادر، ازدواج كنند

. د، بھ وسیلھ پدر و مادر انجام میگرفتتسریع معاملھ اموال، ازدواج فرزندان، ھمینكھ بھ سن ھفت میرسیدن
از این روي، ازدواجي كھ بر پایھ عشق و محبت صورت گیرد نادر بود، و طلاق ممنوع، و زنا و بیعفتي، 

گناه پلید ھرزگي و فحشا و معصیت زشت :((ھالینشد مینویسد. خاصھ در میان طبقھ اشراف، امري عمومي
ادوارد چھارم، پس از بیعفت ساختن .)) ربار پادشاه، شایع بودزناكاري و بیعفتي در ھمھ جا، خاصھ در د

این زن، با وفاداري بیعفتانھاي، بھ ادوارد . خوبرویان متعدد، جین شور را بھ عنوان سوگلي خویش برگزید
ھنگامي كھ ادوارد مرد، ریچارد سوم، . در دربار براي بسیاري از متظلمان دوست خوبي بود; خدمتھا كرد
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آنكھ عیوب و مفاسد برادرش را بھ ھمھ نشان دھد و بر معاصي خویش پرده كشد، دستور داد  ظاھرا براي
جین در بینوایي تا بھ سن . تا جین را با جامھ سپیدي كھ نشان توبھ و ندامت بود در خیابانھاي لندن بگردانند

  . دپیري زیست و مورد تحقیر و اھانت ھمان كساني قرار گرفت كھ روزي كمكشان كرده بو

مردم انگلستان، كھ اكنون پیرو و طرفدار قانونند، در طي تاریخ ھیچ گاه چون آن زمان دور از قانون و 
نجبا و اشرافي كھ از نبرد ; صد سال جنگ، مردم را حیوان صفت و درنده خو كرده بود. طاغي نبودھاند

اد شده را در تیول خود بھ كار فرانسھ بازگشتھ بودند در انگلستان بھ جان یكدیگر افتادند و سربازان آز
سوداگران . سرقتھاي كوچك بیشمار رخ میداد. حرص و آز تمام قوانین اخلاقي را لگدمال میكرد. گماشتند

یك بار تقلب در جنس و مقدار كالاي صادراتي . ھاي نادرست بھ كار میبردند كالاي تقلبي میفروختند و وزنھ
ارتشا عمومیت . بازرگاني دریایي با دریا زني ھمراه بود. بھ تجارت خارجي انگلستان لطمھ شدیدي زد

بھ دادرسان رشوه داده میشد تا در ; بھ قضا نمینشینند)) پیشكشي((قضات تقریبا بدون دریافت . داشت
ماموران مالیاتي را تطمیع میكردند تا حكم معافیت . محاكمھ از متظلم، ظالم، و یا ھر دو جانبداري كنند

شكسپیر، چنان میفریفتند كھ شھري  فالستافسراني را كھ براي سربازگیري میرفتند، مانند صادر كنند، و اف
  . را بكلي از قلم بیندازند

مردم، مانند امروز، دیوانھ . دشمنان، با پول، یك سپاه انگلیسي را كھ بھ فرانسھ ھجوم میبرد اغوا كردند
. شاعراني چون چاسر، با آنكھ آزمندي بشر را بھ باد نكوھش گرفتھ بودند، خود بدان میپرداختند; پول بودند

ان حال كھ بزرگانشان بھ توطئھ و جنگ شالده بناي اخلاق اجتماعي اگر با زندگي ساده توده مردم كھ در ھم
  . و بطالت میپرداختند، بھ فكر زندگي و تولید نسل بودند جوش نخورده بود، ھر آینھ سرنگون میشد

تمام طبقات، جز سوداگران و پرولترھا، بیشتر سال را تا آنجا كھ میتوانستند در خارج از شھر بھ سر 
  . میبردند

ھاي  قي توپھا جنبھ دفاعي خود را از دست داده بودند، آھستھ آھستھ بھ خانھھا، كھ از زمان توسعھ و تر قلعھ
ھاي فقیرانھ و متوسط ھمچنان با گل و چوب ساختھ  آجر جاي سنگ را گرفت، اما خانھ. اربابي تبدیل شدند

خود را ھا، كھ زماني براي تمام كارھا قابل استفاده بود، اندازه و عظمت پیشین  تالار مركزي خانھ. میشدند
از دست داد و بھ صورت ھشتي كوچكي درآمد كھ بھ یك اطاق نشیمن بزرگ، چند اطاق كوچك، و یك 

; در خانھ توانگران، بھ دیوارھا فرشینھ آویختھ بودند. اطاق پذیرایي براي گفتگوھاي دوستانھ باز میشد
دود . بود، روشن میساختندھا، كھ گاھي شیشھ بند منقوش داشتند، صحن اطاقھا را كھ سابقا تاریك  پنجره

اجاقھا، كھ قبلا از میان در و پنجره و منافذ سقف خارج میشد، اینك جمع میشد و از توي دودكش راه بھ 
سقف را با تیر . و یك بخاري بزرگ دیواري بھ اطاق نشیمن وقار و شكوه فوقالعادھاي میداد; بیرون میبرد

اگر بھ آثار ادبي اراسموس بیش از . یز نادري بودفرش ھنوز چ; و كف اطاق را با سفال میپوشاندند
اظھارات صریحش اعتماد كنیم، تقریبا كف ھمھ اطاقھا از گل و بوریایي است كھ از باتلاقھا میآورند، و 

چندان، از روي مسامحھ، دیر بھ تعمیر آن میپردازند كھ گاھي مدت بیست سال ھمچنان باقي میماند و در 
و ماھي، و كثافات بي نام و نشان دیگر جمع ... ر سگ و آدم، پس مانده آبجوزیر آن آب دھان قي، ادرا

از این روي، با تغییر آب و ھوا، بخاري از آن متصاعد میشود كھ بھ عقیده من تعفنش از ھمھ . میشود
  . اجزاي سازنده آن بیشتر است

نزدیك آن، یا در تالار، . ودمرفھ میز ناھار خوري شاھكار عظیمي از چوب گردو یا بلوط كنده كاري شده ب
یك قفسھ، میز قفسھ دار، و یا میزي با پوشش زیبا قرار داشت كھ براي جلوه فروشي یا تزئین چیده شده 

براي آنكھ از مصرف روغن . اطاقي كھ قبلا خاص گفتگو بود، اینك براي غذا خوردن بھ كار میرفت. بود
)) شام((در ساعت ده صبح و )) ناھار:((میشد چراغ جلوگیري شود، غذاھاي اصلي در روز روشن صرف

. مردان براي آنكھ گیسوان بلندشان بھ میان غذا نیفتد، در سر میز كلاه بھ سر میگذاشتند. در پنج بعداز ظھر
استعمال آن بھ شیوه جدید براي ; چنگال در موارد بخصوص، چون خوردن سالاد یا پنیر، بھ كار میرفت
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مھمان كارد خود را ھمراه داشت و آن را در غلاف كوچكي كھ بھ . میخورد بھ چشم ١۴۶٣نخستین بار در 
  . گریبان بستھ بود حمل میكرد

تا نیمھ قرن شانزدھم، دستمال . نزاكت آن زمان چنان اقتضا میكرد كھ غذا را با سرانگشتان تناول كنند
ا بھ كار میبردند پاك كنند، نھ مورد استعمال نداشت و رسم بر آن بود كھ بیني را با ھمان دستي كھ كارد ر

دستمال سفره براي مردم ناشناختھ بود، ولي از كساني كھ غذا میخوردند، تقاضا . با دستي كھ غذا میخوردند
ناھار معمولي یك آدم ; خوراكھا سنگین و رنگین بودند. میشد كھ دھان و دندانشان را با رومیزي پاك نكنند

ھاي رنگینتري داشتند و روزانھ بیش  خاوندان بزرگ سفره. بالغ میشدمتشخص بر پانزده تا بیست نوع غذا 
براي سفره واریك تاجبخش روزانھ شش . ھا را غذا میدادند از صد تن از ملتزمان ركاب، مھمانان، و خدمھ

; گوشت خوراك عمومي و ملي بود. گاو میكشتند، و گاھي پانصد تن مھمان بر سر سفره او غذا میخوردند
نوشیدن شراب، چون ; آبجو نوشابھ ملي مردم بھ شمار میرفت. ، یا اگر بود كسي نمیخوردسبزیھا كم

. ھا، یك گالن آبجو بود فرانسھ یا ایتالیا عمومیت نداشت، اما جیره معمولي ھر نفر در روز، حتي راھبھ
، یا بھ ھرگز آب نمینوشند، مگر در فرایض مذھبي((كھ انگلیسیھا ) ١۴٧٠حد (سرجان فورتسكیو میگفت 

مردم ساده . در جامعھ اشرافیت، لباسھا عالي و باشكوه بودند.)) عنوان كفاره گناه، و یا بھ طلب بخشایش
ھاي خز  توانگران كلاه. قبایي بي آلایش، یا روپوش، و یا جامھاي آستین كوتاه كھ مناسب كار بود میپوشیدند

في، و جوراب شلوار چسبان و بلند را دوست ھاي فانتزي آستین پ یا پردار، قباھاي گل آذین یا نیمتنھ
اسافل اعضا را چنان برجستھ نشان میداد كھ گویي آدمي بھ فتق دچار است، و ((میداشتند كھ بھ گفتھ چاسر 

خود چاسر ھنگامي كھ شاطربچھ خانھ .)) كفل را آنچنان كھ گویي ما تحت میموني است در شبي مھتابي
در قرن . پوشید كھ یك پاچھ جوراب شلوارش سرخ و دیگري سیاه بودتوانگران بود لباسي با رنگ تند می

از لباس ((اما اگر . پانزدھم كفشھاي نوك دراز قرن چھاردھم از رواج افتاد و پنجھ كفشھا پھن یا مدور شد
، اما ))خانمھا بپرسید، خدا میداند كھ گر چھ صورت ظاھر برخي از آنھا سخت بي آلایش و خوشایند بود

رسیده نشان میدھند كھ .)) ھایشان از شھوت پرستي و غرور آنھا حكایت میكرد یش از حد جامھتنگي ب((
وسایل سرگرمي و تفریح متعدد . ھاي بلند و تنگ میپوشانیده است جنس لطیف خود را سر تا پا در جامھ

زه بازي، و بود، و از شطرنج، تختھ نرد، و طاس بازي آغاز میشد و بھ ماھیگیري، شكار، تیراندازي، نی
ورق بازي در اواخر قرن پانزدھم بھ انگلستان راه یافت، و انگلیسیھا ھنوز ھم شاه و . سواركاري سر میزد

تقریبا ھمھ . رقص و موسیقي بھ اندازه قمار شیوع داشت. ملكھ ورق را بھ شیوه آن زمان لباس میپوشانند
پنجم در ساختن آھنگ با جان دانستبل، كھ  ھنري; انگلیسیھا در آوازھاي دستھ جمعي كلیسا شركت میجستند

از آھنگسازان مشھور زمان بود، برابري و رقابت میكرد، و آوازخوانان انگلیسي در سراسر قاره اروپا 
كشتي میگرفتند، مشت ; مردان تنیس، ھندبال، فوتبال، گوي بازي، و حلقھ بازي میكردند. معروف بودند

مردم براي دیدن آكروباتھا و . رس و گاومیش رام میكردندزني میكردند، خروس جنگ میدادند، و خ
. بندبازان، كھ با حركات خطرناك خود قدما را سرگرم و متجددان را مبھوت میساختند، گرد میآمدند

پادشاھان و نجبا عدھاي شعبده باز، دلقك، و تردست در التزام ركاب داشتند ولرد او میسرول نامي از 
زنان ھمھ جا آزادانھ . ستي بازیھا و جشنھاي ھفتھ میلاد مسیح را عھده دار میشدطرف پادشاه یا ملكھ سرپر

ھا باده مینوشیدند، سواره بھ شكار میرفتند، با باز صید  در میخانھ: در میان مردان رفت و آمد میكردند
این ; ندنظر تماشاگران را از ھماوردان بھ خود معطوف میداشت) جشنھاي نظامي(میكردند، و در تورنواھا 

زنان بودند كھ بھ رھنمایي ملكھ، در میان ھمنبردان، داوري میكردند و تاج زرین را بھ برنده جایزه 
  . میدادند

ھا  جاده. مع ھذا، ھیچ كس در خانھ نمیماند و این بلاي تكگاني بود; رفتن بھ سفر با رفتن بھ سقر برابر بود
ھا جالب بودند، اما  مسافرخانھ. و دزدان زن و مرد و نژاد و طبقھ و مذھب نمیشناختند; خاكي یا گلي بودند

لیطھ لوندي داشتند كھ در اختیار ھا س تقریبا ھمھ مسافرخانھ. كثیف و آكنده از سوسك، موش، و كك
; توانگران با اسب، و بینوایان پیاده طي طریق میكردند. مسافرانش میگذاشتند، و براي پاكدامني جایي نبود

ھاي نوظھوري بھ  اغلب، افرادي مسلح توانگران را ھمراھي میكردند، بسیاري از ثروتمندان با كالسكھ
د و گفتھ میشد كھ این نوع كالسكھ در قرن پانزدھم بھ وسیلھ مردي مسافرت میرفتند كھ با اسب كشیده میشدن

ھاي خاوندھا كنده كاري شده، منقش،  كالسكھ. از اھالي مجارستان، در روستاي كوچ، اختراع شده بود
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با اینھمھ، ازشتر ناراحتتر و، چون كشتیھاي كوچك ; طلاكاري شده، و با مخده و پرده و فرش بودند
 ١٣۵٧سفینھاي كھ در سال ; كشتیھا نھ بھتر از گذشتھ، و نھ بدتر بودند. و متموج بودندماھیگیري، لرزان 

  . شاه ژان را از بوردو بھ لندن آورد دوازده روز در راه بود

اما از ھمھ ; شھرھا فقیرتر از آن بودند كھ پاسباني جز افراد داوطلب اجیر كنند. جرم و جنایت رواج داشت
آن عده معدودي كھ . كھ بھ كساني كھ با ھیاھو مجرمي را دنبال میكردند بپیوندند مردان شھر انتظار میرفت

گرفتار شبروي، سرقت، ایجاد حریق، توھین بھ مقدسات، و نیز آدمكشي و خیانت دار زدن بود، و مجرم 
 را بھ ھر درختي كھ مناسب مییافتند حلق آویز میكردند و جسدش را براي عبرت دیگران و خوراك كلاغان

شكنجھ كردن متھم و شاھد، ھر دو، در زمان ادوارد چھارم رواج گرفت و مدت . ھمچنان آویختھ میگذاشتند
  . بر تعداد وكلاي مدافع افزوده شد. دویست سال دوام یافت

شاید قضاوت ما درباره آن عھد نامنصفانھ باشد، و ما وحشیگریھاي دوران روشنفكري خویش را از یاد 
فورتسكیو، قاضیالقضات عھد ھنري ششم، اوضاع عصر خویش را خیلي برتر از آنچھ سرجان . برده باشیم

فورتسكیو در . ما میاندیشیم میدانست و در این باب دو اثر نوشت كھ زماني سخت مشھور و معروف بودند
ا بھ یكي از دیالوگھایش، بھ نام در ستایش قوانین انگلستان، قوانین این كشور را میستاید، محاكمھ متھم ر

وسیلھ ھیئت منصفھ تمجید میكند، بھ كار بردن شكنجھ را بھ باد نكوھش میگیرد، و مانند ھزاران فیلسوف 
در كتاب سلطنت، یا حكومت . دیگر، شھریاران را رھنموني میكند كھ خدمتگزار مطیع قانون خلق باشند

در : تان را با ھم مقایسھ میكندانگلستان، با لحني كھ روحیھ میھن پرستي از آن ھویداست، فرانسھ و انگلس
و پادشاه ھر ; اتاژنرو كمتر مورد مشورت قرار میگیرد; فرانسھ مردم را بدون محاكمھ علني محكوم میكنند

سرجان فورتسكیو، پس از آنكھ در این مقایسھ وطن خویش . وقت احتیاج باشد بر دوش مردم مالیات میبندد
حتي پاي او را ((ھمھ دولتھا باید مطیع پاپ باشند و : یبردرا برتري میدھد، سخن را چنین بھ پایان م

  .)) ببوسند

IV  - لالردھا  

، اسقف اعظم ارندل بار دیگر قوانین شرعي را بر تمام قوانین غیر شرعي ارجح شمرد و ١۴٠٧در سال 
ت تكذیب فتوا و فرمان پاپ یا تردید در آن را، بھ عنوان بدعت غیر قابل بخشایشي، در خورد محكومی

  . شمرد

كلیسا، كھ از حملات ویكلیف بر آسوده بود، در قرن پانزدھم، توش و توان گرفت و ثروت روزافزون بھ 
دادن پول بھ كشیشان، براي انجام عبادت یا ساختن نمازخانھ، نوع جدید و . میان صندوقھاي آن روان شد

كلیسا پول میدادند تا بھ نامشان آنان كھ آفتاب عمرشان بر لب بام بود بھ : شایعي از اعانھ دادن بود
از آنجا . نمازخانھاي احداث شود و با خواندن نماز و دعا ارواحشان را در رسیدن بھ عالم ملكوت مدد كنند

تن غیر روحاني وجود  ۴٧تن از روساي دیر، تنھا  ٢۶تن اسقف و  ٢٠كھ در مجلس اعیان، در برابر 
ھنري ھفتم و سپس ھنري ھشتم ، براي جبران این . كلیسا بودداشتند، اكثریت كرسیھاي پارلمنت در اختیار 

كمبود، ابرام ورزید كھ پادشاھان حق دارند از میان روحانیان واجد شرایط ھر كدام را كھ بخواھند بھ مقام 
و این امر، كھ اختیار مراتب روحاني را در كف شاه مینھاد، راه را براي ; اسقفي یا ریاست دیري برگزینند

در این میان، موعظھ گران فقیر ویكلیف . نري ھشتم بر تفوق مقام سلطنت بر ھموار ساختادعاي ھ
یك راھب وقایعنگار، با اغراق و  ١٣٨٢در . ھاي ضد كلیسایي خود را در ھمھ جا منتشر میكردند اندیشھ

سراسر اینان، چون گیاھان در موسم شكوفایي، بسرعت افزایش مییابند و ((وحشتزدگي، گزارش میدھد كھ 
  ... كشور را فرا میگیرند

ھا، خاصھ بافندگان  كارگران كارخانھ.)) از ھر دو نفر عابري را كھ میبینید، یكي پیرو ویكلیف است
، لالردھا چندان خود را نیرومند یافتند كھ ١٣٩۵در سال . نورفك، مستمعین صاحبدل پیروان ویكلیف بودند
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در این بیانیھ آنان با تجرد كشیشان، . پارلمنت تقدیم داشتندقطعنامھ گستاخانھاي از اصول نظرات خود بھ 
عقیده بھ قلب ماھیت، شبیھ پرستي، زیارت، نماز و دعا براي مرده، ثروت كلیسا، اشتغال روحانیان و 
كارمندان كلیسایي در ادارات دولتي، ضروري بودن اعترافات در نزد كشیش، مراسم و آیینھاي دفع یا 

در بیانیھ دیگر، توصیھ نمودند كھ ھمھ مردم . ستش قدیسان كلیسا مخالف كرده بودندحبس دیو و جن، و پر
جنگ را . باید كتاب مقدس را مرتب بخوانند و از مفاد آن، كھ بالاتر و فوق احكام كلیساست، متابعت كنند

غذاھاي ھاي شخصي را تحدید، و مردم را بھ خوردن  بھ عنوان امري مردود در قوانیني بودند كھ ھزینھ
از سوگند خوردن نفرت و اكراه داشتند و از آن اجتناب ; ھاي بي آلایش مجبور كنند ساده و پوشیدن جامھ

افاده سوگند )) حقیقت این است((یا )) من یقین دارم((در ھنگام ضرورت، با عباراتي نظیر ; میكردند
  . یگرفتھا و نظرات پیرایشگري رفتھ رفتھ در بریتانیا شكل م میكردند، اندیشھ

ھاي سوسیالیستي را با عقاید مذھبي میآمیختند، اما بیشتر آنھا از  معدودي از واعظان پیرو ویكلیف اندیشھ
حملھ بھ مالكیتھاي خصوصي خودداري میكردند و در پي جلب پشتیباني شھسواران و طبقات متوسط و 

  . ھمچنین دھقانان و پرولترھا بر میآمدند

جان بھ در برده  ١٣٨١راموش نمیكردند كھ با چھ مذلتي از انقلاب اجتماعي سال با وجود این، طبقات بالا ف
بودند، و كلیسا در وجود آنھا آمادگي تازھاي، براي حمایت از خویشتن بھ عنوان نیروي مقوم اجتماع، 

  . میدید

در سال . ریچارد دوم، با توقیف نمایندگان لالردھا در پارلمنت، آنھا را تھدید و بھ سكوت مجبور كرد
چون ((، اسقفان انگلیسي عرضحالي بھ شاه تقدیم داشتند و مجازات بدعتگذاران سرسخت را ١٣٩٧

بھ ھر حال، در . اما ریچارد تا این حد با آنھا موافق نبود. خواستار شدند)) كشورھاي دیگر پیرو مسیحیت
. را صادر كردند) )سوزاندن بدعتگذاران((، ھنري چھارم و پارلمنت او فرمان معروف ١۴٠١سال 

بنابراین فرمان، اشخاصي را كھ یك محكمھ روحاني بدعتگذار بازگشتناپذیر اعلام میداشت میسوزاندند و 
در ھمین سال، یك كشیش از فرقھ لالردھا بھ نام ویلیام ساتري را . تمام كتب ضالھ را نابود میكردند

د خویش پرداختند، با آنھا بھ مدارا رفتار دیگران را بازداشت كردند، و چون بھ تكذیب عقای; سوزاندند
، پرینس آو ویلز عرضحالي بھ ھنري مبني بر اینكھ تبلیغات لالردھا و حملات آنان ١۴٠۶در سال . كردند

  . ھا بناي جامعھ را بھ ویراني تھدید میكند بھ دارایي صومعھ

یكن اشتغال اسقفھا بھ مسائل ناشي از پادشاه فرمان داد تا تعقیب و مجازات آنان با شدت بیشتر ادامھ یابد، ل
، كلیسا یك خیاط ١۴١٠در سال . شقاق در حكومت پاپي موقتا آنھا را از تعقیب موضوع منصرف ساخت

ھا را آتش زنند،  پیش از آنكھ ھیمھ. لالرد بھ نام جان بدباي را بھ مرگ محكوم كرد و در بازار سوزانید
لیكن بدباي ; ویش دست باز كشد و بھ او مال و جان وعده كردپرینس ھال از بدباي خواست كھ از عقاید خ

  . نپذیرفت و از توده ھیزمھا بھ سوي مرگ بالا رفت

، بھ نام ھنري پنجم، بھ سلطنت رسید و سیاست دستگیري و توقیف بدعتگزاران را ١۴١٣پرینس ھال در 
م، بود كھ برخي از خوانندگان یكي از دوستان شخصي وي، سرجان اولد كاسل، لرد كوب. با شدت دنبال كرد

اولد كاسل در میدانھاي نبرد بھ ملت انگلستان خدمات . آثار شكسپیر بعدھا وي را با فالستاف شبیھ دانستھاند
شایاني كرده بود، لیكن در قلمرو نفوذ خویش، یعني ھر فرد شر و كنت، از لالردھا حمایت میكرد و بھ 

اسقفان سھ بار وي را بھ محاكمھ خواندند، و او ھر سھ بار از . كارھاي آنان با نظر مسامحھ مینگریست
سرانجام، در برابر فرمان پادشاه سر تعظیم فرود آورد و در . حاضر شدن در برابر دادگاه امتناع ورزید

، در تالار محاكمھ كلیساي سنت پول، آنجا كھ سي و شش سال پیش ویكلیف بھ محاكمھ خوانده ١۴١٣سال 
اولد كاسل تاكید كرد كھ مسیحي متدیني است، اما عقاید لالردھا را . بر اسقفان حاضر شدشده بود، در برا

دادگاه او را بدعتگذار اعلام داشت، در برج لندن . درباره اعتراف و آیین قرباني مقدس تكذیب نكرد
عوض اولد كاسل، در . محبوس كرد، و بدان امید كھ سخنانش را پس بگیرد، بھ وي چھل روز مھلت داد

بھ شنیدن این خبر، لالردھاي اطراف لندن سر بھ شورش برداشتند و كوشیدند تا شاه . توبھ، از برج گریخت
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كوشش آنان بھ جایي نرسید، وعدھاي از رھبران آنھا گرفتار و بھ دار آویختھ ). ١۴١۴(را دستگیر كنند 
عاقبت دستگیر شد، و چون ; اولد كاسل سھ سال در كوھستانھاي ھر فرد شر و ویلز متواري بود. شدند

دولت و كلیسا ھر دو میخواستند داد خود را از وي بستانند، اول بھ عنوان خائن بھ دارش آویختند و سپس 
  ). ١۴١٧(بھ عنوان بدعتگذار بھ آتشش افكندند 

میان . در مقایسھ با دیگر مجازاتھا و آزارگریھا، مجازات و تعقیب لالردھا تقریبا صورت معتدلي داشت
ما از چند گروه لالرد كھ تا سال . ، تنھا یازده تن بھ جرم بدعتگذاري محكوم شدند١۴٨۵تا  ١۴٠٠سالھاي 
لالردھا ھنوز فعالیت داشتند، و تا مس من، كھ مدعي بود  ١۵١٨تا . وجود داشتھاند اطلاع داریم ١۵٢١

شش تن دیگر از  ١۵٢١سال در . ھفتصد نفر را بھ كیش خود درآورده است، در این سال بھ آتش افكنده شد
ھنگامي كھ ھنري ھشتم جدایي انگلستان را از كلیساي رم اعلام داشت، مردم این . لالردھا را سوزاندند

، رجینلد پیكاك، اسقف چیچستر، كتابي منتشر كرد كھ، بھ شیوه ھوسبازانھ آن ١۴۵٠تغییر و تحول در سال 
این كتاب صریحا ردیھاي بر عقاید لالردھا بود . نھادعھد، نامش را ردیھ بر ملامتگران افراطي روحانیت 

ھدف این كتاب آن . و در آن وجود یك نھضت نیرومند مخالف روحانیت در میان مردم مسلم گرفتھ شده بود
بود كھ جلو این افكار را با زنداني كردن و سوزاندن نباید گرفت، بلكھ باید با دلایل عقلاني با آنھا مباحثھ و 

این اسقف پرشور و با حمیت چندان از عقل و استدلال دم زد كھ خود عاشق عقل . رد كرد نظراتشان را
شده و در خطر بدعتگزاري قرار گرفت، و دید كھ دارد، از راه دلیل و برھان عقلاني، برخي از عقاید و 

د بھ اسم ھاي خو وي در یكي از نوشتھ. استدلالات لالردھا را، كھ از كتاب مقدس ماخوذ است، رد میكند
رسالھ درباره ایمان، بھ طور صریح، عقل را بالاتر از كتاب مقدس میداند و آن را معیار و محك حقیقت 

بالاخره، پیكاك در ردیھ خود میافزاید كھ اولیاي . میشمارد مرحلھاي كھ اروپا دویست سال دیگر بدان رسید
حواریون در نوشتن ; قابل تردیدي نیست ارسطو مرجعیت مسلم و غیر; كلیسا ھمیشھ در خور اعتماد نیستند

اسقفان . جعلي و ساختگي بوده است)) عطیھ قسطنطین((دست نداشتھاند، و )) اعتقادنامھ رسولان((
و وي را در انتخاب میان دوشق، یكي سوختن و ) ١۴۵٧(انگلیسي پیكاك متكبر را بھ محاكمھ خواندند 

اك، كھ سوختن را دوست نمیداشت، انكار نامھاي در برابر ھاي خویش، آزاد گذاشتند، پیك دیگري انكار گفتھ
از مقام اسقفي خلع شد، و تنھا و منفرد، تا آخرین روز زندگي، در دیر ثورني بھ سر برد ; مردم قرائت كرد

)١۴۶٠ .(  

V -١۵٠٩-١٣٠٠: ھنر انگلیسي   

انگري داشت كھ معماري ھاي ضد روحاني و بدعتگذاري، مذھب ھنوز آن اندازه نیرو و تو با وجود اندیشھ
توسعھ بازرگاني و غنایم جنگي ھزینھ بناي كلیساھاي جامع و . انگلیسي را بھ مرحلھاي از كمال برساند

ھایي كھ تا آن  ھاي كیمبریج و آكسفرد را با احداث زیباترین خانھ قلاع و قصور را فراھم ساخت و دانشگاه
مصالح ساختماني انگلستان، از مرمر پوربك . بخشیدزمان بر دانش پژوھي ساختھ شده بود جلال و شكوه 

و مرمر سفید ناتینگم گرفتھ تا چوبھاي جنگلھاي شروود و آجرھاي ایالات مختلف، بھ كار ساختن برجھاي 
ھاي مخروطي با شكوه و سقفھاي چوبیني میرفتند كھ بھ اندازه طاقھاي قوسي سنگي گوتیك  اشرافي و مناره
ھاي پیش  زشتي كھ از یك دیوار بھ دیوار دیگر كشیده میشد، جاي خود را بھ زبانھتیربست . استحكام داشتند

برخي از زیباترین كلیساھاي . آمدھاي داد كھ با حمالھاي ستبر بلوط طاقي بلند بالاي سر را نگاه میداشتند
شت كھ كلیساي جامع سلباي سقفي از چوب بلوط دا. انگلستان، بدین سبك، شبستانھاي خود را طاق زدند

ھا و گل میخھاي آن با طرحھاي تزییني و بادزني سقف دیر كلیسایي باث، جایگاه ھمسران پیچ در پیچ  تویره
  . سنگي، برابري میكرد

ھا، قاببند دیوارھا و شباك جایگاه ھمسرایان بھ كار میرفت،  طرحھایي كھ در تزیینات توري سر در پنجره
كھ اغلب در یك زمان رواج داشتند و حتي گاھي در یك ساختمان نام خود را بھ سبكھاي معماري بعد دادند 

از اشكال اقلیدسي در طرحھاي خود سود ) ١٣١۵ ١٢۵٠حد (سبك گوتیك ھندسي مزین . بھ ھم میآمیختند
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، بھ جاي اشكال معین )١٣١۵١٣٨٠حد (سبك گوتیك منحني مزین . میجست، مانند كلیساي جامع اكستر
  . ده میكرد كھ، با احتیاط، سبك شعلھ سان معماري فرانسھ را نوید میدادھندسي، از خطوط مواجي استفا

كھ در قوس چھار خم معمولي ) ١٣٣٠١۵٣٠حد (سبك گوتیك قائم . مانند پنجره جنوبي كلیساي لینكن
رنگھاي تند . گوتیك خطوط عمودي و افقي بھ كار میبرد، مانند نمازخانھ ھنري ھفتم در دیر وستمینستر
ي كمرنگ شیشھ بند منقوش قرن سیزدھم اینك ملایمتر و روشنتر شده، یا بھ رنگ نقرھاي و خاكستر

ھاي مسیحیت  ھاي شوالیھاي، كھ در حال بر افتادن بود، با افسانھ ھا، نمایش جلوه در این پنجره. درآمده بودند
  . برابري میكرد تا ھنر گوتیك را بھ واپسین مرحلھ كمال و در عین حال انحطاط آن برساند

ساختمان شبستان فعلي دیر  .انگلستان بندرت از لحاظ معماري چنان شور و جذبھاي بھ خود دیده است
ما كمتر میتوانیم رنج و زحمت مغز و دستھایي را كھ در ). ١٣٧۶١۵١٧(وستمینستر سھ قرن طول كشید 

عظمت تجدید . ھاي عالي و بینظیري پدید آوردند درك كنیم طي آن ھمھ سال، براي نوابغ انگلیسي، مقبره
در آنجا ادوارد سوم برج بزرگ مدور را : نداشتبناي قلعھ وینزر دست كمي از ساختمان دیر وستمینستر 

بناي نمازخانھ سنت جورج  ١۴٧٣، و ادوارد چھارم، در سال )١٣۴۴(بر شالدھاي عظیمتر، از نو ساخت 
آلن د والسینگم یك نمازخانھ . را با نیمكتھاي زیباي ھمسرایان، طاق بادزني و شیشھ بند منقوش آغاز كرد

در . ي براي حضرت مریم، و یك برج فانوسي در كلیساي ایلي ساختبسیار عالي بھ سبك گوتیك منحن
كلیساي جامع گلاستر یك برج مركزي، یك طاق قوسي براي جایگاه ھمسرایان، پنجره مجللي در جانب 

وینچستر شبستان . مشرق، و رواق وسیعي كھ طاقھاي بادزني آنھا از عجایب معماري انگلستانند بنا شد
كاونتري بھ ھمین سبك . تر ساخت و نماي جدیدش را با طرحھاي گوتیك قائم پوشاندعظیم كلیسایش را وسیع

در پیتربره طاقي بھ سبك بادزني . كلیسایي پي افكند كھ در جنگ دوم جھاني فقط مناره با شكوھش باقي ماند
  . ساختھ شد كھ حیرت افزاست

برجھا تاج . ھد اختتام پذیرفتندشبستان یورك مینستر و برجھاي غربي و جایگاه ھمسرایانش در این ع
شكوھندھاي بود كھ بر فرق معماري این عصر میدرخشیدند، كالجھاي مرتن و ماگدالن در آكسفرد، 

دیرفونتینز، كنتربري، گلاستنبري، داربي، تانتن، و صدھا آرامگاه دیگر را برجھاي زیبا، جلال و عظمت 
ویلیام آو وینفلیت، معمار نود و . ك گوتیك قائم طرح افكندویلیام آو ویكم نیوكالج آكسفرد را بھ سب. بخشیدند

  اند سالھ دیگر، حیاط 

ھا و طاق  در كینگز كالج كیمبریج نمازخانھاي ساختھ شد كھ شاھكار این دوران است، و پنجره. پي ریخت
را بھ عبادت  تیمون آتنيرا با تعلیم و تربیت آشتي میداد و  كالیبانقوسي و نیمكتھاي جایگاه ھمسرایانش 

  . میكشانید

ي چون مدارس، در سبك گوتیك قائم سادگي و مادیتي وجود داشت كھ براي بناھاي عمومي و غیر روحان
بھ ھمین سبك بود كھ ارلھاي . قلاع، دژھا، تالارھاي اصناف، و تالارھاي عمومي كاملا مناسب مینمود

تالار اصناف . ((واریك در قرون چھاردھم و پانزدھم قلعھ معروف خود را در نزدیكي لیمینگتن بنا نھادند
در سال ; بنا شد ١۴٣۵تا  ١۴١١سالھاي  ، كھ بازرگانان پایتخت بدان مباھات میكردند، در فاصلھ))لندن

اندرون جدیدي براي آن  ١٨۶۶در سال ; سراسر سوخت، كھ كریستوفررن آن را تجدید بنا كرد ١۶۶۶
ھاي شھر، در وادارھاي  حتي دكانھا و مغازه. ساختند كھ بمبھاي جنگ دوم جھاني آن را ویران كردند

م بھ كار بردند كھ ھمراه با سردرھاي كنده كاري شده ھایشان، یك نوع طرح گوتیك قائ عمودي میان پنجره
  . ھا و طارمیھاي پیش آمده شان، بھ افسون شكوه و عظمتي گذرا، ما را میفریبند و كتیبھ

ھایي كھ براي نماي  مجسمھ. مجسمھ سازي این عھد انگلستان ھمچنان در وضع متوسط خود باقي ماند
ھا  ھاي لینكن واكستر، پستتر از عماراتي بودند كھ این مجسمھھاي كلیسا كلیساھا ساختھ میشد، چون مجسمھ

شباك محراب در كلیساھاي جامع وستمینستر و دیر سنت آلبنز . براي تزیینشان طرح افكنده شده بودند
ھا شدند، لیكن اینھا ارزششان كمتر از آنند كھ بر سنگیني داستان ما  زمینھ و جایگاھي براي مجسمھ
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ھاي زیبایي از ادوارد دوم كلیساي جامع  مجسمھ.ھاي یادبود مقابر بودند ھا، مجسمھ جسمھبھترین م. بیفزایند
گلاستر، از بانوالئونور پرسي در بورلي مینستر، از ھنري چھارم و ملھ ژان در كنتربري، از ریچارد د 

لیسي بھترین مجسمھسازان انگ. ھا معمولا مرمر سفید بود ماده این مجسمھ. بیچم در واریك تراشیده شدند
بر روي چوب . نمونھ ھنر خود را در كندن گل و بتھ و شاخ و برگ سرزمین سبز و خرمشان نشان دادند

نیمكتھاي جایگاه ھمسرایان در كلیساي وینچستر، ایلي، : نیز كندھكاریھاي زیبایي صورت میگرفت
نفس بیننده را در سینھ حبس گلاستر، لینكن، و ناریچ با زیبایي خود، كھ زاده رنج و دقتي توانفرساست، 

در انگلستان این دوره، نقاشي در زمره خرده ھنرھا محسوب میشد، و از این روي، آثار آن خیلي . میكنند
ادوارد سوم . تذھیبكاري ھنوز صنعت دلپسندي بھ شمار میرفت. عقبتر از آثار فلاندري و فرانسوي بودند

)) كتاب مزامیر((و رابرت آو اورمسباي . ن پرداختبراي تذھیب یك مجلد داستا) دلار۶۶٠٠(پوند  ۶۶
تذھیب شدھاي بھ كلیساي جامع ناریچ اھدا كرد كھ كتابخانھ بودلیان آن را، در مجموعھ تذھیبات 

، با ظھور ١۴۵٠ھنر مینیاتور سازي پس از سال . قلمداد كرده است)) زیباترین نسخھ انگلیسي((خویش،
  بھ انحطاط نھاد و در قرن  نقاشي دیواري و نقاشي روي تختھ، رو

   

  

  . ، شانزدھم، با روي آمدن معجزه جدید چاپ، رخت از میان بربست)نماي داخلي(نمازخانھ كینگز كالج 

VI -  ككستن و ملري  
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در تاریخ نامعلومي از قرن پانزدھم، مولفي كھ اینك نامش از یادھا رفتھ است، معروفترین نمایش مورالیتي 
، ))دانش: ((آدمیزاد داستاني تمثیلي است كھ شخصیتھایش تجریدات ذھني صرفند. آوردانگلستان را پدید 

، ))دوستي((، ))كارھاي نیك((، ))مال((، ))حواس پنجگانھ((، ))نیرو((، ))عقل((، ))زیبایي((
لب بھ )) خداوند((در مقدمھ، )). خداوند((و )) آدمیزاد((و )) مرگ((، ))اعتراف((، ))خویشاوندي((

را بھ زمین گسیل میدارد )) مرگ((میگشاید كھ از ھر ده تن، نھ تن احكام وي را نادیده میگیرند، و  شكایت
. كھ خاكیان را آگاه سازد كھ، دیر یا زود، باید بھ نزد وي بازگردند و حساب اعمال خویش را باز دھند

. زن و پول نمیاندیشدرا میبیند كھ جز بھ )) آدمیزاد((; ، در یك آن، بر زمین نزول میكند))مرگ((
میگوید كھ ھنوز توشھ )) آدمیزاد. ((فرمان میدھد كھ وي ھمراھش بھ سوي ابدیت رھسپار گردد)) مرگ((

ھزار پوند رشوه )) مرگ((سفر برنگرفتھ است، التماس میكند كھ اندكي بھ وي مھلت داده شود، و بھ 
موافقت میكند تا ھر یك از دوستانش را كھ  تنھا ارفاقي كھ در حقش میكند آن است كھ)) مرگ((اما ; میدھد

میخواھد كھ در این سفر بزرگ )) دوستي((از )) آدمیزاد. ((میخواھد در این سفر بي بازگشت ھمراه آورد
  :گستاخانھ بھانھ میآورد و از رفتن امتناع میورزد)) دوستي((بھ وي ملحق شود، اما 

با زنان شورانگیز رفتن، با تو ھمراھم و از تو جدا در خوردن و نوشیدن و دست افشاندن، و بھ ھمنشیني 
  ... نخواھم شد

  . ، پس در این سفر دور و دراز نیز مرا ھمراھي كن))آدمیزاد((

  . نھ، قبول كن، من در این سفر با تو نخواھم آمد)): دوستي((

   .اما اگر خیال جنایت داري، یا میخواھي كسي را بكشي، ترا از صمیم قلب مدد خواھم كرد

)) انگشت پایم درد میكند((توسل میجوید، و او نیز از رفتن بھ بھانھ آنكھ )) خویشاوند((بھ )) آدمیزاد((
میرود، اما او چنان سخت گرفتار است كھ كمكي از دستش بر )) مال((بھ سراغ )) آدمیزاد. ((پوزش میطلبد

  . نمیآید

وي را بكلي از )) آدمیزاد((، از اینكھ ))ي نیككارھا((; میرود)) كارھاي نیك((بھ نزد )) آدمیزاد((عاقبت 
رھنمونش )) اعتراف((بھ نزد )) دانش((; معرفي میكند)) دانش((یاد نبردھاست، شادمان میشود و او را بھ 

)) آدمیزاد((ھمراه )) كارھاي نیك((آنگاه ; او را از لوث گناه میشوید و تطھیر میكند)) اعتراف((میكند، و 
یكند و مولف این نمایشنامھ تقریبا در پروراندن داستان، كھ شكل دراماتیك ناخوشایندي بھ میان گور نزول م

تجسم یك كیفیت بھ صورت یك شخص ھرگز كار . دارد، پیروزي یافتھ است، اما این پیروزي كامل نیست
زیرا یك شخص تركیب شگفت انگیزي است از اضداد و، جز در مواردي كھ جزو ; یك شخص را نمیكند

و ھنري بزرگ است كھ بتواند جمع را در فردي مشخص، مثلا در ; مع میباشد، منحصر بھ فرد استیك ج
یك قرن دیگر تجربھ و استادي لازم بود تا . ھملت یا دون كیشوت، در اودیپ یا پانورژ، تجسم بخشد

  . یزابتي بدھندنمایشھاي اخلاقي خستھ كننده جاي خود را بھ درامھاي جاندار انسانھاي تغییرپذیر تئاتر ال

ویلیام ككستن، كھ در كنت زاده . رویداد بزرگ ادبي انگلستان قرن پانزدھم، تاسیس نخستین چاپخانھ بود
وي، در ایام فراغت از كار، بھ ترجمھ مجموعھاي . شده بود، بھ عنوان یك بازرگان بھ بروژ مھاجرت كرد

اما دستھاي ; استانھا را از وي میخواستنددوستانش نسخ دستنویس این د. از داستانھاي فرانسوي دست زد
از بسیاري نگریستن بر ((، و چشمانش ))از بسیاري نوشتن فرسوده و نا استوار((او، چنانكھ خود میگوید،

  . شده بود)) كاغذھاي سفید تار

 تسل خود. ھنگامي كھ بھ كولوني رفت، احتمالا چاپخانھاي را كھ اولریش تسل در آنجا برپا كرده بود دید
كولار مانسیون در بروژ چاپخانھاي دایر كرد، و  ١۴٧١در . این فن جدید را در ماینتس فرا گرفتھ بود

بھ انگلستان بازگشت و یك  ١۴٧۶ككستن در سال . ھاي خویش سود جست ككستن از آن براي تكثیر ترجمھ
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در این . بھ كار انداختسال بعد، در وستمینستر، وسایل و دستگاه چاپي را كھ با خود از بروژ آورده بود 
تنھا پانزده سال از عمرش باقي بود، ولي در ھمین مدت بھ چاپ نود و ; ھنگام وي پنجاه و پنج سال داشت

انتخاب عنوان . ھشت كتاب، كھ چند تاي آنھا را خود از لاتیني و فرانسھ ترجمھ كرده بود، توفیق یافت
چون ككستن . ري پایدار بر ادبیات انگلستان گذاشتكتاب، و شیوه جالب و دلپسندش در نوشتن دیباچھ، اث

  . ورد، ھمكار آلزاسي وي، انقلاب را ادامھ داد/چشم از دنیا فروبست، وینكین د ١۴٩١در 

یكي از شاھكارھاي دلانگیز نثر انگلیسي را، بھ نام داستانھاي با شكوه آرثر شاه و برخي  ١۴٨۵ككستن در 
یسنده عجیب این كتاب، در حدود شصت سال پیش احتمالا در نو. از شھسوارانش، چاپ و منتشر كرد

بیچم، ارل آو واریك، /سرتامس ملري در جنگ صد سالھ جزو ملازمان ریچارد د. زندان جان سپرده بود
بھ نمایندگي از واریك بھ مجلس رفت، اما از آنجا كھ بھ آزادي و بي بند و باري ایام  ١۴۴۵در سال . بود

خانھ ھیوسمایث را مورد تھاجم قرار داد، و بھ زن ھیو تجاوز ; ز تنھایي بھ تنگ آمدجنگ خو گرفتھ بود، ا
دوباره بھ خانھ ھیوسمایث ; شیلینگ با تھدید و تخویف گرفت ١٠٠كرد، از مارگارت كینگ و ویلیام ھیلز 

قھ دوبار دیر فر. گوسفند دزدید ٣٣۵گوسالھ، و  ٢گاو،  ٧. ھجوم برد و دوباره با زن وي در آمیخت
باور نكردني است كھ مردي با این روحیھ . سیسترسیان در كومب را تاراج كرد، و دوبار بھ زندان افتاد

لیكن، پس از یك ; كتابي را كھ اكنون مرگ آرثر مینامیم، و بھ مثابھ واپسین انگلستان است، نوشتھ باشد
صل ایام محبس سرتامس ملري قرن جر و بحث، ھمھ بر آن شدھاند كھ این داستانھاي لطیف و شادیبخش حا

  . است

ھاي آرثرند كھ در اینجا تسلسلي منطقي پیدا كرده و  بیشتر این داستانھا ماخوذ از صورت فرانسوي افسانھ
وي جامعھ اشراف انگلستان را، كھ در . بھ شیوھاي كھ لطافت و فریبندگي زنانھاي دارد نوشتھ شدھاند

شوالیھگري را از یاد برده است، فرا میخواند تا بھ آداب و  بحبوحھ وحشیگریھا و دغلكاریھاي جنگ رسوم
آرثر، . رسوم شھسواران عھد آرثر تاسي جوید، و تخلفات و زیانكاریھاي خود و او را بھ فراموشي سپارد

پس از شھوتپرستیھا و بیعفتیھاي بسیار، با گوینور زیبا اما حادثھجوي خویش، در كنج آسایش مینشیند و از 
 ١۵٠بر انگلستان و در حقیقت بر تمام اروپا حكومت میراند و از ) وینچستر(در كیملت  پایتخت خود

  میخواھد كھ در برابر وي پیمان بندند كھ)) شھسوار میزگرد((

ھرگز ستم نكنند، بلكھ آنان را كھ در خور . ... ھیچ گاه بھ كسي تخطي نكنند و بھ خیانت دست نیالایند
  . و ھمیشھ زنان پاكدامن را تا پاي جان یاري كنند.. .ترحمند مورد ترحم قرار دھند

ھاي بیبدیل پرسر زنان و دختران وصفناپذیر  موضوع این كتاب را، كھ سراسر مملو از مبارزات شوالیھ
تریسترم و لانسلو زن پادشاھان خود را میفریبند، اما شجاع . است، تركیبي از عشق و جنگ تشكیل میدھد

ر سلاح نبرد، با خود و خفتان و نقاب، با یكدیگر رو بھ رو میشوند و، بیآنكھ غرق د. و بزرگمنش ھستند
تا آنكھ، در كشاكش جنگ، شمشیرھایشان ; یكدیگر را بشناسند، چھار ساعت تمام دست و پنجھ نرم میكنند

  . كند و آغشتھ بھ خون میشوند

لیرانھ میجنگي، من ھرگز اي شھسوار، سخت د: آنگاه، بالاخره، سر لانسلو لب بھ سخن گشود و گفت
سر تریسترم . اگر ترا ناپسند نمیآید، نام خویشتن بھ من بازگوي; شھسواري بھ استادي تو در جنگ ندیدھام

سخت راست گفتي، : اي شھسوار، من از گفتن نام خویش بھ دیگران اكراه دارم، سر لانسلو گفت: پاسخ داد
نیك گفتي، پس من : سر تریسترم پاسخ داد. وي نمیگردانماما اگر كسي نام مرا بپرسد، ھرگز از گفتن آن ر

بھ . اي شھسوار سترگ، نام من سر لانسلو دو لاك است: و او گفت. میخواھم كھ نامت را بھ من بازگویي
تو ھمان یلي ھستي كھ من ; شنیدن این سخن، سر تریسترم گفت، دریغا كھ من بھ چھ كاري دست یازیدھام

: او گفت. اي شھسوار دلیر، نامت را بھ من بگو: سر لانسلو گفت. ست میدارمدر جھان بیش از ھركس دو
اي مسیح : بھ شنیدن این سخن، سر لانسلو فریاد برآورد. بدرستي نام من سر تریسترم دو لیون است

سر تریسترم . و پس از آن سر لانسلو زانو بر زمین زدن و شمشیرش را تسلیم كرد! بزرگوار، چھ میشنوم
آنگاه ھر دو بھ سوي سنگ پیش رفتند، بر آن . ... و زد و شمشیرش را بھ سر لانسلو تقدیم كردنیز زان
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چقدر فرق است میان این . و بیش از صد بار یكدیگر را بوسیدند... نشستند، كلاھخودھایشان را برداشتند
پاكدامنند، با دنیاي و )) بانو((دنیاي با روح و لطیفي كھ در آن ھیچ كس در تلاش معاش نیست و زنان ھمھ 

ھاي رسمي و پرشوري كھ افراد پراكنده خانوادھاي را، بھ سبب محبت و  ھاي پاستن آن نامھ واقعي نامھ
جان پاستن در لندن یا اطراف آن بھ كار ; احتیاجات مادیشان، در انگلستان قرن پانزدھم بھ ھم میپیوندد

جان ھمھ كاره ; ھا را تربیت میكند ریچ، بچھقضاوت مشغول است، و زنش مارگارت، در املاكشان در نا
زني است متواضع، با ; و مارگارت ھمھ تسلیم و اطاعت است; است، سختگیر و تنگ چشم، اما صالح

بلي، گوینورھاي دنیاي واقعي . كفایت، و خجالتي كھ از فكر آنكھ شوھرش را آزرده باشد بھ خود میلرزد
سات لطیف، شور و اشتیاق دو جانبھ، و حتي عشق و پرستش در مع ھذا، در اینجا نیز احسا. چنین بودند

  . كار است

مارجوي بریوز بھ سرجان پاستن دوم عشق خود را اعتراف میكند، و از اینكھ جھیزي كھ بھ خانھ وي 
ولي اگر مراھمان اندازه :((میتواند بیاورد در برابر ثروت او ناچیز است، اشك شرم میریزد و میگوید

واو، كھ صاحب ثروت و املاك . ((اشي كھ من ترا، از نزد من نمیروي و مرا تنھا نمیگذاريدوست داشتھ ب
ھا و شكایات بستگانش، با وي ازدواج میكند و خود دو سال بعد چشم از جھان  پاستن است، علي رغم گلایھ

  . شتنددر زیر ظواھر ناھنجار این قرن پرآشوب، دلھاي نازك و پرشفقتي نیز وجود دا. فرو میبندد

VII - اومانیستھاي انگلیسي  

از اینكھ پژوھش پرشور ایتالیاي دوران كوزیمو و لورنتسو د مدیچي در فرھنگ و ھنر كلاسیك تنھا 
زیرا بازرگانان انگلیسي بھ ادبیات و كتاب كمتر ; انعكاسي كوچك در انگلستان داشتھ است نباید تعجب كنیم

بنا بر تخمین سرتامس مور، در . دي، خود را شرمنده نمییافتندتوجھي داشتند و نجبا و اعیانش، از بیسوا
ھاي تابعھ آن ھنوز  كلیسا و دانشگاه. آغاز قرن شانزدھم، چھل درصد مردم انگلستان سواد خواندن داشتھاند

براي انگلستان مایھ سرافرازي است كھ در این شرایط، و در میان . یگانھ حامي و پناھگاه دانشمندان بودند
مانیھا و اضطرابات عظیم جنگ، مرداني چون گروسین، لیناكر، لاتیمر، وكولت برخاستند كھ آتش نابسا

و آن قدر از گرما و روشنایي آن بھ انگلستان منتقل كردند كھ ; شور و شوق ایتالیا بر دلھایشان موثر افتاد
قدم گذاشت، خویشتن بھ این جزیره  ١۴٩٩چون اراسموس، آن فرمانرواي مطلق عالم ادب اروپا، در سال 

  . را در وطن خود احساس كرد

اومانیستھایي كھ خویشتن را وقف مطالعھ در فرھنگ و تمدن مسیحي و مشركانھ كرده بودند مورد 
; از ایتالیا بیم داشتند)) یونانیھا((ي ذاتي قرار گرفتند كھ از رھاورد این ))ترواییھا((سرزنش معدودي از 

ام آو وینفلیت، اسقف وینچستر، ویلیام وارم، اسقف اعظم كنتربري، جان ولي روحانیان بزرگي چون ویلی
، دانشمندان جوان )١۴٠٨(فیشر، اسقف راچیستر، و از زماني كھ مانوئل كریزولوراس بھ انگلستان آمد 

این كشور بھ تبي گرفتار شدند كھ احساس میكردند چارھاش تحقیق و مطالعھ یا عیاشي در شھرھاي 
فري، دیوك آو گلاستر، چون از ایتالیا بازگشت، شوقي بیپایان براي جمع كتب خطي داشت ھام. ایتالیاست

جان تیپ تافت، ارل آو ووستر، در . و، از این راه، كتابخانھاي گرد آورد كھ بعدھا نصیب موزه بودلیان شد
یش از اخلاق، فرارا نزد گوارینو داورونا، و در فلورانس نزد یوآنس آرجیروپولوس تحصیل علم كرد و، ب

ویلیام تیلي، راھب اھل سلینگ، در پادوا، بولونیا، ورم كسب دانش كرد . كتاب بھ انگلستان بھ ارمغان آورد
و چون بازگشت، كتب كلاسیك بسیار از آثار كلاسیك شرك ھمراه آورد، و در كنتربري ): ١۴۶۴١۴۶٧(

  . بھ تدریس زبان یوناني مشغول شد

بار دیگر بھ ایتالیا رفت،  ١۴٨٧ھنگامي كھ تیلي در سال . مس لیناكر بودیكي از شاگردان پرشور او تا
در نزد پولیتیانوس و كالكوندیلیس، در . لیناكر با وي ھمراه شد و دوازده سال در آن كشور باقي ماند

و چون بھ ; آثار یوناني را در ونیز براي آلدوس مانوتیوس تصحیح و منتشر كرد; فلورانس، تحصیل كرد
تان بازگشت، چنان در ھمھ علوم ماھر بود كھ ھنري ھفتم وي را براي تعلیم آرثر، پرینس آو ویلز، انگلس
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را براي تحصیل زبانھا )) نھضت آكسفرد((لیناكر، گروسین، و لاتیمر در آكسفرد یك . بھ دربار فرا خواند
س مور شد و حتي توجھ تقریرات و دروس آنان الھامبخش جان كولت و تام; و ادبیات كلاسیك پدید آوردند

. در میان اومانیستھاي انگلستان، لیناكر از ھمھ جامعتر و نام آورتر بود. شخص اراسموس را جلب كرد
پزشكي علمي را ; آثار جالینوس را ترجمھ كرد; زبانھاي لاتیني و یوناني را مثل زبان مادریش میدانست

ش را براي ایجاد كرسي طب در آكسفرد و و ثروت; را تاسیس كرد)) كالج سلطنتي پزشكان((;پیش برد
بھ وسیلھ او، علم و دانش جدید چنان در بریتانیا استقرار یافت كھ : اراسموس میگوید. كیمبریج وقف نمود

  . دیگر لزومي نداشت انگلیسیھا براي تحصیل آن بھ ایتالیا روند

بھ انگلستان  ١۴٩٢در . تویلیام گروسین ھنگامي كھ در فلورانس بھ لیناكر ملحق شد، چھل سال داش
بازگشت، در كالج اكستر در آكسفرد اطاقھایي اجاره كرد و، علي رغم اعتراضات محافظھكاراني كھ 

میترسیدند مبادا متن اصلي عھد جدید ترجمھ مستند ھزار سالھ ھیرونوموس را، كھ بھ زبان لاتیني بود، 
گروسین، بھ طور . روزه زبان یوناني پرداختیعني وولگات را، از رواج و اعتبار بیفكند، بھ تدریس ھر 

اصولا . قطع و یقین، مردي اصیل آیین و متدین، و حیات اخلاقیش مبرا از ھر گونھ عیب و خدشھاي بود
در نھضت اومانیسم انگلستان ھرگز، مانند برخي از دانشمندان عھد رنسانس ایتالیا، عقاید ضد مسیحي، 

اومانیستھاي انگلیسي میراث مسیحیت را بالاتر از تمام . ود نیامدحتي بھ صورت پوشیده و نھاني، بھ وج
  . آراستگیھاي معنوي و تربیت عقلاني اضطرابي بھ خود راه نمیداد

جان كولت بزرگترین پسر سرھنري كولت بود، و وي بازرگانان توانگري بود كھ بیست و دو فرزند داشت 
جوان در آكسفرد، براثر تعلیمات لیناكر و گروسین، بھ كولت . و دوبار بھ مقام شھرداري لندن رسیده بود

، بھ ١۴٩٣در سال )). مشتاقانھ بلعید((آثار افلاطون، فلوطین، و سیسرون را . تب اومانیسم مبتلا شد
با اراسموس و بوده در پاریس دیدار كرد، تعلیمات ساوونارولا در فلورانس او . فرانسھ و ایتالیا سفر كرد

چون بھ . كسري و ھرزگي كاردینالھا و پاپ آلكساندر ششم در رم وي را تكان دادو سب. را برانگیخت
با این ثروت میتوانست در سیاست یا در تجارت . انگلستان بازگشت، ثروت پدر براي وي بھ ارث مانده بود

گفت روایتي را كھ می. را در آكسفرد بر ھمھ ترجیح داد)) طلبگي((بھ مقام منیعي برسد، لیكن او زندگي 
انتقاد و ; تنھا كشیشان حق تعلیم الاھیات دارند نادیده گرفت و بھ تقریر درباره رسالھ بھ رومیان، پرداخت

  . تصحیح و توضیح وولگات را جایگزین فلسفھ مدرسي كرد

شنوندگان و خوانندگان بیشمارش از شیوه نو بیان او، و تكیھ و تاكیدش بر اینكھ خداشناسي واقعي بھ نیكي 
در آكسفرد دیده است، او را  ١۴٩٩اراسموس، كھ وي را در سال . ن زندگي است، جاني تازه گرفتندگذراند

تاج پاكي را ((قدیسي توصیف میكند كھ پیوستھ در معرض وسوسھ شھوات و عشرتطلبي قرار داشت، لیكن 
ثروتش را براي  راھبان بي بند و بار ایام خود را بھ باد سرزنش گرفت و)). تا ھنگام مرگ از سر نیفكند

  . مصارف خیر و الاھي تقدیم داشت

واقعیت و حقیقت لفظي و . آن را، علي رغم معایبش، دوست میداشت; وي مخالف و دشمن وفادار كلیسا بود
وي سندیت . ادبي سفر پیدایش را مورد پرستش قرار میداد، اما در منزل بودن كتاب مقدس شك نمیكرد

راي مسیحیت مضر كتاب مقدس را بالاتر از احادیث و روایات كلیسا میدانست، فلسفھ مدرسي را معنا ب
نمیپنداشت، براي اقرار نیوشي كشیشان اعتباري قایل نبود، و حضور واقعي مسیح را در نان مقدس عشاي 

كولت دنیا دوستي . رباني با تردید تلقي میكرد، از این رو سرمشق و پیشرو مصلحان مذھبي بعد بود
  : روحانیان را مردود میشمرد

اسقفي شایستھ و موید باشد، از خود بھ كاري دست ... پش مینامیماگر بلند مرتبھترین اسقف، كھ ما پا
اما اگر بھ خواست خود بھ كاري اقدام ورزد، در این . نمییازد،مگر بھ تقدیر خداوندي كھ در نھاد اوست

درگذشتھ، سالھا حال بر این منوال بوده است و اكنون بھ درجھاي ... صورت، موجودي زھرآگین است 
مسیح خود مدد ... بنابراین، اگر. ھ اعضاي كلیساي مسیح بدان زھر مسموم شدھاندرسیده است كھ ھم

آه از بیدیني و ناپارسایي پلید كشیشان بي ... كلیساي از ھم پاشیده ما از مرگ چندان فاصلھاي ندارد،... نكند
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پیان پلشت، آزرمي كھ عصر ما مملو از آنھاست، این كشیشاني كھ از خداوند بیم ندارند و از آغوش روس
روزي دست انتقام الاھي بر آنان فرود ! ناگھان بھ كلیسا، بھ عبادتگاه مسیح، و بھ عبادت خداوند میشتابند

بھ ریاست كلیساي سنت پول منصوب شد، از فراز منبر رفیع این كلیسا،  ١۵٠۴كولت در سال . خواھد آمد
چندین بنفیس را داشتھ باشد سخن راند،  ھاي اسقفي و اینكھ یك تن بتنھایي اختیار وي علیھ فروش حوزه

لیناكر، . گفتارھاي او، مخالفان خشمگین را برانگیخت، لیكن اسقف اعظم وارم او را تحت حمایت گرفت
گروسین، و مور، كھ دیدار اراسموس آنان را برانگیختھ بود، آزاد از محافظھ كاري و توجھ بھ فلسفھ 

و دیري نپایید كھ مورد پشتیباني ھنري ھشتم، شاھزاده جوان،  مدرسي آكسفرد، اینك در لندن مستقر شدند

  فصل ششم ھمھ چیز براي یك رنسانس . قرار گرفتند

  

  داستان بورگوني

١٣۶١- ٣۵١۵   

I -  دوكھاي درباري  

بورگوني، بھ مناسبت موقعیت جغرافیاییش كھ، در دامنھ شرقي فرانسھ، پیرامون دیژون قرار داشت، و نیز 
از آنجا كھ، بر اثر زمامداري خردمندانھ دوكھایش، از جنگ صد سالھ چندان صدمھاي ندید، مدت نیم قرن، 

ني، كھ از سلالھ كاپسینھا ھنگامي كھ دودمان دوكھاي بورگو. نامآورترین ایالت مسیحي ماوراي آلپ بود
بودند، برافتادند و دوكنشین بورگوني بھ پادشاھي فرانسھ بازگشت، ژان دوم آن را بھ چھارمین پسرش، 

فیلیپ جسور، در چھل و یك سالگي كھ ). ١٣۶٣(فیلیپ، بھ پاس دلاوریھاي او در نبرد پواتیھ واگذاشت 
یاست ازدواج كرد كھ نواحي انو، فلاندر، آرتوا، دوك بورگوني بود، چنان خردمندانھ حكومت و از روي س

و در نتیجھ بورگوني، كھ بظاھر ایالتي از ایالات فرانسھ . و فرانش كنتھ را ضمیمھ دوكنشین خود ساخت
بود، خود مملكت مستقلي شد كھ بازرگاني و صنعت فلاندر آن را توانگر كرد و حمایت از ھنرمندان آن را 

  . نام آور ساخت

، با یك رشتھ اتحادھا و زد و بندھا، قلمرو قدرت خویش را بھ نھایت رساند، چنانكھ ))ترسژان بي ((
اورلئان، كھ بھ جاي برادر دیوانھاش شارل ششم بر /لویي، دوك د. فرانسھ خود را ناچار بھ جلوگیري دید

بي ترس و فرانسھ حكومت میراند، با امپراطوري مقدس روم طرح دوستي و اتحاد ریخت تا جلو آن دوك 
اما آدمكشاني كھ ژان اجیر كرده بود وي را مھلت ندادند، میان بورگینیونھا و ; ناخردمند را بگیرد

آرمانیاكھا طرفداران پدر زن لویي، كنت آرمانیك بر سر كنترل سیاست فرانسھ نزاع شدیدي در گرفت و 
یكو، بكلي از وابستگي خود با ، پسر وي، فیلیپ ن)١۴١٩(در نتیجھ ژان در زیر خنجر یك آدمكش جان داد 

فرانسھ چشم پوشید و بورگوني را با انگلستان متحد ساخت و تورنھ، نامور، برابان، ھولاند، زیلاند، 
با فرانسھ آشتي كرد، آن كشور را وادار ساخت  ١۴٣۵چون در سال . لیمبورگ، ولوون را ضمیمھ آن كرد

بھ خود رسیده بود و، در قدرت و ثروت، با ھر یك از تا دو كنشیني وي را، كھ عملا در حكم سلطنت بود، 
)) نیكو((ممكن نبود فیلیپ از مردمان حساس و رحمدل لقب . كشورھاي مغرب زمین برابري میكرد

اما براي وطن فرزندي فرمانبردار و . بگیرد، زیرا از حیلھ گري و ظلم و خشمگیني بیجا بھ دور نبود
زنان را شاھانھ دوست میداشت، . نامشروعش پدري مھربان بود مدیري كاردان، و براي شانزده فرزند

داراي بیست و چھار معشوقھ بود، نماز میخواند، روزه میگرفت، صدقھ میداد، و پایتختھایش دیژون، 
سلطنت طولاني او بورگوني و ایالات تابع آن . بروژ، و گان را بعد از ایتالیا كانون ھنر مغرب زمین نمود

و فراواني غرقھ كرد كھ بندرت برخي از رعایا درباره گناھان و لغزشھایش لب بھ قیل  را چنان در نعمت
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و قال گشودند، شھرھاي فلاندري در زیر سلطھ او رنج میبردند و بر سازمانھاي صنفي و آزادیھاي محلي 
پ و فیلی. از دست رفتھ خود، كھ جاي بھ یك اقتصاد ملي و حكومت مركزي پرداختھ بود، زاري میكردند

پسرش شارل بر شورشھاي آنان غالب شدند، اما براي استمالت از آنھا قرارداد صلحي منعقد ساختند، زیرا 
پیش از فیلیپ نواحي . میدانستند عایدات عظیم دو كنشین آنھا، از صنعت و تجارت این شھرھا تامین میشود

ت و چھ از لحاظ نژاد و زبان، با راین سفلا بھ قطعاتي تقسیم شده بودند كھ، چھ از لحاظ قانون و سیاس
وي آنھا را بھ صورت ایالت متحدي درآورد، بدانھا نظم و ھماھنگي داد، و از ; یكدیگر اختلاف داشتند

  . دارایي و ثروت آنھا حمایت كرد

مجامع بورگینیونھا در بروژ، گان، لیژ، لوون، بروكسل، و دیژون بي آنكھ فلورانس دوره كوزیمو د 
بھ شمار ) ١۴٢٠١۴۶٠(نا كنیم، مترقیترین و عاشقانھترین مجامع اروپایي این دوره مدیچي را استث

را )) پشم زرین((فیلیپ نیكو فرقھ ; دوكھا شیوه شوالیھ گري را با تمام صور آن حفظ كرده بودند. میرفتند
وم و انگلستان تا حدي عظمت و شكوه شوالیھ گري را، كھ ظاھر خشن آداب و رس; )١۴٢٩(تاسیس كرد 

ھاي فرواسار و  انگلیسیان را تلطیف كرد و بھ لشكركشیھاي ھنري پنجم جلال و شكوه بخشید و در نوشتھ
نجباي بورگینیون، كھ قدرتھاي مستقل . ملري درخشیدن گرفت، از بورگینیونھاي متحد خود دریافت كرد

س میپوشیدند و دلانگیز رفتار خود را از دست داده بودند، بیشتر مانند درباریان میزیستند و چنان زیبا لبا
  . میكردند كھ زیبنده طفیلي گري و بیعفتي است

بازرگانان و كارخانھ داران چون پادشاھان جامھ بھ تن میكردند، زنانشان را چنان میآراستند و میپروردند 
اني تحت لواي فرمانروایي چنان دوك دوست داشتنیي، تكگ. كھ گویي صحنھ را براي روبنس مھیا میساختند

; ھا طفل حرامزده از خود بھ جاي گذاشت ژان ھاینسبرگ، اسقف عیاش لیژ، ده. كسر شان بھ شمار میرفت
بسیاري از مردان گزیده، در ; ژان اھل بورگوني، اسقف كامبره، سي و شش فرزند و نوه نامشروع داشت

و بھ ھر قیمتي، در حمامھاي روسپیان، تقریبا ھمھ وقت . این دوران اصلاح نژاد، چنین بھ دنیا آمده بودند
ھا خود را میھمانخانھ دار معرفي میكردند و بھ دانشجویان جا و  در لوون، فاحشھ. عمومي یافت میشدند

  . منزل میدادند

و مردم از ; ھاي متحرك میپرداختند ھنرمندان مشھور بھ ترتیب نمایش و تزیین صحنھ. سخت مجلل بودند
چھار سوي مرزھا، از خشكي و دریا، بھ بورگوني سرازیر میشدند تا این نمایشھاي باشكوه را، كھ در آنھا 

  . زنان برھنھ نقش خدایان و پریان قدیم را بازي میكردند، تماشا كنند

II - وحیھ دیني ر  

آنچھ در این اجتماع پرجوش و خروش با تغایر شدیدي بھ چشم میخورد، وجود قدیسان و رازوراني است 
. كھ در زیر رایت فرمانروایي ھمین دوكھا براي ھلند، در تاریخ مذھبي جھان، مقام رفیعي تحصیل كردند

یك دیر آوگوستینوسي، در در ) ١٣۴٣(در پنجاھسالگي . یان وان رویسبروك كشیشي اھل بروكسل بود
وي میگوید كھ . گرونندال نزدیك واترلو، اعتكاف جست و خویش را وقف تفكرات و تالیفات رازورانھ كرد

  . مع ھذا، مشرب وحدت وجودي وي بھ انكار بقاي فرد تمایل دارد; روحالقدس خامھ او را راھنمایي میكند

و ذات شخص براي ... د فرد مقدس حلول میكند چون از ھمھ حالات بیخود گشتیم، خداوند خود در وجو
ھنگامي بھ مرتبھ ھفتم توان رسید كھ، فارغ از ھمھ دانشھا و دانستگیھا، در خود بھ . ... ھمیشھ فاني میگردد

ھنگامي كھ، در وراي تمام اسمایي كھ بھ خداوند یا مخلوقات میدھیم، در یك ; یك ناشناختگي بیپایان برسیم
ھنگامي كھ ھمھ این ارواح متبرك را در نظر آوریم كھ اساسا ... ویم و خود را گم كنیمبینامي ابدي سپري ش

  . مستھلك شدھاند و در ذات برتر خویش، در ظلمتي نامعلوم و بیحالت، گم و فاني گشتھاند

pymansetareh@yahoo.com



ھاي غیر مذھبي زیادي بگارھا، بگینھا، و  در این زمان، در ھلند و سرزمینھاي آلماني اطراف راین، دستھ
رادران آزاد روان وجود داشتند كھ جذبات رازورانھ آنھا را اغلب بھ تقوا و پارسایي، خدمات اجتماعي، ب

گریت گروت، اھل دونتر، پس از آنكھ . خاموشي و صلحجویي، و گاھي استنكاف از عبادت بر میانگیختند
ندال بھ سر آورد و در كولوني، پاریس، و پراگ كسب دانش كرد، روزھایي بسیار با رویسبروك در گرون

چون بھ مقام شماسي رسید . تحت تاثیر او عشق بھ خداوند را محور اساسي حیات خویش قرار داد
مستمعانش چنان زیاد بودند كھ . ، در شھرھاي ھلند، بھ زبان بومي براي مردم بھ موعظھ پرداخت)١٣٧٩(

ھا میساختند تا بھ سخنانش گوش مردم كار و كسب و خوراكشان را ر. كلیساھا گنجایش آنھا را نداشتند
براي كوبیدن بدعتگذاران بود، مع )) پتكي((گروت، با آنكھ از لحاظ عقیده سخت متعصب و خود . فرادھند

ھذا سستي اخلاق كشیشان و نیز عوامالناس را بھ باد انتقاد گرفت، و مسیحیان را بھ زیستن مطابق او امر 
دعتگذار اعلام داشت و اسقف او ترشت حق موعظھ كردن را از كلیسا وي را ب.و اخلاقیات مسیح فراخواند

یكي از پیروان گروت تحت رھبري گروت میزیستند و، بي آنكھ میثاق رھباني . تمام شماسھا سلب كرد
بستھ باشند، خویشتن را بھ كارھاي یدي، تعلیم، نذر و نیازھاي مذھبي، و دستنویس كردن نسخ خطي 

، ھنگامي كھ از ١٣٨۴گروت، بھ سال . كمونیستي نیمھ راھبانھاي طرح افكند مشغول میداشتند، قانون نیمھ
مجمع ((لیكن ; دوستي پرستاري میكرد، بھ مرض طاعون گرفتار شد و در چھل و چھار سالگي درگذشت

مجامع برادري در برنامھ . او نفوذ خود را بر دویست خانقاه برادري در ھلند و آلمان گسترد)) برادري
مقام مھمي بھ آثار كلاسیك میدادند و بدین ترتیب راه را براي مدارس یسوعیان، كھ در نھضت  مدارس خود

مجامع برادري از صنعت چاپ، بھ محض . اصلاحات كاتولیكي دنبال كار آنھا را گرفتند، ھموار ساختند
ساندر ھگیوس، آلك. ظھور آن، استقبال كردند و براي انتشار تقدس و پارسایي جدید خود از آن سود جستند

نمونھ كامل آن دستھ از معلماني است كھ شاگردان خوشبخت ھیچ گاه ) ١۴٧۵١۴٩٨(در دونتر، 
  . فراموششان نمیكنند آن معلمین مقدسي كھ فقط براي تعلیم و راھنمایي شاگردان زندھاند

گي سبك وي برنامھ درسي را اصلاح كرد، مطالعھ در متون كلاسیك را در متن آن قرار داد، و آراست
ھا و كتابھایش باقي  چون مرد، از وي چیزي جز جامھ. انشاي لاتیني او ستایش اراسموس را برانگیخت

در میان شاگردان وي در . زیرا در زمان حیات بقیھ داراییش را پنھاني بھ بینوایان بخشیده بود; نماند
وس آگریكولا، ژان دو ژرسون، دونتر، كھ شھرت عالمگیر دارند، نام نیكولاي كوزایي، اراسموس، رودولف

  . و نویسنده كتاب تقلید مسیح را میتوان ذكر كرد

احتمال . ما بھ طور یقین نمیدانیم این كتاب نفیس را كھ دفترچھ تواضع و فروتني است چھ كسي نوشتھ است
 توماس آكمپیس در خلوت حجره خویش. میرود كھ نویسنده آن توماس ھامركن، اھل كمپن در پروس، باشد

ھاي آباي كلیسا، و قدیس برنار  در دریمونت سنت آگنس، نزدیك زوئولھ، عباراتي را از كتاب مقدس، نوشتھ
جمع آوري كرد كھ در تفسیر و تبیین آرمان خداپرستي و پارسایي غیرمادي و غیر دنیوي بھ شیوه 

  . زگو كردرویسبرگ و گروت متكي بود و آنھا را، با بیاني سلیس و ساده، بھ زبان لاتیني با

براي تو، از بحث و مناظره درباره تثلیث چھ حاصل، اگر كھ از تواضع و فروتني عاري باشي و در نتیجھ 
در نظر اب، ابن، و روحالقدس ناخوشایند حقیقت آن است كھ مرد را سخنان بزرگ و كلمات برجستھ 

اگر ھمھ . د عزیز میگرداندمقدس و دادگر نمیسازد، بلكھ این زندگي باتقواست كھ وي را در نزد خداون
و گفتار تمام پیامبران را از حفظ بداني، ترا از آن چھ سود تواند بود اگر عشق خدا در )) كتاب مقدس((

دلت نباشد و لطف وي ترا شامل نگردد، ھمھ چیز، جز عشق بھ خداوند و خدمت بھ وي، پوچ در پوچ و 
. ن دنیا و روي كردن بھ سوي ملكوت آسمانھاستبزرگترین نشانھ خردمندي خوار داشت. یاوه و ھیچ است

زیرا فینفسھ خوب است، و خداوند نیز مردمان را بھ ... مع ھذا، علم و دانش از ھر نكوھشي مبراست ... 
آن كس براستي . آن كس براستي بزرگ است كھ عشقي بزرگ در سینھ دارد. تحصیل آن امر فرموده است

آن كس ; ید و مراتب و مقامات رفیع را بھ چیزي نمیشماردبزرگ است كھ در چشم خود خوار مینما
براستي خردمند است كھ از ھمھ علایق دنیا، كھ در حكم سرگین است، بھ خاطر جلب عنایت مسیح چشم 

  ... بپوشد
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... از قیل و قال مردان تا آنجا كھ میتواني بپرھیز، زیرا پرداختن بھ امور دنیوي مانع و سد بزرگي است
مھم آن است كھ انسان زندگي را در ... دگي كردن بر جھان خاكي مصیبت و بینوایي استبراستي، زن

اطاعت كردن از فرمان راندن . اطاعت بھ سر برد و مافوقي داشتھ باشد، نھ آنكھ بھ اختیار خویش باشد
  . حجرھاي كھ آدمي مدام در آن زندگي میكند دلنشین میشود... بھتر است

مت و آرامشي است كھ سادگي و بلاغت عمیق گفتارھا و تمثیلا حضرت مسیح را در كتاب تقلید مسیح سلا
براي جلوگیري كردن از برتنیھاي عقل فضول پیشھ و سفسطھ گریھاي آن، دارویي مفیدتر . منعكس میسازد

نیز، چون از مقابلھ با مسئولیتھایي كھ در زندگي بر دوش داریم مضطرب میشویم، . از تقلید مسیح نیست
اما آن كیست كھ بھ ما بیاموزد كھ، در . توماس آكمپیس نمییابیم)) انجیل پنجم((گاھي مطمئنتر از پناھ

  گردش طوفانزاي جھان، مسیحیاني بھ معني واقعي كلمھ باشیم

III - ١۴۶۵- ١٣۶٣: بورگوني پر زرق و برق  

فعالیتھاي عقلاني  علي رغم وجود اشخاصي چون توماس آكمپیس، كھ بھ جھان با دیده اكراه مینگریستند و
دوكھا، و در . را خوش نمیداشتند، ایالات تحت فرمانروایي بورگوني فعالیت فكري شایان توجھي داشتند

مدارس افزون گشتند و . راس آنھا فیلیپ نیكو، خود كتاب گرد میآوردند و ادبیات و ھنر را تشویق میكردند
بھ صورت یكي از مراكز معتبر تعلیم و تربیت تاسیس شد، دیري نپایید كھ  ١۴٢۶دانشگاه لوون، كھ در 

ژرژ كاستلن، در كتاب وقایع دوكھاي بورگوني، تاریخ این دوك نشین را، با سخنوري بسیار . اروپا در آمد
و فلسفھ پردازي اندك، اما با نثر فرانسوي روشن و زیبایي كھ فرواسار و كومین نیز در ایجاد آن دست 

ھاي خصوصي، براي ھمچشمي و رقابت در نطق و شعر و  گروه. ه استداشتھاند بھ رشتھ تحریر كشید
دو زباني كھ در قلمرو حكومت . تشكیل دادند)) سالنھاي سخنوري((ھا،  روي صحنھ آوردن نمایشنامھ

در جنوب، و گویشھاي آلماني )) رومیایي والونھا((دوكھاي بورگوني رایج بود، یعني زبان فرانسھ یا 
  . ندي در شمال، در پرورش گویندگان با ھم رقابت میكردندفلاندریھا و زبان ھل

كلیساي متناسب و زیباي ; تمام شد ١۵١٨آغاز و در  ١٣۵٢ھاي بسیارش در  كلیساي وسیع آنورس با راھھ
مردم شھرھا چندان توانگر بودند كھ . در لوون پي افكنده شد. سن پیر، كھ در جنگ دوم جھاني ویران گشت

  . ھا یا تالارھایي عمومي بھ عظمت كلیساھایي كھ در راه خدا میساختند بنیاد نھندمیتوانستند ساختمان

اسقفاني كھ در لیژ حكومت میراندند، براي سكونت خویش و اعضاي اداري حكومت، قصري بنا كردند كھ 
، شھرداري بروكسل ١٣٢۵تالار اصناف گان در سال . در پست بومان در زیبایي و عظمت نظیر نداشت

. ساختھ شدند ١۴۶٣تا  ١۴۴٨، و شھرداري لوون در فاصلھ سالھاي ١۴۵۵تا  ١۴١٠صلھ سالھاي در فا
بھ طور انجامید، در این عھد بر بناھاي دیگر بروژ افزوده  ١۴٢١تا  ١٣٧٧ھتل دوویل، كھ بناي آن از 

ي كھ شھرت عالمگیر دارد و برا) ١٣٩٣١٣٩۶(شد، و سپس بر فراز آن گلدستھاي ناقوسي ساختھ شد 
در ھمان حال كھ این ساختمانھاي با عظمت گوتیك مبین غرور . آوارگان دریا نشان رسیدن بھ خشكي است

ھا  و تفاخر شھرھا و بازرگانان بودند، دوكھا و جامعھ اشرافي بورگوني قصور و معابد خویش را با مجسمھ
ر اثر جنگ از فرانسھ وحشت ھنرمندان فلاندري، كھ ب. و نقاشي و نسخ تذھیبكاري شده بسیاري میآراستند

فیلیپ جسور ھفت تن از نوابغ واقعي را براي تزیین كاخ تابستاني . بھ شھرھاي خویش بازگشتند. داشتند
  . خویش در شارتروز دو شامول دیري كارتوزي، نزدیك دیژون گرد آورد

. ارتروز بسازد، ژان دو ماروي را مامور كرد تا براي وي آرامگاه باشكوھي در ش١٣٨۶فیلیپ در سال 
، كلوس سلوتر ھلندي كار وي را ادامھ داد، و چون سلوتر چشم از جھان )١٣٨٩(چون ماروي مرد 

ساختمان پایان  ١۴١١بالاخره در سال . شاگردش كلوس د وروه بناي آرامگاه را ادامھ داد) ١۴٠۶(بربست 
 ١٧٩٣در سال . آن قرار دادند پذیرفت، و استخوانھاي دوك را كھ اینكھ ھفت سال از مرگش گذشتھ بود در

و وسایل و تزیینات درون آن پراكنده یا ; مجمع انقلابي دیژون دستور داد تا آن گور باشكوه را ویران كنند
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آباي ساده دل كلیسا، كھ خط مشي سیاسي تازھاي داشتند، قطعات و آثار بازمانده  ١٨٢٧در سال . نابود شد
  . دندرا گردآوردند و در موزه دیژون جاي دا

و در ; دوك و ھمسرش، دوشس مارگریت دو فلاندر، زیر پاره سنگ عظیمي از مرمر سفید و زیبا خفتھاند
پایین آن، یك گروه چھل تایي، كھ تنھا آثار بازمانده از نود مجسمھاند، با اندوھي خاموش و زیبا بر مرگ 

سمھ عالي و باشكوه براي سر در نمازخانھ شارتروز، سلوتر و شاگردانش پنج مج. دوك زاري میكنند
مریم عذرا اطاعت و احترام فیلیپ و مارگریت را، كھ بھ وسیلھ یحیاي تعمید ): ١٣٩١١٣٩۴(تراشیدھاند 

در حیاط دیر، سلوتر شاھكار خود . دھنده و قدیسھ كاترین اسكندراني بھ حضورش معرفي میشوند، میپذیرد
ھاي موسي، داوود، ارمیا،  بر فرازش مجسمھرا بھ نام چاه موسي بر پاي داشت و آن پایھ سنگي است كھ 

زكریا، اشعیا و دانیال تراشیده شدھاند، و در اصل، صحنھ مصلوب كردن مسیح نیز بر بالاي آن بوده 
  از مجسمھ اخیر، جز سر مسیح، كھ تاجي از خار بر آن است و سخت با . است

   

  

از عھد اعتلاي ھنر رومي، مجسمھاي با  در اروپا،. چیزي باقي نمانده است: وقار و اندوھگین مینماید
  . چنین نیروي مردانھ و بیباكي منحصر بھ فردي دیده نشده بود

مینیاتورسازان ھنوز ھواخواھاني . نقاشان نیز، چون مجسمھسازان، سلسلھ باشكوھي را تشكیل میدادند
پول ھنگفتي ) ١۴١۴حد (ویلیام، كنت انو، براي نقاشي و تذھیب ادعیھ بسیار خوب نوتردام : داشتند

با ترسیم ) شاید این ھنرمند گمنام ھویبرخت وان آیك بوده باشد(نابغھ گمنامي كھ آن را نقاشي كرد ; پرداخت
بندري كھ كشتیھا در آن لنگر انداختھ یا بادبان كشیدھاند، مسافراني كھ در حال پیاده شدن، دریانوردان و 
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یا میشكنند، و ابرھاي سفیدي باربراني كھ بھ كارھاي مختلف مشغولند، امواجي كھ بر ساحل ھلالي شكل در
كھ دزدانھ از گوشھ و كنار آسمان سرك میكشند، سرمشق و جاي پایي براي ھزاران نقاش منظره كش پست 

این اثر، كھ نشاندھنده حمیت موشكافانھ خالق آن است، بر صفحھاي بھ اندازه یك . بومان باقي گذاشت
شارتروز دو شامول را با قاببند  ١٣٩٢یپر، در سال ملخیور برودرلام، اھل ا. كارت پستال ترسیم شده است

چوبي معتبري، كھ قدیمیترین نقاشي روي تختھاي است كھ بیرون از ایتالیا ترسیم شده، روشني و زیبایي 
ھاي دیر شارتروز را رنگامیزي كردند از ھمان  اما برودرلام و ھنرمنداني كھ دیوارھا و مجسمھ. بخشید

با این تمھیدات، نشان ; ھاي از رنگ با یك ماده ژلاتیني بود استفاده میكردندرنگ لعابي سنتي كھ آمیخت
دادن درجھ اختلاف سایھ و تھ رنگ، و نیمھ شفاف كردن رنگمایھ دشوار و نشدني بود، و رطوبت آن را 

، ژاك كومپر، اھل گان، آزمایشھایي با رنگ و روغن ١٣٢٩دیر زماني پیش، یعني در سال . خراب میكرد
در طي صد سال آزمایش و خطا، نقاشان فلاندري تكنیك جدید را تكمیل كردند و این تكنیك در . بود كرده

وقتي كھ ھویبرخت وان آیك و برادر كوچكترش . ربع اول قرن پانزدھم انقلابي در ھنر ترسیمي پدید آورد
ري و مزیت روغن را یان ستایش بره را براي كلیساي جامع سن باوون در گان نقاشي كردند، نھ تنھا برت

از آن . بلكھ یكي از شاھكارھاي فوقالعاده عالم نقاشي را پدید آوردند. براي رنگسازي بھ اثبات رسانیدند
  . زمان بھ بعد، كلیساي سن باوون زیارتگاه ھنر دوستان جھان شد

قاببند تاشویي  شش)) محور تاریخ ھنر((، بزرگترین نقاشي قرن پانزدھم یا، بھ قول گوتھ، ))فرم((از لحاظ 
چون آن را باز . است كھ بر روي چوب نقاشي شدھاند و بر ھر طرف آن دوازده تصویر ترسیم شده است

در قسمت میاني ردیف پایین، دورنمایي است خیالي كھ در . متر پھنا دارد ٢۶,۴متر درازا و  ٣۵,٣كنند 
; كھ اورشلیم مقدس را مجسم میسازدھایش شھري با برجھاي سر بھ فلك كشیده بھ چشم میآید  فراسوي تپھ

و در عقبتر، قربانگاھي دیده میشود و برھاي كھ نماد مسیح است و ; در جلو، چشمھ آب حیات قرار دارد
  جان و خون خویش را جھت آمرزش گناھكاران ایثار 
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  كلیساي سن باوون، گان. مریم عذرا، جزئي از ستایش بره: ھویبرخت و یان وان آیك

   

pymansetareh@yahoo.com



  

در پیرامون آن، كاردینالھا و پیامبران، حواریون و شھدا، . میكند. ستایش بره: خت و یان وان آیكھویبر
در قسمت میاني ردیف بالا، شخص بر تخت . فرشتگان و قدیسین، مغروق و مجذوب در ستایش، ایستادھاند

است كھ براي تجسم نشستھاي كھ بھ شارلماني سامي نژاد خیري میماند، بھ عنوان خداوند پدر ترسیم شده 
. حضرت الوھیت نابسنده، ولیكن تصور شرافتمندانھاي از یك حكمران خردمند و یك داور دادگر است

عظمت این نقاشي تنھا در یك تصویر آن است، و آن تصویر مریم عذراست كھ بھ صورت زني از نژاد 
ن كھ عفیف و پاكدامن و با اما چندا; توتوني، با خطوط چھره بسیار ملیح و موي بور، ترسیم شده است

در سمت چپ مریم . بدین نجابت تصویر نشده است)) حضرت مریم سیستین((; زیبا نیست. آزرم مینماید
در این ((در منتھا الیھ جانب چپ، آدم، برھنھ و نحیف و غمگین، كھ گویي : گروھي از فرشتگان ایستادھاند

در جانب راست خداوند پدر، یحیاي تعمید دھنده . است ترسیم شده.)) بیچارگي یا ایام سعادتمندي را میكند
در منتھا الیھ راست، . با لباسي كھ براي چوپان موعظھ گر بیابانگردي سخت با شكوه است ایستاده است

این تصویر . حوا، برھنھ و اندوھگین و زیبا، در حالي كھ بر بھشت از دست رفتھ میگرید، ترسیم شده است
آدم، تا مدتي فلاندریھاي بي احساس را، كھ نھ در زندگي و نھ در ھنر با برھنگي نیز، چون تصویر برھنھ 

  . بر بالاي سر حوا، قابیل برادرش ھابیل را میكشد. آشنا بودند، ناراحت میكرد

در ردیف میاني، . قاببندھاي پشت این نقاشي چند لتھ، از برتري و علو قاببندھاي پیشین، فروتر است
را )) عید بشارت. ((و مریم در جانب راست، كھ بھ وسیلھ اطاقي از ھم جدا شدھاند فرشتھاي در جانب چپ

ھا بھ سیاق ھمھ نقاشیھاي فلاندري  ھا یكنواخت، دستھا فوقالعاده ظریف و زیبا، و جامھ تجسم میبخشند چھره
ز در پایین شعري بھ زبان لاتیني نوشتھ شده كھ چھار مصراع است گذشت زمان برخي ا. پرشكوھند

آن . ھویبرخت وان آیك: ((معناي آنچھ باقي مانده چنین است; ھاي آن را محو و نابود كرده است واژه
ھنرمند بینظیر و چیرھدست، این كار خطیر را آغاز كرد، و یان، آن كھ پس از ھویبرخت در ھنر نقاشي 

ت، كھ در ششم ماه مھ سروده این ابیا... در مرتبھ دوم قرار دارد، بھ خواھش یودوكوسوید كار را ادامھ داد
و در مصراع واپسین، برخي از حروف، از روي . شدھاند، شما را بھ تماشاي پایان كار فرا میخوانند

وید و زنش باني وھبھ . را، كھ سال پایان یافتن نقاشي است، اعلام میدارند ١۴٣٢ارزش عددیشان، سال 
لھ ھویبرخت و چھ مقدار بھ وسیلھ یان ترسیم گشتھ، چھ مقدار از این نقاشي بھ وسی. كننده این اثر بودند

لذا كتیبھ فوق تا زماني كھ تمام نقاشي نابود شود، . مسئلھاي است كھ خوشبختانھ ھرگز حل نخواھد شد
ن گفت كھ در این تصویر، كھ در تاریخ ھنر نقاشي آن را یك خواھد شاید بتواھمچنان بھ قوت خود باقي 
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تمام مردان، زنان، فرشتگان، گلھا، : مبدا میدانند، اشخاص و نكات جزئي زاید و غیر لازم بسیارند
ھا، حیوانات، سنگ، و جواھر با صبر و ایماني درخور ستایش و قھرمانانھ ترسیم شدھاند  ھا، شاخھ شكوفھ

نژ را، كھ معتقد بود در واقع گرایي نقاشان فلاندري تم و موضوع اصلي فداي نشان ھمان چیزي كھ میكلا
اما در ایتالیاي آن عصر، ھیچ اثري از نظر . دادن جزئیات زاید و درجھ دوم شده است، سرگرم میساخت

ي سقف و در ھنر ترسیمي دورانھاي بعد نیز تنھا نقاش. وسعت، ادراك، یا تاثیر بھ پاي این نقاشي نمیرسید
اثر لئوناردو )) آخرین شام((نمازخانھ سیستین اثر میكلانژ، فرسكو واتیكان اثر رافائل، و شاید تابلو 

در ھمان عھد نیز در سراسر ادبیات . داوینچي، پیش از آنكھ دستخوش خرابي شود، بر آن برتري دارند
ش كرد كھ بھ ناپل رود و براي الفونسو بزرگمنش از یان وان آیك خواھ. اروپا از این تابلو سخن میرفت

آواز میخوانند ولي در جنوب ایتالیا )) ستایش بره((وي مردان و زناني با موھاي طلائي، چنانكھ در پرده 
  . نظیر ندارند، ترسیم كند

، لیكن از زندگي پر رونق برادرش میروداز منظر دید ما بیرون  ١۴٣٢ھویبرخت وان ایك پس از سال 
خود كرد كھ در آن زمان مقامي با دولت و مكنت بود و )) پیشكار((فیلیپ نیكو او را . یان تا حدي مطلعیم

در حدود بیست و چھار تابلو . رھاي خارج فرستاداو را بھ عنوان سفیر برجستھاي از بورگوني بھ كشو
درسدن مریم عذرا و كودك را از وي دارد، كھ . موجود بھ وي منسوبند كھ ھر یك تقریبا شاھكاري است

برلین از داشتن مردي با گل میخك چھرھاي عبوس و ; پس از ستایش بره، اثر وان آیك، بینظیر است
در ملبورن تابلو ; ھ در دست دارد ھماھنگ است بھ خود میبالدگرفتھ كھ بھ نحوي شگفتانگیز با گلي ك

سانت بیش نیست، ارزشي  ١۵در  ٢٣حضرت مریم اینس ھال با رنگامیزي درخشانش، با آنكھ اندازھاش 
بروژ نقاشي حضرت مریم و كانن وان در پائلھ را دارد كھ در آن حضرت ; دلار دارد ٠٠٠,٢۵٠معادل 

با زیبایي و شكوه تمام، و كانن مصاحبش با تن فربھ و سرطاس و چھره مھربان مریم از فرق سر تا نوك پا 
نقاشي دیگري از یان كھ در لندن است ; ھاي بزرگ قرن پانزدھم است تصویر شدھاند و یكي از تك چھره

جوواني آرنولفیني و ھمسرش را، كھ تازه با ھم عروسي كردھاند، در درون خانھاي كھ با آینھ و چلچراغ 
كلكسیون فریك در نیویورك بتازگي، با قیمتي گران اما از راھي نگفتني نقاشي . ستھ است نشان میدھدآرا

ھا، باربارا و الیزابت را كھ از لحاظ رنگ بسیار غني است بھ دست آورده  مریم عذرا و كودك با قدیسھ
امھ جبرائیلش، موزه واشینگتن تصویري از عید بشارت دارد كھ، بھ خاطر عمق فضا و شكوه ج; است

در موزه لوور، تصویر حضرت مریم ورولن صدر اعظم، با ; اثري برجستھ و ممتاز بھ شمار میرود
  منظره دلفریب رودخانھ پرپیچ و خم، 

در تمام این نقاشیھا، گذشتھ از . بیننده را بھ خود مجذوب میسازد; كھ سینھ بھ نور خورشید میسایند
ھا چنان كھ بوده و بھ نظر  خرج رفتھ است كھ بانیان پرده رنگامیزي سراسري، كوششي مردانھ بھ

میآمدھاند تصویر شوند و زندگي صاحب تصویر، و چگونگي تفكرات و احساساتش، كھ بر اثر گذشت 
ھا  در این تك چھره. زمان چنان قیافھاي را كھ مبین چنین شخصیتي است پدید آورده است، مجسم شود

كنار نھاده شده، و بھ جاي آن از سبك جدید طبیعت گرایي، كھ شاید  روحیھ ایدئالیستي قرون وسطي بھ
  . با تمام قدرت پیروي شده است. انعكاس دنیا دوستي طبقھ متوسط باشد

در این سرزمین بارور و در این عھد ھنر پرور، نقاشان بسیار دیگري چون پتروس كریستوس، ژاك داره، 
ما در برابر ھمھ آنھا سر تعظیم فرود میآوریم . و افتخار رسیدندبھ مقام شھرت ) استاد فلمال(و روبركامپن 

وي در سن بیست و ھفت سالگي در زادگاه خویش . و بھ سراغ روژه دو لا پاستور، شاگرد كامپن، میرویم
تورنھ چنان نام و نشاني كسب كرد كھ اھالي شھر دو بار، و ھر بار سھ برابر مقداري كھ بھ یان وان آیك 

مع ھذا، روژه دعوتي را كھ از او شده بود تا نقاش رسمي . بودند، بھ وي شراب تقدیم داشتندشراب داده 
بروكسل گردد پذیرفت و، از آن زمان بھ بعد، بھ نام خود صورت فلاندري داد و خویشتن را روژه وان در 

، با نقاشان ، كھ سال بخشش عام بود، در سن پنجاه و یك سالگي بھ رم رفت١۴۵٠در سال . وایدن خواند
گمان میرود كھ نقاشي رنگ و . ایتالیایي ملاقات كرد، و بھ عنوان یك شخصیت مشھور جھاني شناختھ شد

در بروكسل چشم از جھان  ١۴۶۴ھنگامي كھ در سال . روغن در ایتالیا بر اثر نفوذ وي پیشرفت كرده باشد
  . فرو بست، مشھورترین نقاش اروپا بھ شمار میرفت
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ددي بھ جاي مانده است، او نیز فیلیپ نیكو، رولن كھ چھل سال صدراعظم فیلیپ بود شارل از وي آثار متع
دلیر، و بسیاري از بزرگان را موضوع نقاشیھاي خود قرار داده است، یكي از تابلوھاي او كھ زیبایي 

د و در آن میباشد كھ اینك در گالري ملي واشینگتن قرار دار)) تك چھره یك بانو((غیرقابل توصیفي دارد 
وایدن در تك چھره سازي رمانتیكتر از آن بود كھ . ستیزه جویي و دینداري و آزرم و غرور ھمھ جمعند

اما در نقاشیھاي مذھبي او رقت، لطافت احساس، و كششي عاطفي است ; بتواند با یان وان آیك رقابت كند
وح نقاشیھاي فرانسوي یا ایتالیایي، و در تابلوھاي روژه ر. كھ در ھنر مردانھ و واقعگراي یان وجود ندارد

  . حالت نقاشیھاي قرون وسطایي، در قالب نقاشي فلاندري، جلوھگر شدھاند

روژه، مانند نقاشان ایتالیایي، رویدادھاي پر روح داستان مریم عذرا و فرزندش را بر پرده نقاشي ثبت 
پسر خدا در ; سر خدا خواھد شدجبرائیل، كھ بھ دختر وحشتزدھاي خبر میدھد كھ بزودي مادر پ: كرد

: قدیس لوقا، كھ تصویر مریم عذرا در حال پرستاري از كودك خویش میكشد; ستایش مجوسان; طویلھ
; حضور مسیح در ھیكل; مادر، كھ در اندیشھ لذتبخش فرزند خود فرورفتھ است; دیدار مریم با الیصابات

در این صحنھ آخر، كھ . ، و واپسین داوريرستاخیز; پایین آوردن مسیح از صلیب; مصلوب كردن مسیح
  تھیھ شده است ولي بھ پاي آن )) ستایش بره((احتمالا براي رقابت با 

   

  

این تابلو براي رولن . نمیرسد، روژه بھ اوج ھنر خویش رسیده است. تكچھره یك بانو: روژه وان در وایدن
در قاببند چوبي . ترسیم شده، و اینك در بیمارستان زیبایي است كھ آن مرد بزرگ دربون ساختھ است

آمیزتر و مھربانتر وسط، حضرت مسیح بر كرسي داوري نشستھ است، اما قیافھاش از مسیح میكلانژ ترحم
ھاي سپید درخشان در بردارند افزارھاي مرگ و سوگش را حمل  در دو سوي او فرشتگاني كھ جامھ. است
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در زیر پاي آنان، میكائیل، فرشتھ مقرب، در حال سنجش اعمال نیكان و بدان در ترازوي اعمال . میكنند
در یك سو، رستگاران ; زده استدر جانب چپ، حضرت مریم بھ ستایش و تضرع زانو بر زمین ; است

اثر دیگري . نماز شكر گزاري میخوانند، و در سوي دیگر، گناھكاران با وحشت بھ درون دوزخ در میغلتند
از روژه كھ بھ ھمین اندازه شھرت دارد یك نقاشي سھ لتھ است كھ در آنورس میباشد و ھفت آیین مقدس را 

آنكھ مبادا ما گمان بریم كھ جذبات مذھبي گم شده است،  براي. ھاي رمزي و كنایي نشان میدھد با صحنھ
دقایق . روژه خوبرویي را در حال استحمام نقاشي میكند كھ دو جوان از روزني وي را دزدانھ مینگرند

  . اندام این زن چنان غیرعادي است كھ ھیچ گاه خاطر آدمي را خرسند نمیسازد

IV -١۴٧٧- ١۴۶۵: شارل دلیر  

روژه . و ھیجان، بر اثر خلق و خوي تند شارل دلیر، باد ھوا شد و از میان رفتھمھ این جوش و خروش 
وان در وایدن او را بھ صورت جوان سیھ موي جدي و زیبارویي، كھ كنت شارول بود، تصویر كرده 

ھمان كھ سپاھیان پدرش را بھ پیروزیھاي خونخوارانھاي رھبري كرد و بیصبرانھ انتظار مرگ او ; است
، حكومت را بھ وي تفویض ١۴۶۵فیلیپ نیكو چون نا شكیبایي وي را احساس كرد، در سال . را میكشید

  . كرد و از اشتیاق و جاھطلبي و نیروي جواني او غرق لذت گشت

شارل از اینكھ قلمرو حكومتش بھ ایالات شمالي و جنوبي تقسیم شده و از لحاظ مكاني و زباني دچار جدایي 
و نیز از اینكھ بھ خاطر برخي از این ایالات باید تابع پادشاه ; ده خاطر شدو تفرقھ است متغیر و رنجی

شارل آرزو داشت . فرانسھ، و بھ خاطر بعضي دیگر فرمانبردار امپراطور آلمان باشد بیشتر دلخون گشت
قرن نھم، بھ قلمرویي پادشاھي میان فرانسھ و آلمان تبدیل ) لورن(كھ بورگوني بزرگ را، چون لوترینگن 

حتي گاھي میاندیشید كھ . كند كھ از لحاظ جغرافیایي متصل، و از نظر سیاسي یك كشور سلطنتي باشد
مرگ بموقع چند تن از ولیعھدھا سبب خواھد شد كھ تاج و تخت فرانسھ و انگلستان و آلمان بھ او رسد و او 

و خیالات، بھترین ارتش براي تحقق بخشیدن بدین خواب . را بھ مرتبھ بزرگترین شخصیتھاي تاریخ برساند
خویشتن را بھ كارھاي ; رعایایش را بیش از پیش بھ زیر بار مالیات كشید; مقاومت اروپا را تشكیل داد

و اما، در ھر حال، لویي یازدھم ھنوز بورگوني را تابع و ملك فرانسھ ; سخت و آزمایشھاي شاق عادت داد
شارل با نجباي شورشي فرانسھ . تري وارد نبرد شدھاي برندھ میدانست و با شارل با فنون جنگي و حیلھ

علیھ لویي ھمدست شد، چند شھر دیگر را بھ تصرف آورد، و خصومت پایدار پادشاه بیباكي چون لویي را 
عدھاي از متعصبان ; در این نزاع، لیژ و دینان بھ پشتیباني فرانسھ بربورگوني شوریدند. براي خود خرید

شارل باروھاي شھر . ر آویختند و او را فرزند حرامزاده كشیشي تبھكار خواندنددینان تمثال شارل را بھ دا
مردان ; را در زیر آتش گلولھ ویران كرد، و سربازانش را سھ روز تمام بھ غارت و چپاول شھر گماشت

تمام ساختمانھاي شھر را آتش زد و ھشتصد ; را سراسر بھ اسارت گرفت و زنان و كودكان را تبعید كرد
و كنت ; در ژوئن سال بعد، فیلیپ درگذشت). ١۴۶۶(از انقلابیون را دست و پا بستھ بھ رود موز افكند تن 

با لویي جنگ را از سرگرفت و بزرو وي را بھ . شارولھ، بھ نام شارل دلیر، رسما زمامدار بورگوني شد
، كھ از گرسنگي اھالي شھر. مساعدت و ھمكاري در محاصره لیژ، كھ مكرر شورش مینمود، وادار كرد

اما او ; نزدیك بھ ھلاكت بودند، ھمھ دارایي خویش را براي مصون ماندن جانشان بھ شارل تقدیم داشتند
سپاھیانش جامھا را از دست ; بدین معاملھ راضي نشد، شھر را تا واپسین خانھ و محراب غارت كرد
تمام اسیراني را كھ نمیتوانستند  كشیشاني كھ مشغول بھ جاي آوردن مراسم قداس بودند بزور گرفتند، و

  ). ١۴۶٨(خونبھاي سنگین بپردازند غرق میكردند 

جھان، با آنكھ بدین ستمگریھا عادت داشت، نمیتوانست نھ سختگیریھاي شارل و نھ، برخلاف رسم و آداب 
ھنگامي كھ گلدر لاند را . فئودالي، بھ زندان افكندن و اھانت كردن بھ پادشاه متبوعش را بر وي ببخشاید
ویس انگشت پاي امپراطوري فتح كرد و آلزاس را بھ چنگ آورد و با مداخلھ در امور كولوني و محاصره ن

پیتر وان ھا گنباخ، مردي كھ وي . آلمان را لگد كرد، ھمھ ھمسایگانش براي جلوگیري از او قد علم كردند
بھ فرمانروایي آلزاس برگماشتھ بود، بر اثر ظلم و شرزگي و گستاخي، شارمندان را چنان بھ خشم آورد كھ 
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ن سویسي در زمره قربانیان پتر بودند، و طلاھاي فرانسھ از و چون بازرگانا; او را گرفتند و بھ دار زدند
لحاظ سوق الجیشي در سویس پخش میشد، و كانتونھاي این كشور با توسعھ قدرت شارل آزادیھاي خویش 

شارل نویس را ترك گفت و بھ ). ١۴٧۴(را در خطر میدیدند، كنفدراسیون سویس بھ وي اعلام جنگ داد 
بھ این طریق، براي نخستین بار، دو بخش انتھایي دو كنشین خود را ; تح كردلورن را ف; سمت جنوب راند

سویسیھا دلیرترین جنگاوران قرن . ھاي ژورا گذراند و بھ وو وارد شد بھ ھم پیوست، و سپاھش را از كوه
سپاھیان ). ١۴٧۶(شارل را یك بار در نزدیكي گرانسون و بار دیگر در نزدیك مورا شكست دادند ; بودند

لورن نیز، چون . ورگوني با بینظمي تمام ھزیمت كردند، و شارل از شدت اندوه، نزدیك بود دیوانھ شودب
شارل لشكر جدیدي گرد . سویس سرباز، و فرانسھ پول فرستاد و بھ انقلاب دامن زد. فرصت یافت، شورید

ھنھ كرده بودند، آورد، با متحدین در نزدیكي نانسي جنگید، شكست جنگ، تنش را، كھ مرده خوران بر
وي در این ھنگام . نیمي از آن در گودال آبي فرو رفتھ، و صورتش در میان یخھا منجمد گشتھ بود. یافتند

  . بورگوني بار دیگر بھ فرانسھ ملحق شد. چھل و چھار سال داشت

V- ١۵١۵-١۴۶۵: ھنر در پست بومان  

آشفتگیھاي سیاسي بسیاري از بافندگان . مودپس از مرگ فیلیپ نیكو، فلاندر جنوبي براي مدتي راه زوال پی
توسعھ و ترقي صنعت پارچھ بافي بریتانیا تجارت و مواد خام را از چنگ شھرھاي ; را بھ انگلستان تاراند
بروكسل، . ھاي انگلیسي حتي در خود بازارھاي فلاندر پر بودند ، پارچھ١۵٢٠در . فلاندري بیرون آورد

تور، فرش، فرشینھ، و جواھرات مرغوبتر، نامور بھ علت داشتن چرم،  مالین، ووالانسین بھ علت داشتن
، بستر ترعھاي كھ بروژ را بھ دریا ١۴٨٠در سال . لوون بھ علت داشتن دانشگاه و آبجو از رونق نیفتادند

كوششھاي مردانھاي براي پاك كردن آن بھ خرج رفت، لیكن باد و خاك ; میپیوست از گل و لاي آكنده شد
  . دند و توفیقي حاصل نشدقویتر بو

در نتیجھ ; بھ بعد، كشتیھاي اقیانوس پیما دیگر نمیتوانستند یكسره تا بروژ پیش روند ١۴٩۴از سال 
بازرگانان و سپس كارگران بروژ را ترك گفتند و بھ آنورس، كھ كشتیھاي بزرگ از راه كشندانھاي رود 

با صادر كنندگان انگلستان معاھدات تجارتي بست و آنورس . سكلت میتوانستند تا كنار آن پیش آیند، رفتند
  . در تجارت بریتانیا با دیگر كشورھاي قاره اروپا، با كالھ شریك شد

در ھلند زندگي آدمي بستھ بھ سدھا و بندھاست كھ مرتب باید تجدید بنا شوند و ھر لحظھ بیم خراب شدنشان 
صنعت عمده ھلند . ر تن از مردم غرق شدندبعضي از بندھا شكستند و بیست ھزا ١۴٧٠در سال . میرود

بسیاري از نقاشان این عھد از ھلند برخاستند، ولي ھمھ، جز گرتگن توت . گرفتن و دودي كردن ماھي بود
  . سنت یان، بھ علت فقر كشورشان بھ فلاندر رحل اقامت افكندند

ھاي  لباس میپوشیدند و در خانھ در آنجا، حتي در شھرھایي كھ صدمھ دیده بودند، شھرنشینان با تجمل بسیار
ھاي كار آراس یا بروكسل  بر دیوارھایشان فرشینھ. آجري بزرگ، كھ اثاثھ گرانبھا داشتند، زندگي میكردند

كلیساھاي زیبا و با . میآویختند، و ظروف برنجین كار دینان بھ اطاقھایشان تلالو و درخشندگي میداد
در بروكسل، و سن ژاك در آنورس بنا كردند، و سالن عظمتي را چون كلیساي نوتردام دو سابلون 

  . شھرداري شھر گان را پي افكندند

با ھنرھاي نذري رشوه بھ آسمان ; مینشستند تا تك چھره آنھا را ترسیم كنند; آنھا از نقاشان حمایت میكردند
سبب شد كھ نقاشي شاید مشرب خاكي و مادي آنھا . و زنانشان را در خواند كتب آزاد میگذاشتند; میدادند

  . ھا و مزارع بجوید مناظر طبیعي، حتي در نقاشیھاي مذھبي، تاكید ورزد و موضوع خود را در خانھ

سبك واقع گرایي را دیرك بوتس، با اغراق و غلوي كھ معمولا از مبدعان و مخترعان انتظار میرود، آغاز 
  . كرد
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در لوون رحل ; د روژه وان در وایدن تلمذ كرددر آنجا نز; وي از زادگاه خویش، ھارلم، بھ بروكسل آمد
عید ((را ھمراه با یك قاببند جالب بھ نام )) آخرین شام((اقامت افكند و براي كلیساي سن پیر نقاشي چند لتھ 

ترسیم كرد كھ گویي نیتش این بوده است كھ آخرین شام، تجلیل از یك اصیل )) فصح در یك خانواده یھودي
بوتس، براي یكي از . وز بھ وسیلھ یھودیاني كھ بھ یھودیت پاي بندند برگزار میشودآییني عبري است كھ ھن

دو نفر : را با واقع گرایي تكاندھندھاي نقاشي كرد)) شھادت قدیس اراسموس((ھاي ھمین كلیسا،  نمازخانھ
بلو ھا را از اندرون قدیسي كھ برھنھ است بیرون میكشد، در تا دژخیم چرخي را میگردانند كھ روده

چھار اسب، از چھار سوي، میتازند و اندامھاي قرباني مقدس خویش را از )) شھادت قدیس ھیپولیتوس((
، شوالیھاي كھ مطمع عشق بي سرانجام شھبانویي قرار ))سر بریدن شھسوار بیگناه((در . ھم میگسلند

، جلو صحنھ افتاده و تن بي سر او، غرق در خون. گرفتھ است، بھ اتھام ھتك او، سرخود را برباد میدھد
بوتس خشونت آثار خود را با رضایت . سر بي تنش، بر دامن بیوه داغدار، بھ خواب راحتي فرورفتھ است

در این نقاشیھا رنگھاي روشن و زنده، و گاه . ھا میدھد جبران میكند پر آرامشي كھ بھ میرندگان و مرده
ھاي مرده و  متوسط، پیكرھاي خشك، و چھره لیكن طرحھاي; منظره یا دورنمایي زیبا، بھ چشم میخورد

گمان میرود كھ . بیروح انسانھا نشان میدھد كھ زمانھ ھمیشھ در و تختھ را خردمندانھ بھ ھم جور نمیكند
وي یكي . گرفتھ باشد. ھوگو وان درگوس تخلص خویش را از نام گوس، كھ یكي از توابع زیلاند، است

، وي را بھ مجمع ١۴۶٧ند پرورده و از دست داده است، در سال ھاي نوابغي است كھ ھل دیگر از نمونھ
شھرت نقاشي فلاندري از اینجا پیداست كھ یك تاجر ایتالیایي در فلاندر وي را براي . نقاشان گان پذیرفتند

كشیدن یك نقاشي سھ لتھ براي بیمارستان سانتاماریا نوئووا در فلورانس، فلورانسي كھ خود پر از نقاشان 
را موضوع كار خویش قرار داد، )) آن را كھ بھ وجود آورد میستاید((ھوگو عبارت . بود، برگزید ھنرمند

پیكر مریم عذرا كھ، بھ اندازه یك انسان ایستاده است فریبایي و جادوي آثار رافائل و تیسین را پیشگوئي 
شدید، تركیب بندي  واقع گرایي. منظره زمستان توفیق تازھاي است در زمینھ تبعیت از طبیعت; میكند

اصیل، طرح صحیح، و تجسم وي شاید بھ خاطر بھ دست آوردن آرامش بیشتري جھت خلق آثارش، یا 
وارد دیري در نزدیكي بروكسل  ١۴٧۵براي تسكین ترسھاي دیني كھ بیھوده گرفتار آنھا بود، در حدود 

عقیده بھ . مدام شراب نوشید) یگویدچنانكھ یكي از برادران راھب م(در آنجا بھ كار خویش ادامھ داد و . شد
اینكھ خداوند چنان مقدر داشتھ است كھ او بھ لعنت ابدي گرفتار آید زندگانیش را سیاه كرد و سرانجام بھ 

  . دیوانگیش كشانید

، فدریگو، دوك اوربینو، بھ دنبال نقاشي كھ ١۴۶٨و سپازیانو دا بیستیتچي میگوید كھ در حوالي 
یكي از دوستان وان در گوس، بھ .)) ند، بتواند با رنگ و روغن بدین كار بپردازدكتابخانھاش را تزیین ك

نام یوست وان واسنھوف، این دعوت را پذیرفت، بھ اوربینو رفت، و در آنجا بھ اسم یوستوس وان گان 
انجمن برادري ((وي براي دوك دانشمند اوربینو بیست و ھشت تصویر از فلاسفھ، و براي . شھرت یافت

با آنكھ ھمھ این آثار، از لحاظ سبك، شیوه . كشید)) رسم آیینھاي مقدس((یك محجر محراب بھ نام )) بینواور
فلاندري دارند، لیكن از مبادلھ تاثیرات ھنر ایتالیایي و فلاندري در یكدیگر نفوذ استفاده از رنگ و روغن 

  . یتالیایي در ھنر فلاندري حكایت میكنندو واقع گرایي فلاندري در ھنر ایتالیا، و نفوذ ایدئالیسم و فنون ا

ھانس مملینگ، با آنكھ سندي از مسافرت وي بھ ایتالیا نداریم، در نقاشیھایش لطافت و ظرافتي بھ كار برده 
كھ گمان میرود از نقاشان كولوني، یا از روژه وان در وایدن، اخذ كرده، یا از ونیز و نواحي مسیر راین بھ 

ھانس در نزدیكي ماینتس متولد شده است، و گمان میرود كھ نامش را از . باشدماینتس سرچشمھ گرفتھ 
. ، آلمان را ترك گفت و بھ فلاندر و بروژ رھسپار شد١۴۶۵در حدود سال . زادگاھش مملینگن گرفتھ باشد

سھ سال بعد، در آنجا یك مسافر انگلیسي بھ اسم سرجان دان بھ وي سفارش داد كھ تابلو مریم عذراي 
این تابلو، با آنكھ، از لحاظ درك و تركیب بندي، معمولي و مطابق اصول . دار را برایش ترسیم كندتاج

یحیاي تعمید . قراردادي جاري بود، قدرت فني و لطافت احساس و پارسایي حرفھاي مملینگ را نشان میداد
فرد ; یكو ترسیم شدنددھنده بھ سبك واقع گرایي فلاندري، و یوحناي حواري براساس ایدئالیسم فرا آنجل

گرایي در ھنر، بھ صورت تك چھره نھاني مملینگ كھ از پشت ستوني سرك میكشد، در این پرده جلوه گر 
  . شد
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مملینگ مانند پروجینو، كھ یك نسل پس از وي میزیست، صدھا پرده از حضرت مریم نقاشي كرد كھ 
ھا در  ن تابلوھا اینك بر دیوارھاي موزهای; ھمگي داراي شفقتي مادرانھ و صفا و آرامشي ملكوتي ھستند

برلین، مونیخ، وین، فلورانس، لیسبون، مادرید، پاریس، لندن، نیویورك، واشینگتن، كلیولند، و شیكاگو 
آویختھ شده اند، دو تا از بھترین آنھا در بیمارستان سن ژان بروژ قرار دارند، در تابلو عروسي رازورانھ 

ھمچنین در ; اشخاص استادانھ نقاشي شدھاند، صورت مریم از ھمھ افضل استقدیسھ كاترین، با آنكھ ھمھ 
لیكن در اینجا، تصویر مرد مجوس صحنھ را تسخیر كرده ; تابلو ستایش كودك، برد با چھره مریم است

در یك نقاشي بزرگ سراسري كھ در مونیخ است، مملینگ تمام داستانھا و رویدادھاي اصلي زندگي . است
داستان آلام مسیح را با كشیدن ; و در نقاشي دیگري كھ در تورن است; م بخشیده استمسیح را تجس

جمعیتي از زنان و مردان گوناگون، كھ شمردن آنان حتي براي شخصي چون بروگل دشوار بوده است، 
و ; براي جعبھ ارگ صومعھاي در ناخرا، در چند سال پیش ترسیم شده بود، برابري میكرد. باز میگوید

براي خریدن این ) دلار ٠٠٠,٢٠٠,١(فرانك  ٠٠٠,٢۴٠مبلغ  ١٨٩۶آنورس، ھنگامي كھ در سال  موزه
یك محجر محراب چند پارچھ دیگر بھ نام واپسین داوري براي . اثر پرداخت، خود را مغبون نمیدانست

ستادند، اما در آن را با یك كشتي بھ مقصد ایتالیا فر; یاكوپوتاني، نماینده لورنتسو د مدیچي در بروژ، كشید
ھا را برگرفت و  راه بھ چنگ ناخداي كشتي بازرگاني كوچكي، متعلق بھ اتحادیھ ھانسایي، افتاد و او نقدینھ

  . تابلو را بھ كلیساي مریم در دانتزیگ فرستاد

ھاي شایان تحسیني توفیق یافت، از  مملینگ در این آثار عمده، و در قاببندھاي منفرد، بھ تصویر تك چھره
تك چھره مارتین وان نیوونھو و تك چھره یك زن كھ با كلاه بلند و انگشتریھاي فراوانش جبروتي : ھجمل

دارد در بیمارستان بروژ، تك چھره یك مرد جوان در گالري لندن، تك چھره یك پیرمرد در نیویورك، و 
تیسین یا رافائل و یا  البتھ كارھاي وي در عمق و الھام بھ پاي آثار. تك چھره مردي با تیر در واشینگتن

تصویرھاي برھنھاي كھ مملینگ بر . ھولباین نمیرسند، اما ظاھر كار را با مھارت استادانھاي نشان میدھند
  . حسب تصادف كشیده است، چون آدم و حوا و بتشبع در گرمابھ، چندان فریبندگي ندارند

كھ براي تدفین استخوانھاي قدیسھ او  مملینگ، در پایان زندگیش، براي بیمارستان بروژ، بقعھ گوتیكي را
در ھشت قاببند چوبي سرگذشت زندگي این زن مقدس را باز گفت كھ . رسولا پي افكنده شده بود تزیین كرد

چگونھ با ; چگونھ وي با شاھزاده كونون نامزد شد ولي ازدواج خود را بھ خاطر زیارت رم بھ تاخیر افكند
ت، از راین بھ بال راند، و ھمراھانش را بھ امید گرمي بركات پاپ یازده ھزار دختر باكره بر كشتي نشس

ھاي سرد و لغزان آلپ گذر داد، و چگونھ، ھنگام بازگشت، این یازده ھزار و یك تن زن مقدس بھ  از كوه
كار پاتچو این خرافھ ) ١۴٨٨(نھ سال بعد . دست ھونھاي مشرك، در كولوني، شربت شھادت نوشیدند

  . ھاي دقیقتر و رنگھاي زیباتري براي مدرسھ سانتا اورسولا در ونیز نقاشي كرددلپسند را با طرح

در مورد مملینگ، یا ھر نقاش دیگري، كمال بي انصافي است اگر كھ مجموعھ آثارش را یكجا در در نظر 
زیرا ھر یك از آثار براي زمان و مكان معیني نقاشي شده، و ناقل . آورند و مورد قضاوت قرار دھند

آن كس كھ آنھا را یكجا مورد مداقھ قرار میدھد، یكجا نیز . ساس غنایي نقاش در آن مورد خاص استاح
ھاي  ھا، و حتي یكساني چھره نارساییھاي طبع او را نارسایي شیوه، تنگي حدود كار، یكنواختي تك چھره

ھر زیبا یا واقعیند و با ھا بظا چھره. محجوبي كھ با مویھاي طلایي فروھشتھ از مریم كشیده است در مییابد
اما قلم موي نقاش بندرت بر اندوه، حیرت، اشتیاق، آرزو، و روحي ; رنگھاي روشن و صاف میدرخشند

در زناني كھ مملینگ ترسیم كرده است نیروي حیات نیست، . كھ در زیر این ظاھر نھفتھ است دست مییابد
ھاي كوچكشان ما را دلتنگ و افسرده و چون آنان را برھنھ تجسم میبخشد، شكمھاي بزرگ و پستان

مع ھذا، باید اعتراف كنیم كھ . شاید در آن روزگاران، این آرزوھاي ما ھم قابل تعلیم و تلقینند. میسازند
، بھ فتواي ھمھ طرفداران و رقیبانش، سرآمد نقاشان شمال )١۴٩۵(مملینگ وقتي دیده از دنیا فرو بست 

ندان دیگر بھ نقایص كار وي بیش از عیوب آثار خود واقف بودند، اما اگر چھ ھنرم. ھاي آلپ بود رشتھ كوه
نفوذ وي بر . در لطافت سبك و خلوص احساس و شكوه رنگامیزي با وي در خور مقایسھ و برابري نبودند

  . مكتب نقاشي فلاندر مدت یك نسل بیرقیب بود
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از ھلند بھ بروژ آمد و افسون احساس ١۴٨٣وي در حوالي سال . گیرارد داویت این شیوه را ادامھ داد
شاید ھر دو ; ھاي وي از حضرت مریم با كارھاي مملینگ یكسانند پرده. لطیف مملینگ در او كارگر افتاد

)) ھنگام فرار بھ مصر استراحت در((در برخي از تابلوھایش، مانند . مدل واحدي براي این كار داشتھاند
، در نشان دادن زیبایي پرمتانت مریم عذرا با مملینگ برابري میكند، و در تصویر و )موزه واشینگتن(

داویت در سالھاي كھولت بھ دنبال تجارت رفت و در آنورس رحل اقامت . ترسیم كودك بر او برتري مییابد
كھ مكتب نقاشي آنورس با كونتین ماسیس فعالیت  مكتب نقاشي بروژ با وي بھ پایان آمد، در حالي. افكند

  . خود را آغاز كرد

صنف نقاشان قدیس ((وارد ) ١۴٩١(در سن بیست و یك سالگي . ماسیس فرزند یك آھنگر اھل لوون بود
كھ )) ضیافت ھرودس((اما گمان نمیرود كھ قدیس لوقا، اگر ھم زنده میبود، بر تابلو . در آنورس شد)) لوقا

كھ یوسف )) تدفین مسیح((یاس با خنجري سر بریده یحیاي تعمید دھنده را نیش میزند، یا بر در آن ھرود
ماسیس، از آنجا كھ . ھاي خون را از گیسوي جسد بیجان مسیح میكند، بھ دیده قبول بنگرد رامھاي دلمھ

از . زا داشتدوبار ازدواج كرده و ھفت فرزند بھ خاك سپرده بود، اعصابي از پولاد و قلمي تلخ و جانگ
این روي، منظره فاحشھاي كھ پیرمرد رباخواري را میفریبد و یا، بھ صورت ملایمتر، بانكداري كھ 

با وجود این، . طلاھایش را میشمرد و زنش با تحسین و حسادت وي را مینگرد توجھ او را جلب میكند
مریم، ) در برلین(ھا  ز این پردهدر یكي ا. مریمھایي كھ ماسیس كشیده است از تابلوھاي مملینگ انسانیترند

مانند ھمھ مادران، فرزندش را میبوسد و نوازش میكند، و رنگھاي آبي روشن، ارغواني، و سرخي كھ در 
ماسیس در تك چھره سازي، با توفیقي بیش از . رنگآمیزي لباس او بھ كار رفتھاند بر زیباییش میافزایند

، كھ در ))بررسي یك تك چھره((ان مینمایاند، تابلو مشھور ھایش مملینگ، سجایاي قھرمانانش را در چھره
 ١۵١٧ھنگامي كھ پتر گیلیس در . موزه ژاكمار آندره در پاریس است، از این زمره بھ شمار میرود

. میخواست تصویر نزدیك بھ حقیقتي از خود و اراسموس براي تامس مور بفرستد، بھ ماسیس توسل جست
، در برابر تك ))تك چھره اراسموس((از عھده برآمد، ولي بدبختانھ كونتین در مورد گیلیس بخوبي 

و ھولباین ) ١۵٢٠(ھنگامي كھ دورر . چھرھاي كھ ھولباین از ھمین دانشمند كشیده بود، از نظر افتاد
بھ آنورس آمدند، نسبت بھ ماسیس، بھ عنوان پیشواي ھنر فلاندري، شایستھترین احترامات را ) ١۵٢۶(

  . مرعي داشتند

در ھمین میان، اصیلترین، و در عین حال ھجاییترین، ھنرمند تاریخ نقاشي فلاندر در شھر برابان ظھور 
  . كرد

، سرھایي )در نیویورك(ھاي زشت و بدتركیب تابلو ستایش مجوسان  یا چھره) در مادرید(مسیح بھ مردم 
. غرابت و خشمناكي بودندترسیم شده بودند كھ مانند طرحھاي ھجوآمیز لئوناردو داوینچي در نھایت 

از آنجا كھ در بوالودوك . ھیرونیموس بوس كشیدن چنین اشكال و صور عجیب را شیوه خویش قرار داد
زاده شده و بیشتر عمرش را در ھمین ناحیھ صرف كرده بود، ) در شمال برابان، یعني جنوب ھلند فعلي(

وي مدتي بھ ترسیم موضوعات مذھبي . تبانام فلاندریش سرتوخنبوس، و بالاخره بوس تنھا، شھرت یاف
اشتغال داشت، و در برخي از تابلوھایش، چون ستایش مجوسان كھ در مادرید است، بھ عرف و واقعیت 

شاید در كودكي وي را با . لیكن حس ھجو گراي او بر قدرت تخیل و ھنرش چیره گشت. تمایل یافتھ بود
ز پشت ھر صخره و ھر درخت بھ آدمي چشم دوختھ داستانھاي جن و پري قرون وسطي، و غولھایي كھ ا

ھاي دوران كودكي روح و روان خویش را  و اینك وي با ترسیم ریشخندآمیز آن لولھ; بودند، ترسانده بودند
ھاي زشتي كھ بر دامن  بوس، با حساسیت یك ھنرمند، از وصلھ. از وجود آنھا میپالود و شفا میبخشید

ھاي خوفناكي،  ھا، بیزار بود و آنھا را با قیافھ ھا، زشتھا، و ناقصالخلقھ قھبشریت چسبیده بود، از عجیبالخل
  . كھ تركیبي از خشم و شادي بود، مجسم میساخت

در ; جلو پرده را پوزه گاوي اشغال كرده بود) در كولوني(ھاي توصیفي مانند میلاد مسیح  حتي در صحنھ
ھا و راھروھاي طاقدار، بر مریم عذرا و  پنجره روستاییان، از میان) نیویورك(تابلو ستایش مجوسان 
مع ھذا، در ھمین پرده، با طرحي كھ از استادي كامل وي حكایت میكند، پطرس . طفلش چشم دوختھاند
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. حواري و سلطان سیاھپوستي را كشیده است كھ عظمت و شكوھشان دیگران را تحتالشعاع قرار دادھاند
ھاي حیواني، چشمھاي دریده و  دگي مسیح را با ترسیم چھرهاما بوس ھر چھ بیشتر میرود، مجالس زن

ھایي  از این كھ بگذریم، بھ پرده. وحشي، بینیھاي بزرگ، و لبان حریص و جلو آمده ناخوشایند پر میسازد
از یوحناي حواري تصویري در میان منظره ; ھاي قدیسان مسیحي است میرسیم كھ موضوعشان افسانھ

لیكن در گوشھ ھمین پرده دیوي متفكر با ; دریا كشیده است كھ شگفتانگیز استفوقالعادھاي از جزایر و 
جامھ باشلقدار راھبان، و با دم موش و پاھایي چون پاي حشرات ترسیم شده، كھ صبورانھ بھ انتظار میراث 

در پرده وسوسھ كردن شیطان قدیس آنتونیوس را بر گرداگرد این زاھد گوشھ . بردن جھان نشستھ است
ن نومید جمعي روسپي سرمست و موجودات خیلي خارقالعاده كوتولھاي كھ پاھایش بر شانھاش روییده نشی

است، پرندھاي كھ پاھاي بز دارد، زني كھ پاھایش پاي گاو است، موشي كھ بر دو پا نشستھ، و سراینده 
ساھاي جامع بوس اشكال عجیب و غریب كلی. دوره گردي كھ جمجمھ اسبي بر كلھ دارد ترسیم كرده است

  . سبك گوتیك را میگرفت و از آنھا جھاني شگفتانگیز میساخت

ھایي از زندگي مردم را ترسیم میكرد چون  گاھگاھي صحنھ. وي از شیوه واقع گرایي سخت بھ دور بود
پرده سفر در ھنگام خرمن او از شادیھاي ماه مھ حكایت نمیكند، بلكھ توصیف تلخي . تابلو اغراق میكرد

: ھا ھمھ چیز در كمال حسن و آرزومندي است در بالاي كومھ یونجھ)). ھمھ سروتھ یك كرباسیم((است از 
مرد جواني براي دختري كھ آواز میخواند موسیقي مینوازد، پشت سر آنھا، عاشق و معشوقي یكدیگر را 

بر آسمان پر بالاي سر آنھا، مسیح در میان ابرھا ; میبوسند، و فرشتھاي زانوي ستایش بر زمین زده است
اما بر روي زمین، آدمكشي دشمن خود را كھ بر زمین افتاده است با زخم خنجر از پاي . گشوده است

كشیش ; پزشك چاچول بازي دوا میفروشد; دلالھ محبتي دختر جواني را بھ فاحشگي میخواند; درمیآورد
در . بیخبر را زیر میگیردھا پیشكشي میستاند، و چرخھاي یك گاري سرمستان از خود  فربھاي از راھبھ

فیلیپ دوم، پادشاه . جانب راست، گروھي از دیوان، بھ كمك بوزینگان، نفرین شدگان را بھ دوزخ میكشانند
آویختھ، و در كنار آن ) اسكوریال(اسپانیا، كھ سلطان غم و افسردگي نیز بود، این پرده را در قصر خویش 

  . ودتابلوي مشابھي بھ نام لذت دنیا قرار داده ب

پیرامون استخري كھ زنان و مردان برھنھ آب تني میكنند، صفي از برھنگان، سوار بر جانوراني كھ نیمي 
خار و تیغ از ھر سوي بھ میان تصویر راه ; از تنشان واقعي و نیمي وھمي و خیالي است، در حركتند

غول پیكري، با نگاھي در جلو پرده، دو تن از برھنگان ھماغوش یكدیگر میرقصند و پرنده . جستھاند
  . فیلسوفانھ، آنھا را مینگرد

ھا و بھ  و بر پرده دیگر شكنجھ; بر پردھاي خلقت حوا، بھ عنوان سرچشمھ ھمھ شرارتھا، ترسیم یافتھ است
این تابلو تركیب عجیبي است از طرحھاي دقیق و استادانھ و . خود پیچیدنھاي گناھكاران نشان داده شدھاند

  . ار تجسم واقعي بوستخیلات یك مغز بیم

آیا ممكن است كھ، حتي در سپیده دم تجدد، میلیونھا تن در عالم مسیحیت بوده باشند كھ كابوسھا و 
ھایي از این قبیل داشتھ اما نتوانستھ باشند آن را ابراز دارند آیا بوس نیز یكي از ھمین میلیونھا تن  دلھره

ي كھ از وي در كتابخانھ آراس وجود دارد او را در نبود بسختي میتوان چنین باور داشت، زیرا تصویر
مردي است كھ میداند چگونھ خود ; عھد پیري نشان میدھد كھ در نھایت حدت ذھن است و نگاھي نافذ دارد

براستي اگر وي . را با شرایط حیات منطبق سازد، و خشم ھجاگر وي نتوانستھ است او را در خود فرو برد
. وفناك میبود، ھرگز نمیتوانست چنین استادانھ بر پرده نقاشي رقمشان زندھمچنان اسیر این تخیلات خ

ھاي مذھبي بودند، بلكھ از آن جھت كھ  معاصرانش آثار او را، نھ از آن لحاظ كھ نشان دھنده دلھره
ھایي كھ از روي گراور آثار  شوخیھاي مصوري بودند، دوست میداشتند، و این از بازار پر رونق نسخھ

یك نسل بعد، پیتر بروگل این دیوھا را از صحنھ بیرون میراند و، بھ جاي آنھا، . دھاند، پیداستوي چاپ ش
و چھارصد سال بعد، ھنرمنداني، با مغزھاي بیمار، ; بھ تصویر مردمان تندرست و شادمان میپردازد

اصول  اختلال و پریشان حواسي عصر خود را، با ترسیم تخیلات نقاشي كھ بیشتر متمایل بھ رعایت
  . قراردادي است این فصل را در تاریخ نقاشي فلاندري بھ پایان میبرد
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او در سال ; نام او یان گوسارت است. وي در موبوژ زاده شده است و از این روي بھ مابوز شھرت دارد
بھ دربار  ١۵٠٧در . ، احتمالا پس از آنكھ این فن را از داویت در بروژ فراگرفت، بھ آنورس آمد١۵٠٣

ھاي فیلیپ نیكو دعوت شد و با وي بھ سفر ایتالیا رفت، و  یپ، دوك بورگوني یكي از ثمرات معاشقھفیل
چون بازگشت، قلمش لطافت و نرمشي خاص یافتھ، و عشق شگفتي بھ تصویر پیكرھاي برھنھ و اساطیر 

  . مشركان پیدا كرده بود

قش پیكرھاي برھنھ را زیبا و گیرنده جلوه ي او، براي نخستین بار در ھنر فلاندري، ن))آدم و حوا((تابلو 
  . میدھد

ھاي  ، با بچھ فرشتھ))قدیس لوقا در حال كشیدن حضرت مریم((و )) ھا مریم با كودك و فرشتھ((ھاي  پرده
، ))اندوه در میان باغ((و تابلو ; فربھ و نماي بناھاي رنسانسي در پشت سر، بازگوي شیوه ایتالیایي ھستند

اما ھنر گوسارت در تك چھره سازي . ایش نور مھتاب خود را مدیون ھنر ایتالیاستبھ احتمال قوي، نم
تك چھره یان كار و ((پس از یان وان آیك، ھیچ نقاش فلاندري نتوانستھ است، بدان خوبي كھ در . بود

 در این تابلو، نقاش ھنر خود را. پیداست، بھ بررسي سجایاي اخلاقي كسي بپردازد) موزه لوور)) (ندلت
در ترسیم صورت و دستھا متمركز ساختھ است و دودمان پولدار، قدرت اداره، و روح ذھني را، كھ در 

ماسیس دوره اول نقاشي فلاندري را، . زیر بار اداره امور جدي و سختگیر شده است، بخوبي نشان میدھد
كھاي جدید، لطافت تزیین، گوسارت آن دستھ از تكنی. كھ با وان آیك بھ مقام عظمت رسیده بود، بھ پایان برد

ظرافت خطوط، سایھ روشنھاي استادانھ و دقیق چھره سازي را از ایتالیا با خود بھ ارمغان آورد كھ در 
نقاشي فلاندري را از شیوه ذوق بومي خویش دور میكرد و، تا زماني ) بھ استثناي بروگل(قرن شانزدھم 

را در حالت تعلیقي كھ از عظمت و زیبایي بر كنار  كھ با ظھور روبنس و وندایك بھ اوج خود میرسید، آن
  . نبود نگاه میداشت

شارل دلیر از خود پسري بھ جاي نگذاشت، اما دخترش ماري را نامزد ماكسیمیلیان اتریشي كرد، بدان 
اما لویي یازدھم این دوكنشین را . امید كھ خاندان ھاپسبورگ از بورگوني، در برابر فرانسھ، حمایت كنند

لات فلاندر، برابان، انو، و در آنجا، براي آنكھ فرمانرواي قانوني ایا. تصرف كرد، و ماري بھ گان گریخت
را امضا كرد، كھ بھ موجب آن بدون موافقت ) ١۴٧٧فوریھ )) (امتیازات گروت((ھولاند باشد، پیمان نامھ 

این ایالات، یا مجالس ایالات امضا كننده پیماننامھ و فرمانھاي دیگر، از آن جملھ اعطاي آزادي محلي بھ 
اصطلاح كرده بودند، ھلند بھ یك جنگ صد سالھ براي تحصیل  ))مدخل شادماني((برابان كھ اھالي آن را 

پاي خاندان نیرومند ھاپسبورگ را بھ ) ١۴٧٧اوت (اما ازدواج ماري با ماكسیمیلیان . استقلال دست یازید
و . وفات یافت، ماكسیمیلیان بھ مقام نیابت سلطنت رسید ١۴٨٢ماري چون در سال . پست بومان گشود

، نایبالسلطنگي پست بومان را بھ پسرش فیلیپ )١۴٩۴(راطوري برگزیده شد ھنگامي كھ وي بھ امپ
، خواھرش مارگارت اتریشي، بھ وسیلھ امپراطور، بھ فرماندھي كل )١۵٠۶(چون فیلیپ مرد . واگذاشت

سال داشت، بھ سن قانوني  ١۵وقتي كھ پسر فیلیپ، شارل آینده، كھ در آن زمان . این منطقھ منسوب شد

  فصل ھفتم ، ھلند، در زیر لواي حكومت یكي از )١۵١۵(رسید 

  

  اروپاي مركزي 

١- ١٣٠٠۴۶٠   

I -  زمین و كار  
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از آنجا كھ آدمي زنده رخصت و مساعدت اوضاع طبیعي است، ناچار نیروھاي طبیعت بر سر نوشتش 
ھا، دور  ھاي بیشمار قسمت میكنند، و این گروه ھا، رودھا، و دریاھا او را بھ گروه كوه; حكمفرمایي دارند

و لباس و آداب و از ھم، زبانھا و عقاید دیني متفاوتشان را تكامل میبخشند و رنگ و خصوصیت چھره 
عدم تامین، آنھا را بر آن میدارد تا . رسومشان، كھ زاده شرایط اقلیمي ھستند، اختلاف بیشتري پیدا میكنند

بیگانگان را بھ چشم بدگماني بنگرند و مظاھر خارجي و آداب و رسوم غریب اقوام دیگر را منفور و 
ھا، خلیجھا و نھرھا كھ  ھا و تنگھ ھا، شاخابھ ھا و دره ھمھ آن تفاوتھاي ارضي جالب كوه. مردود بدارند

ھا قومي منقسم میكنند  اروپا را بھ جھاني با مواھب مختلف تبدیل ساختھاند جمعیت این قاره كوچك را بھ ده
كھ اختلافات و تفاوتھاي خود را با دیگران گرامي داشتھ و خویشتن را در زندان خود ساختھاي از نفرت 

آدمي از دنیایي كھ ; در این افتراق و چندگونگي، خود فریبندگي و لطفي ھست. موروث محبوس كردھاند
مع ھذا، در زیر و در وراي این . مردمش ھمھ داراي افسانھ و اساطیر و مطایبات یكساني باشند بیزار است

 مغایرتھا، طبیعت و احتیاج مردم این سامان را بھ وحدت و بھ ھم پیوستگي اقتصادي مجبور كرده است، و
این وحدت با پیشرفت اختراعات و دانش، كھ سدھا و مرزھا را در ھم میشكنند، روز بھ روز آشكارتر و 

دیده تیزبین و دور از تعصب یك تاریخنویس، از نروژ گرفتھ تا سیسیل، و از روسیھ تا . ضروریتر میشود
، بلكھ از آن جھت مینگرد كھ اسپانیا، مردم را از آن لحاظ كھ لباس و گویش متفاوتي دارند بھ نظر نمیآورد

شخم میزنند و كشت میكنند، : در پي اشتغالاتي ھستند كھ منش و شخصیت افراد را یكسان شكل میبخشند
زمین را در پي فلزات میكاوند، پارچھ میبافند، خانھ و معبد و مدرسھ میسازند، كودكان را پرورش میدھند، 

بھ ایجاد نظامات اجتماعي، كھ نیرومندترین اندام دفاع و ھاي خویش تجارت میكنند، و  با مازاد فرآورده
كار عظیم و اصلي انسان در اسكاندیناوي غلبھ بر سرما، در ھلند چیرگي بر . بقاي انسان است، میپردازند

سرنوشت كشاورزي و جاي زیست بدین ; ھا بود دریا، در آلمان تسخیر جنگلھا، و در اتریش تسلط بر كوه
، دوره گردش زمینھاي زراعتي در اروپا امري رایج شد و ١٣٠٠در سال . شتپیروزیھا بستگي دا

، طاعون مرگ سیاه ١٣٨١تا  ١٣۴٧اما، در فاصلھ سالھاي . باروري و محصول زمین را افزون كرد
در . نیمي از جمعیت اروپاي مركزي را بھ كام مرگ كشید،و فناي آدمیان حاصلخیزي زمین را متوقف كرد

تن از جمعیت خود  ٠٠٠,٣٠تن، و برسلاو  ٠٠٠,٢٠تن، كراكو  ٠٠٠,١۴اسبورگ ظرف یك سال، ستر
مردم با صبر و شكیبایي فوقالعادھاي . مدت یك قرن، كانھاي ھارتس بدون استفاده ماندند. را از دست دادند

  . كارھاي قدیم، شخم زدن، و برگرداندن خاك را از سرگرفتند

در آخن و دورتموند زغال، در ساكس قلع، در ; افزودند سوئد و آلمان استخراج آھن و مس خویش را
  . ھارتس سرب، در سوئد و تیرول نقره، و در كارینتیا و ترانسیلواني طلا استخراج میشد

  . سیل فلزات در كام صنایعي كھ در حال رشد بود فرو میریخت و، با ترقي صنایع، بازرگاني اشاعھ مییافت

سرآمد دیگر كشورھاي اروپایي بود، طبعا در صنایع فلزگري نیز آلمان، كھ در كار استخراج فلزات 
بھ مدد چكشھا ; ھاي بلند براي نخستین بار در قرن چھاردھم در این كشور پدید آمدند پیشوایي داشت، كوره

نورنبرگ مركز صنایع . ھایي كھ بھ قوه آب كار میكردند، شیوه كار فلزات دگرگون گشت و دستگاه
صنعت و بازرگاني، شھرھایي چون . اطر توپھا و زنگھاي مرغوبش شھرت یافتآھنكاري شد و بھ خ

نورنبرگ، آوگسبورگ، ماینتس، شپایر، و كولوني را استقلال دادند و آنھا را بھ صورت كشور شھرھایي 
رودھاي راین، ماین، لش، و دانوب شھرھاي جنوب آلمان را، در ارتباط با ایتالیا و مشرق، . بیرون آوردند

در مسیر این خطوط ارتباطي، موسسات بزرگ مالي و تجارییي بھ وجود . مد دیگر شھرھا ساختندسرآ
آمدند كھ در نقاط مختلف و دور دست بازارھاي فروش و نمایندگي داشتند و، در قرن پانزدھم، قدرت و 

زمام بازرگاني در قرن چھاردھم، این اتحادیھ ھنوز نیرومند بود و . ثروتشان از اتحادیھ ھانسایي درگذشت
ایالات اسكاندیناوي با ھم متفق شدند تا  ١٣٩٧دریاي شمال و دریاي بالتیك را در دست داشت، اما در سال 

اندك مدتي بعد، ھلندیھا و انگلیسیھا خود بھ حمل و نقل كالاي . بر قدرت انحصارگرانھ آن شكست آورند
تخمھاي  ١۴١٧ھ توطئھ برخاستند و از سال حتي شاه ماھیھا نیز بر ضد اتحادیھ ب. خویش مبادرت جستند

  . خود را، بھ جاي دریاي بالتیك، بھ دریاي شمال ریختند

pymansetareh@yahoo.com



در نتیجھ، لوبك، كھ ستون اتحادیھ بود، تجارت شاه ماھي را از دست داد و راه زوال گرفت، و آمستردام 
  . بدان دست یازید و ترقي یافت

گ میان روستا و شھر، خاوندان و سرفھا، اشراف و در زیر این وضع اقتصادي رو بھ پیشرفت، آتش جن
سوداگران،اصناف بازرگاني و اصناف صنعتي، سرمایھ داران و پرولترھا، روحاني و عامي، و كلیسا و 

در . دولت یا در حال برافتادن بود، اما در كشورھاي دیگر اروپاي مركزي از نو توش و توان میگرفت
براندنبورگ، كھ روستاییان با پاك كردن جنگلھا آزادي خود را بھ  دانمارك، پروس، سیلزي، پومراني، و

خشونت و . دست آورده بودند، حكومت نظامي اشراف دوباره در قرن پانزدھم سرفداري را برقرار ساخت
سختگیري این اشرافزادگان آلماني را نسبت بھ رعایا از یك ضربالمثل دھقانان براندنبورگي میتوان 

در . ي اسبھاي ارباب طول عمر آرزو میكنند تا مبادا بر دوش سرفھایش سوار شودآنھا برا; دریافت
سرزمینھاي بالتیك، بارونھا و شھسواران توتوني، در نخستین اقدامي كھ براي برده كردن اسلاوھاي ساكن 

، مجبور شدند )لھستان بود ١۴٠٩بھ علت كمبود كارگر كھ نتیجھ مرگ سیاه، و جنگ (این منطقھ كردند 
بھ اسارت بگیرند، و با كشورھا و دولتھاي )) ھا درگذر بود ھر بیكاري را كھ در شھر یا روي جاده((

  . ھمجوار معاھداتي براي استرداد پناھندگان بستند

طبقھ بورژوازي سوداگر، كھ نقطھ مقابل بارونھا، و از این جھت مورد عنایت امپراطوران بود، در 
. ن كھ در بسیاري از موارد انجمن شھر و اطاق بازرگاني یكي بودندشھرداریھا نفوذ كامل داشت، چندا

اصناف صنعتي مجبور بھ انقیاد گشتند، بھ اجرتھایي كھ شھرداري مقرر میداشت گردن نھادند، و از وحدت 
در اینجا نیز، چون انگلستان و فرانسھ، صنعتگراني كھ غرورشان درھم شكستھ شده . عمل محروم شدند

در سال . گاه و بیگاه كارگران دست بھ شورش میزدند. ھاي بیپناه و بیدفاعي تبدیل شدندبود بھ پرولتر
صنعتگران نورنبرگ اعضاي انجمن شھر را دستگیر كردند و مدت یك سال بر شھر حكومت  ١٣۴٨

در پروس، فرماني در . راندند، لیكن سپاھیان امپراطور بازرگانان بزرگمنش را دوباره بھ قدرت رسانیدند
آتش انقلابھاي دھقاني در دانمارك . صادر شد كھ بھ موجب آن گوش اعتصابگران را میبریدند ١٣۵٨ال س
) ١۴٣۴(، و در نروژ و سوئد )١۴٣٢(در ساكس، سیلزي، براندنبورگ، وراینلاند ) ١۴۴١و  ١٣۴٠(

ھا و افكار  اندیشھ. اما این انقلابھا سستتر و نااستوارتر از آن بودند كھ كاري از پیش برند; شعلھ ور گشت
یك انقلابي دو آتشھ بینام رسالھاي نوشت و در  ١۴٣٨در سال . ھا اشاعھ داشتند انقلابي در شھرھا و دھكده

صحنھ . خیالي را، براساس اصول سوسیالیستي، مورد تفسیر قرار داد)) اصلاحات كایزر سیگیسموند((آن 
  . دھقانان آماده میشد ١۵٢۵آھستھ آھستھ براي جنگ سال 

II - سازمان حكومت  

از این روي، ممكن است تاریخ ; نظم ما در تمدن و آزادي است، و اغتشاش قابلھ استبداد و دیكتاتوري
وظیفھ شاھان در قرون وسطي آن بود كھ فرد را بتدریج از زیر یوغ . گاھي از شاھان بھ نیكي نام برد

ازات، ضرب سكھ، و جنگ را در كف یك حكومتھاي محلي رھا سازند و اختیار قانونگذاري، دادرسي، مج
  . قدرت متمركز قرار دھند

بر از دست رفتن حكومتھاي محلي زاري میكردند، اما شارمندان ساده بھتر آن میدانستند كھ در كشورشان 
در آن . یك فرمانده، یك پول، و یك قانون وجود داشتھ باشد، و بھ آنچھ رخ میداد بھ چشم رضا مینگریستند

مي از مردم بیسواد بودند، بندرت كسي آرزو میكرد كھ شاھان یكسره از جھان ناپدید شوند و دنیا ایام كھ نی
  . را بھ قانونھا و تدابیر سستي كھ مردم خود اندیشیده بودند واگذارند

ماگنوس دوم، شاه سوئد، قوانین متضاد و . اسكاندیناوي در قرن چھاردھم پادشاھان برجستھاي داشت
در دانمارك، اریك ). ١٣۴٧(اھي خود را بھ صورت قانون نامھ ملي یكدستي بیرون آورد متغایر قلمرو ش

كریستوفر ; چھارم بارونھاي گردنكش را بھ زیر فرمان آورد و قدرت مركزي را استواري و نیرو بخشید
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كي از دوم بر این استواري خلل وارد كرده، و والدمار چھارم از نو بھ تقویت آن كوشید و كشور خود را ی
اسكاندیناوي در این عھد مارگریت، )) شاھان((لیكن، سرآمد ھمھ . نیروھاي عمده سیاست اروپا گردانید

باھاكون ششم، شاه نروژ، كھ فرزند ماگتوس دوم شاه سوئد بود، ) ١٣۶٣(در دھسالگي . دختر والدمار، بود
این دو سلطنت بھ ھم پیوستھ را از نظر خون و ازدواج چنان مینمود كھ در تقدیر اوست كھ . ازدواج كرد

، با پسر پنجسالھاش، اولاف، بھ كپنھاگ )١٣٧۵(چون پدرش چشم از جھان فرو بست . وحدت بخشید
شتافت و روحانیون و بارونھاي شوراي برگزینندگان را بر آن داشت تا اولاف را بھ پادشاھي، و وي را بھ 

، فرزندش تاج سلطنت نروژ را نیز بھ )١٣٨٠(ھنگامي كھ شوھرش درگذشت . نیابت سلطنت برگزینند
حزم و كارداني و . در آنجا نیز مارگریت نیابت سلطنت یافت; اما چون ده سال بیش نداشت; ارث برد

شجاعت این زن معاصرانش را، كھ با بیكفایتي یا ستمگري مردھا آشنا بودند، بھ حیرت افكند، و خاوندان 
بسیاري از شاھان فرمانروایي كرده بودند، حكم این شھبانوي  فئودال دانمارك و نروژ، پس از آنكھ بر

چون اولاف بھ سن قانوني رسید . خردمند و خیرخواه را با افتخار تمام گردن نھادند و وي را پشتیبان گشتند
با ; دو سال بعد، اولاف مرد. ، سیاست خردمندانھ مادرش او را وارث تاج و تخت سوئد گردانید)١٣٨۵(

مینمود كھ نقشھ دوراندیشانھ مارگریت براي متحد ساختن كشورھاي اسكاندیناوي عقیم و  مرگ وي چنان
ولي شوراي سلطنتي دانمارك، كھ وارث ذكوري براي تاج و تخت آن كشور نمیدید ; بي نتیجھ گشتھ است

ني كھ در حفظ نظم و آرامش با مارگریت درخور مقایسھ باشد، قانون اسكاندیناوي را، كھ مخالف حكمرا
  ). ١٣٨٧(زنان بود، منسوخ كرد و او را نایب السلطنھ كشور گردانید 

و یك سال ) ١٣٨٨(مارگریت بھ اسلو رفت و در آنجا براي تمام عمر بھ نیابت سلطنت نروژ برگزیده شد 
بعد، نجیبزادگان و اعیان سوئد، كھ شاه نالایقي را از سلطنت معزول ساختھ بودند، وي را بھ عنوان ملكھ 

مارگریت موفق شد كھ ھر سھ كشور را بھ قبول پادشاھي نوه خواھریش، . ش بھ سلطنت برگزیدندخوی
در آنجا، . ، وي شوراي سلطنتي سھ كشور را بھ كالمار در سوئد فراخواند١٣٩٧در سال . اریك، وادارد

لواي یك  سوئد و نروژ و دانمارك با حفظ آداب و رسوم و قوانین خویش، براي ھمیشھ متحدند و در زیر
اریك بھ شاھي برگزیده شد، اما، چون پانزدھسالھ بود، مارگریت تا زمان مرگ . حكومت بھ سر میبرند

در مقام نیابت سلطنت باقي ماند، ھیچ یك از فرمانروایان آن عھد اروپا چنین قلمرو حكومتي ) ١۴١٢(
  . وسیعي نداشتند و چنین با موفقیت حكمراني نكردند

در زمان وي، كشورھاي متحد بھ صورت یك امپراطوري دانماركي . بھرھاي نداشت اریك از خردمندي او
در این امپراطوري، نروژ . بیرون آمدند كھ شورایي در كپنھاگ داشت و بر ھر سھ مملكت حكومت میراند

 ١۴۴٣در . زوال یافت و مقام رھبري ادبي خود را، كھ از قرن دھم تا سیزدھم حفظ كرده بود، از دست داد
مجمعي از بزرگان، اسقفان، . نگلبركت انگلبركسن در سوئد علیھ استیلاي دانمارك بھ شورش برخاستا

، و این مجمع عظیم، پس از پانصد سال، بھ )١۴٣۵(خرده مالكان، و شھرنشینان در آربوگا تشكیل داد 
السلطنگي انگلبركسن و كارل كنوتسن بھ نایب. صورت مجلس ملي سوئد، یعني ریسكداگ امروز، درآمد

یك سال بعد، قھرمان انقلاب بھ قتل رسید و كنوتسن بھ عنوان نایبالسلطنھ، و سپس بھ طور . انتخاب شدند
  ). ١۴٧٠(متناوب بھ عنوان شاه، تا زمان مرگش بر سوئد حكومت راند 

 بر ١٨١۴بر دانمارك و تا  ١٨۶٣در این میان كریستیان اول سلطنت سلسلھ اولد نبورگ را، كھ تا سال 
، ایسلند تحت حكومت دانمارك )١٣٨١(در زمان نایبالسلطنگي مارگریت . نروژ حكومت راند، آغاز كرد

اوج تاریخ و ادبیات این جزیره دیگر سپري شده بود، اما ھنوز بھ اروپاي آشفتھ و بھ ھم . قرار گرفت
  . ریختھ درس فراموش شدھاي در باب حكومت منظم و با كفایت میداد

ویس داراي قویترین حكومت دموكراسي جھان بود قھرمانان تاریخي این كشور در این زمان، س
اوري، ) كانتونھاي جنگلي(نخست كانتونھاي آلماني زبان . شكستناپذیر، كانتونھاي تشكیل دھنده آن ھستند

تشكیل دادن ) اتحادیھ(شویتس، واونتروالدن براي حمایت و دفاع از یكدیگر متحد شدند و یك كنفدراسیون 
)١٢١٩ .(  
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، كنفدراسیون )١٣١۵(پس از پیروزي تاریخي كشاورزان سویسي بر سپاه ھاپسبورگ در ناحیھ مورگارتن 
كانتونھاي تازھاي نیز . سویس، با آنكھ اسما مطیع امپراطوري مقدس روم بود، عملا استقلال واقعي داشت

. ١٣۵٣، و برن در ١٣۵٢، گلاروس و تسوگ در ١٣۵١، زوریخ در ١٣٣٢لوسرن در : بدان ملحق شدند
موانع طبیعي، استقلال، و حكومت . نام شویتس بر تمام كانتونھاي كنفدراسیون شمول یافت ١٣۵٢در 

ھا و جریان رودھایشان بھ كدام سوي  داخلي موجب تشكیل كانتونھا بودند و آنھا، بستھ بھ آنكھ شیب دره
نیز ھر یك براي خود قانوني ; ي را پذیرفتھ بودندبود، زبان و آداب و رسوم فرانسوي، آلماني، و یا ایتالیای

داشتند كھ از مجلسھایشان، كھ نمایندگانش زمانھاي مختلف، متفاوت بود، اما ھمھ كانتونھا سیاست خارجي 
گر چھ كانتونھا گاھي با . واحدي داشتند و اختلافات داخلیشان را بھ حكمیت یك دیت فدرال وا میگذاشتند

خاستند،اما قانون اساسي كنفدراسیون آنھا نمونھ الھامبخشي در حكومت فدرال التقاط یكدیگر بھ ستیزه برمی
كنفدراسیون سویس، براي دفاع از آزادي و . حكومتھاي مستقل محلي تحت قوانین و شرایط مشترك گشت

ھ استقلال خود، تعلیمات نظامي را براي تمام افراد ذكور، و خدمت سربازي را در ھنگام احضار براي ھم
پیاده نظام سویسي، كھ تعلیمات شاق نظامي دیده و مجھز بھ . افراد ده تا شصت سالھ اجباري اعلام كرد

كانتونھا، براي افزودن . نیزه بودند، ترس انگیزترین و گران قدرترین لژیون جنگي اروپا بھ شمار میرفتند
دلاوري ((دادند، و تا مدتي درآمد خود، ھنگھاي پیاده نظام خود را بھ دولتھاي خارجي بھ اجیري می

فرمانروایان اتریشي ھنوز در سویس .)) سربازان سویسي، چون كالاي بازرگاني، خرید و فروش میشد
لیكن در سمپاك . ادعاي حقوق فئودالي داشتند، و یكي دوبار براي تحصیل این حقوق بھ زور متوسل شدند

را دارند كھ بھ عنوان نخستین سند آزادي و  ، در نبردھایي كھ شایستگي آن)١٣٨٨(و در نافلس ) ١٣٨۶(
، عھدنامھ كنستانس بار دیگر تبعیت ١۴۴۶دموكراسي بھ خاطر سپرده شوند، شكست خوردند، در سال 

  . ظاھري سویس را از امپراطوري، و آزادي عملي آن را مورد تایید قرار داد

III -  آلمان با كلیسا میستیزد  

رال، لیكن بخشھاي تشكیل دھنده آن تحت حكومت مجالس دموكرات آلمان نیز چون سویس كشوري بود فد
نبودند، بلكھ فرمانروایانشان شھریاراني روحاني یا غیر روحاني بودند تنھا تبعیت مختصري از پیشواي 

بعضي از این ایالات باواریا، وور تمبرگ، تورینگن، ھسن، ناسو، . امپراطوري مقدس روم میكردند
ورگ، كارینتیا، اتریش، و پالاتینا تحت حكومت دوكھا، كنتھا، ماركگرافھا، و دیگر مایسن، ساكس، براندنب

برخي دیگر ماگدبورگ، ماینتس، ھالھ، بامبرگ، كولوني، برمن، . صاحبمنصبان غیر روحاني بودند
ستراسبورگ، سالزبورگ، تریر، بال، و ھیلدسھایم از نظر سیاسي، بھ درجات مختلف، تابع اسقفھا یا 

در حدود صد شھر از فرمانروایان خود، خواه روحاني و خواه  ١۴۶٠اما تا سال ; ي اعظم بودنداسقفھا
در ھر یك از این قلمروھا، نمایندگان سھ طبقھ اعیان، . غیرروحاني، فرمان آزادي عمل تحصیل كرده بودند
بور از آنجا كھ اختیار دیت مز; اجتماع میكردند) ایالتي(روحانیان، و عوام، گاه و بیگاه، در یك دیت محلي 

مناطق تحت . قدرت مالي را در دست داشت، میتوانست تا حدي جلو سلطھ و اقتدار شھریاران را بگیرد
براي . فرمانروایي شھریاران و شھرھاي آزاد نمایندگاني بھ رایشستاگ، یا دیت امپراطوري، میفرستادند

اف براندنبورگ، كنت كاخنشین، و اسقفان انتخاب این شورا را معمولا شاه بوھم، دوك ساكس، ماركگر
بھ انتخاب آنان، شاه برگزیده میشد، كھ تنھا پس از آنكھ پاپ . اعظم ماینتس، تریر، و كولوني تشكیل میدادند

بھ ھمین جھت، قبل از ; تاج امپراطوري بر سرش مینھاد، پیشواي امپراطوري مقدس روم بھ شمار میرفت
شاه پایتخت خود را اصولا در نورنبرگ، اما اغلب در . داشت)) ھاشاه رومی((تاجگذاري رسمي، لقب 

اقتدار و حیثیت وي بیشتر منوط بھ سنت و آیین و مقام . جاھاي دیگر، و حتي گاھي در پراگ قرار میداد
مانند ھمھ شھریاران فئودال، جز ایالت و خطھ تحت فرمان خود مالك جاي دیگري . بود، نھ املاك و قدرت

تامین ھزینھ مالي اداره امور كشور و تجھیزات جنگي محتاج موافقت رایشستاگ یا دیت براي . نبود
برگزینندگان بود، و این احتیاج حتي مردان بزرگ و با اقتداري چون شارل چھارم یا سیگیسموند را بھ 

ست اضمحلال سلسلھ ھوھنشتاوفن بھ د. شكستھا و ناكامیھاي تحقیرآمیزي در امور خارجي محكوم میساخت
میلادي بھ وسیلھ پاپ لئو سوم  ٨٠٠پاپھاي نیرومند قرن سیزدھم، امپراطوري مقدس روم را، كھ در سال 

این امپراطوري  ١۴٠٠در سال . و شارلماني تاسیس شده بود، دچار ضعف و سستي جانكاھي كرد

pymansetareh@yahoo.com



دو گروه  ١٣١۴ھنگامي كھ در سال . مجموعھ از ھم گسستھاي از آلمان، اتریش، بوھم، ھلند، و سویس بود
متخاصم از اعضاي دیت برگزینندگان در یك روز دو شخص، یعني لویي باواریایي و فردریك، دوك 

یو آنس بیست و . اتریش، را بھ شاھي برگزیدند، نزاع میان امپراطوري مقدس و دستگاه پاپي بالا گرفت
مپراطور، بھ رسمیت شناخت و دوم از مقرپاپي خود در آوینیون انتخاب این ھر دو را بھ عنوان شاه، نھ ا

اعلام داشت، از آنجا كھ تنھا پاپ قدرت آن را دارد كھ بر سر شاھي تاج امپراطوري گذارد، باید وي را 
داور اعتبار این انتخاب قرار داد، و از این گذشتھ، بھ عقیده وي، بھ عقیده وي، اداره امور امپراطوري 

فردریك و . خاب مپراطور جدید باید در دست پاپ باشدمقدس در فاصلھ میان مرگ یك امپراطور و انت
در ناحیھ مولدورف  ١٣٢٢لویي بھ سال . لویي ترجیح دادند اختلاف میان خود را از راه جنگ حل كنند

سپاه فردریك را در ھم شكست، خود وي را بھ اسیري گرفت، و از آن پس اختیار و قدرت كامل یك 
ي فرمان داد كھ از مقام و منصب خویش استعفا كند و در دربار پاپي بھ یو آنس بھ و. امپراطور را پیدا كرد

لویي از فرمان سر باز زد، و پاپ وي را تكفیر . عنوان یك شورشي ضد كلیسا براي محاكمھ حاضر شود
و بھ تمام مسیحیان امپراطوري مقدس دستور داد كھ از قبول حكومت وي امتناع ورزند، و ) ١٣٢۴(كرد 

و كشیشان مناطقي كھ پادشاھي وي را بھ رسمیت میشناختند، گزاردن و بھ جاي آوردن تكلیف بر روحانیان 
در بیشتر نقاط آلمان، فرمانھاي پاپ را بھ چیزي نشمردند، زیرا آلمانیھا نیز . شرعي و مذھبي را قدغن كرد

كھ ایمان مردم و قدرت در آن ایام . چون انگلیسیھا پاپھاي آوینیون را چاكر و یا ھمدست فرانسھ میدانستند
پاپھا ھر روز بیشتر سستي میگرفت، این طرز اندیشھ در اذھان رسوخ یافتھ بود كھ نخست خویشتن را 

  آیین كاتولیك، كھ . میھن پرست و سپس مسیحي بدانند
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در . است، راه فساد و تباھي در پیش گرفت و نھضت پروتستان، كھ یك نوع ملي گرایي است، ظھور كرد
بنابر توقیع پاپ یوآنس بیست و دوم . این گیرودار، لویي مورد پشتیباني متحدین مختلف قرار گرفت

پاپ بھ دستگاه  ، اعتقاد بھ امتناع مسیح و حواریون از داشتن املاك و اموال بدعت تلقي شد، و)١٣٢٣(
را، كھ از مومنین بھ این عقیده )) روحانیگران فرقھ فرانسیسان((تفتیش افكار دستور داده بود كھ گروه 

بسیاري از كشیشان داغ بدعت را بھ خود پاپ چسبانیدند، از ثروت بي حد و . بودند، بھ محاكمھ احضار كند
پیشواي . نامیدند)) ضد مسیح((سالخورده را  حصر كلیسا ابراز وحشت نمودند، و حتي برخي از آنان پاپ

گروه روحانیگران، میكائل چزنا، اقلیت كثیري از ھمكیشان خود را آشكارا بھ اتحاد و بیعت با لویي 
لویي، كھ از ھواخواھي آنان جسارتي یافتھ بود، در زاكسنھاوزن ). ١٣٢۴(باواریایي رھنموني كرد 

منتشر ساخت و وي را مردي خون )) ھ خود را پاپ میخواندندیوآنس بیست و دوم، ك((اعلامیھاي علیھ 
و تقاضا كرد كھ شوراي عمومي كلیسا ; آشام و بیعدالت خواند كھ در پي نابود كردن امپراطوري است

. تشكیل شود و پاپ را بھ جرم بدعتگذاري بھ محاكمھ كشد

. ربار وي در نورنبرگ، افزونتر شدجرئت و جسارت لویي، با آمدن دو تن از استادان دانشگاه پاریس بھ د
این دو مارسیلیوس پادوایي و یوآنس یاندوني بودند كھ كتاب آنھا، بھ نام مدافع صلح، با حملات تندي كھ بھ 

در آنجا چھ میبینید :((آنان نوشتھ بودند. دستگاه پاپي آوینیون كرده بود، بھ گوش پادشاه خوشایند آمده بود
شاغل و مناصب كلیسایي را بالا میكشند و مناصب آن را خرید و فروش جز عدھاي طفیلي كھ درآمد م

كھ مایھ شرم و ... میكنند چھ چیز در آنجا، جز ازدحام و ھاي و ھوي عدھاي وكیل پست و حیلھ باز
رسوایي مردم شرافتمندند، میشنوید در آنجا حق مظلومان لگدمال میشود، مگر آنكھ پول دھند و حق خود را 

این دو مصنف تحت تاثیر وعاظ فرقھ آلبیگاییان و والدوسیان قرن سیزدھم، و دویست سال .)) بازخرند
. پیشتر از لوتر، اظھار داشتند كھ دین مسیحیت باید منحصرا بر شالوده تعلیمات كتاب مقدس قرار گیرد

و رضایت  در انتخاب ھر اسقفي نظر; شوراي عمومي كلیسا را باید امپراطور بھ اجلاس فراخواند، نھ پاپ
 . امپراطور نیز باید جلب شود، و پاپ، مانند ھر كس دیگر، باید از امپراطور اطاعت كند

لویي، كھ از شنیدن این سخنان بھ وجد آمده بود، تصمیم گرفت كھ بھ ایتالیا رود و بھ دست مردم رم تاج 
حانیان فرقھ ، با سپاھي كوچك و عدھاي از رو١٣٢٧لویي در آغاز سال . امپراطوري بر سر نھد

فرانسیسیان و دو نفر فیلسوفي كھ نوشتن نطق افتتاحیھ خود را بدانھا واگذار كرده بود، بدان جانب عزیمت 
یوآنس و مارسیلیوس را تكفیر كرد و لویي ; در ماه آوریل آن سال، پاپ توقیعات تازھاي صادر كرد. كرد

لان از لویي استقبال كردند و، عنوان پادشاه رسمي اما خاندان ویسكونتي در می. را بھ ترك ایتالیا فرمان داد
لویي در میان ابراز احساسات شدید مردم،  ١٣٢٨در ھفتم ژانویھ . لومباردي، تاج آھنین شھر را بر نھادند

در قصر واتیكان استقرار ; كھ از انتقال مقر حكومت پاپھا بھ آوینیون رنجیده خاطر بودند، وارد شھر رم شد
یك اجتماع عمومي در كاپیتول فراخواند، و در آنجا در برابر جمعیت حاضر شد تا تاج  مردم را بھ; جست

مردم بھ انتخاب وي بھ امپراطوري رضایت دادند و در ھفدھم ژانویھ . امپراطوري بر سرش گذاشتھ شود
اع شاراكولونا، شھربان سالخورده شھر ھمان مردي كھ یك ربع قرن پیش با پاپ بونیفاكیوس ھشتم بھ نز

برخاست و او را بھ مرگ تھدید كرد نیمتاج امپراطوري را بر سر لویي نھاد و باردیگر، براي یك لحظھ، 
  . پیروزي دولت رو بھ ترقي را بر كلیساي منحط مجسم ساخت

براي خلع لویي از تمام . پاپ یوآنس، كھ اكنون ھفتاد و ھشت سال داشت، بھ شكست خود تن در نمیداد
اعلام داشت و، با تھدید بھ بازداشتن روحانیان از بھ جاي آوردن فرایض مذھبي، بھ  مناصب، جھاد عمومي

لویي متقابلا بھ عملي . مردم رم دستور داد كھ لویي را از شھر برانند و دوباره فرمان وي را گردن نھند
جمع بار دیگر مردم را بھ یك م. دست زد كھ سلف تكفیر شدھاش، ھانري چھارم، را بھ خاطر میآورد

عمومي دعوت كرد، در آنجا فرماني صادر كرد و پاپ را بھ بدعت و ستمگري محكوم ساخت و از مقام 
انجمني از روحانیان و عوام رم، بھ . ھاي كشوري حوالت داد پاپي خلع نمود، و مجازات وي را بھ دادگاه

و شارلماني، تاج پاپي  و لویي، درست برعكس لئو سوم; فرمان او، پطر كوروارایي را بھ پاپي برگزیدند
دنیاي مسیحیت از این كار ). ١٣٢٨مھ  ١٢(را بر سر پطر گذاشت و وي را پاپ نیكولاوس پنجم خواند 
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دچار حیرت شد و، درست در طول ھمان خطوطي كھ اروپاي بعد از جنبش اصلاح دیني تقسیم شده بود، 
  . بھ دو اردوي متخاصم قسمت شد

لویي ریاست روحاني پایتخت را بھ . ھ نحو غم انگیزي دگرگون ساختچند رویداد كوچك محلي وضع را ب
مارسیلیوس بھ عدھاي از كشیشان كھ در رم باقي مانده بودند فرمان داد كھ، . مارسیلیوس پادوایي سپرد

; برخي از آنھا امتناع ورزیدند; علي رغم حكم پاپ، مراسم قداس و دیگر فرایض دیني را بھ جاي آورند
. ستور داد آنان را شكنجھ كردند و یك راھب آوگوستینوسي را بھ لانھ شیران كاپیتول افكندمارسیلیوس د

ایتالیاییھا ھیچ گاه محبت توتونھا را بھ دل خود راه نداده . بسیاري از مردم رم این كار را افراطي دیدند
نپرداختند، شورش درگیر  بودند، و ھنگامي كھ سربازان آلماني از بازارھا نان و مواد غذایي گرفتند و پول

لویي براي نگاھداري و ھزینھ سربازان و ملازمانش بھ پول احتیاج داشت، از این روي خراجي . شد
براي طبقھ غیر روحاني، و برابر ھمین مبلغ براي روحانیان و ) دلار ٠٠٠,٢۵٠(فلورین  ٠٠٠,١٠معادل 

ضع چنان تھدید آور شد كھ لویي وقت را خشم و بیزاري مردم چنان بالا گرفت و و. یھودیھا معین ساخت
در چھارم طرفداران و ھواخواھان لویي را ویران، و اموال آنان را . براي بازگشت بھ آلمان مناسب دید

  . مردم مقاومتي بھ خرج ندادند، و دوباره بھ عبادت و جنایت خود مشغول شدند. مصادره كردند

او، ; ن فیلسوف قرن چھاردھم، اندوه شكست را فراموش كردلویي در پیزا با آمدن ویلیام آكمي، مشھورتری
كھ از زندان پاپ در آوینیون گریختھ بود، چون بھ حضور لویي رسید، بنا بھ روایتي كھ چندان موثق 

وي قلمي توانا و .)) تو با شمشیر خود از من حمایت كن تا من با قلم خود از تو دفاع كنم: ((نیست، گفت
لویي تمام ھیئت حاكمھ ایتالیا را بر ضد خود شورانده . توانست وضع را دگرگون كندپرشور داشت، اما نمی

گیبلینھا، ھواداران ایتالیایي مخالف پاپ او، بر آن امید بودند كھ، بھ نام وي و بھ سود و صلاح خویش، . بود
مت را براي خویش بر آن شبھ جزیره حكومت برانند، و ھنگامي كھ دیدند لویي تمام قدرتھا و امتیازات حكو

بھ علاوه، لویي آنھا را وادار ساخت تا براي پر كردن خزانھاش مالیاتھاي ; میخواھد، آزرده خاطر گشتند
از آنجا كھ نیروھاي وي متناسب مدعاھایش نبودند، ھواخواھان ایتالیایي، حتي . ناصوابي بر مردم ببندند

نا پاپ نیز، چون خود را . اپ از در آشتي در آمدندخاندان ویسكونتي، دست از طرفداري او برداشتند و با پ
وي خود ; او را، یوغ بر گردن، بھ نزد یوآنس بیست و دوم كشاندند. تنھا یافت، بھ ماموران پاپ تسلیم شد

، یوآنس او را بخشید، بھ عنوان اسرافكاري تایب در آغوش )١٣٢٨(را بر پاي پاپ افكند و عفو طلبید 
  . محكوم ساخت گرفت، ولي بھ زندان ابد

لویي بھ آلمان بازگشت، سفیران پي در پي بھ آوینیون فرستاد، و براي تحصیل عفو و تایید پاپ پوزشھاي 
از مخاصمت ) ١٣٣۴(اما یوآنس او را نبخشید و تا دم مرگ ; بسیار خواست و سخنان خویش را پس گرفت

د و درصدد اتحاد با لویي برآمد، لویي ھنگامي كھ انگلستان در جنگ صد سالھ داخل ش. با وي باز نایستاد
بھ عنوان : ادوارد سوم او را بھ امپراطوري شناخت و براي وي; تا حدي مقام و منزلت خود را بازیافت

با استفاده از فرصتي كھ اتحاد این دو قدرت اساسي علیھ حكومت پاپھا بھ . پادشاه فرانسھ، درود فرستاد
در رنس تشكیل شد و  ١٣٣٨ژوئیھ  ١۶شان و شھریاران آلمان در وجود آورده بود، مجمعي از نخست كشی

اعلام داشت كھ شھریاري را كھ شوراي برگزینندگان آلمان بھ شاھي برگزیند ھیچ قدرت و مقامي نمیتواند 
احكام ) ١٣٣٨سوم اوت (و شورایي كھ در فرانكفورت آم ماین تشكیل شد ; عزل، یا آن انتخاب را باطل كند

بنا بر راي این شورا، دادن عنوان امپراطور و قدرت مربوط . ه لویي پوچ و باطل اعلام كردپاپ را دربار
آلمان و انگلستان بھ . بدان در اختیار شوراي برگزینندگان امپراطوري بود و احتیاجي بھ تایید پاپ نداشت

  . پیش رفتنداعتراضات پاپ بندیكتوس دوازدھم اعتنائي نكردند، و گامي بھ سوي جنبش اصلاح دیني 

لویي، كھ از این پیروزي بیباكتر شده بود، بر آن گشت كھ نظرات مارسیلیوس را سراسر بھ كار بندد و 
. زمام امور پاپ را از مناصب و مشاغل كلیسایي برداشت و از جانب خود كساني بھ جاي آنھا برگماشت

ازدواج ; ورده بودند ضبط كردپولي را كھ ماموران مالیاتي دستگاه پاپي براي یك جنگ صلیبي گرد آ
مارگارت كارینتیایي وارث قسمت اعظم ناحیھ تیرول را برھم زد و او را بھ عقد پسر خود، كھ با وي بھ 

شوھر مطرود مارگارت، برادر . درجھاي قرابت خوني داشت كھ شرعا مانع وصلت آنان میشد، درآورد
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د خوردند كھ از او انتقام بگیرند، كلمنس ششم، بزرگش شارل، و پدرشان شاه یوھان فرمانرواي بوھم سوگن
بھ مقام پاپي رسیده بود، فرصت را براي دفع دشمن كھنسال پاپھا مناسب دید، با سیاست و  ١٣۴٢كھ در 

تدبیري ماھرانھ، اعضاي شوراي برگزینندگان را یكي یكي متقاعد ساخت كھ صلح و آرامش در اروپا 
امپراطوري برافتد و شارل، شاھزاده بوھمي، بھ جاي وي بر تخت  مستقر نخواھد شد، مگر آنكھ لویي از

دیت برگزینندگان  ١٣۴۶در ژوئیھ . شارل، با وعده حمایت پاپ، بدین كار رضایت داد; امپراطوري نشیند
لویي، كھ از دربار آوینیون . در رنس تشكیل جلسھ داد و بھ اتفاق آرا شارل را شاه آلمان اعلام داشت

استھاي خود مبني بر اطاعت نشیند، خود را آماده ساخت كھ تا پاي جان از تاج و تختش جوابي بھ درخو
در این میان، روزي ھنگام شكار از اسب بھ زیر افتاد و در شصت سالگي چشم از جھان فرو . دفاع كند

  ). ١٣۴٧(بست 

ا، بھ علت آنكھ مقر آلمانیھا او ر. شارل چھارم، با داشتن مقام شاھي و امپراطوري، بخوبي حكومت راند
اما وي، خواه در آلمان و خواه در مملكت . امپراطوري را شھر پراگ قرار داده بود، دوست نمیداشتند

تجارت و صادرات را مورد حمایت قرارداد، از باج و . خود، بھ اصلاح اداره امور كشور پرداخت
ار ساخت، و با سلطنت خویش، عوارض راه كاست، پول رایج مملكت را برمبناي شرافتنمندانھاي استو

، با صدور یك سلسلھ ١٣۵۶در سال . نزدیك بھ یك نسل، سراسر اروپا را صلح و آرامشي نسبي داد
دستورھا و قوانین بھ نام منشور زرین گر چھ تنھا معدودي از آن اسناد بیشمار بھ مھر طلایي امپراطوري 

  . ممھور بودند در تاریخ شھرتي زودگذر یافت

عتقاد اینكھ غیبت طولانیش از آلمان چنین كاري را ایجاب میكند، بھ ھفت تن از برگزینندگان شاید بھ ا
چنان مقرر شده بود كھ برگزینندگان . اختیاراتي داد كھ تقریبا اقتدار امپراطوري را تحتالشعاع قرار میدادند

پراطور تنھا بھ مثابھ قوه شاه یا ام. سالي یك بار انجمن كنند و براي كشور آلمان قوانیني وضع نمایند
آنان در قلمرو حكومت خویش از قدرت قضایي كامل و حق مالكیت بر تمام معادن و كانھا . اجرایي آنھا بود

برخوردار بودند و اختیار ضرب مسكوك، بالا بردن مالیاتھا، و تا حدي اختیار صلح و جنگ را در دست 
ود، قدرت قانوني بخشد و بر شالوده آنھا، از قلمروھاي ھدف منشور زرین آن بود كھ بھ حقایق موج. داشتند

اما برگزینندگان چنان در امور داخلي قلمرو . مختلف شھر یاران، یك فدراسیوني تعاوني بھ وجود آورد
حكومت خود غرق شدند كھ مسئولیت بزرگتر خود را، بھ عنوان رایزن امپراطوري، از یاد بردند، چنان 

استقلال برگزینندگان این حسن را داشت كھ حمایت برگزیننده ساكس را زا . اقي ماندكھ از آلمان تنھا نامي ب
  . لوتر میسر ساخت، و در نتیجھ بھ انتشار نھضت پروتستان كمك كرد

ھاي ھنگفت توانست ولایتعھدي امپراطوري را براي پسرش تامین  شارل در دوران پیري، با دادن رشوه
یلي نیز داشت، اما الكل و زادگاھش را بیش از ھر چیز دوست ونسسلاوس چھارم فضا). ١٣٧٨(كند 

  . میداشت

و بھ جاي او روپرت سوم را بھ ) ١۴٠٠(برگزینندگان، كھ سلیقھ او را نمیپسندیدند، خلعش كردند 
سیگیسموند، امیر لوكزامبورگ، كھ . فرمانروایي برداشتند، كھ در تاریخ اثري از خویشتن بھ جاي نگذاشت

شاه رومیھا شد و دیري  ١۴١١، در )١٣٧٨(گي بھ پادشاھي مجارستان برگزیده شده بود در نوزدھسال
سیگسموند مردي بود با كمالات و سجایاي مختلف، و شخصیتي گیرا . نگذشت كھ بھ مقام امپراطوري رسید

ست چندین زبان میدان. خویش سیما، مغرور، سخاوتمند، مھربان، و در جاي خود نیز ظالم و ستمگر; داشت
نیات خیرش میتوانستند دوزخ را بھ . و، بعد از زن و قدرت، ادبیات را بیش از ھر چیز دوست میداشت

شرافتمندانھ كوشید تا نقایص و نابسامانیھاي . بھشت مبدل سازند، اما دل و جرات مقابلھ با بحران را نداشت
; خي را بھ موقع اجرا گذاشتچند قانون سودمند و عالي گذرانید، و بر; حكومت آلمان را برطرف سازد

لیكن اقدامات و كوششھاي او، بر اثر خودكامگي و بیچالي برگزینندگان و عدم تمایل آنان بھ جلوگیري از 
در سالھاي آخر عمر، نیروي مالي و بدني خود را در جنگ با ھوسیان . پیشرفت تركان، ثمري نبخشید

وپا بر مرگ وي، كھ زماني صداي ترقي اروپا مرد، ار ١۴٣٧ھنگامي كھ در . شوشي بوھم از دست داد
  . بود و در ھمھ كاري، جز تحصیل عظمت، قرین ناكامي گشت، ماتم گرفت
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سیگیسموند داماد خود، آلبرشت، را كھ از خاندان ھاپسبورگ بود بھ برگزینندگان بوھم، مجارستان، و 
د، اما قبل از آنكھ بتواند كفایت و آلبرشت دوم پادشاھي سھ كشور را بھ دست آور. آلمان توصیھ كرده بود

از ). ١۴۴٠(لیاقتي از خود نشان دھد، در یكي از لشكركشیھایش علیھ تركان بھ مرض اسھال، در گذشت 
وي پسري بھ جاي نماند، اما برگزینندگان تاج شاھي و امپراطوري را بھ یكي دیگر از افراد خاندان 

آن بھ بعد، قرعھ پادشاھي مرتب بر یكي از امیران  از. ھاپسبورگ یعني فردریك دوك ستیرتا سپردند
فردریك . و در نتیجھ، مقام امپراطوري موروثي آن دودمان با استعداد و جاه طلب شد; ھاپسبورگي میافتاد

; پادشاھان سلسلھ ھاپسبورگ وین را پایتخت خود قرار دادند. سوم اتریش را بھ یك مھیندوكنشین تبدیل كرد
بھ این طریق، خوش مشربي، و نرمخویي اتریشیان ; ري، معمولا، مھیندوك اتریش بودو ولایتعھد امپراطو

  رازوران  -IVو وینیھا، چون عنصر لطیف زنانھاي، با خشونت 

لویي باواریایي، ویكلیف در انگلستان، : در قرون چھاردھم و پانزدھم، تخم جنبش اصلاح دیني افشانده شد
قدر بود لوتر، ھنري ھشتم، كالون، و ناكس بھ روي صحنھ آورند و یان ھوس در بوھم نمایشي را كھ م

در اسكاندیناوي ثروت سریع التزاید روحانیان و معافیت آنھا از پرداخت مالیات براي . تمرین میكردند
طاعنان مدعي بودند كھ نیمي از سرزمین . مردم و دولت بار جانكاھي بود كھ تحملش از طاقت بیرون بود

نجبا بھ مالكیتھایي كھ تنھا متكي بر . ك كلیساست و كلیسا حتي بر خود كپنھاگ استیلا دارددانمارك در تمل
اعتقاد نامھاي دیني بودند با حسادتي مشئوم و ناخجستھ مینگریستند، و حتي اصیل آیینان نیز مخالف كلیسا 

در  ١۴٣٣در . لون بوددر سویس استقلال مباھات آمیز كانتونھا مقدمھاي براي ظھور تسوینگلي و كا. بودند
در پاسا . مردم بامبرگ علیھ حكومت اسقفان شوریدند. ماگدبورگ اسقف اعظم و روحانیان را بیرون راندند

آنجا كھ لوتر درس (استادي از دانشگاه ارفورت  ١۴۴٩در . و اسقف را در قلعھاش محاصره كردند
دفاع كرد و قدرت آن را فوق قدرت  ، خطاب بھ پاپ نیكولاوس پنجم، از شوراي عمومي كلیسا)میخواند

شورش پیروان یان ھوس در كشور ھمجوار، یعني بوھم، در سراسر آلمان انعكاس . پاپھا اعلام داشت
جماعات والدوسیان، در گوشھ و كنار، آرمانھاي بدعتگذارانھ و نیمھ كمونیستي سابق را مخفیانھ . یافت

  . ش پیدا كرده بود كھ با بیدیني چندان تفاوتي نداشتتورع خود بھ نوعي رازوري گرای. حفظ كرده بودند

در آثار یوھانس اكھارت، رازوري بھ صورت یك مذھب وحدت وجودي درآمد كھ از حدود تعلیمات كلیسا 
این راھب فرقھ دومینیكیان چندان دانشمند بود كھ لقب مایستر . درگذشت و حتي دین رسمي را نادیده گرفت

ھاي فلسفي او با چنان نثر لاتیني منسجم و عالمانھاي تحریر یافتھ  نوشتھ. ه بودجزئي از نامش شد) استاد(
اما . بودند كھ اگر تنھا ھمین رسالات از وي باقي میماندند، ھرگز نھ شھرتي و نھ آسیبي متوجھش میشد
تیش یوھانس در دیر خود در كولوني بیباكانھ، بھ زبان آلماني، دم از وحدت وجودي میزد كھ دستگاه تف

بھ پیروي از دیونوسیوس آریوپاگوسي و یوھانس سكوتوس اریگنا، . افكار را علیھ خود برمیانگیخت
اكھارت این دریاي . بیان دارد)) ھمھ جا حاضر((میكوشید تا احساس مقاومت ناپذیر خویش را از یك خداي 

... مطلق محض وحدت((ھمھ جاگیر لوھیت را نظیر یك شخص یا یك روح تصور نمیكند، بلكھ آن را 
میداند كھ در آن پدر و پسر و روحالقدس ... گردابي بدون شكل و بدون حالت، و ابدیتي خاموش و بیكران

< خود>متفاوت نمینمایند، آنجا كھ ھیچ كس آسایش ندارد، مع ھذا در آنجا جرقھ روح بیش از وقتي كھ در 
خداوند پدر، مرا، و . ھ چیز خداوند استخداوند ھمھ چیز است، و ھمبھ .)) است از آرامش برخوردار است

بالاتر از این بگویم، او در من خود را موجودیت داد، و در . پسرش مسیح را، در یك آن بھ وجود آورد
چشمي كھ من با آن خداي را میبینم ھمان چشمي است كھ خداوند با آن مرا . خودش مرا بھ وجود آورد

   .چشم من و چشم خداوند یكي است... مینگرد

و از ھمین راه ما میتوانیم با وجود اقدسش بیواسطھ ارتباط ; در ھر فردي پرتوي از ذات احدیت وجود دارد
روح آدمي نھ بر اثر انجام فرایض كلیسایي، و نھ بھ . یابیم، و میتوانیم ذات خویش را با ذات او عینیت دھیم

خداوند تقرب جوید و بھ دیدار او نایل  میانجیگري كتاب مقدس، بلكھ تنھا بھ وساطت شعور كل میتواند بھ
ھر چھ آدمي بیشتر از مقاصد و اغراض دنیوي چشم پوشد و خویشتن را نادیده انگارد، آن پرتو . شود

الاھي كھ در وجودش ھست درخشانتر و نورانیتر میگردد تا آنجا كھ سراسر وجودش را فرا میگیرد و 
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بھشت و برزخ و دوزخ مكان )). با خداوند یكي میشود((سرانجام جانش با جانان در میآمیزد و بكلي 
دوري از خداوند بھ منزلھ دوزخ است، و وحدت با وي بھ منزلھ : نیستند، بلكھ حالات و مقامات روحند

از این روي، اكھارت را بھ . بھ نظر اسقف اعظم كولوني، بسیاري از این قضایا بوي بدعت میدادند. بھشت
  ). ١٣٢۶(محاكمھ فراخواند 

اكھارت ایمان و دینداري خود و اطاعت و فرمانبرداري از كلیسا را تائید كرد، و اظھار داشت كھ باید بھ 
اكھارت . مع ھذا، اسقف كولوني او را محكوم كرد. گفتارھاي او بھ چشم اغراقات و مبالغات ادبي نگریست

ل از آنكھ پاپ جواب دھد، بھ پاپ یوآنس بیست و دوم متوسل شد و تقاضاي دادرسي مجدد كرد، ولي قب
  ). ١٣٢٧(مرگي بموقع او را از سوختن در آتش نجات داد

تعلیمات او را دو تن شاگرد فرقھ دومینیكیان، كھ میدانستند چھ سان عقاید وحدت وجودي او را در 
ھاینریش زوزو، شانزده سال تمام با ریاضتھاي شاق زاھدانھ . چارچوب دین نگاه دارند، منتشر ساختند

نام عیسي را بر روي قلبش كند، و ادعا كرد كھ خون زخمھاي مسیح را در دھان ; یشتن را شكنجھ كردخو
كتاب كوچك حكمت ابدي خود را بھ زبان آلماني بھ رشتھ تحریر درآورد، زیرا ; خویش احساس كرده است

مقدسترین ((را  یوھانس تاولر اكھارت. معتقد بود كھ خداوند آن را بدین زبان بر وي الھام كرده است
ھمین تاولر . را تعلیم میداد)) فنا فیا((خویش میخواند و در ستراسبورگ و بال عقیده رازورانھ )) استاد

كتابي كھ با شعار ساده خود خدا، مسیح، و ابدیت ; است كھ لوتر كتاب الاھیات آلماني را بدو منسوب میدارد
  . وي را سخت برانگیخت

اعتقادات آن را نادیده میگرفتند و از بھ جا آوردن مراسم و اعمال دیني غفلت كلیسا بھ رازوراني كھ اصول 
میورزیدند و ادعا میكردند كھ بدون استعانت و وساطت كشیشان و تعالیم شرع بھ خداوند میرسند بھ چشم 

در اینجا نطفھ عقاید عصر جنبش اصلاح دیني بستھ شد عقیده بھ داوري خصوصي، . مراقبت مینگریست
كلیسا مدعي بود كھ الھامات فوق طبیعي . یت تنھا كار نیك نیست، بلكھ داشتن ایمان پاك و منزه استحقان

و اعتقاد داشت كھ وجود یك راھنماي . ممكن است از ناحیھ شیاطین و دیوانگان، یا خداوند و قدیسان باشد
این . جلوگیري كند موثق و بر حق ضروري است تا از اینكھ دین دستخوش اوھام و الاھیات فردي شود

  . اختلاف عقیده ھنوز ھم مردمان شریف عھد ما را از یكدیگر جدا میسازد

V- ھنرھا  

سبك گوتیك مدتھا پس از آنكھ در ایتالیا و فرانسھ در برابر تاثیرات معماري كلاسیك بھ سبك معماري 
دوران رنسانس درآمد، در آلمان ھمچنان بھ صورت خویش باقي ماند، شھرھاي پر رونق اروپاي مركزي 

كلیساھا چون معابد و گر چھ این : اینك با كلیساھایي كھ بدین شیوه ساختھ میشدند شكوه بیشتري مییافتند
. مقابر معظم فرانسھ نبودند، اما روح آدمي را با زیبایي آرام و عظمت متواضعانھ خویش اعتلا میبخشیدند

; آغاز كرد ١٣٧٧، و اولم در ١٢٨٣، فرایبرگ ساكس در ١٢٨٧اوپسالا ساختن كلیساي جامع خود را در 
، شترالزوند ١٣٠۴كلیساي سن شتفان را در وین . كلیساي اخیر داراي بلندترین برج گوتیك جھان است

كولوني و آخن یك جایگاه . آغاز كرد ١۴٢۵، و دانتزیگ كلیساي مریم را در ١٣٨٢كلیساي مریم را در 
ستراسبورگ كلیساي خود را كھ گویي موسیقي مجسم بود، در ; ھمسرایان بر كلیساي جامع خود افزودند

نورنبرگ . را، كھ در جنگ دوم جھاني منھدم شد، بنا كرد كسانتن كلیساي سن ویكتور. تكمیل كرد ١۴٣٩
كلیساي اورنتس . بھ چھار كلیساي مشھوري كھ تورع را با ذوق و ھنر پرورش میداد مباھات میكرد

. ھاي مدور خورشیدي خود را از قرون چھاردھم و پانزدھم دارد نماي مجلل و پنجره) ١۴٧٧ ١٢٧٨(
بام سراشیب . یكي از آثار برجستھ و دوستداشتني این عھد بود )١۴٧۶ ١٣٠۴(كلیساي جامع سن شتفان 

در اوان . در جنگ ویران شد ١٩۴۵ھا را با سقف واحدي میپوشانید، این بنا در مارس  آن، شبستان و راھھ
جایگاه جدیدي براي  ١٣۶١و در ; ھاي خود پرداخت كلیساي زبالدوس بھ تجدید بناي راھھ ١٣٠٩

شیشھ بند  ١۵١٠تا  ١٣۶٠از ; برجھاي جناح باختري تكمیل شدند ١۴٩٨در ; ھمسرایان بر آن افزود

pymansetareh@yahoo.com



با راھھ سرپوشیده پر از مجسمھاش در ) ١٣۵۵١٣۶١(كلیساي حضرت مریم . منقوش در آن جاي گرفت
ھر روز ھنگام ظھر، چھار مجسمھ، كھ ; جنگ جھاني دوم تقریبا ویران شد، ولي اینك تجدید بنا شده است

از اعضاي شوراي برگزینندگانند، در ساعت مشھور نماي بنا بھ شارل چھارم، در سپاس نماینده چھار تن 
ھا ھنوز زمخت و ناھنجار  تراش مجسمھ. از صدور منشور زرین، بھ طور خستگي ناپذیري تعظیم میكنند

ھاي چوبي و سنگي حضرت مریم در كلیساھاي برسلاو، ھالگارتن، زبالدوس نورنبرگ از  بود، اما مجسمھ
  . قار و عظمت بیبھره نبودندو

ھایشان را نیز  ھا و خانھ شھرھا نھ تنھا بھ زیبا كردن كلیساھایشان برخاستند، بلكھ بناھاي عمومي، مغازه
ھاي نیمھ چوبي، با بامھاي دو شیب، در این زمان آغاز شد، این شیوه بھ شھرھاي  آراستند، ساختن خانھ

ا، مركز فعالیتھاي مدني و گاھي دیدارگاه اصناف بزرگ بود، بر راتھاوس، یا تالار شور. آلمان یك میسازد
دیوارھاي این تالارھا فرسكوھایي نقاشي شده، و قسمتھاي چوبكاري آنھا معمولا با كمال و استحكامي كھ 

سقفي از تیرھاي كنده ) ١۴١٠١۴۵٠(تالار شوراي بر من . شیوه نژاد توتونھا است كنده كاري شده بودند
كان مارپیچي با جانپناه و تیركھاي منبتكاري شده، و چھلچراغھاي پر زرق و برقي بھ شكل كاري شده، پل
، آنجا كھ نخستین انجمن اتحادیھ ھانسایي تشكیل جلسھ )١٣۶٠١۵٧١(تالار شوراي كولوني . كشتي داشت

نسویك، كھ تالار شوراي برو; ، آنجا كھ عھدنامھ وستفالي بھ امضا رسید)١٣٣۵(تالار شوراي مونستر ; داد
، آنجا )١۴٠۵(و تالار شوراي فرانكفورت آم ماین ; یكي از شاھكارھاي معماري گوتیك قرن چھاردھم بود

در . كھ شوراي برگزینندگان با امپراطور جدید ناھار میخورند ھمھ در جنگ جھاني دوم منھدم شدند
را پي ) ١٣٠٩١٣٨٠(مارینبورگ، میھن سروران بزرگ فرقھ توتوني بناي معظم دویچھوردن شلوس 

آغاز شد تا  ١٣۴٠ساختمان آن در ; تالار شوراي نورنبرگ مقابل كلیساي زبالدوس قرار دارد. افكندند
از صورت قرون وسطایي این كوشك، بر اثر ; جلسات رایشستاگ امپراطوري در آنجا تشكیل شوند

جلو كلیساي حضرت مریم یك  در بازار. تعمیرات و تجدید بناھاي متعدد و مكرر، چیزي باقي نمانده است
و بر فراز آن ) بھ بعد ١٣۶١(را طرح افكند )) چشمھ زیبا((مجسمھساز پراگي، ھاینریش پارلر، 

ھا، كلیساھا، و بناھاي غیر  نورنبرگ با مجسمھ. ھاي قھرمانان مسیحي، یھودي، و مشرك را تراشید مجسمھ
. است) ١٢۵٠١۵۵٠(ن، در طي سھ قرن مذھبیش نمودار روحیھ آلماني، در برترین و بھترین وجھ آ

با وجود این، مردي كھ بعدھا پاپ پیوس دوم شد ; ھاي پر پیچ و خم آن بیشتر باریك و ناھموار بودند كوچھ
وقتي انسان از فرانكونیاي سفلا فراز میآید و این شھر پرشكوه را مشاھده : درباره آن چنین نوشتھ است

چون آدمي بھ داخل آن پاي میگذارد، زیبایي خیابانھا و . یم میبیندمیكند، براستي جلال و شكوه آن را عظ
بھ ھمان اندازه كھ براي عبادت ... كلیساھایش . ھایش بر شدت احساس اولیھ میافزاید ھا و تناسب خانھ كوچھ

  . و پرستش شایستھاند، در خور تحسینند

ھاي اھالي بھ كاخ  خانھ. ردكوشك امپراطوري سر بھ آسمان بر افراشتھ و ھمھ شھر را در زیر دا
ھاي پر تجمل مردم عادي نورنبرگ مسكن  بحقیقت، اگر پادشاھان اسكاتلند را در خانھ. شاھزادگان میماند

  . دھند، خوشحال خواھند بود

در شھرھاي آلمان صنایع و ھنرھاي دستي كوچك، چون كندھكاري و ظریفكاري روي عاج، چوب، مس، 
ھنرمندان . این دوره بھ آخرین درجھ كمال و ترقي قرون وسطایي خود رسیدمفرغ، آھن، نقره، و طلا در 

كندھكاران راه را براي ظھور دورر و ھولباین ھموار ; ھاي اعجاب آوري طرح افكندند و بافندگان فرشینھ
و . استادان مینیاتور در آستانھ ظھور گوتنبرگ بھ تذھیبكاري و مصور ساختن نسخ خطي پرداختند; ساختند

ریختھ گران در قرن پانزدھم براي ; اران ھنرمند اسباب و اثاثیھ مجلل ساختند و كنده كاري كردندنج
موسیقي تنھا یك ھنر نبود، نیمي از . كلیساھا ناقوسھایي ریختند كھ صدایشان از خوبي در حد كمال است

اي مردم پسند، در نورنبرگ و دیگر شھرھا، از درامھا و آوازھ. اوقات فراغت مردم بدان صرف میشد
  . كارناوالھاي بزرگ ترتیب میدادند

; حملھور شدند) پولیفوني(ھاي عامیانھ روح خداترسي و تقوا متوسط بر مشكلات چند صدایي  ترانھ
در مسابقھ پرغوغاي آواز خواني با ) استاد آواز)) (مایستر زینگر((صنفھاي مختلف براي ربودن جایزه 
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در ماینتس دایر شد، سپس  ١٣١١مدرسھ معروف مایسترزینگر در سال  اولین. ھم بھ رقابت بر میخاستند
در ستراسبورگ، فرانكفورت آم ماین، و ورتسبورگ، زوریخ، آوگسبورگ، نورنبرگ، و پراگ مدارس 

)) زاینگر((و )) دیشتر((، ))شولفرویند((، ))شولر((دانشجویاني كھ از چھار مرحلھ . دیگري تشكیل شدند
. میگرفتند) استاد)) (مایستر((موفق بیرون میآمدند عنوان ) ، شاعر، و آوازھخوانشاگرد، دوست مدرسھ(

ھنگامي كھ شھرنشینان واقع گرایي پر شور خود را بر بالھاي آواز بستند، نغمات رمانیتك و ایدئالي 
  . غزلسرایان آلماني از آسمان بھ زمین كشیده شد

از آنجا كھ طبقھ سوداگر بر شھرھا تسلط داشت، تمام ھنرھا، بھ جز معماري كلیسایي، رنگ واقع گرایي بھ 
از این روي، پیكر . آب و ھواي سرد، و بیشتر اوقات مرطوب، براي برھنگي مناسبتي نداشت. خود گرفتند

رنسانس یا یونان باستان و بدن آدمي در ھنرھاي این منطقھ افتخار و ستایشي را كھ در ایتالیاي عھد 
را )) سلیمان و ملكھ سبا((ھنگامي كھ كونراد ویتس، اھل كنستانس، پرده . تحصیل كرده بود بھ دست نیاورد

بھ ھر حال، عدھاي از شھرھا چون . نقاشي كرد، بر آنان لباسي پوشاند كھ مناسب زمستان مناطق آلپ است
رگ، مونیخ، دارمشتات، بال، آخن، نورنبرگ، اولم، سالزبورگ، وورتسبورگ، فرانكفورت، آوگسبو

ھایي بھ  ھامبورگ، كولمار، و كولوني، در قرن پانزدھم، داراي مدارس نقاشي بودند و از ھمھ آنھا نمونھ
در این زمان، نقاش مشھوري در ((آمده است كھ  ١٣٨٠ھاي سال  در یكي از وقایعنامھ. جاي ماندھاند

صورت مردمان را چنان دقیق . و نظیر او در تمام كشور پیدا نمیشد كولوني میزیست كھ نامش ویلھلم بود
استاد ویلھلم یكي از چندین استاد پیشقدم این عھد .)) و استادانھ مینگاشت، كھ چون آدمھاي زنده مینمودند

، او و استاداني چون استاد برترام، استاد فرانكھ، استاد سنت ورونیكا، و استاد نمازخانھ ھایسترباخر; بود
كھ بیشتر زیرنفوذ مكتب فلاندري قرار داشتند، شیوھاي در نقاشي دیواري آلمان پدید آوردند، و موضوعات 
انجیلي را با عواطف دیني، كھ لحن و آھنگ آن را نزد اكھارت و دیگر رازوران آلماني میتوان جست، در 

  . آمیختند

ت، این شیوه مقدماتي را بھ كمال رسانید، در كولوني چشم از دنیا فرو بس ١۴۵١شتفان لوختر، كھ در سال 
او را، كھ اینك مایھ )) ستایش مجوسان((تابلو . و با او ما بھ اوج نخستین مكتب نقاشي آلماني میرسیم

مباھات كلیساي جامع كولوني است، میتوان با بیشتر نقاشیھایي كھ قبل از نیمھ قرن پانزدھم كشیده شده، 
یك كودك ; ز مریم عذرا كھ در عین غرور محجوب و شرمناك استچھره ملیحي ا: است مقایسھ كرد

خردمندان مجوس مشرق كھ بشرھاي بھ سان مردان آلماني دارند، اما كاملا خردمند و دانا جلوه ; شاداب
و رنگآمیزیي كھ، بر اثر بھ كار بردن رنگھاي آبي و سبز و طلایي، ; تركیب بندي اصیل تابلو; میكنند

، ))ھا حضرت مریم با بنفشھ((و )) مریم عذرا زیر سایبان گل سرخ((در تابلوھاي . روشن و تابناك است
ھا مادران ایدئال و جوان آلماني، با زیبایي لطیف و غرق در تفكر، با تمام استادیھاي فني ھنر قرون  چھره

 - VIآلمان در . وسطي، كھ بھ طور مشھود بھ سوي تجدد گام برمیداشت، تصویر شدھاند
  گوتنبرگ

چھ چیز بھ قرون وسطي پایان داد علل بسیاري در طي سھ قرن موجب شدند كھ دوره جدیدي در تاریخ 
توسعھ آشنایي اروپاي احیا شده با ; شكست در جنگھاي صلیبي: جھان آغاز شود و قرون وسطي بھ سرآید

مردمان مشرك  رستاخیز فرھنگ و تمدن; فتح قسطنطنیھ كھ بھ خوابھاي خوش اروپاییان پایان داد; اسلام
گسترش و توسعھ بازرگاني بر اثر مسافرتھاي ناوگان ھانري دریا نورد، كریستوف كلمب، و ; عھد كلاسیك

توسعھ ; روي كار آمدن طبقھ سوداگر كھ از نظر مالي سبب تمركز حكومت سلطنتي شد; واسكو دو گاما
و فن ; یام پیروزمندانھ لوتر علیھ پاپھاحكومتھاي ملي كھ با قدرت و اقتدار فراملي پاپھا مبارزه میكردند، ق

  . چاپ

كتابھا گرانبھا . پیش از ظھور گوتنبرگ، تعلیم و تربیت و دانش اندوزي تقریبا تماما در دست كلیسا بود
تنھا معدودي از مولفان پیش . بودند، و نسخھ برداري كاري رنج خیز و اغلب ھمراه با بیدقتي و اشتباه بود
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ن مییافتند، آنان از راه تعلیم میزیستند، یا بھ فرقھاي از راھبان میپیوستند، با جیرگي از مرگ خواننده فراوا
ھا بھ دست میآوردند  و وظیفھاي كھ از طرف ثروتمندان میگرفتند، یا از طریق مشاغلي كھ در صومعھ

ند، یا اگر از ناشراني كھ آثارشان را چاپ میكردند پولي دریافت نمیداشت. زندگي خود را بھ سر میبردند
حتي اگر ناشري بدانھا حقالزحمھاي میپرداخت، حق چاپ آنھا محفوظ . میداشتند، سخت اندك و ناچیز بود

ھا، كلیساھاي جامع، مدارس، و برخي از شھرھا  صومعھ; ھا بسیار ولي كوچك بودند كتابخانھ. نبود
كتابھا را در اطاقھاي در . دمجموعھ، كتب اندك و ناچیزي داشتند كھ بندرت از سیصد مجلد تجاوز میكر
شارل پنجم، پادشاه فرانسھ، . بستھ نگاه میداشتند و برخي را بھ میزھا یا رحلھاي كلیسا زنجیر كرده بودند

ھامفري، دیوك آو . یعني نھصد و ده مجلد كتاب داشت; كتابخانھاي داشت كھ بھ كثرت كتاب مشھور بود
نھ كلیساي نایب نشین مسیح در كنتربري، كھ بزرگترین گلاستر، در كتابخانھاش ششصد مجلد، و كتابخا

در . ، دو ھزار مجلد كتاب داشت١٣٠٠كتابخانھ بیرون از دنیاي بیرون از دنیاي اسلام بود، در سال 
وي . انگلستان كتابخانھاي كھ بیش از ھمھ شھرت عمومي داشت كتابخانھ ریچارد دو بري سنت ادمند بود

با محبت تمام از كتابھایش سخن میراند و از زبان آنھا، از بدرفتاري ) ١٣۴۵(در رسالھ دوستداري كتاب 
ھاي كتاني و ابریشمي  حیوانات دوپایي كھ زن نام دارند، شكایت میكند كھ اصرار دارند آنھا را با پارچھ

  . مرغوب معاوضھ كنند

طبقھ . یز افزایش یافتھا افزون شدند و میزان سواد مردم بالا رفت، احتیاج بھ كتاب ن ھمین كھ مدرسھ
زنان طبقات متوسط و بالا، از راه ; سوادگر، با سوادي را در عملیات صنعتي و بازرگاني سودمند یافت

، دیگر آن دوراني تقاضا و ١٣٠٠در سال . ھا و داستانھاي شورانگیز راه یافتند خواندن، بھ دنیاي افسانھ
افزون كاغذ و پیدایي یك نوع مركب روغني، راه را بھ احتیاج مبرم مردم بھ كتاب، بیشتر از فراواني روز 

مسلمانان در اسپانیا در قرن دھم، و در سیسیل در قرن دوازدھم، كارخانھ كاغذ . روي گوتنبرگ گشود
; این صنعت از آنجا در قرن سیزدھم بھ ایتالیا، و در قرن چھاردھم بھ فرانسھ رسید; سازي دایر كردند

در قرن . آمد، از عمر صنعت كاغذ سازي در اروپا صد سال میگذشتھنگامي كھ فن چاپ روي كار
ھاي آن، ماده خام ارزان قیمتي  ھاي كتاني در اروپا معمول شد، دور انداختھ چھاردھم چون بافت پارچھ

و در نتیجھ قیمت كاغذ تنزل پیدا كرد، و در دسترس بودن آن، ھمراه با توسعھ و ; براي ساختن كاغذ گشت
  . یزان سواد مردم، زمینھ را براي چاپ كتاب فراھم ساختبالا رفتن م

بابلیھا كلمات یا علامات را بر روي . خود چاپ، ھمچون مھر و باسمھ زني، از مسیحیت كھنسالتر است
ھا، بافندگان  كوزه گران بر كوزه. آجر، و رومیھا و بسیاري از ملل دیگر بر روي مسكوكات نقش میكردند

بزرگان عھد باستان یا دوران قرون . ن بر جلد كتابھا علامات و نقوشي چاپ میزدندھا، و صحافا بر پارچھ
ھا و  در ایجاد نقشھ. وسطي چون اسناد را با مھر خویش ممھور میساختند، در حقیقت كار چاپ را میكردند

ا قدمت چاپ با حروف و نقوش و تصاویر باسمھاي چوبي ی. ورقھاي بازي از ھمین روشھا استفاده میشد
چینیھا پیش از قرن دھم، بھ این . فلزي در چین و ژاپن بھ قرن ھشتم مسیحي و حتي پیش از آن میرسد

در  ١٣٠٠در تبریز، و در حوالي  ١٢٩۴چاپ باسمھاي در سال . شیوه، پول كاغذي یا اسكناس چاپ زدند
ي، چون دیگر ولي مسلمانان خوشنویسي را بر چاپ ترجیح میدادند، و از این رو; مصر روي كار آمد

  . ھاي فرھنگي و ھمچنین تمدني كھ از مشرق بھ مغرب رسیده است، بھ تكامل و ترقي آن برنخاستند پدیده

فن حروفچیني یعني چاپ با حروف یا كلمات مجزا و قابل انتقال براي ھر كلمھ یا حرف دیر زماني پیش، 
چاپ كتابي در باب فلاحت در  وانگ چن براي ١٣١۴در سال . ، در چین دایر بود١٠۴١یعني از سال 

وي نخست با نقشھاي فلزي آزمایش كرد، لیكن دریافت كھ . نقش چوبي متحرك بھ كار برد ٠٠٠,۶٠حدود 
چاپ با حروف قابل انتقال براي زباني كھ . قالبھاي فلزي بھ خوبي قالبھاي چوبي مركب بھ خود نمیگیرند

بنابراین، چاپ باسمھاي . مناسب بود و نھ مزیتي داشتكلمھ مجزا داشت نھ  ٠٠٠,۴٠داراي الفبا نبود ولي 
یك امپراطور كرھاي كتب بسیاري با  ١۴٠٣در سال . تا قرن نوزدھم در چین عمومیت و رواج داشت

نقش حروف و كلمات بر چوبھاي سخت كنده شد، از روي آنھا قالبھایي . حروف فلزي قابل انتقال چاپ كرد
  . این قالبھا ماده سازنده حروف فلزي را ریختندبا خمیر چیني درست كردند، و در 
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بنابر روایات ; در اروپا، چاپ كردن با حروف قابل انتقال نخست بایستي در ھلند رشد و توسعھ یافتھ باشد
یك سالنامھ  ١۴٣٠میرسد، لاورنس كوستر، اھل ھارلم، در سال  ١۵۶٩ھلندي، كھ قدمت آنھا بھ سال 

، یعني ١۴٧٣دیگر تا سال . اما این روایت قطعیت ندارد; كرده است مذھبي با حروف متحرك فلزي چاپ
اما این افراد بایستي شیوه جدید . زماني كھ برپا كردند، نامي از چاپ با حروف قابل انتقال در ھلند نمیشنویم

، در ماینتس و در یك خانواده ١۴٠٠یوھان گوتنبرگ، در حوالي سال . را در ماینتس فرا گرفتھ باشند
قسمت . نام پدرش گنسفلایش بود، اما یوھان نام خانوادگي اصلي مادرش را ترجیح داد. بخت بھ دنیا آمدنیك

اعظم چھل سال اول زندگیش را در ستراسبورگ گذرانید، و چنان پیداست كھ در آنجا در كندن و ریختن 
بیست و دوم  در. شارمند ماینتس شد ١۴۴٨در حوالي . حروف فلزي مشغول تجربھ اندوزي بوده است

با یوھان فوست، زرگر ثروتمند، قراردادي بست و بھ موجب آن چاپخانھاش را در نزد فوست  ١۴۵٠اوت 
بھ احتمال قوي، آمرزشنامھاي . سكھ بالغ شد، گرو گذاشت ١۶٠٠سكھ طلاي ھلندي، كھ بعدا بھ  ٨٠٠بھ 

چند نسخھ موجود ; شده بودمنتشر ساخت بھ وسیلھ گوتنبرگ چاپ  ١۴۵١كھ پاپ نیكولاوس پنجم در سال 
  . ١۴۵۴داراي قدیمترین تاریخ چاپند، یعني 

فوست استرداد پول خود را خواستار شد، و گوتنبرگ، چون از عھده پرداخت آن برنمیآمد،  ١۴۵۵در سال 
فوست بھ وسیلھ پتر شوفر، كھ گوتنبرگ وي را براي حروفچیني استخدام . چاپخانھاش را بھ وي تسلیم كرد

برخي معتقدند كھ این شوفر بود كھ، از این زمان بھ بعد، سبب پیشرفت و . ، كار را ادامھ دادكرده بود
براي ھر یك از حروف، اعداد، و علامات نقطھ گذاري، میخھایي از : تكامل افزارھا و فن جدید چاپ شد

ا در یك قالب فولاد ساخت كھ شكل آن حروف، یا عدد، و یا علامت بر شانھ آن نقر گشتھ بود، این میخھ
  . فلزي جاي میافتادند و سپس قالب بزرگتري این قالب و حروف را مرتب در خود نگاه میداشت

در این چاپخانھ، ھمان . ، گوتنبرگ، با پولي كھ قرض كرد، چاپخانھ دیگري بھ راه انداخت١۴۵۶در سال 
باشد، بھ چاپ  گوتنبرگقدس سال یا سال بعد، اولین كتاب چاپي خود را، كھ نسخھ معروف و زیباي كتاب م

سپاھیان آدولف  ١۴۶٢در سال . صفحھ بزرگ دو ستوني دارد ١٢٨٢رسانید و آن كتاب عظیمي است كھ 
ند و این فن جدید را در سراسر چاپخانھ داران و كارگرانشان گریخت. ناسویي شھر ماینتس را غارت كردند

  . آلمان منتشر كردند

. ، در ستراسبورگ، كولوني، بال، اوگسبورگ، نورنبرگ، و اولم چاپخانھ وجود داشت١۴۶٣بھ سال 
وي با بحرانھاي . گوتنبرگ ھم، كھ یكي از پناھندگان بود، در التویل مستقر شد و كار خود را از سر گرفت

 ١۴۶۵ریبانگیرش میشدند، با رنجي جانكاه مبارزه كرد، تا اینكھ آدولف در مالي، كھ یكي پس از دیگري گ
یك مقرري كلیسایي در بدون تردید، اگر گوتنبرگ ھم زاده نمیشد، فن چاپ با حروف قابل انتقال بھ وسیلھ 

و این واقعیت نھ تنھا در مورد ; دیگران ترقي و تكامل مییافت، زیرا زمان ضرورت آن را ایجاب میكرد
بھ وسیلھ گیوم فیشھ، اھل  ١۴٧٠نامھاي كھ در سال . اپ، بلكھ درباره تمام اختراعات صادق استچ

در آلمان روش شگفت : ((پاریس، نوشتھ شده است استقبال پرشور مردم را از این اختراع نشان میدھد
ر ماینتس فرا انگیز جدیدي براي چاپ كتاب ابداع شده است، و آنھا كھ در این كار استادند این فن را د

اما .)) نور این اختراع بزودي از آلمان بر تمام نقاط جھان خواھد تافت... گرفتھ و در دنیا پراكندھاند
كاتبان بھ اعتراض برخاستند كھ رواج چاپ وسیلھ معاش آنھا را از . عدھاي نیز آن را خوش نداشتند

ابتذال میكشاند، دشمني داشتند و از اینكھ اشراف با آن، بھ نام آنكھ كار كتاب را بھ . دستشان گرفتھ است
زمامداران و . ھا، كھ ھمھ از نسخ خطي تشكیل شده بودند، كاھش میپذیرفت میترسیدند قیمت كتابخانھ

. ھاي مخرب باشد، مضطرب و دلواپس شده بودند روحانیان، از اینكھ ممكن بود این فن وسیلھ انتشار اندیشھ
، دو نفر آلماني چاپخانھاي در ١۴۶۴در . روزمندانھ راه خود را گشودبا وجود ھمھ اینھا، صنعت چاپ پی

سھ تن  ١۴٧٠در ; دو نفر آلماني چاپخانھاي در ونیز گشودند ١۴۶٩یا اینكھ پیش از سال ; رم دایر كردند
 ١۴٧٣بھ سویس، در  ١۴٧٢، بھ ھلند،در ١۴٧١این اختراع در ; آلماني اختراع جدید را بھ پاریس آوردند

بھ سوئد، و  ١۴٨٣بھ دانمارك، در  ١۴٨٢بھ انگلستان، در  ١۴٧۶بھ اسپانیا، در  ١۴٧۴ستان، در بھ مجار
چاپ و انتشار كتب در نورنبرگ با سعي و كوشش خاندان كوبوگر، در . بھ قسطنطنیھ رسید ١۴٩٠در 

و فروبن، در پاریس با خاندان استین، در لیون با دولھ، در ونیز با آلدوس مانوتیوس، در بال با آمرباخ 
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دیري نگذشت كھ نیمي از . زور یخ با فروشاوئر، و در لیدن با خاندان الزویر رواج و رونق بسیار یافت
یك دانشمند . اروپا بھ خواندن افتاد، و عشق بھ كتاب یكي از عناصر پرھیجان عصر اصلاح دیني گشت

ار كلاسیك، از بھترین چاپھاي در ھمین لحظھ، یك گاري پر از آث((اھل بال براي دوستش مینویسد كھ 
زیرا . چیزي نمي خواھي اگر میخواھي بھ من بنویس و فورا پول بفرست. آلدینھ، از ونیز فرا رسیده است

مردم فقط قیمت كتاب را میپرسند و . ھمین كھ بار خالي شود، براي ھر كتاب سي خریدار قد علم میكنند
بھ این طریق، انقلاب چاپ با حروف قابل انتقال .)) رندبراي بھ دست آوردنش چشم یكدیگر را بیرون میآو

  . ادامھ یافت

بیان داشتن تمام نتایجي كھ از این انقلاب حاصل آمد بیرون از حوصلھ این كتاب است، زیرا باید وقایع 
; اراسموس آن را بزرگترین ھمھ اختراعات جھان شمرد. نیمي از تاریخ فكري دنیاي جدید را تحریر كرد

د در این گفتار اختراعاتي چون زبان، آتش، چرخ، كشاورزي، خط، قانون، و حتي ابداع كوچكي ولي شای
صنعت چاپ، متون ارزان قیمت را، كھ با سرعت ھم افزایش . چون اسم عام كوچك شمرده شده باشند

 نسخ چاپي دقیقتر و خواناتر از نسخ خطي بودند، و. مییافت، جایگزین نسخ خطي خصوصي و نایاب كرد
با یكدیگر چنان تشابھ داشتند محققان كشورھاي مختلف میتوانستند، با مراجعھ دادن یكدیگر بھ صفحات 

اغلب، كیفیت فداي كمیت میشد، اما اولین . مشخص از چاپ معیني، با ھم معاضدت و ھمكاري كنند
ر كتب ارزان فن چاپ، با انتشا. كتابھاي چاپي، از ھر لحاظ، نمونھ و سرمشق ھر چاپ و صحافي بودند

راجع بھ دین، ادبیات، تاریخ، و علوم، مردم را با این امور آشنا ساخت و بھ صورت بزرگترین و 
درست است كھ رنسانس زاده . ھاي آن بھ روي ھمھ كس گشوده بود ارزانترین دانشگاھي درآمد كھ دروازه

ورھاي متحد آمریكا و فرانسھ را این فن شریف نبود، اما راه دوران روشنگري و انقلابات آزادیخواھانھ كش
فن چاپ، كتاب مقدس را در دسترس و تملك ھمھ قرار داد و مردم را براي . صنعت چاپ ھموار ساخت

بعد از ; شنیدن دعوات لوتر، كھ آنھا را از پیروي پاپ بھ تبعیت از كتاب مقدس فرا میخواند، آماده ساخت
فن چاپ بھ سلطھ روحانیان بر . دس بھ عقل توسل جویندآن نیز خرد گرایان را اجازه داد كھ از كتاب مق

زبان و ادبیات عامیانھ را رواج ; علم و دانش، و نیز بھ استیلاي آنھا در امر تعلیم و تربیت، پایان بخشید
. داد، زیرا زبان لاتیني نمي توانست تعداد خوانندھاي را كھ براي اشاعھ صنعت چاپ لازم بود فراھم آورد

در كمیت و كیفیت ادبیات موثر افتاد، . المللي و معاضدت و ھمكاري دانشمندان را آسان ساختارتباطات بین
زیرا نویسندگان و مصنفان را، ذوقا و مالا بیش از مخدومان و حامیان طبقھ اشراف و روحاني بر طبقات 

  صل ھشتمفمتوسط متكي و محتاج گردانید و، پس از گفتار، آسانترین وسیلھ براي انتشار و اشاعھ 

  

  اسلاوھاي مغرب 

١- ١٣٠٠۵١٧  

I - بوھم  

پیش از این اسلاوھا چون كالاھاي آب آوردھاي بودند كھ ھمراه امواج گاھي بھ جانب مغرب، بھ سوي 
ھاي اورال، و حتي بھ  الب، گاھي بھ جانب جنوب، بھ سوي مدیترانھ، زماني بھ سوي مشرق، بھ طرف كوه

وتوني و سپس، در قرن سیزدھم، شھسواران ت; سوي شمال، بھ طرف اقیانوس شمالگان، روان بودند
در قرن چھاردھم، بوھم پیشواي . لیوونیایي در مغرب، و مغولھا و تاتارھا در مشرق جلو آنھا را گرفتند
و لھستان با كشور وسیعي چون ; امپراطوري مقدس روم و رھبر جنبش اصلاح دیني پیش از لوتر بود

آن را مردمي سخت فھمیده لیتواني متحد شد و بھ صورت قدرت عظیمي بیرون آمد كھ طبقھ بالاي اجتماع 
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در قرن پانزدھم، روسیھ خود را از زیر سلطھ تاتارھا بیرون كشید و . و با فرھنگ تشكیل میدادند
اسلاوھا، چون موج عظیمي كھ از مد . قلمروھاي درو افتادھاش را بھ صورت كشور پھناوري سامان داد

  . دریا برخیزد، ناگاه وارد صحنھ تاریخ شدند

پس از مقدمھ و . ا مرگ ونسسلاوس سوم، سلسلھ باستاني پرمیسل در بوھم بھ سر آمد، ب١٣٠۶در سال 
پیش درآمدي كھ با روي كار آمدن شاھان كوچكي سپري شد، شوراي برگزینندگان، كھ از بارونھا و 

) . ١٣١٠(روحانیان تشكیل میشد، با انتخاب یوھان لوكزامبورگي بھ شاھي، سلسلھ جدیدي را آغاز نھادند
براي وي . امات و كارھاي دلاورانھ او مدت یك نسل كشور بوھم را خواه ناخواه پایگاه شوالیھ گري كرداقد

و چون این مبارزات چنانكھ باید قانعش نمي كردند، بھ ھر نقطھ اي از ; زیستن بدون تورنواھا سخت بود
تعانت خداوند و پادشاه، بوھم بدون اس((در آن روزگار این یك لطیفھ شایع شده بود كھ . اروپا لشكر میكشید

شھر برشا ھنگامي كھ در محاصره سپاه ورونا افتاد، از او درخواست كمك .)) ھیچ كاري نمي توان كرد
. سپاھیان ورونایي، باخبر شدن از آمدن او، دست از محاصره باز كشیدند; و وي وعده آمدن داد; كرد

ایت خود، وي را، در ازاي حمایت از آنھ سلطان برشا، برگامو، كرمودنا، پارما، و حتي میلان، بھ رض
آنچھ را كھ فردریك اول، ملقب بھ و فردریك دوم، ملقب بھ اعجوبھ جھان، نتوانستھ . متبوع خود شناختند

. بودند بھ زور سپاه و سلاح بھ دست آوردند، این پادشاه، تنھا با سحر و جادوي نام خود، بھ دست آورد
لیكن، بھ تاوان آن ، محبت مردم را از روي سلب ; قلمرو بوھم افزودند جنگھاي دلیرانھ وي بر وسعت

كردند مردمي كھ نمي توانستند او را ببخشایند، زیرا غالبا از كشورشان دور مانده ، اداره امور آن را بھ 
، ھنگامي كھ در ١٣٣۶در . دست فراموشي سپرده و حتي سخن گفتن بھ زبان مردم آنجا را فرا نگرفتھ بود

با وجود این، چون شنید كھ . یتواني بھ یك جھاد مذھبي میرفت، بھ مرضي گرفتار شد كھ او را نابینا كردل
ادوارد سوم پادشاه انگلستان در نورماندي پیاده شده و بھ سوي پاریس در حركت است، با پسرش شارل و 

پدر و پسر در جبھھ كرسي علیھ . پانصد شھسوار بوھمي از اروپا گذر كرد تا بھ یاري پادشاه فرانسھ بشتابد
چون سپاھیان فرانسھ عقب نشیني آغاز كردند، پادشاه نابینا فرمان داد تا دو تن از . انگلستان جنگیدند

شھسواران اسبشان را از دو طرف بھ اسب او بر بندند و وي را بھ مقابلھ انگلیسیھاي پیروزمند برند، و 
.)) ت، مردم نباید بگویند كھ پادشاه بوھم از میدان نبرد گریختاراده خداوند بر این تعلق گرفتھ اس((گفت 

خود نیز زخمھاي كاري برداشت، و در لحظھ اي كھ ; پنجاه تن از شھسوارانش پیرامون او كشتھ شدند
: ادوارد جنازھاش را با این پیام شاھوار بھ نزد شارل فرستاد. میمرد، او را بھ چادر پادشاه انگلستان بردند

شارل چھارم در پھلواني بھ پاي پدر نمي رسید، ولي از او .)) دیھیم شوالیھ گري سرنگون گشتامروز ((
معاملھ و مذاكره را بر جنگ ترجیح میداد، ولي چندان جبان نبود كھ بھ ھر مصالحھ اي تن . خردمند تر بود

تش اسلاوھا و در دوران سي و دوسالھ سلطن. با وجود این، مرزھاي پادشاھیش را گسترش داد. در دھد
حكومت را ساماني نو داد، دادگستري را اصلاح كرد، و . آلمانھا را در صلح و آرامشي نامنتظر نگاه داشت

در آنجا، بھ سبك قصر لوور، كوشكي شاھانھ و دژ . پراگ را یكي از شھرھاي زیباي اروپا گردانید 
این جواھرات براي . ي پي افكندمعروف كارلشتین را بھ عنوان خزانھ اسناد دولتي و جواھرات سلطنت

تظاھر و تبختر نبودند، بلكھ براي آنكھ بنیھ مالي شایستھ و محفوظي براي پشتوانھ پول رایج مملكت تشكیل 
وي ماتیو دو آراس را براي طرح كلیساي جامع سن ویتوس، و تومازو دامودنا . دھند در آنجا قرار گرفتند

كشاورزان را از ظلم و ستم مصون داشت و تجارت . خھا فراخواندرا براي نقاشیھاي دیواري كلیساھا و كا
چیزھاي مفیدي را كھ خود از تمدن و فرھنگ ; )١٣۴٧(دانشگاه پراگ را بنیاد نھاد. و صنعت را رونق داد

ھاي فكري و عقلایي را كھ در  فرانسھ و ایتالیا كسب كرده بود بھ ملت خویش انتقال داد و تخم آن انگیزه
دربار وي مركز اومانیستھاي بوھمیي شد كھ پیشوایشان . ھا كاشت یان منفجر گشت در اندیشھانقلاب ھوس

اسقف جوواني داسترزا، دوست پترارك بود، پترارك شاعر مشھور ایتالیایي، شارل را بیش از تمام 
اما ; بندددر پراگ با وي دیدار كرد و از او خواست كھ بھ تسخیر ایتالیا كمر . پادشاھان عصر خود میستود

در كلیساي ; شارل بھتر از وي سلطنت او، با وجود صدور منشور زرین، عصر طلایي تاریخ بوھم بود
جامع پراگ مجسمھ نیمتنھ باشكوه و زیبایي از او باقي است كھ لبخندي بر لب دارد و از سنگ آھك 

نگامي كھ پدرش، شارل ونسسلاوس چھارم ھ. این مجسمھ یاد او را زنده نگاه میدارد; تراشیده شده است
حسن خلق و عشقي كھ بھ رعایایش داشت، اعتدال وي در وضع . ھجده سال داشت) ١٣٧٨(چھارم، مرد
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مالیات برآنان، و زیركي و فراستش در اداره امور مملكت ھمھ را دوستدار او گردانید، جز نجبا و اشراف 
  . كندرا كھ میاندیشیدند محبوبیت وي امتیازات آنھا را بھ خطر میاف

عصبانیت و تندخوییھاي اتفاقي، و اعتیاد و تمایل وي بھ مشروبات براي آنان بھانھ و دستاویزي شد كھ وي 
ناگھان از قصر ییلاقیش سربر آوردند، او را بھ زندان افكندند، و تنھا  ١٣٩۴در . را از سلطنت بردارند

ي دست نیازد، دوباره بھ سر كارش بدان شرط كھ بدون اجازه شورایي از نجبا و روحانیان بھ ھیچ كار
وي . نجبا سیگیسموند، شاه مجارستان، را بھ یاري فرا خواندند; كشمكشھاي تازه اي رخ دادند. آوردند

ونسسلاوس چند سال بعد از ) . ١۴٠٢(ونسسلاوس، برادرش، را دستگیر ساخت و در حبس بھ وین برد
مردم واقع شد، و تاج و تخت خویش را بھ دست زندان گریخت و بھ بوھم بازگشت، مورد استقبال شدید 

  . بقیھ تاریخ سلطنت او با تراژدي حیات یان ھوس آمیختھ است. آورد

II -١۴١۵- ١٣۶٩: یان ھوس   

ونسسلاس، بھ خاطر آنكھ آلمانھا را با دیده خشم و بیزاري، و بدعتگذاري را با تسامح و اغماض 
نفوذ سریع معدنچیان، صنعتكاران، سوداگران، و بر اثر . مینگریست، ھم منفور بود و ھم محجوب

اگر یان ھوس . دانشجویان آلماني بھ بوھم، میان توتونھا و چكھا خصومت نژادي شدیدي ایجاد شده بود 
نماد قیام و مقاومت مردم علیھ استیلا قدرت آلمانھا نمي بود، اینھمھ مورد حمایت و پشتیباني آنھا و شاھان 

وس ھیچ گاه از یاد نمي برد كھ این اسقفھاي آلماني بودند كھ شورشي را كھ منجر ونسسلا. قرار نمي گرفت
خواھرش، آن، بھ ازدواج ریچارد دوم پادشاه انگلستان درآمده، . بھ خلع وي از سلطنت شد رھبري كردند

اھي اقدامات ویكلیف را براي جدا ساختن انگلستان از كلیساي كاتولیك رومي دیده، و یحتمل از آن ھواخو
آدلبرت رانكونیس وجوھي براي فرستادن دانشجویان بوھمي بھ دانشگاه پاریس  ١٣٨٨در سال . كرده بود

برخي از این دانشجویان در انگلستان آثار ویكلیف را بھ چنگ آوردند، از آنھا . یا آكسفرد بھ ارث گذاشت
رمزیر، و كونراد والدھاوزر دور میلیچ، اھل ك. رونویس تھیھ كردند، و با خود بھ بوھم بھ ارمغان آوردند

. افتادن عامھ و روحانیان را از جاده اخلاق بھ باد نكوھش گرفتند و مردم پراگ را از خواب بیدار ساختند
امپراطور و حتي ارنست، قبول . ھاي آنان را ادامھ دادند ماتیاس، اھل یانوف، و توماس شتیتني موعظھ

نام نمازخانھ بیت لحم در پراگ تاسیس شد تا جنبش اصلاح  كلیساي ویژه اي بھ ١٣٩١و در ; نگریستند
وي در دھكده ھوزینتس . یان ھوس سخنران و واعظ این نمازخانھ شد ١۴٠٢در سال . كلیسا را رھبري كند

زاده شده بود، و از این روي بھ یان ھوزینتسي شھرت داشت، لیكن بعدھا خود این اسم را بھ ھوس كوتاه 
براي تحصیل بھ پراگ آمد و، چون بضاعتي نداشت، از راه خدمت بھ كلیساھا  ١٣٩٠در حدود سال . كرد

قصدش آن بود كھ كشیش شود، مع ھذا، بھ رسم زمانھ، بھ آنچھ كھ فرانسویان . معیشت خود را میگذرانید
درجھ فوق لیسانس گرفت و بھ  ١٣٩۶در . جوانان دانشگاھي نامیدند گروید)) بوھمي((بعدھا شیوھخوش 

بھ مدیریت داخلي دانشكده ھنرھا و فنون دانشكده مطالعات  ١۴٠١در . در دانشگاه پرداخت  تدریس
در ھمان سال بھ مقام كشیشي رسید و زندگي خود را بھ صورت زندگي آمیختھ با . كلاسیك برگزیده شد

ار از آنجا كھ رئیس نمازخانھ بیت لحم بود، نامورترین خطیب پراگ بھ شم. ریاضت یك راھب درآورد
بسیاري از مشاھیر و بزرگان دربار جزو مستمعین او بودند، و ملكھ سوفیا وي را كشیش . میرفت

ھوس بھ زبان چك وعظ میكرد و بھ جماعت پیرو خود یاد داده بود كھ با خواندن . مخصوص خود گردانید
  . سرودھاي مذھبي در اداي فریضھ شركت جویند

كردند كھ، از ھمان آغاز كار، ھوس تشكیلات ویكلیف را درباره  آنان كھ وي را متھم ساختند بعدھا تاكید
بدون . ناپدید شدن نان و شراب از میان عناصر مخصوص و متبرك آیین قرباني مقدس، بازگو كرده بود

تردید، وي بعضي از آثار ویكلیف را خوانده و از آنھا رو نوشتھایي تھیھ كرده بود كھ ھنوز با حواشي و 
من یقین ((':ھنگامي كھ او را محاكمھ میكردند، اعتراف كرد كھ. بر آنھا نوشتھ موجودند یادداشتھایي كھ

دارم كھ ویكلیف رستگار میشود، اما حتي اگر میاندیشیدم كھ او رستگار نیست، بلكھ از جملھ محكومین و 
در دانشگاه  عقاید ویكلیف چندان ١۴٠٣در سال .)) مردودین است، باز آرزو میكردم كھ روحم با وي باشد
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ھاي او چھل و یك مورد استخراج كرد و تسلیم استادان  پراگ قبول عام یافت كھ دفتر كلیسا از نوشتھ
چند تن از استادان، از . دانشگاه كرد و پرسید كھ آیا باید از شیوع این عقاید در دانشگاه جلوگیري شود یا نھ

ھ ھیچ یك از اعضاي دانشگاه، چھ بھ طور جملھ ھوس، پاسخ منفي دادند، اما اكثریت مقرر داشتند ك
ھوس این . خصوصي و چھ بھ طور عمومي، نباید از این چھل و یك عقیده دفاع یا ھواخواھي كنند

روحانیان پراگ از ژبینك، اسقف اعظم، خواستند  ١۴٠٨زیرا در سال ; ممنوعیت و قدغن را نادیده گرفت
اعظم، كھ در آن ھنگام با پادشاه در مجادلھ بود، با  اسقف. كھ وي را از این بابت سرزنش و ملامت كند

ولي ھنگامي كھ ھوس از عقاید و نظریات ویكلیف علنا جانبداري كرد، . احتیاط تمام بدین كار پرداخت
و چون آنان بھ وظیفھ كشیشي خود ادامھ دادند، ; )١۴٠٩(ژبینك او و چند تن از یارانش را تكفیر كرد 

دویست نسخھ از آثار ویكلیف ; ویكلیف را جمع آوري كنند و بھ وي تحویل دھند ژبینك فرمان داد تالیفات
ھوس بھ یوآنس بیست و سوم، كھ تازه . یافتند و بھ نزد او آوردند و ژبینك آنھا را در حیاط قصرش سوزاند

یكن یوآنس وي را فراخواند تا در برابر دربار پاپي حاضر شود، ل; برمسند پاپي نشستھ بود، شكایت برد
  . ھوس نپذیرفت

، پادشاه ناپل، بھ پول احتیاج داشت، اعلام )لادیسلاوس(پاپ، كھ براي جھاد علیھ لانسلو  ١۴١١در سال 
چون این خبر در پراگ اعلام شد، از آنجا كھ بھ . ھاي جدیدي بھ مردم اعطا خواھد شد كرد كھ آمرزشنامھ

آمرزشنامھ را بھ خاطر پول میفروشند، ھوس و  نظر اصلاح طلبان چنان میآمد كھ نمایندگان و عمال پاپ
پشتیبان بزرگش ژروم پراگي علنا برضد فروش آمرزشنامھ بھ موعظھ پرداختند، وجود برزخ را مورد 

ھوس در . پرسش قرار دادند، و بھ اقدام كلیسا كھ براي گردآوري پول خون مسیحیت را میریخت تاختند
قسمت . ر رفت و او را دزد و غاصب و حتي ضد مسیح نامیدكار نكوھش و ملامت پاپ از این نیز پیشت

اعظم مردم طرفدار نظرات ھوس بودند و عمال پاپ را چنان مورد استھزا و فحاشي قرار دادند كھ پادشاه 
سھ تن جوان كھ این حكم را نادیده گرفتند . ھر گونھ وعظ یا عملي را علیھ اعطاي آمرزشنامھ قدغن كرد

ھوس از آنان شفاعت كرد و گفت كھ سخنرانیھاي او آنھا را ; ن شھر فراخوانده شدندبراي محاكمھ بھ انجم
  . لیكن محكوم گشتند و آنھا را گردن زدند; برانگیختھ است

پاپ در این ھنگام ھوس را تكفیر كرد، و چون ھوس آن را نادیده گرفت، یوآنس روحانیان ھر شھري را 
ھوس، بھ نصیحت شاه، پراگ را ). ١۴١١(ت مذھبي منع نمودكھ ھوس در آن توقف میكرد از انجام خدما

  . ترك گفت و مدت دو سال در روستاھاي بیرون شھر منزوي زیست

تقریبا در . در این دو سال، وي بزرگترین آثار خود را، برخي بھ زبان لاتیني و بعضي بھ زبان چك، نوشت
بدعتھایي را میدھند كھ بازماندگان فرقھ  تمام آثار، الھامبخش وي ویكلیف است، و بعضي نیز شاید بوي

ھوس پرستش شمایل و مجسمھ، . والدوسیان در قرون دوازدھم و سیزدھم با خود بھ بوھم آورده بودند
با تھدید و ملامت آلمانھا و . اعتراف سرگوشي، و آب و تاب بیش از اندازه مراسم دیني را مردود شمرد

در رسالھ اي بھ نام خرید و . قومي و مردمپسندانھ اي دادطرفداري از اسلاوھا بھ نھضت خویش رنگ 
فروش اشیاي متبرك، روحانیاني را كھ بھ خرید و فروش اشیاي مقدس و مقامات كلیسایي مشغول بودند 

در كتاب خطاھاي ششگانھ مزد گرفتن كشیشان را براي انجام وظایف مذھبي در ; مورد حملھ قرار داد
عده اي از روحانیان پراگ را بھ فروختن ; ازدواج، و یا تدفین محكوم ساختھنگام تعمید، تایید، قداس، 

و عقیده ویكلیف را، كھگفت كشیشي كھ مرتكب خرید و فروش اشیاي متبرك بشود ; روغن مقدس متھم كرد
رسالھ درباره كلیسا ھم . نمیتواند اعمال و شعایر مذھبي را بھ طور صحیح انجام دھد، مورد تایید قرار داد

بدعتھا و از ویكلیف، بھ تقدیر ازلي معتقد بود و، مانند . اوست و ھم سبب نابودي او شد)) دفاعیھ((سالھ ر
مانند كالون معتقد . ویكلیف، مارسیلیوس، و ویلیام آكمي، میگفت كھ كلیسا نباید داراي مایملك دنیوي باشد

رستگاران و نجات یافتگان است چھ در  بود كھ كلیسا نھ روحانیان بتنھایي و نھ ھمھ مسیحیان، بلكھ مجموع
و راھنماي مسیحیان كتاب مقدس ; پیشوا و رئیس كلیسا نیز مسیح است، نھ پاپ; آسمان و چھ در زمین

او ; پاپ، چھ از نظر ایمان و چھ از نظر اخلاق، معصوم و مصون از خطا و لغزش نیست. است، نھ پاپ 
در آن زمان افسانھ اي در افواه شایع بود كھ در نزد عده . دنیز ممكن است گناھكاري لجوج یا بدعتگذار باش

بنابراین افسانھ، پاپ قلابي، یوآنس ھشتم، در خیابانھاي ; )حتي در نزد ژرسون(اي صحت و اعتبار داشت 
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ھوس این افسانھ را ; رم، بي ھیچ مقدمھ اي، كودكي بھ دنیا آورد و جنسیت خویش را آشكار ساخت
ماحصل كلام ھوس آن بود كھ وقتي باید از پاپي تبعیت و اطاعت . ھا تاختن گرفتدستاویز كرد و بر پاپ

وگرنھ شوریدن علیھ پاپ خطا كار اصل ((ھاي مسیح باشند،  كرد كھ دستورھایش مطابق قوانین و گفتھ
 ١۴١۴ھنگامي كھ در سال .)) است و قیام كردن برضد او، در حقیقت، اطاعت كردن از مسیح است

كلیسا براي خلع سھ پاپ متخاصم در شھر كنستانس تشكیل شد و برنامھ اصلاح كلیسا را شوراي عمومي 
امپراطور . طرح افكند، بھ نظر میآمد كھ فرصت مناسبي براي آشتي دادن ھوسیان و كلیسا پیش آمده است

سیگیسموند، كھ وارث مسلم ونسسلاوس چھارم بدون فرزند بود،براي برقرار ساختن وحدت مذھبي و 
از این روي، پیشنھاد كرد كھ ھوس بھ كنستانس برود و براي . ح و آرامش در بوھم دلواپس بودصل

مصالحھ با كلیسا اقدام كند، و تعھد كرد كھ در این سفر خطرناك، براي رفتن بھ كنستانس و، در صورتي 
در شورا بھ وي نیز ; كھ كھ راي شورا مورد قبول او نبود، در بازگشت بھ بوھم بھ وي تامین جاني بدھد

با وجود آنكھ یارانش او را از این . اجازه داده شود كھ، علنا و در برابر مردم، منویات خویش را بیان دارد
سفر برحذر میداشتند و نگران او بودند، ھوس ھمراه سھ تن از نجباي چك و عده اي از دوستان عازم 

دشمنان و مخالفان بوھمي دیگر ھوس بھ در ھمان زمان، شتفان پالچي و ). ١۴١۴اكتبر (كنستانس شد 
  . كنستانس رفتند تا با ادعانامھاي كھ تنظیم كرده بودند وي را در برابر شورا متھم كنند

اما وقتي كھ شتفان پالچي صورتي از بدعتھاي . در آغاز ورود با ھوس در نھایت ادب و آزادي رفتار شد
ملحدانھ ھوس را در برابر شور گذاشت، وي را فرا خواندند و مورد بازجویي قرار دادند و از پاسخھاي او 

ھوس در . ھ زندانش افكنندبرایشان مسلم شد كھ با بدعتگذاري بزرگ سروكار دارند، و فرمان دادند تا ب
پاپ یوآنس بیست و سوم پزشك مخصوص خود را . زندان بیمار شد، چنان كھ بھ مردنش چیزي نمانده بود

سیگیسموند، از اینكھ شورا امان نامھ اي را كھ وي بھ ھوس داده نقص كرده . براي معالجھ وي گسیل داشت
سا حق دارد كھ، براي بھ محاكمھ كشیدن دشمنان اما از اقتداري وي خارج است، و كلی; است، شكایت كرد

در ماه آوریل، ھوس را بھ قلعھ گوتلیبن، كھ بر كنار راین قرار . دین، قوانین مملكتي را نادیده بگیرد
در این . در آنجا او را بھ زنجیر بستند، و چنان بدو اندك غذا دادند كھ بار دیگر بیمار شد; داشت، بردند

ھاي شھر، كلیساھا، و  وي، ژروم پراگي، با شتاب وارد كنستانس شده، بر دروازهمیان، دوست بدعتگذار 
ھاي كاردینالھا درخواست نامھ اي میخ كرده، و از امپراطور و شورا تقاضا نموده بود كھ بھ وي خط  خانھ

بر اثر اصرار دوستان ھوس، شھر را ترك گفت و رھسپار . امان و اجازه صبحت در ملا عام داده شود
. لیكن در بین راه توقف نمود و علیھ طرز رفتار و سلوك شورا با ھوس وعظ و سخنراني كرد; وھم شدب

  . وي را گرفتند و بھ كنستانس بازگردانیدند و بھ زندان افكندند

در پنجم ژوئیھ، و سپس در ھفتم و ھشتم، پس از ھفت ماه بازداشت، ھوس را با زنجیر در برابر شورا 
و را درباره چھل و پنج مطلبي كھ از آراي ویكلیف استخراج شده و از آراي مردوده نظر ا. حاضر كردند

آنگاه مطالبي را كھ از كتاب خود وي، . بودند جویا شدند، اكثر موارد را رد و معدودي را تصدیق كرد
ا با وي اظھار تمایل كرد كھ از ھر رایي كھ شور; درباره كلیسا، بیرون كشیده بودند در برابرش نھادند

شورا ).درست كاري كھ لوتر در شوراي و رمس كرد(استناد بھ كتاب مقدس رد كند، وي نیز دست بكشد 
اظھار داشت كھ كتاب مقدس را ھمھ كس نمي تواند تعبیر و تفسیر كند، بلكھ این كار بھ عھده اولیا و 

، بدون ھیچ گونھ واز ھوس خواست كھ تمام مطالب و آراي مستخرج از كتابش را; پیشوایان كلیساست
و ھنگامي كھ اعلام داشت كھ پیشوا و مرجع دنیوي ; ھوس امتناع ورزید. كتمان و پرده پوشي، تكذیب كند

یا روحاني وقتي مرتكب گناه و لغزش كبیر شود دیگر حاكم و فرمانرواي شرع و قانوني بھ شمار نمي آید، 
  . ت دادنیت خیري را كھ امپراطور مردد درباره او داشت نیز از دس

اینك سیگیسموند ھوس را آگاه ساخت كھ اگر شورا وي را محكوم كند، خط امان او نیز خود بھ خود باطل 
پس از سھ روز بازجویي و اسنتطاق، و كوششھاي بیھودھاي كھ از جانب امپراطور و . خواھد شد

شورا بھ وي و . اندندھایش شد، او را بھ زندانش باز گرد كاردینالھا براي واداشتن او بھ انكار و تكذیب گفتھ
بھ اعضاي خود چھار ھفتھ مھلت داد تا مسئلھ را خوب وارسي كنند، زیرا تصمیم گرفتن درباره آنچھ پیش 

چطور میشد بدعتگذاري را زنده گذاشت و بر تمام . آمده بود براي شورا دشوارتر و بغرنجتر از ھوس بود
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ھ داغ بطلان نكشید و آنھا را جنایات غیر انساني سیاستھایي كھ بھ اتھام بدعتگذاري در گذشتھ صورت گرفت
ندانست این شورا، كھ پاپھا را از مسند فرمانروایي بھ زیر كشیده بود، چگونھ میتوانست قبول كند كھ یك 

كشیش ساده بوھمي از اطاعت او امرش سر باز زند آیا كلیسا، ھمچنانكھ دولت سلاح جسماني اجتماع 
معھ نبود و مسئولیت نظام اخلاقي اجتماع را، كھ بھ قدرت و مرجعي غیر محسوب میشد، سلاح روحاني جا

قابل انكار و بحث نیازمند مرجع و مصدر در نظر شورا گناه آشكار بود، ھمچنانكھ سلاح برگرفتن برضد 
 ھا تكامل پذیرند و لوتر بتواند یك قرن دیگر وقت لازم بود تا عقاید و اندیشھ. شاه خیانت مسلم محسوب میشد

  . ھمین سخنان را در دفاع از خویش بازگوید وزنده بماند

. براي آنكھ ھوس، بھ صورت ظاھر ھم كھ شده است، آراي خویش را پس بگیرد، اقدامات بیشتري شد
اما وي ھمیشھ ھمان پاسخ . امپراطور پنھاني گماشتگاني بھ نزد او فرستاد تا با وي در این باره گفتگو كنند

حاضر بود ھر یك از نظراتش را كھ از روي كتاب مقدس نادرست تشخیص داده شود  او; نخستین را میداد
، در كلیساي جامع كنستانس، اعضاي شورا ویكلیف و ھوس را ١۴١۵در ششم ژوئیھ سال . پس بگیرد

ھاي ھوس را بسوزانند، و خود او را براي مجازات بھ مقامات دولتي  محكوم كردند، فرمان دادند تا نوشتھ
ھاي ھیزم را براي  در حال، جامھ روحانیت را از تن او كندند و وي را بھ بیرون شھر، كھ توده. سپردند

براي آخرین بار، بھ او پیشنھاد شد كھ از عقاید خود برگردد و . سوزاندنش برھم انباشتھ بودند، كشانیدند
  . جان خویش را برھاند، لیكن نپذیرفت

  . یخواند در میان گرفتھاي آتش او را در حالي كھ سرود م شعلھ

ژروم در لحظھ اي كھ وحشت و ترس بر او چیره شده بود، و از این لحاظ درخور بخشایش است، در 
در زندان . دوباره بھ زندانش بردند). ١۴١۵سپتامبر  ١٠(برابر شورا از تعلیمات دوست خود تبري جست 

ت كرد، و پس از درنگي طولاني او تقاضاي صحب. بھ تدریج ترسش زایل شد و شجاعت خود را بازیافت 
اما بھ جاي آنكھ بھ وي اجازه دھند كھ درباره وضع خود سخن ; )١۴١۶مھ  ٢٣(را در شورا حاضر كردند 

ژروم با فصاحتي . گوید، نخست از او خواستند كھ بھ چند اتھامي كھ بر او زده شده است پاسخ گوید
شكاك ولي سیاسي ایتالیایي كھ بھ عنوان منشي پاپ، شورانگیز، كھ پودجو براتچولیني را آن اومانیست 

یوآنس بیست و سوم، در شوراي كنستانس حضور یافتھ بود بھ ھیجان آورد، بھ عمل شورا اعتراض كرد و 
  : گفت

این چھ بیعدالتي است كھ مرا از اینكھ ساعتي مجال دھید تا از خویشتن دفاع كنم محروم میسازید من سیصد 
ني كثیف بودھام، بي آنكھ وسیلھ اي براي دفاع از خود داشتھ باشم، در حالي كھ و چھل روز در زندا

اذھان شما علیھ من، بھ عنوان یك بدعتگذار، . دشمنان من ھمیشھ گوش شما را با سخنان خود آكنده اند
، شما پیش از آنكھ بدانید من چگونھ مردي ھستم و بر چھ راه و رسمي میباشم. شایبھ تعصب پذیرفتھ است

. میرایید، نامیرا و ابدي نیستید; مع ھذا، شما انسانید شما خدا نیستید. در قضاوت خویش محكومم ساختھاید
ھر چھ ادعاي شما بر اینكھ چراغ راه بشریتتان بشمارند بیشتر . شما، ھمچون ھمھ آدمیان، خطا پذیرند

من، كھ دعوایم در این دادگاه . باشیدباشد، باید براي نشان دادن عدالت و حقانیت خود بھ جھانیان محتاطتر 
; و نیز براي خویشتن سخن نمیگویم، زیرا مرگ پایان زندگي ھمھ ماست; مطرح است، عقبھ و خلفي ندارم

اما معتقدم كھ این ھمھ مردان خردمندي كھ در این شورا گرد آمده اند نباید بھ عملي زیرا عمل آنھا، با بنیان 
  . ي، بیش از كیفري كھ مرا بدان مجازات میكنند بھ بشریت زیان میرساندنھادن پیشینھ اي براي بیعدالت

سرانجام، چون بدو . اتھامات را یك یك بر او خواندند، و او ھمھ را پاسخ گفت، بي آنكھ از آنھا تبري جوید
. اجازه داده شد كھ سخن بگوید، صمیمیت و شور و التھابش ھمھ اعضاي شورا را تحت تاثیر قرار داد

; م برخي از حوادث تاریخي را، كھ در آنھا مرداني را بھ خاطر اعتقاداتشان كشتھ بودند، بررسي كردژرو
و اعلام داشت كھ ; خاطر نشان ساخت كھ چھ سان قدیس استفانوس را روحانیان بھ مرگ محكوم كردند

شورا امیدوار  .گناھي بزرگتر از این نیست كھ جمعي از روحانیان دست بھ خون روحاني دیگري بیالایند
اما ژروم، بھ جاي طلب غفران، . بود كھ وي، با درخواست بخشش، جان خویش را از مرگ برھاند
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تبریھاي سابق خود را انكار، و ایمان و اعتقاد خویش را بھ آراي ویكلیف و ھوس تاكید كرد و سوزاندن 
شورا چھار . الت بھ در میآمدھوس را جنایتي دانست كھ بزودي دست خداوند، بھ انتقام آن، از آستین عد

چون از گفتار خود توبھ نكرد، محكوم . ھاي خویش تجدید نظر و دقت كند روز بدو مھلت داد تا در گفتھ
ھنگامي كھ دژخیمان بھ پشت سر . بیدرنگ، او را بھ ھمانجا بردند كھ ھوس را سوزانده بودند). مھ ٣٠(شد

اگر از ; بیایید و آنھا را در برابرم بیفروزید: ((بدانھا فرمان دادھا را آتش زنند، ژروم  او رفتند تا توده ھیمھ
  . و بھ ترنم سرودھاي دیني پرداخت، تا آنكھ دود او را خفھ كرد.)) مرگ میترسیدم، ھرگز بدینجا نمي آمدم

III - ١۴٣۶-١۴١۵: انقلاب بوھم  

مجمعي از نجباي بوھم و . چون خبر مرگ ھوس بھ وسیلھ پیكھا، بھ بوھم رسید، یك انقلاب ملي برپا شد
سپتامبر  ٢(موراوي نامھاي بھ امضاي پانصد تن از بزرگان چك رسانیدند و بھ شوراي كنستانس فرستادند 

بنابراین استشھاد نامھ، ھوس یك كاتولیك متدین و درستكار بود كھ كشتن او توھین بھ كشور وي ; )١۴١۵
داشتھ بودند كھ تا جان در بدن دارند، براي دفاع از  از این رو، امضا كنندگان نامھ اعلام; محسوب میشد

در بیانیھ دیگري، . قوانین و تعلیمات مسیح در برابر عقاید و تعلیمات خود ساختھ انسانھا، خواھند جنگید
اعضاي مجمع اعلام داشتند كھ از این پس تنھا از آن عده از احكام پاپ تبعیت خواھند كرد كھ با نص كتاب 

خود دانشگاه . اشند، و قضاوت در باب این توافق و سازگاري بر عھده دانشگاه پراگ استمقدس سازگار ب
. بر ھوس، بھ عنوان شھید راه حق، درود فرستاد و زبان بھ تحسین و ستایش ژروم، كھ در بند بود، گشود

كھ بدان  شوراي كنستانس فرمان داد كھ نجباي شورشگر در برابر دادگاه حاضر شوند و بھ اتھامات بدعتي
  . منتسبند پاسخ گویند

  . لیكن اكثریت استادان و دانشجویان ھمچنان بھ كار خویش ادامھ دادند; حكم كرد

یكي از پیروان ھوس بھ نام یا كو بك شترژیبویي پیشنھاد كرده بود كھ خوب است  ١۴١٢در حوالي سال 
صورت، یعني ھم با نان و ھم با شیوه مسیحیان صدر مسیحیت كھ مراسم آیین قرباني مقدس را بھ ھر دو 

ھوس نیز، ھنگامي كھ این اندیشھ . شراب، معمول میداشتند در سراسر عالم مسیحیت از نو عمل شود
شوراي كنستانس این رسم را قدغن . درمیان پیروانش از بالا تا پایین طرفدار پیدا كرد، آن را تصدیق نمود

ین كار خطر ریختن خون مسیح را بھ ھمراه دارد، لازم كرد و دست كشیدن از آن را، بھ دستاویز آنكھ ا
پس از مرگ ھوس، دانشگاه پراگ و نجبا، بھ پیشوایي ملكھ سوفیا، بھ جاي آوردن مراسم تناول . شمرد

و جام شراب عشاي ; عشاي رباني را بھ ھر دو شیوه، بنابر دستور خود مسیح، بدون اشكال اعلام داشتند
)) مواد چھارگانھ پراگ((، قطعنامھ ١۴٢٠طرفداران ھوس، در سال . شد)) كیاناوترا((رباني نماد انقلاب 

بھ جاي آوردن مراسم : این مواد چھارگانھ عبارت بودند از. را بھ عنوان خواستھاي اساسي خود ارائھ دادند
خرید تنبیھ و كیفر بدون درنگ كساني كھ بھ ; آیین قرباني مقدس بھ ھر دو صورت ھم با نان ، ھم با شراب

تبلیغ بدون مانع و رادع كلام خداوند، بھ عنوان تنھا معیار و ماخذ ; و فروش مقامات كلیسایي دست میزنند
پایان دادن بھ مالكیتھاي مادي بي حد و حصر كشیشان و راھبان، اقلیت دو آتشھ اي ; حقایق و اعمال دیني

م، اعتقاد بھ برزخ، و بھ جاي آوردن از میان انقلابیون احترام گذاشتن بھ اشیاي متبرك، مجازات اعدا
در انقلاب ھوسیان تمام عناصر جنبش اصلاح دیني لوتري . مراسم قداس را براي مرده مردود شمردند

  . جمع بود

پادشاه وقت، ونسسلاوس، كھ در آغاز، احتمالا بھ علت آنكھ این نھضت اموال و املاك كلیسا را بھ دولت 
كرده بود، اینك چون میدید اقتدار و سلطھ روحاني و مدني ھر دو بھ منتقل مي ساخت، از آن ھواخواھي 

ي كھ بر پراگ افزوده بود تنھا اشخاص ضد ھوسي را بھ ))شھر جدید((در . خطر افتاده است، متوحش شد
عضویت انجمن شھر برگماشت، و اینان قوانین و احكام جزایي شاقي براي سركوبي بدعتگذاران صادر 

، جماعتي از ھوسیان بھ درون شھر جدید ریختند، بازور راه خود را بھ سوي ١۴١٩ھ ژوئی ٣٠در . كردند
ھا بھ بیرون افكندند، و در آنجا یارانشان كار آنھا را ساختند  مقر انجمن گشودند، اعضاي انجمن را از پنجره
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وس ونسسلا. مجمعي از مردم شھر تشكیل شد وعدھاي از ھوسیان را بھ عضویت انجمن شھر برگزید. 
نجباي بوھم پیشنھاد كردند كھ ). ١۴١٩(انتخاب جدید را معتبر شمرد، و سپس بر اثر سكتھ قلبي در گذشت 

. بھ پادشاھي خویش برمي گزینند. سیگیسموند را، در صورتي كھ مواد چھارگانھ پراگ را معتبر شناسد
و یك نفر ; كلیسا درآیند از تمام مردم چك خواست كھ بھ اطاعت كامل; سیگیسموند با آنھا مخالفت كرد

پاپ جدید، مارتینوس . سر باز زده بود، سوزاند)) جام مخصوص عشاي رباني((بوھمي را كھ از انكار 
پنجم، علیھ بدعتگذاران بوھم اعلام جھاد كرد، و سیگیسموند با لشكري جرار عازم پراگ شد سپاھي تشكیل 

یان زیزكا، شھسوار یكچشم ; ر جدید گسیل شدنداز تمام شھرھاي بوھم و موراوي، سربازان پرشو; دادند
آنھا دوبار سپاھیان سیگیسموند را . شصت سالھ، آنھا را تعلیم داد و بھ فتوحاتي باور نكردني رھبري كرد

سیگیسموند لشكري دیگر تدارك دید، اما چون خبر رسید كھ مردان زیزكا پیش مي آیند، . در ھم شكستند
  . بدون آنكھ اصولا چشمش بھ دشمن افتد، پا بھ ھزیمت نھاد سپاه جدید با بینظمي تمام، و

پیرایشگران زیزكا، سرمست از این پیروزیھا، اكنون این اندیشھ را از مخالفان خود اخذ كردند كھ 
چون طوفاني ویرانگر، سراسر بوھم و موراوي وسیلزي را ; اختلافات مذھبي را باید با زور از میان برد

. را غارت، راھبان را قتل عام، و مردم را بھ قبول مواد چھارگانھ پراگ وادار كردندصومعھ ھا ; نوردیدند
در . آلمانھاي ساكن بوھم، كھخواستند ھمچنان كاتولیك بمانند، شكارھاي مناسبي براي سپاھیان ھوسي شدند

ضادي با عناصر مغایر و مت. ، بوھم بدون شاه بود)١۴١٩١۴٣۶(تمام این احوال، و مدت ھفده سال تمام 
بوھمیان بومي بھ ثروت و غرور و تبختر آلمانیھاي ساكن . ھم جمع شده و انقلاب بوھم را پدید آورده بودند

نجبا . كشورشان بھ چشم نارضایتي مینگریستند، و آرزو میكردند كھ آنھا را از سرزمین خویش برانند
پرولتاریا بر آن ; و محرومیت میدانستندآرزوي املاك كلیسا و روحانیان را میبردند، و آنھا را مستحق طرد 
و طبقھ متوسط در آن آرزو كھ قدرت ; امید بود كھ خویشتن را از زیر یوغ اربابان طبقھ متوسط رھا سازد

ناچیز خویش را، در برابر قدرت اشراف در دیتي كھ بر پراگ حكومت میراند و گاھي حكومت بوھم را 
آنھا كھ در املاك متعلق بھ كلیسا كار میكردند، خواب تقسیم و سرفھا، خاصھ . تعیین میكرد، افزایش دھد

  . تصاحب آن سرزمینھاي مقدس رادیدند

عده اي از روحانیان فرو دست، كھ مورد اجحاف و چپاول روحانیان عالیقدر قرار گرفتھ بودند، بھ طور 
ھ كلیسا بھ جاي آوردنش را ضمني انقلابیون را پشتیباني میكردند و براي آنھا مراسم و شعایر مذھبي را، ك

  . قدغن كرده بود، بھ جاي میآورند

ھنگامي كھ ھوسیان با تكیھ بھ قدرت و سپاه خود بر قسمت اعظم بوھم تسلط یافتند، اختلاف مقاصد آنھا را، 
نجبا پس از آنكھ بیشتر املاكي . ھایي كھ بھ خون یكدیگر تشنھ بودند، پراكنده و متفرق كرد بھ صورت دستھ

ھاي روحاني اصیل آیین بودند تصاحب كردند، احساس نمودند كھ باید آتش انقلاب  در تصرف دستھ را كھ
در ھمان حال كھ سرفھایي كھ این . را خاموش كنند و از وضعي كھ زمانھ پیش آورده است سود جویند

سب آزادي غوغا زمینھا و املاك را براي كلیسا شخم میزدند و میكاشتند براي تقسیم آنھا در میان خود و ك
انگیختھ بودند، نجبایي كھ صاحب املاك كلیسا شده بودند میخواستند كھ كشاورزان با ھمان شرایط پیشین 

زیزكا بھ حمایت از كشاورزان برخاست و، براي مدتي، این اوتراكیان . براي اربابان جدید كار كنند
، تن بھ مصالحھ در داد، سپاھش را چون از ستیزه خستھ شد. محافظھ كار را در پراگ بھ محاصره گرفت

در  ١۴٢۴ھنگامي كھ در سال . بھ مشرق بوھم عقب كشید، و فرقھ چھارگانھ پراگ و كشتن آلمانیھا بود
  . گذشت، وصیت كرد كھ از پوستش یك كوس جنگي بسازند

ن در شھر تابور دستھ دیگري از ھوسیان تشكیل شد كھ مدعي بود لازمھ مسیحیت واقعي، داشتن سازما
ھاي كوچكي از والدوسیان، بگارھا، و دیگر فرق  مدتھا پیش از ظھور ھوس، گروه. حیات كمونیستي است

این . بدعتگذار رام نشدني در بوھم میزیستند كھ آرمانھاي دیني را با آرمانھاي كمونیستي در آمیختھ بودند
شھرھاي بوھم برانداخت، در  دستھ ، تا زماني كھ سپاھیان زیزكا قدرت و سلطھ كلیسا را در بسیاري از

ولي اینك عقاید خود را آشكار ساخت و پیشوایي و رھبري دیني و عقیدتي ; آرامش و سكوت بھ سر میبرد
  . تابور را بھ دست گرفت
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بیشتر افراد این دستھ منكر حضور واقعي مسیح در مراسم عشاي رباني بودند، و اعتقاد بھ برزخ، نماز 
آیینھاي مقدس، جز تعمید و تناول عشاي رباني، را مردود میشمردند، و احترام  خواندن براي مرده، و كلیھ

قصدشان آن بود . ھا، و قدیسان را مورد سرزنش قرار میدادند گذاشتن بھ اشیاي متبرك، تصاویر، مجسمھ
 كھ آداب و مراسم مذھبي ساده كلیساي عھد حواریون را بازگردانند و با تمام شعایر و تشریفاتي كھ در

ھا، ارگھا، و تزیینات پرشكوه كلیسا اعتراض  بھ نمازخانھ. صدر مسیحیت وجود نداشت مخالفت میكردند
آنھا، مانند پروتستانھاي آینده، . داشتند و این تزیینات را، در ھر كجا كھ بھ دستشان میرسید، نابود میكردند

و . عظ، و ترنم سرود محدود كردندپرستش خداوند را بھ تناول عشاي رباني، نماز، خواندن كتاب مقدس، و
این فرایض بھ وسیلھ روحانیاني كھ از لحاظ پوشش و جامھ با مردم غیر روحاني فرقي نداشتند راھبري 

بیشتر تابوریان مرام اشتراكي را از اعتقاد بھ ھزاره رجعت و سلطنت مسیح نتیجھ گرفتند و استنباط . میشد
وت خود را در زمین برقرار سازد، در شاھنشاھي او مالكیت بزودي مسیح مراجعت میكند تا ملك: كردند

معنا نخواھد داشت، نھ كلیسا خواھد بود و نھ دولت، نھ امتیازات طبقاتي و نھ قوانین انساني،نھ مالیات و نھ 
و براستي مسیح چھ خوشحال میشد اگر وقتي باز میگشت، میدید كھ امتش مدینھ فاضلھ آسماني او ; ازدواج

این اصول و فروض را در تابور و چند شھر جامھ عمل . ش بر روي زمین بھ وجود آورده اندرا پیشاپی
ھمھ چیز اشتراكي است، ھیچ كسي بتنھایي ((یكي از استادان آن زمان دانشگاه پراگ میگوید كھ ; پوشانیدند

د برادران و آنان میگویند كھ ھمھ بای. مالكیت گناه غیرقابل بخششي بھ شمار میرود; مالك چیزي نیست
از فلسفھ ھم قدم ; یك كشاورز بوھمي، بھ نام پتر خلچیكي، فیلسوف شد.)) خواھران ھمشان یكدیگر باشیم

فراتر گذاشت و سلسلھ رسالاتي، چون رسالات تولستوي، بھ زبان چك بھ رشتھ تحریر كشید و نوعي 
ورد حملھ قرار داد، جنگ و وي اقویا و توانگران را م. آنارشیسم صلحجویانھ را تبلیغ و توصیھ كرد

مجازات اعدام را جنایت شمرد، و خواستار اجتماعي شد كھ در آن خاوند، سرف، و قانون وجود نداشتھ 
تنھا افراد بالغ : پیروان خود را دستور داد كھ مسیحیت را طابقالنعل كتاب عھد جدید مییابند، بپذیرند. باشند

از سوگند خوردن، دانش اندوزي، ; رسم آن پشت بگردانندبھ مال دنیا و راه و ; را غسل تعمید دھند
كندن و كاشتن ; در فقر ارادي زندگي كنند; امتیازات طبقاتي، سوداگري، و زندگي شھرنشیني بپرھیزند

تابوریان این فلسفھ . و دولت را بكلي بھ فراموشي سپارند)) تمدن((و ; زمین را بر دیگر كارھا ترجیح نھند
مترقیان (بھ رادیكالھاي معتدل و مترقي تقسیم شدند ; و خوي خود سازگار ندیدند صلحجویي را با خلق

با گذشت چند . ، و سرانجام كار دو دست از گفتگو بھ نزاع كشید)برھنگي و اشتراك زنان را تبلیغ میكردند
و پیشوایان ; دسال، از عدم تساوي لیاقتھا و استعدادھا، نابرابري قوا و امتیازات و بالاخره اموال حاصل آم

صلح و آزادي جاي خود را بھ قانونگذاران بیرحم و ستمگري دادند كھ نیروي مستبدانھ خویش را بخوبي بھ 
  . كار گرفتند

بارونھا و . جھان مسیحیت با ترس و وحشت بھ نغمھ این مسیحیت اشتراكي تصوري گوش میكرد
ھ عنوان یگانھ سازمان نیرومندي كھ شھرنشینان ھوسي در بوھم آھستھ آھستھ وجود كلیساي رم را، ب

و از این روي، ھنگامي . میتوانست از انحلال قریبالوقوع نظام موجود اجتماع جلوگیري كند، آرزو كردند
ھیئتي از جانب شورا، بدون دستور و تایید . كھ شوراي بال آنان را بھ مصالحھ دعوت كرد، شادمان گشتند

این پیمانھا چنان بودند كھ ھم ھوسیان مھربان ; ھ پیمانھا پرداختپاپ، بھ بوھم آمد و بھ امضاي یك سلسل
حاضر بھ خدمت میشدند، و ھم كاتولیكھا میتوانستند آنھا را، بھ لحاظ رد و قبول مواد چھارگانھ پراگ، 

چون تابوریان از تصدیق و تصویب این معاھدات سرباز زدند، ھوسیان ) . ١۴٣٣(تفسیر و تاویل كنند 
ھاي متدین و مومن بوھم ھمدست شدند، برتابوریان منشعب شده تاختند و آنھا در ھم  ا دستھمحافظھ كار ب

دیت بوھم با سیگیسموند از در صلح و آشتي در ). ١۴٣۴(شكستند، و بھ تجربھ اشتراكیشان خاتمھ دادند 
  ). ١۴٣۶(آمد و او را بھ پادشاھي پذیرفت 

در . ا تاجي از پوچي بر سر نھد، سال بعد در گذشت اما سیگیسموند، كھ عادت داشت پیروزیھایش را ب
سردار محلي . اغتشاش و آشفتگي پس از مرگ او، گروه متدینین اصیل آیین، در پراگ قدرت یافتند

مقتدري بھ نام ژرژ پودبرادي سپاھي از ھوسیان تشكیل داد، پراگ را فتح كرد، یان روكیكانا را، كھ از 
اسقف اعظم نشین مستقر ساخت، و خود زمام فرمانروایي بوھم را بھ دست اوتراكیان بود، دوباره در مقر 

ھنگامي كھ پاپ نیكولاوس پنجم از بھ رسمیت شناختن روكیكانا ابا ورزید، اوتراكیان بر ). ١۴۵١(گرفت 
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آن شدند كھ بھ كلیساي ارتدوكس یوناني بپیوندند، اما سقوط قسطنطنیھ بھ دست تركان نقشھ آنھا را برھم 
، چون مشاھده كرد كھ زمامداري مدبرانھ ژرژ پود برادي نظم و آرامش را ١۴۵٨دیت بوھم، در سال . زد

  . در كشور مستقر ساختھ است، او را بھ پادشاھي برگزید

با موافقت دیت، سفیري . ژرژ پود برادي اینك نیروي خود را براي استقرار آرامش مذھبي بھ كار انداخت
را تصدیق و تصویب )) پیمانھاي پراگ((و تقاضا كرد كھ پاپ ) ١۴۶٢(تاد بھ دربار پاپ پیوس دوم فرس

ژرژ پودبرادي بھ توصیھ یك حقوقدان آلماني، گرگور . پاپ در ھر نقطھ اي كھ باشد، قدغن كرد. كند
از تمام شاھان اروپا دعوت كرد كھ فدراسیوني دایمي از تمام دول اروپایي  ١۴۶۴ھایمبورگ، در سال 

ھ داراي قوه مقننھ و مجریھ، ارتش، و قوه قضائیھ نیرومندي باشد، تا بھ قدرت آن بتوان تمام تشكیل دھند ك
زیرا دستگاه حكومت پاپھا، ; پادشاھان بدین دعوت پاسخي نداند. مشاجرات بینالمللي آینده را سامان بخشید

پاپ . نافرماني از آن باشدكھ از نو نیرو گرفتھ بود، قویتر از آن بود كھ اتحادیھ ملل قادر بھ مخالفت و 
پیوس دوم ژرژ پودبرادي را بدعتگذار اعلام داشت،رعایاي او را در شكستن پیمان بیعت آزادي بخشید، از 

ماتیاس كوروینوس شاه مجارستان عھده دار این مھم ). ١۴۶۶(قواي مسیحي درخواست عزل وي را كرد 
ژرژ پودبرادي ). ١۴۶٩(اج شاھي بر سرش نھادند شد و بھ بوھم حملھ برد، و عده اي از نجباي كاتولیك ت

تاج و تخت را بھ لادیسلاوس، فرزند كازیمیر چھارم پادشاه لھستان، سپرد و خود، در حالي كھ مصایب 
بوھم ). ١۴٧١(جنگ و رنج استسقا و فرسودھاش ساختھ بود، در سن پنجاه و یك سالگي درگذشت 

رگترین پادشاه خود میداند و بھ افتخار و احترام از او یاد چكوسلواكي فعلي وي را پس از شارل چھارم بز
  . میكند

نجبا از ضعف پادشاه، . دیت بوھم لادیسلاوس دوم را بھ شاھي قبول كرد، و ماتیاس بھ مجارستان بازگشت
شمار نمایندگان ;كھ زاده جواني او بود، سود جستند و قدرت سیاسي و اقتصادي خویش را استحكام بخشیدند

قصبات را در دیت بوھم كاستند و كشاورزاني را كھ خواب مدینھ فاضلھ دیده بودند بیش از پیش بھ  شھر و
ھزاران تن از مردم بوھم در گیرودار انقلاب، و عكسالعمل ناشي از آن، بھ . زیر یوغ سرفداري كشیدند

اوتراكیان و كاتولیكھا عھدنامھ كوتناھورا را امضا كردند و  ١۴٨۵در سال . گریختندكشورھاي دیگر 
  . خویشتن را متعھد صلح سي سالھ اي ساختند

تشكیل دادند و ))كلیساي برادري((پیروان خلچیكي در مشرق بوھم و موراوي فرقھ مسیحي جدیدي بھ نام 
 ١۴۶٧این فرقھ در . وقف زندگي ساده دھقاني كردند)) عھد جدید((خویشتن را، بر مباني تعلیمات 

با انكار برزخ ; كشیشاني از آن خود را بھ خدمات كلیسایي گماشت; مرجعیت كلیساي كاتولیك را رد كرد
و نخستین كلیساي صد ; ورد پرستش قدیسان، بر لوتر و اعتقاد وي بھ داوري از روي ایمان سبقت گرفت

در گیرودار جنگ سي سالھ تقریبا بكلي )) برادران موراویایي((این . ھزار تن عضویت آن را پذیرفتند
ھنوز ھم بھ صورت جماعات متفرقي و ; برافتادند، اما تحت پیشوایي یان كومنیوس زندگي از سر گرفتند

در اروپا، افریقا، و امریكا وجود دارند با بردباري و اغماض مذھبي، دینداري و خداپرستي متواضعانھ، و 
وفاداري صلحجویانھ نسبت بھ اصولي كھ تعلیم میكنند دنیاي فاجر و شكاك ما را دچار حیرت و اعجاب 

  . ساختھ اند

IV  -١۵٠۵- ١٣٠٠: لھستان  

; ح، حتي در مناطقي كھ موانع طبیعي وحدت و مصونیت آنھا را تامین كرده است، دشوار استحفظ صل
حال بیندیشید كھ حفظ آن در سرزمینھایي كھ مرزھایش از یك سو، یا سوھاي مختلف ھمجوار ھمسایگان 

ي، مجار، لھستان قرن چھاردھم در زیر فشار شھسواران توتوني، لیتوانیای. آزمند است چھ دشوارتر میباشد
ھنگامي كھ لادیسلاوس : موراویایي، بوھمي، و آلماني كھ بر مرزھایش ھجوم میآوردند نیمھ جان شده بود

  . ، خود را با دشمنان متعددي رو بھ رو دید)١٣٠۶(كوتاه امیر بزرگ لھستان كوچك لھستان جنوبي شد 
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نگجویان توتوني، دانتزیگ و ج; آلمانیھا در لھستان بزرگ لھستان باختري از اطاعت او سرباز زدند
و ونسسلاوس ; ماركگراف براندنبورگ براي از میان برداشتن او توطئھ چید; پومراني را تسخیر كردند

لادیسلاوس، درمیان این دریاي مشكلات، راه خود را بھ . سوم، پادشاه بوھم، مدعي تاج و تخت لھستان بود
لھستان كوچك و بزرگ را بھ صورت كشور ; ودزور اسلحھ، بھ نیروي سیاست، و از راه ازدواج گش

چون در ھفتاد و سھ ). ١٣٢٠(واحدي یگانگي بخشید و در كراكو، پایتخت جدید شاھنشاھي، تاج برسر نھاد
، اورنگ نا آرام سلطنت خود را براي یگانھ پسرش، كازیمیر كبیر، بھ ارث )١٣٣٣(سالگي درگذشت 

  . گذاشت

زیرا او معاملھ و مصالحھ را بر جنگ ترجیح . یر سوم غبطھ خوردندكازیم)) كبیر((شاید بعضي بر لقب 
  . میداد

سیلزي را بھ بوھم، و پومراني را بھ جنگجویان توتوني واگذاشت و خویشتن را با بھ دست آوردن گالیسي، 
وي دوران سلطنت سي و ھفت . نواحي اطراف لووف، مازوویا، و نواحي اطراف و رشو دلخوش ساخت

كشور چون دیگر ((سالھ خود را وقف مملكتداري كرد، مناطق مختلف را زیر یك قانون آورد، چنانكھ 
عده اي از حقوقدانان، تحت رھبري او، قوانین متغایر و آداب و رسوم متفاوت .)) اژدھاي چند سر نمینمود

وحدت بخشیدند و این نخستین قانون نامھ لھستاني است و، )) قوانین كازیمیر((ایالا مختلف را بھ صورت 
كازیمیر از . یانھ رو و معتدل استھاي معاصر، نمونھ اي از بشر دوستي م در مقایسھ با قانون نامھ

یھودیان، ارتدوكسھاي یوناني، و دیگر اقلیتھاي نژادي و دیني حمایت كرد، تحصیل علم و ھنر را تشویق و 
، و در سراسر كشور چنان بناھاي محكمي برپاي داشت )١٣۶۴(دانشگاه كراكو را بنیان نھاد . ترویج نمود

. ي از چوب و تختھ یافت، ولي از نو آن را از سنگ ساختكھ میگفتند چون بھ سلطنت رسید، لھستان
)) پادشاه كشاورزان((كازیمیر چنان خردمندانھ ھمھ جوانب اقتصاد مملكت را ترقي داد كھ دھقانان وي را 

و ھمھ طبقات بھ او لقب كبیر ; بازرگانان، در امنیت صلح، كارھا را بر وفق مراد خویش مییافتند; مینامیدند
   .داده بودند

از آنجا كھ فرزند ذكور نداشت، تاج و تخت خود را بھ برادرزادھاش لویي بزرگ شاه مجارستان، سپرد 
بدان امید كھ كشور فرھنگي و تمدني كھ سلسلھ آنژون از ایتالیا و فرانسھ بھ ارمغان آورده بود ) ١٣٧٠(

براي آنكھ نجباي . ي سپرداما لویي چنان در مجارستان گرفتار بود كھ لھستان را بھ فراموش. نصیب برد
آنھا را از پرداخت ) ١٣٧۴)) (امتیاز كوشیتسھ((مغرور را در غیاب خود مطیع نگاه دارد، با فرمان 

  . مالیات معاف داشت و بھ مقامات عالیھ اختیار مطلق داد

پارلمان كشور، كھ سیم نامیده میشد، ; ، بر سر جانشیني او جنگ در گرفت)١٣٨٢(پس از مرگ لویي 
اما آشوب و اغتشاش وقتي فرونشست كھ یاگیلو، امیر ; شناخت)) شاه((تر یازدھسالھاش یادویگا را دخ

یاگیلو سرزمین وسیع خود را با لھستان وحدت بخشید ). م ١٣٨۶(بزرگ لیتواني، با یادویگا ازدواج كرد 
  . و، در كار حكومت، شخصیت مقتدري از خود نشان داد

گدیمیناس و پسرش . رویدادھاي مھم قرن چھاردھم محسوب میشود ترقي و توسعھ لیتواني یكي از
آلگیرداس تقریبا تمام نواحي روسیھ باختري پولوتسك،پینسك، سمولنسك، چرنیگوف، والیني، كیف، 

این وضع براي بعضي از ایالات قرین . پودولیا، و اوكرائین را ضمیمھ حكومت مشركانھ خویش كردند
، كھ روسیھ )آلتون اردو(ھ شھریاران بزرگ از سلطھ اردوي زرین تاتارھا مسرت بود، زیرا با پیوستن ب

، )١٣٧٧(ھنگامي كھ یاگیلو جانشین آلگیرداس شد . خاوري را در تیول داشتند، در امان میماندند
امپراطوري لیتواني، كھ پایتخت آن ویلنا بود، از دریاي بالتیك تا دریاي سیاه، و تقریبا تا خود مسكو، امتداد 

این ھدیھ اي بود كھ یاگیلو بھ ھمسرش یادویگا پیشكش كرد لھستان جھیزي بود كھ یادویگا بھ خانھ . داشت
وي یك كاتولیك رومي بار آمده و در محیطي ; یادویگا ھنگام عروسي فقط شانزده سال داشت. او برد

سي وشش سال داشت  یاگیلو. پرورش یافتھ بود كھ از فرھنگ و تمدن لاتیني عھد رنسانس برخوردار بود
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اما بھ مسیحیت گروید، تعمید یافت، نام مسیحي لادیسلاوس دوم بر خود نھاد، و قول ; و بیسواد و كافر بود
  . داد كھ ھمھ مردم لیتواني را بھ آیین مسیحیت در آورد

فرقھ . ((این وصلت بموقعي بود، زیرا پیشروي شھسواران توتوني ھر دو كشور را بھ خطر میافكند
كھ در اصل خود را وقف مسیحي كردن اسلاوھا كرده بود، اینك تبدیل بھ جماعتي از فاتحان )) صلیب

نظامي شد كھ كارشان آن بود كھ بھ زور شمشیر ھر جا را كھ میتوانستند از كافران یا مسیحیان میگرفتند و 
ن سرور از تختگاه مھی ١۴١٠در . نظام سرفداري ستمگرانھاي بر كشاورزان آزاد آن دیار تحمیل میكردند

خود در مارینبورگ بر استوني، لیوونیا، كورلاند، پروس، و پومراني خاوري فرمان میراند و راه لھستان 
سپاھیان استاد بزرگ و یاگیلو، كھ ھریك بنابر روایات از صد )) جنگ شمالي((در . را بھ دریا بستھ بود

شھسواران ). ١۴١٠(تاننبرگ باھم روبرو شدندھزار مرد جنگي تشكیل شده بود، در نزدیكي گرونوالد یا 
توتوني شكست یافتند و چھارده ھزار اسیر و ھجده ھزار كشتھ بھ جاي گذاشتند مھین سرور نیز در میان 

از آن روز، فرقھ صلیب با سرعت راه انحطاط پیمود، تا آنجا كھ در پیمان صلح تورون . كشتگان بود
  . آزاد دانتزیگ را بھ عنوان دروازه دریا بھ لھستان واگذاشت پومراني، پروس باختري، و بندر) ١۴۶۶(

. لھستان بھ اوج وسعت، قدرت، و ھنر خود رسید) ١۴۴٧١۴٩٢(در دوران سلطنت كازیمیر چھارم 
كازیمیر با آنكھ خود بیسواد بود، پسران خود را مجال تحصیل كامل داد و از این راه بھ تحقیر و ملامت 

ملكھ یادویگا، در ھنگام مرگ، تمام جواھرات . موختن را عار میداشتند، پایان دادشھسواران، كھ سواد و آ
یان دلوگش . ادبیات، ھمچنین فلسفھ و علوم، بھ زبان لاتیني تدریس میشد. قرن بعد كوپرنیك را میپرورد

فایت شتوس، اھل نورنبرگ، بھ  ١۴٧٧در سال ). ١۴٧٨(خود را بھ لاتیني نوشت )) تاریخ لھستان((
راكو دعوت شد، وي مدت ھفده سال در آنجا توقف كرد و شھر را در عالم ھنر آن زمان بھ مقام ارجمندي ك

نیمكت براي ھمسرایان، یك محجر محراب عظیم بھ ابعاد  ١۴٧شتوس در كلیساي حضرت مریم . رسانید
تیسین ندارد، متر، با تصویري از صعود مریم عذرا كھ در گیرایي دست كمي از نقاشیھاي  ١٠در  ١٢و ٢

و ھجده قاببند چوبي، كھ زندگي مریم و فرزندش را نشان میدھند، نقاشي و كنده كاري كرد قاببندھاي 
شتوس، با آنكھ از چوبند، با درھاي مفرغي كار گیبرتي، كھ یك نسل پیش براي تعمیدگاه فلورانس ساختھ 

  . شده بودند، در خور مقایسھ اند

قبر فوقالعاده زیبایي از مرمر سرخ رگھ دار براي كازیمیر چھارم  وي در كلیساي جوامع كراكو سنگ
در دوران پادشاھي . با این آثار، مجسمھ سازي گوتیك در لھستان بھ اوج و پایان خود رسید. تراشید

، ھنر لھستاني شیوه رنسانس ایتالیایي را پذیرفت مذھب )١۵٠۶١۵۴٨(پسركازیمیر، سیگیسموند اول 
  . لمان نفوذ یافت، و دوران جدیدي آغاز شدلوتري نیز از راه آ

   فصل نھم ھجوم

  

  تركان عثماني 

١- ١٣٠٠۵١۶   

I - ١٣٧٣-١٢۶١: شكوفایي دوباره بیزانس   

بدون خونریزي در زیر فرمان سلسلھ جدید پالایولوگوس قرار  ١٢۶١امپراطوري روم شرقي، كھ در سال 
قلمرو متصرفات آن، بر اثر پیشروي . گرفت، بي آنكھ خود بخواھد، در حدود دو قرن دیگر دوام آورد
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ن بخشھایي از مسلمانان در آسیا و اروپا، گسترش قلمرو اسلاوھا در پشت مرزھاي آن، و قطعھ قطعھ شد
قسطنطنیھ را غارت كردند،  ١٢٠۴آن بھ دست دشمنان مسیحي نورمانھا، جنوواییھا، و ونیزیھا كھ در 

صنعت در شھرھاي امپراطوري آھستھ آھستھ جنب و جوشي داشت، اما محصولات و . كاھش پذیرفت
از طبقھ متوسط، كھ . سانیدندكالاي تولیدي آن بار كشتیھاي ایتالیایي میشدند كھ منفعتي بھ خزانھ دولت نمیر

زماني از شماره بیرون بود معدودي بیش باقي نمانده بودند بالاتر از طبقھ متوسط، اشراف و نجبا و 
نخستكشیشان مسرف و ولخرج قرار داشتند كھ لباسھاي فاخر و مجلل میپوشیدند و از حوادث تاریخ درس 

پایینتر از طبقھ متوسط، طبقھ . راموش كرده بودندعبرت نگرفتھ، جز امتیازات طبقھ خویش، ھمھ چیز را ف
راھباني كھ بھ دینداري و خداپرستي چاشني سیاست میزدند، كشاورزاني : متلاطم و بي آرامي قرار داشت

كھ از مالكیت بھ اجارھگیري افتاده بودند زارعاني كھ از اجارھگیري بھ ظلمات نظام سرفداري لغزیده 
مدینھ فاضلھاي را میدیدند كھ در آن برابري و مساوات باشد در سالونیك بودند، پرولترھایي كھ خواب 

اشرافیت را تار و مار كرد، كاخھا و كوشكھا را دستخوش یغما ساخت و یك ): ١٣۴١(انقلابي در گرفت 
حكومت جمھوري نیمھ اشتراكي روي كار آورد كھ مدت ھشت سال رتق و فتق امور را بھ دست گرفت و 

قسطنطنیھ ھنوز مركز پر جنب و جوش . ھیاني كھ از پایتخت فرا رسیدند سركوب شدسپس بھ دست سپا
ھاي ویران  خانھ((از  ١٣٣٠یك سیاح مسلمان در سال . تجارت و بازرگاني بود، اما چون گذشتھ آباد نبود
روي گونثالث د كلاویخو، دیپلمات ; سخن میگوید)) بسیار، و مزارعي كھ در داخل شھر كشت شدھاند

در داخل پایتخت ھمھ جا قصرھا، كلیساھا، و : ((در باب آن مینویسد ١۴٠٩انیایي در حوالي سال اسپ
  . بلي، رخت بربستھ بود.)) ھاي بزرگ و باشكوه قرار دارند اما بیشتر آنھا ویران و مخروبند صومعھ

نتھاي بیزانسي در در گیرودار این انحطاط و زوال سیاسي میراث نامیراي ادبي و فلسفي یونان باستان با س
معماري و نقاشي بھ ھم آمیخت تا واپسین نغمھ پرشكوه فرھنگ و تمدن امپراطوري روم شرقي را ساز 

گر چھ از غور . در مكتبھاي آنجا ھنوز آثار افلاطون، ارسطو، و زنون رواقي تفسیر و تاویل میشدند. كند
شمندان و ادیبان متون كلاسیك را اصلاح در آثار اپیكور، بھ عنوان فیلسوفي ملحد، پرھیز میكردند دان

ماكسیموس پلانودس، سفیر روم شرقي در ونیز، مجموعھ اشعار . میكردند و بر آنھا تفسیرھاي نو مینوشتند
یوناني را بھ چاپ رسانید، متون كلاسیك لاتیني را بھ یوناني ترجمھ كرد و میان امپراطوري روم شرقي و 

سیرت زندگاني تئودوروس متوكیتس این رنسانس دوران . رار ساختایتالیا رابطھ فرھنگي جدیدي برق
وي در عین حال كھ صدر اعظم آندرونیكوس دوم بود، یكي . سلالھ پالایولوگوس را بھ خوبي نشان میدھد

نیكفوروس گرگوراس، كھ خود عالم و . از دانشمندترین و پركارترین محققان زمان خویش بشمار میرفت
از صبح تا شام، بھ تمامي و با شور و اشتیاق، خود را : ((ست، درباره او میگویدتاریخنویس نامداري ا

اما در شب بعد از آنكھ كاخ را ; وقف كارھاي جامعھ میكرد، گویي با دانشاندوزي ھرگز رابطھاي نداشت
ه ترك میگفت، یكسره غرق در مطالعھ میشد، چنان كھ گویي دانشمندي است كھ بكلي از علایق دنیوي برید

تئودوروس، بھ یوناني فصیح و زیبایي كھ در قرن چھاردھم نظیر نداشت، كتب بسیار در تاریخ و )) است
وي نیز مقام و . در انقلابي كھ بھ عزل مخدوم ولینعمت او انجامید. فلسفھ و نجوم نوشت و اشعار نغز سرود

ا چون بیمار شد، بدو اجازه شورشیان وي را بھ زندان افكندند، ام. ثروت و خانھ خویش را از دست داد
دادند بھ صومعھ سن ساویر در كورا، كھ دیوارھاي آن را با زیباترین موزائیكھاي تاریخ امپراطوري روم 

در عالم فلسفھ، جدال در میان . شرقي زینت و جلال بخشیده بودند، برودو تا آخر عمر در آنجا بماند
ر یوحناي ششم، كانتاكوزنوس، مدافع ارسطو بود، در امپراطو; افلاطونیان و ارسطوییان باز بالا گرفت

گمیستوس شناختھ شدھترین فیلسوف سوفسطایي . حالیكھ افلاطون خداي گمیستوس پلتون بھ شمار میرفت
فلسفھ را در بورسھ واقع در آسیاي صغیر، ھنگامي كھ آن شھر مركز پیشرفت و ترقي ; یوناني جدید بود

چون بھ زادگاه ; از استادي یھودي اصول تعلیمات زردشت را فراگرفتتركان عثماني بود، آموخت و نیز 
در میسترا . خود پلوپونز آن زمان مورئا بازگشت، بھ احتمال قوي دیگر بھ مسیحیت اعتقادي نداشت

رسالھ اي در فلسفھ نوشت كھ، مانند یكي از  ١۴٠٠در سال . استقرار جست و مقام قضا و استادي یافت
وامیس نام داشت در این رسالھ، گمیستوس بر آن شده بود كھ دین باستاني یونان را رسالات افلاطون، ن

با این فرق كھ، جز زئوس، خدایان اولمپ را مظھر متشخص فرایندھاي ; جایگزین مسیحیت و اسلام سازد
ھذا، مع . پلتون نمي دانست كھ دین ساختني نیست، بلكھ بھ وجود آمدني است. شمرده بود)) مثل ((خلاق یا 

بساریون و . شاگردان بسیاري بود كھ یكي از آنان، یوآنس بساریون، در ایتالیا كاردینالي اومانیست گردد
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گمیستوس، ھر دو، ھمراه امپراطور یوحناي ھشتم، براي شركت در شوراي كلیساھاي رومي و یوناني، كھ 
ار گذاشتھ و باھم در آشتي در براي لحظھ اي اختلافات خود را در مسائل مربوط بھ الاھیات و سیاست كن

در فلورانس، گمیستوس براي جمعي از گزیدگان و ). ١۴٣٨(آمده بودند، بھ فرارا و فلورانس رفتند 
. بزرگان در باب افلاطون تقریراتي كرد و آتش رنسانس ایتالیا را، كھ مقدمات آن فراھم بود، مشتعل ساخت

صورت لاتیني (و پلاتون ) پر(اي بھ گمیستوس  را، كھ اشاره) كامل(در آنجا بود كھ لقب پلتون 
چون بھ میسترا بازگشت، از جر و بحث در باب الاھیات دست . داشت، بر نام خویش افزود ))) افلاطون((

  ). ١۴۵٠(كشید، اسقف اعظم شد، و در نودوپنج سالگي درگذشت 

موضوعات و اشكال آثار . ستتجدید حیات ھنر، ھمچون تجدید جواني ادبیات، از وقایع برجستھ این عھد ا
ھنري ھنوز رنگ روحاني داشتند، لیكن گاھي منظره اي، پرتوي از طبیعت گرایي، یا گرمي رنگھا و 

آن دستھ از این آثار كھ اخیرا در صومعھ كورا . لطافت طرحھا بھ موزائیكھا حیات و طراوت میبخشید
شار از زندگیند كھ تاریخنویسان مغرب بھ معرض تماشا گذاشتھ شده اند چنان سر) مسجد جامع كھریھ(

در ساختن فرسكو، كھ آھستھ آھستھ جایگزین . زمین معترفند كھ در آنھا اثري از نفوذ ھنر ایتالیایي میبینند
موزائیك در تزیین كلیساھا و كوشكھا میشد، سلطھ موضوعات روحاني و مذھبي سستي گرفت و تصاویر 

ھاي مذھبي و زندگي قدیسان، جلوه گري آغاز  ي، در كنار افسانھتجملي و خیالي و رویدادھاي غیر روحان
ھایي  شمایلسازان بھ شیوه باستاني یوناني چنگ زدند و آثاري پدید آوردند با پیكرھاي لاغر و چھره. كردند

كھ بھ نور تقوا و تدیني بي آلایش درخشان بودند چیزي كھ در اخلاق مردم زمانھ ذره اي از آن یافت نمي 
اشي مینیاتور بیزانسي در این زمان دستخوش انحطاط شدیدي بود، اما بافتن طرحھایي با ابریشم شد نق

خرقھ آستین گشاد معروف . ھنوز بھ ایجاد شاھكارھایي میانجامید كھ در دنیاي غرب ھمال و نظیر نداشتند 
بریشم آبي رنگ، بر زمینھ اي از ا: از كارھاي قرن چھاردھم یا پانزدھم است)) خرقھ شارلماني((بھ 

ھنرمندي طرح و نقشھ اي ریختھ، و صنعتگر چیره دستي نخھاي سیمین و زرین را در زمینھ ابریشمین 
در سالونیك، صربستان، . ھایي از زندگي مریم، مسیح، و قدیسان مختلف را پدید آورده است بافتھ، و صحنھ

  . ھاي برازندھاي از این قبیل بافتھ شدند ھایي با طرحھا و نقشھ مولداوي، و روسیھ نیز در این عھد پارچھ

ھمچنانكھ قرن سیزدھم بھ پایان خود نزدیك میشد، . اكنون یونان بار دیگر، مركز ھنرھاي بزرگ شده بود
فرانكھا، كھ با قلاع ممتاز و مشخص خود اماكن باستاني را اشغال كرده بودند، راه را براي احیاي قدرت 

امپراطور یوحناي پنجم، پالایولوگوس، پسرش مانوئل  ١٣۴٨در سال . امپراطوري روم شرقي باز كردند
وي مقر خویش را . زمام حكومت آنجا را بھ دست گیرد)) دسپوتس((را بھ مورئا فرستاد تا بھ عنوان 

اشراف، اربابان پیشین، راھبان، ھنرمندان، دانشوران، و فلاسفھ بھ پایتخت . برفراز تپھاي قرار قدیم بود
  . شدند جدید روان

ھاي معظم بنا شدند، كھ سھ تا از آنھا فرسكوھاي قرون وسطایي خود را در دل كلیساھایشان  صومعھ
محفوظ داشتھ اند، فرسكوھاي دیر متروپولیس و پریبلپتوس از قرن چھاردھم، و دیر پانتاناسا از آغاز قرن 

طراحي دقیق، زیبایي و . نسي ھستنداینھا زیباترین نقاشیھاي دیواري در تاریخ طولاني ھنر بیزا. پانزدھم
لطافت سیال نقشھا،و عمق و درخشش رنگھا این آثار را با بھترین فرسكوھاي ھمین ایام در ایتالیا قابل 

در حقیقت، چھ بسیار ممكن است كھ اینھا مقداري از لطف و تازگي خود را ; مقایسھ و برابري میسازند
  . خود ھمھ سخت مدیون بیزانس میباشند مرھون چیمابوئھ، جوتر، یا دوتچو باشند كھ

بر ساحل خاوري یونان، برفراز ارتفاعات كوه آتوس، در قرن دھم و از آن پس در بیشتر قرون 
در قرن چھاردھم صومعھ باشكوه پانتوكراتور و در قرن پانزدھم صومعھ : ھایي برپا شده بودند صومعھ

ھجدھم بھترین نقاشي دیواري موجود در این  یوناني از قرن)) راھنماي نقاشي((یك . معظم سن پول
وي در ھنر خویش چنان مھارت و : ((ھا را بھ مانوئل پانسلینوس، اھل سالونیك، منسوب میدارد نھانگاه

اما از زمان زندگي و آثار مانوئل ھیچ گونھ اطلاع .)) استادي نشان داد كھ سرآمد ھنرمندان قدیم و جدید شد
و نیز كسي نمي تواند بگوید كدام ; ي از نقاشان قرن یازدھم یا شانزدھم باشدشاید و; موثقي در دست نیست

  . یك از نقاشیھاي كوه آتوس اثر سرپنجھ ھنرمند اوست
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در ھمان حال كھ ھنر بیزانسي در این شور و شوق واپسین سر میكرد، دولت امپراطوري روم شرقي راه 
كشتیھاي جنووایي و . یروي دریایي در حال تباھيارتش از ھم پاشیده و نامنظم بود و ن. زوال میسپرد

ونیزي بر دریاي سیاه نظارت داشتند، و دریازنان در دریاي اطراف مجمع الجزایر یونان تاخت و تاز 
 ١٣٠۶، در سال ))گروه بزرگ كاتالونیایي((دستھ اي از سربازان مزدور كاتالونیا، بھ نام . میكردند

جارت در تنگھ داردانل را ممنوع كردند، و در آتن حكومتي جمھوري گالیپولي را بھ تصرف در آورند، ت
ھیچ حكومتي از عھده آنان برنیامد، و چندان بھ حال خویش ماندند كھ ; )١٣١٠(از دزدان تشكیل دادند

، پاپ كلمنس پنجم توطئھ اي چید و با فرانسھ، ١٣٠٧در سال . قدرت و شدت علمشان سبب نابودیشان شد
  . اي فتح مجدد قسطنطنیھ ھمدست شدناپل، و ونیز بر

توطئھ نگرفت، اما امپراطوران روم شرقي را چنان از دنیاي مسیحیت غرب بھ وحشت افكند كھ براي 
تنھا وقتي این ترس از میان رفت كھ . جلوگیري از پیشرفت مسلمانان نیرو و شجاعتي از خود نشان ندادند

  . بودندھاي امپراطوري رسیده  تركان عثماني بھ دروازه

امپراطور یوحناي ششم،  ١٣۴٢در سال . برخي از امپراطوران خود سبب نابودي خویشتن گشتند
اورخان كشتیھاي ; كانتاكوزنوس، كھ گرفتار جنگھاي داخلي بود، از اورخان سلطان عثماني كمك خواست

، كھ زن یا زنان امپراطور، بھ نشانھ سپاسگزاري، دختر خود تئودورا را بھ وي. جنگي خویش را بھ آورد
  . دیگري نیز داشت، بھ زني داد

ھنگامي كھ یوحناي پنجم، پالایولوگوس، بھ خلع وي كمر . سپاھي دیگر براي وي فرستاد ٠٠٠,۶سلطان 
مرد جنگي  ٠٠٠,٢٠بست، یوحناي ششم، كانتاكوزنوس، كلیساي قسطنطنیھ را غارت كرد، براي گسیل 

در آن لحظھ كھ . دژي نیز در شبھ جزیره تراكیا بدو وعده داددیگر براي سلطان عثماني پول فرستاد، و 
انقلابي یكشبھ او . بظاھر پیروزي یافتھ بود، مردم قسطنطنیھ او را خائن شمردند و برضدش بھ پاي خاستند

در صومعھ اي اعتزال جست و، بھ عنوان واپسین ). ١٣۵۵(را از امپراطوري بھ تاریخنگاري كشاند 
  . دشمنانش، بھ نوشتن تاریخ دوران خود پرداختكوشش براي غلبھ بر 

چون سائلي بھ دربار رم . یوحناي پنجم، پالایولوگوس، از وقتي كھ بھ تخت نشست، یك دم آسایش نداشت
و، درازاي دریافت كمك علیھ تركان عثماني، وعده كرد كھ تمام رعایاي خود را بھ اطاعت )١٣۶٩(رفت 

راب بلند كلیساي سان پیترو، بیعت خویش را از كلیساي ارتدوكس در برابر مح. دستگاه پاپي در آورد
  . یوناني پس گرفت

پاپ اوربانوس پنجم، علیھ كافران ترك، بھ او قول مساعدت داد و بھ تمام شھریاران مسیحي توصیھ كرد 
در عوض كمك، یوحنا را در ونیز، بھ . اما اینان خود بھ كارھاي خویش گرفتار بودند. كھ بھ او كمك كنند

; ورد و پدر را آزاد ساختپسرش، مانوئل، پولھاي وام را آ. غرامت وامھاي یونان، گروگان نگاه داشتند
یوحنا تھیدست تر از پیش بھ قسطنطنیھ بازگشت و، بھ علت شكستن پیمان آیین ارتدوكس، مطرود رعایایش 

ھنگامي كھ در اقدام بعدي خود براي كسب كمك از مغرب نیز نومید شد، مراد اول، سلطان . واقع شد
بھ سپاھیان عثماني كمك نظامي كند و فرزند عثماني، را قیم و فرمانرواي خود شناخت و پیمان كرد كھ 

سلطان مراد براي مدتي آرام شد، از تسخیر روم . دلبند خود، مانوئل، را بھ گروگان پیمان خویش فرستاد
  . شرقي چشم پوشید، و در پي بھ اطاعت درآوردن بالكان رفت

II -١٣٩۶- ١٣٠٠: تركان عثماني در بالكان  

اسلاوھاي سخت كوش دروالاكیا، بلغارستان، . تا این زمان، قرن چھاردھم اوج تاریخ ملل بالكان بود
صربستان، بوسني، و آلباني جنگلھا را میبریدند، بھ استخراج معدن میپرداختند، زمین را بھ زیر كشت 

یاي آدریاتیك تا دریاي از در. میبردند، گلھ چراني میكردند، و مجدانھ برشمار جانشینان خویش میافزودند
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سیاه، و از دریاي سیاه تا دریاي بالتیك، اسلاوھا، ایتالیاییھا، مجارھا، بلغارھا، یونانیھا، و یھودیھا دست 
  . اندر كار تجارت میان شرق و غرب بودند و در مسیر راه آنان شھرھاي جدید سر از خاك بھ در میكردند

پدرش، ستفان او روش سوم، وي را با . ستفان دوشان است بزرگترین مرد تاریخ صربستان، در این عھد،
ھنگامي كھ . تجاوز از را بر او گذاشت و، بھ عنوان وارث مسلم خویش، تاج ولایتعھدي برسرش نھاد

فرزندي مشروعتر براي او روش زاده شد، و او نیز نامي كھ نشان علاقھ مندي پدر بود دریافت داشت، 
دستور داد كھ خفھاش كنند و خود مدت یك نسل با قدرت تمام بر ; ردستفان پدر را از سلطنت خلع ك

وي از ھمھ مردان عھد خویش بلند قامت تر، و ((یكي از معاصرانش مینویسد كھ . صربستان حكومت راند
مردم صربستان ھمھ قصور و عیوب او را میبخشیدند، زیرا .)) نگریستن بھ وي وحشتناكتر بود

كر بزرگي تشكیل داد و تربیت كرد، استادانھ آن را سپھسالاري نمود، و بوسني، لش. پیروزمندانھ میجنگید
; پایتختش را از بلگراد بھ سكوپلیھ برد. آلباني اپیروس، آكارنانیا، آیتولیا، مقدونیھ، و تسالي را تسخیر كرد

حكومت او را  در آنجا مجلسي از نجبا تشكیل داد، و فرمان داد كھ این مجلس قوانین ممالك مختلف قلمرو
بود، مرحلھاي از تكامل حقوقي و ترقیات )) قانون نامھ تزار دوشان((نتیجھ این كوشش، كھ ; یكسان سازد

ھنر صربي، كھ از نظر مالي و احتمالا . مدني را نشان میدھد كھ دست كمي از اروپاي باختري ندارد
ن چھاردھم، باھنر معاصر خود در انگیزه و الھام از این ارتقا و اعتلاي سیاسي سیراب میشد، در قر

كلیساھاي معظمي پي افكنده شدند كھ موزائیكھاي آنھا آزادتر و . قسطنطنیھ و مورئا برابري میكرد
دوشان  ١٣۵۵در سال . جاندارتر از آن بودند كھ روحانیت محافظھ كار مركز یونان معمولا اجازه میداد

ن پرسید كھ ترجیح میدھند بھ كجا حملھ برند، بھ از آنا; سپاھیان خود را براي آخرین بار گردآورد
: و او فریاد برآورد; سربازان پاسخ دادند كھ بھ ھر جا وي برگزیند. امپراطوري روم شرق یا مجارستان

  . ولي در راه بیمار گشت و مرد!)) پیش بھ سوي قسطنطنیھ((

یز ھوش با نیرویي منظم امپراطوري وي چندان ناجور و متباین بود كھ رھبریش جز بھ دست مردي ت
بوسني كناره گرفت و تحت فرمانروایي ستفان ترتكو، براي یك لحظھ افتخارآمیز، بر دیگر . امكان نداشت

بلغارستان، در زمان حكومت جان آلكساندر، واپسین دوران عظمت و . نواحي بالكان تفوق حاصل كرد
طوري روم شرقي بود، خود را جدا ساخت ایالت والاكیا، كھ زماني جزو امپرا. بزرگي خود را طي كرد

مولداوي تبعیت خود را نسبت بھ مجارستان . و بر دلتاي حاصلخیز و بارور دانوب مسلط شد) ١٢٩٠حد (
  ). ١٣۴٩(شكست 

بلیھ ترك بر این دولتھاي كوچك كھ از تمركز میگریختند، حتي قبل از آنكھ یوحناي پنجم، پالایولوگوس، 
سلیمان، پسر جنگاور سلطان . یول سلطان مراد اول اعلام دارد، نازل شدامپراطوري روم شرقي را ت

اورخان، لشكریان ترك را بھ یاري یوحناي ششم، كانتاكوزنوس، بھ پیش راند و، بھ عنوان پاداش، قلعھ 
ھنگامي كھ ) . ١٣۵٣(ژیمپ را، كھ در جانب اروپایي داردانل قرار داشت، دریافت و یا تسخیر كرد

. وھاي شھر گالیپولي را كھ در آن نزدیكي قرار داشت فرو ریخت، سلیمان بھ شھر بیپناه تاختزمینلرزه بار
بھ دعوت او مستعمره نشینھاي ترك از آناطولي گذشتند و بر ساحل شمالي دریاي مرمره تا خود قسطنطنیھ 

ست كھ تركان از آن جا. سلیمان با این شھر را پایتخت اروپایي امپراطوري خویش ساخت. پراكنده شدند
  . عثماني، مدت یك قرن، ملل متفرق بالكان را ھدف حملات خود قرار میدھند

پاپ اوربانوس پنجم بھ اھمیت نفوذ و گسترش تدریجي تركان در اروپا پي برد، و جھان مسیحیت را بھ 
ھ جنگ صلیبي دیگري فراخواند، لشكري مركب از سپاھیان صربستان، مجارستان، و والاكیا دلیرانھ ب

در گیرودار باده نوشي و ; در كناره رود ماریتسا، پیشرفت بیمانع خود را جشن گرفتند. سوي ادرنھ راندند
بسیاري پیش از آنكھ . عیش و عشرت، سپاه نسبتا كوچكي از تركان با شبیخون خود غافلگیرشان كرد

; نشیني كنند، غرق گشتند و بسیاري كھ كوشیدند با عبور از رود عقب; بتوانند سلاح برگیرند، كشتھ شدند
صوفیھ تسلیم شد و نیمي از بلغارستان بھ دست تركان عثماني  ١٣٨۵در سال ). ١٣٧١(بقیھ فرار كردند 

ھاي سراسر یونان بھ  سالونیك را گرفتند، و با فتح آن، دروازه ١٣٨٧نیش، و در  ١٣٨۶تركان در . افتاد
  . روي آنان گشوده شد
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ستفان ترتكو . ، براي مدت یك سال، جلو سیل تركان عثماني را گرفتبوسني با دفاع قھرمانانھ خود
نیروھاي خود را با سپاھیان صربي، بھ فرماندھي لازار اول، متحد ساخت و تركان را در پلوچنیك شكست 

  ). ١٣٨٨(داد 

و، در كوسوو. یك سال بعد، سلطان مراد با لشكري كھ مسیحیان بسیاري جزو آن بودند بھ جانب مغرب راند
یك . با لشكر موتلف صربستان، بوسني، مجارستان، والاكیا، بلغارستان، آلباني و لھستان روبھ رو شد

جنگجوي صربي، بھ نام میلوش كوبیلیچ چنان نمود كھ سربازي مطرود است و میخواھد بھ سلطان اخباري 
انشین مراد، بایزید پسر و ج. بھ چادر سلطان راه یافت، وي را كشت، و خود نیز كشتھ شد; گزارش كند

شاه لازار بھ دست تركان افتاد و . اول، تركان را با شجاعتي خشماگین بھ جنگ رھبري كرد و پیروز گشت
صربستان خراجگزار تركان گشت و پادشاه جدیدش، ستفان لازارویچ، مجبور شد كھ ; سرش برباد رفت

لاكیا، كھ تحت حكومت جان شیشمن بود، ایالت وا ١٣٩٢در سال . سپاه و سلاح براي سلطان بایزید بفرستد
تنھا بلغارستان و امپراطوري روم شرقي ھنوز از خویشتن . در زمره ایالات خراجگزار عثماني درآمد

  . دفاع میكردند

پس از یك محاصره سھ ماھھ، ترنووو، پایتخت آن، . سلطان بایزید بھ بلغارستان ھجوم برد ١٣٩٣در سال 
اعیان بزرگ شھر بھ مجلس مذاكره اي ; و كاخھاي آن طعمھ حریق گشتند كلیساھا بیحرمت،; سقوط كرد

، شاه /پاپ دوباره جھان مسیحیت را بھ جھاد خواند و سیگیسموند. دعوت شدند و جملگي بھ قتل رسیدند
فرانسھ با آنكھ گرفتار جنگ مھلكي با . مجارستان، اروپا را بھ برگرفتن سلاح و بسیج سپاه دعوت كرد

كنت ھوھانزولرن مھین سرور شھسواران ; ود، سپاھي تحت فرماندھي كنت دو نور گسیل داشتانگلستان ب
جان ; برگزیننده كاخنشین دستھ اي از اسبان باواریابي ھدیھ آورد; مھمان نواز با پیروانشان فرا رسیدند

تان را در مرد جنگي بود، صربس ٠٠٠,۶٠شیشمن از متابعت با سلطان سرباز سپاه متحدین، كھ مشتمل بر 
جنگجویان فرانسوي كھ سري گرم از باده و . نوردید و پادگان تركان را در نیكو پول در حصار گرفت

عشق زنان داشتند، چون اطلاع یافتند كھ بایزید با سپاھي گران از آسیا پیش میآید تا حلقھ محاصره را درھم 
دند كھ اگر آسمان بھ زیر افتد، آن را با و چنین لاف ز; شكند، وعده كردند كھ او و سپاھش را نابود كنند

بایزید نیز، بھ نوبھ خود، سوگند خورد كھ آخور اسبش را بر . ھایشان بھ جاي خود خواھند نھاد نیروي نیزه
  . محراب بلند كلیساي سان پیترو، در رم، قرار خواھد داد

ران فرانسوي در ابتدا آنھا، شھسوا. ھنگھاي ضعیف سپاه خود را، براي فریفتن دشمن، در مقدمھ قرار داد
آنگاه، دلیرانھ بھ فراز . سواره نظام ترك را تار و مار كردند ٠٠٠,۵یني چري، و بعد  ٠٠٠,١٠و سپس 

تپھاي تاختند و، درست در آن سوي، خویشتن را با قسمت اعظم و اصلي لشكر عثماني مقابل دیدند 
  . مرد نیزه دار ۴٠,٠٠٠

و پیاده نظام متحدین، بر اثر فرار و ; ھ یا اسیر شدند، یا بھ ھزیمت رفتندنجبا شرافتمندانھ جنگیدند، كشت
لیكن در ھمین ; با وجود این، آلمانھا و مجارھا تركان را عقب راندند. عقب نشیني آنھا دچار بینظمي شد

مسیحي بھ جنگ ھمكیشان خود آمد و جنگ بزرگ  ٠٠٠,۵ھنگام، ستفان لازارویچ، پادشاه صربستان، با 
  ). ١٣٩۶(وپول را بھ نفع سلطان تمام كرد نیك

سلطان بایزید با دیدن اجساد بیشمار سربازان خود در میدان نبرد و شنیدن سخن افراد پادگان نجات یافتھ، 
اسیر جنگي را  ٠٠٠,١٠كھ میگفتند محاصره كنندگان اسراي ترك را كشتھاند، دیوانھ شد و فرمان داد تا 

تن از شھسواران، بھ خاطر خونبھایي كھ وعده كردند، از كشتن نجات  ٢۴كنت دو نور و . قتل عام كنند
از طلوع آفتاب تا بعد از ظھر، درمیان تشریفاتي خونین، چندین ھزار مسیحي را گردن زدند، تا . یافتند

از آن روز تا سال . عاقبت، سركردگان ترك سلطان را واداشتند كھ از ریختن خون بقیھ صرف نظر كند
پس از این پیروزي، بایزید قسمت اعظم یونان . رستان ایالتي از ایالات امپراطوري عثماني بودبلغا ١٨٧٨

  . را مسخر ساخت، و آنگاه قصد قسطنطنیھ كرد
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III - ١۴۵٣- ١٣٧٣: آخرین سالھاي قسطنطنیھ   

از آنجا كھ . در تاریخ جھان، ھیچ دولتي چون دولت روم شرقي، سزاوار سقوط و اضمحلال نبوده است
اده آن را نداشت كھ از خود دفاع كند، و نیز قادر نبود كھ یونانیان سفسطھ گر را متقاعد سازد كھ جنگیدن ار

و مردن در راه وطن شیرین و افتخارآمیز است، براي لشكریان مسیحي، نھ در نبرد ماریتسا و كوسووو و 
ي سلطان تجھیز كرد، و این دوازده ھزار سرباز برا ١٣٧٩در سال . نھ در جنگ نیكوپول، مددي نفرستاد

سپاھیان امپراطوري روم شرقي بودند كھ بھ فرمان یوحناي ھفتم، پالایولوگوس، شھر فیلادلفیا را در آسیاي 
  ). ١٣٩٠(تركان عثماني كردند 

از امپراطوري روم شرقي، جز پایتختش، ) ١۴٠٢(ھنگامي كھ بایزید محاصره قسطنطنیھ را از سر گرفت
فرمان سلطان بایزید بر دو سوي ساحل دریاي مرمره و تقریبا بر تمام آسیاي صغیر : ودچیزي باقي نمانده ب
داردانل را زیر نظارت داشت، و در میان دو پایتخت آسیایي و اروپایي خویش تاخت و . و بالكان روان بود

  . تاز میكرد

انیان، كھ از گرسنگي یون. چنان بھ نظر میآمد كھ واپسین ساعت عمر شھر محصور بھ پایان رسیده است 
مشرف بھ مرگ بودند، از باروھاي شھر بھ پایین میلغزیدند و، براي سیر كردن شكمشان، خود را بھ 

پیدا شد و دنیاي مسیحیت را نجات )) كافر كیشي((ناگاه، از شرق مسلمان، منجي . تركان تسلیم میكردند
چون سیل . دولت عثماني را بگیرداین شخص تیمور لنگ بود كھ قصد داشت جلو بسط و جسارت . داد

سپاھیان تاتار بھ جانب غرب خروشید، بایزید دست از محاصره قسطنطنیھ كشید و با شتاب بازگشت تا 
بایزید ; )١۴٠٢(دو سپاه ترك و تاتار در آنكارا باھم مصادف شدند . نیروي خود را در آناطولي جمع آورد

بھ نظر میرسید كھ خداوند ; دت یك نسل فروكش كردسیل تركان عثماني م. شكست خورد و گرفتار گشت
  . بالاخره بھ فریاد مسیحیان رسیده است

در دوران فرمانروایي خردمندانھ مانوئل دوم، امپراطوري روم شرقي بیشتر نواحي یونان و قسمتي از 
سلطان مراد  اما سلطان محمد اول، دیگر بار، ارتش ترك را نظام بخشید و. تراكیا را دوباره بھ دست آورد

مسلمانان ھنوز از این . دوم، پس از شكستي بزرگ، آن را بھ سوي پیروزیھاي درخشاني رھبري كرد
اگر بھشت و حورالعیني ھم . عقیده الھام میگرفتند كھ اگر در راه اسلام كشتھ شوند، بھ بھشت میروند 

اما مسیحیان . آنھا را میكردندموجود نمي بود، اشكالي نداشت، زیرا دختران و زنان زیباي یوناني كار 
  . چنین اغماض و گذشتي نداشتند

ھنگامي كھ ونیزیھا در . كاتولیكھاي یوناني از كاتولیكھاي رومي بدشان میآمد، و خود نیز منفور آنھا بودند
كرت كاتولیكھاي یوناني را گرفتار ساختند و بھ خاطر آنكھ كلیساي رم و قدرت پاپي را بھ رسمیت 

قتل عام كردند، پاپ اوربانوس پنجم در تھنیت گفتن بھ فرمانرواي ونیز، بھ خاطر حمایتي كھ از نمیشناختند 
توده مردم و روحانیان دون پایھ ). ١٣۵٠(یگانھ كلیساي حقیقي كرده بود، با پترارك ھماواز شد 

د مخالفت امپراطوري روم شرقي با ھر گونھ اقدامي كھ براي اتحاد مجدد مسیحیت یوناني و لاتیني میش
و یكي از نجباي روم شرقي اعلام داشت كھ ترجیح میدھد ترك عمامھ بھ سر را در قسطنطنیھ ; میورزیدند

بیشتر كشورھا و ایالات بالكان از ھمسایگان خود بیش از تركان . ببیند تاكاردینال سرخ كلاه رومي را
زیرا جزیھ اي كھ اینان از آنھا  نفرت داشتند، و بعضي ترجیح میدادند كھ بھ اطاعت مسلمانان درآیند،

بھ علاوه، كسي را بھ جرم ; میطلبیدند بمراتب كمتر از مالیاتھایي بود كھ فرمانروایان مسیحي میخواستند
  . ارتداد و الحاد مجازات نمیكردند، و گرفتن چھار زن را ھم جایز میشمردند

حناي ھشتم، پالایولوگوس، با دادن و یو; بالكان در گرفت او را مجبور ساخت كھ دست از محاصره بكشد
سلطان مراد یونان و سالونیك . خراج سالیانھ ھنگفتي بھ تركان، توانست با آرامشي نسبي بھ سلطنت پردازد

; صربستان، تحت رھبري ژرژ برانكوویچ مردانھ ایستادگي نمود. و قسمت اعظم آلباني را دوباره فتح كرد
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ماندھي یانوش ھونیادي، مراد را در كونوویتزا شكست داد سپاه متحدي از صربھا و مجارھا، بھ فر
مراد پس از . ، بر صربستان حكومت راند)١۴۵۶(و برانكویچ تا آخر عمرش، یعني نود سالگي ) ١۴۴۴(

بھ دست آورد، با امپراطور قسطنطین یازدھم، ) ١۴۴٨(پیروزیھایي كھ در وارنا و در جنگ دوم كوسووو 
  ). ١۴۵١(بست، بھ ادرنھ بازگشت، و درگذشت پالایولوگوس، معاھده صلحي 

عھدنامھ اي . سلطان محمد دوم، ملقب بھ فاتح، در بیست و یك سالگي بھ تخت امپراطوري عثماني نشست
را كھ قسطنطین بستھ شده بود معتبر شمرد،و برادرزاده خود، اورخان، را گسیل داشت تا در دربار 

ھنگامي كھ دیگر دولتھاي اسلامي ). ي او را فرستاده بودشاید ھم براي جاسوس(قسطنطنیھ پرورش یابد
قدرت وي را در آسیاي باختري بھ خطر افكندند، سلطان محمد سپاه خود را از تنگھ بوسفور عبور داد و 

قلمرو فرمانروایي خود را در اروپا بھ وزیرش خلیل پاشا سپرد كھ بھ دوستداري امپراطوري روم مترقي 
كھ متاسفانھ خردش بھ اندازه شجاعتش نبود، بھ وزیر اطلاع داد كھ اگر مستمري قسطنطین، . معروف بود

و جیرگي نگاھداري برادرزاده سلطان دو برابر نشود، امپراطوري روم شرقي اورخان را، بھ عنوان 
ظاھرا قسطنطین پنداشتھ بود كھ انقلاب آسیا فرصت . مدعي تاج و تخت سلطنت عثماني، برخواھد انگیخت

اما وي فراموش كرده بود كھ با ممالك غرب یا ; براي ضعیف گردانیدن قدرت تركان در اروپاست مناسبي
سلطان محمد با دشمنان مسلمان خود، و ھمچنین با ونیز، والاكیا، بوسني، و . جنوب از در اتحاد درآیند

سطنطنیھ، چون بھ اروپا بازگشت، قلعھ مستحكمي بر ساحل بوسفور، مشرف بر ق. مجارستان صلح كرد
ساخت و بھ این طریق عبور بلامانع لشكریان خود را از میان دو قاره آسیا و اروپا تضمین كرد و تجارت 

آھنگران مسیحي . ھشت ماه تمام سپاه و سلاح و لوازم گرد آورد. دریاي سیاه را سراسر زیر نظر گرفت
این توپھا میتوانستند ; د بھ خدمت گرفتھاي توپي كھ تا آن زمان دیده شده بو را براي ریختن بزرگترین لولھ

اعلام  ١۴۵٢سلطان محمد در ژوئیھ سال . كیلو بر باروھاي دشمن فرو ریزند ٣۶٠ھایي بھ وزن  گلولھ
  . سپاه، براي آخرین بار، قسطنطنیھ را در محاصره گرفت ٠٠٠,١۴٠جنگ داد و با 

بازان خویش را، كھ ھفت ھزار تن سر. قسطنطین، با عزمي ناشي از نومیدي، بھ دفاع از شھر برخاست
بیش نبودند بھ توپھاي كوچك، نیزه، تیروكمان، مشعلھاي سوزان، و سلاحھاي آتشین ناھنجاري كھ 

شبھا، جز اندكي، نمي خوابید و كار . ھاي سربي كوچكي بھ اندازه گردو پرتاب میكردند مجھز ساخت گلولھ
با وجود . وارھاي شھر وارد میآوردند نظارت میكردمرمت خرابیھایي را كھ روزھا توپھاي عثماني بر دی

در بیست . این، استحكامات دفاعي جنگي خمپاره انداز و توپھاي عظیم تركھا ھر لحظھ بیشتر ویران میشد
و نھم ماه مھ، تركان نبردكنان از میان خندقي كھ انباشتھ از جسد كشتگانشان بود عبور كردند و از شكاف 

فریاد محتضران در نالھ شیپورھا و كوسھاي جنگي گم . شھر وحشتزده ریختند باروھاي ویران بھ درون
امپراطور جوان ھمھ جا در معركھ نبرد شمشیر میزد، و ; یونانیان، در پایان كار، دلیرانھ جنگیدند. شد

د چون تركان درمیانش گرفتند، فریا. بزرگاني كھ با وي بودند، تا آخرین نفر، در دفاع از او جان سپردند
قباي شاھانھاش را از تن بیرون )) آیا یك تن مسیحي پیدا نمي شود كھ سر مرا از تن جدا سازد: ((برآورد

كرد، چون سربازي ساده جنگید، و در میان سپاه كوچك بھمریختھاش گم شد، و دیگر كسي از او نشاني 
  . بازنیافت

آنگاه وحشیانھ . ت از مقاومت بازداشتندتركان پیروزمند ھزاران نفر را قتل عام كردند، تا آنكھ مردم دس
درمیان مغلوبان، ھر فرد بالغي را كھ . دست بھ یغماي شھر، كھ سالھاي دراز بدان امید بستھ بودند، گشودند

ھا را چون دیگر زنان مورد تجاوز قرار  در جنون بیتفاوت ھتك، راھبھ; كارآمد یافتند بھ غنیمت گرفتند
حي، عاري از لباسھایي كھ مقام و طبقھ آنھا را مینمودند، چشم باز كردند و اربابان و رعایاي مسی. دادند

ھنگامي كھ ; غارت و چپاول شھر بي حساب و كتاب نبود. یكدیگر را ھمشان و بلاتفاوت در بردگي یافتند
سلطان محمد دوم مسلماني را دید كھ، از راه دینداري، مرمر سنگفرش صحن كلیساي سانتاسوفیا را نابود 

یكند، با شمشیر شاھي وي را بھ دیار عدم فرستاد و اعلام داشت كھ تمام بناھا باید سالم بمانند تا بعدا، سر م
  . صبر، سلطان مصالح آن را بھ یغما برد
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در آن ھر چھ ; كلیساي سانتاسوفیا، پس از تغییرات و تطھیرات خاصي، بھ صورت مسجد ایاصوفیھ درآمد
و موزائیكھاي آن در زیر پرده سفیدي از گچ، مدت پانصد سال، در  نشان از مسیحیت بود محو گردید

در روز فتح شھر، یا در جمعھ بعد، موذني از بلندترین مناره ایاصوفیھ بالا رفت و . فراموشي ماندند
سلطان محمد دوم، در مشھورترین . مسلمانان را براي گزاردن نماز بھ درگاه خداي پیروزمند فراخواند

  . یت، فریضھ اسلامي بھ جاي آوردعبادتگاه مسیح

سدي كھ اروپا را بیش از ھزار سال از . فتح قسطنطنیھ پشت تمام شاھان اروپایي را بھ لرزه افكند
آن دین و دولتي كھ صلیبیون امیدوار بودند آن را بھ . سیلابھاي آسیا حفظ كرده بود، شكستھ شده بود
شھ امپراطوري روم شرقي، و از میان كشورھاي بالكان، تا درونیترین بخش آسیا بتازانند، اینك از فراز لا

دستگاه پاپي، كھ در آرزوي آن بود كھ دنیاي مسیحیت . ھاي مجارستان راه خود را گشوده بود پشت دروازه
یوناني بھ فرمان رم گردن نھد، اینك با ترس و وحشت میدید كھ میلیونھا تن از مردم اروپاي جنوب خاوري 

ھاي بازرگاني، كھ زماني بر روي كشتیھاي تجارتي كشورھاي غربي گشوده  راه. گروندبھ دین اسلام می
بودند، اكنون بھ دست بیگانگان افتادند و میتوانستند در زمان صلح با باجھا و عوارض سنگین، و در ایام 

  . جنگ با توپ و آتش بھ روي آنھا بستھ شوند

مھاجرت دانشوران . و، در مغرب زمین ناپدید شدنددر حالي كھ نفوذ و عظمت آن، ھرد; پناھگاه یافت
و ایتالیا را با . شروع شده بود، اینك سرعت بیشتري یافت ١٣٩٧یوناني بھ ایتالیا و فرانسھ، كھ از 

از یك لحاظ ھیچ چیز از میان نرفت تنھا آنچھ باید . رھاوردي كھ از یونان باستان آورده بودند پربار ساخت
و در جریان پیشرفت ; روم شرقي نقش خود را در تاریخ جھان بھ پایان بردامپراطوري . بمیرد مرد

  . قھرمانانھ اما خونین، و بزرگوارانھ اما پست بشریت، جاي بھ دیگري پرداخت

IV - ١۴۵۶-١٣٨٧: یانوش ھونیادي   

تن میشد، تركیب ناثابت و متغیري بود از  ٠٠٠,٧٠٠جمعیت مجارستان، كھ در قرن چھاردھم بالغ بر 
، كروآتھا، روسھا، ارمنیھا، )كومانھا(، قیچاقھا)پاتسیناكھا(مجارھا، سلوواكھا، بلغارھا، خزرھا، پچنگھا 

قلیتي از قوم مجار بر اكثریتي بھ طور خلاصھ، ا: والاكھا، و صربھا، و اھالي پانونیا، اسلاوونیا، و بوسني
در شھرھاي تازه و نوظھور، در قرن چھاردھم، سوداگران طبقھ متوسط . از قوم اسلاو فرمانروایي میكرد
و از آنجا كھ بیشترشان از مھاجران آلماني، فلاندري، و ایتالیایي بودند، ; و پرولتاریاي صنعتي پدید آمدند

  . بق افزوده شدتعصبات قویم جدیدي بر معماي نژادي سا

بھ پایان آمد، ) ٩٠٧١٣٠١(ھنگامي كھ اندراش سوم چشم از جھان فرو بست و با مرگش سلسلھ آرپاد 
و مجارستان تنھا وقتي روي صلح و ; جنگي كھ بر سر تاج و تخت در گرفت سبب تفرق بیشتر ملت گردید

و تاج قدیس ستفان را بر  آرامش بھ خود دید كھ طبقھ اعیان و نجبا سلطنت را امري انتخابي كردند
ھاي  ھاي فئودالیسم و شوالیھ گري را از فرانسھ، و ایده شارل اندیشھ). ١٣٠٨(آنژو نھادند /سرشارل روبر د

معادن طلاي مجارستان را توسعھ داد، اقدامات . صنعتي و تجارتي را از ایتالیا با خویشتن بھ ارمغان آورد
ثبات بخشید، دستگاه دادگستري را تصفیھ كرد، و وضع اداري  بزرگ را تشویق نمود، پول رایج مملكت را

كشور مجارستان در دوران سلطنت شارل و پسرش لویي بھ . مملكت را برمبناي شایستھ اي بنیان نھاد
كشوري غربي تبدیل شد كھ خواستار جلب كمك دول غرب علیھ مشرق زمیني بود كھ با سرعت بسط 

  . مییافت

) نھ بدان خوبي(، و )١٣۴٢١٣٨٢)) (چھل سال با میمنت در مجارستان((ولتر میگوید كھ لویي اول 
دادند، و وي براستي شایستھ این ) بزرگ(رعایایش بھ وي لقب . دوازده سال در لھستان حكومت راند((

مردماني نبود كھ مع ھذا، این شھریار را در اروپاي باختري كمتر میشناسند، زیرا فرمانرواي . عنوان بود
چھ معدودند كساني كھ میدانند در قرن چھاردھم . بتوانند فضایل و ناموري او را در میان ملل دیگر بپراكنند
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. شھریاري بھ نام لویي بزرگ در سلحشوري، شور و غیرت سربازي، و درك عالي بھ ھم آمیختھ بودند
یا بنادر دالماسي را از ونیز، كھ مجارستان را  گاھي براي آنكھ انتقام قتل برادر خویش را در ناپل بگیرد،

از دست داشتن بھ دریا محروم ساختھ بود، بازستاند، و گاھي با آوردن ایالات كروآسي، بوسني، و 
بلغارستان شمالي بھ زیر حكومت مجارستان، بھ منظور جلوگیري از توسعھ طلبي صربھا و تركھا، دست 

ي و جوانمردي را، با صدور احكام و دادن سرمشق، درمیان طبقھ آرمانھاي شوالیھ گر. بھ جنگ مییازید
در طي سلطنت او و پدرش، سبك گوتیك بھ . اشراف رواج داد و سطح اخلاق و رفتار مردم را بالا برد

ھاي برجستھ و ممتازي،  نیكولاي كلوژي و پسرانش مجسمھ; زیباترین صورتي در مجارستان جلوه گر شد
لویي دانشگاه پچ را بنیاد  ١٣۶٧در سال . ھ اینك در پراگ است، تراشیدندچون مجسمھ قدیس جورج ك

اما این بنا و بسیاري از مفاخر قرون وسطایي مجارستان، در منازعات توانفرساي آن كشور با ; نھاد
  . تركھا، از میان رفت

استي كھ بھ وي امكان اتخاذ سی) ١٣٨٧١۴٣٧(سیگیسموند اول، داماد لویي، سلطنت درازي یافت 
لشكر عظیمي بھ جنگ بایزید بھ نیكوپول برد، و از . دوراندیشانھ میداد، اما كارھاي او بیش از قدرتش بود

او تشخیص داده بود كھ پیشرفت تركان بزرگترین مشكل فعلي . آن مھلكھ تنھا خود جان سلامت باز آورد
گفت صرف كرد، و در ملتقاي براي محكم ساختن مرز جنوبي كشور، توجھ بسیار و پولھاي ھن; اروپاست

اما چون بھ امپراطوري بر گزیده شد، ناچار مجارستان ; رود دانوب و ساوا دژ بزرگ بلگراد را پي افكند
و مسئولیت وي با الحاق سلطنت بوھم بھ ; را، در طي غیبت طولانیش در آلمان، بھ فراموشي سپرد
  . شد امپراطوري، بي آنكھ توانایي او افزون شده باشد، بیشتر

در این گیرودار و آشفتگیھا، نامدارترین . دو سال پس از مرگ او، تركان مھاجم بھ مجارستان حملھ بردند
یانوش ھونیادي نام خود را از قلعھ ھونیادي، كھ در ترانسیلواني واقع . قھرمان ملي مجارستان ظھور كرد

یانوش از ھمان آغاز . شده بوداست، دارد و آن دژي بود كھ بھ پدرش، بھ پاس خدمات نظامي، اعطا 
بر اثر پیروزیي كھ در نبرد زمندریھ بر تركان عثماني بھ دست آورد، خویشتن . جواني تربیت جنگي یافت
لادیسلاوس پنجم، وي را فرمانده كل نیروھاي دفاعي : و پادشاه جدید مجارستان; را از اقران ممتاز ساخت

ھنگامي كھ تركان وارد . اصلي و اساسي زندگي او بود دفع تركان عثماني ھدف. در برابر تركان كرد
. ترانسیلواني شدند، وي سپاھیان تعلیمدیده جدیدي را كھ از میھن پرستي و سپھسالاري او الھام گرفتھ بودند

در این جنگ سیمون كمني، مردي كھ محبوبترین قھرمان ادبیات مجارستان است، براي . بھ جنگ آنھا برد
سیمون كھ دریافتھ بود كھ تركان در پس شناختن ھونیادي و . جان خود را قربان كرد نجات فرمانده خویش

ھایشان را با یكدیگر بدل كنند، و در زیر حملات و ضربات متمركز  كشتن او ھستند، خواھش كرد كھ جامھ
اد سلطان مر). ١۴۴٢(دشمن جان سپرد، در حالي كھ ھونیادي لشكریان را بھ فتح و پیروزي رھبري كرد 

سپاھي جدید بھ جبھھ عقب نشیني دروغین، آنان را فریفت و بھ معبر باریكي كشاند كھ ھر  ٠٠٠,٨٠دوم، 
سلطان مراد، . بار جز بخشي از آنھا نمي توانستند جنگید، و باز حیلھ جنگي او موثر افتاد و پیروز گشت

دادن غرامت جنگي معتنابھي  كھ اغتشاشات آسیا او را بھ وحشت افكنده بود، پیشنھاد مصالحھ كرد و بھ
شاه لادیسلاوس و متحدینش با نمایندگان سلطان مراد در شھر سگد پیمان متاركھ اي امضا . رضایت داد

لادیسلاوس بھ كتاب مقدس، و فرستادگان ترك بھ قرآن ; كردند كھ متعاھدین را بھ حفظ صلح ملزم میساخت
  ). ١۴۴٢(سوگند خوردند

ني، نماینده پاپ در بودا، با در نظر گرفتن وضع موجود، موقع را براي حملھ اماكاردینال جولیانو چزاری
یك ناوگان جنگي ایتالیایي میتوانست در داردانل راه ; مراد سپاھیان خود را بھ آسیا برده بود. مناسب میدید

میگفت كھ كاردینال چزاریني، كھ در كفایت و درستي خود را انگشتنما ساختھ بود، . بازگشتن او را ببندد
ھونیادي طرفدار صلح بود، و سپاھیان صربي از نقض . پیمان بستن با كافر، مرد مسیحي را مقید نمیكند

سفراي دول غربي با چزاریني ھمداستان بودند و وعده فرستادن پول و سپاه . معاھده صلح سر باز زدند
قواي . بھ مواضع تركان حملھ برد لادیسلاوس تسلیم عقیده آنان شد و شخصا. براي این جھاد مقدس میدادند

مرد جنگي بود،  ٠٠٠,۶٠لشكر عثماني، كھ بالغ بر . جدیدي كھ سفراي محترم وعده كرده بودند نرسیدند
مراد در وارنا، واقع بر ساحل دریاي سیاه، شكست . دریاسالار ایتالیایي را اغفال كرد و داخل اروپا شد
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در این نبرد پرچمدار سپاه ترك پیمان نامھ ) ١۴۴۴. (د كردنفري لادیسلاوس وار ٠٠٠,٢٠مدھشي بر سپاه 
ھونیادي پیشنھاد عقب نشیني كرد، لادیسلاوس فرمان . بیحرمت شده صلح را بر سرنیزه اي كرده بود

ھونیادي تقاضا كرد كھ پادشاه در عقبھ لشكر بماند، لادیسلاوس بھ جلو جبھھ جنگ شتافت و ; پیشروي داد
  . ھ در نبرد جان سپرد، لیكن آبرو و شرف از دست رفتھاش را باز نیافتچزاریني گرچ. كشتھ شد

چھار سال بعد، ھونیادي براي جبران خسارات كمر ھمت بر میان بست، راه خود را از میان صربھا، كھ 
نبرد سھمگیني رخ داد ; بھ چشم دشمن در او مینگریستند، گشود، و در ناحیھ كوسووو با تركان مقابلھ كرد

. لشكریان مجارستان تارومار شدند ھونیادي، در فرار، با آنھا ھمداستان شد. روز تمام بھ طول كشیدكھ سھ 
جنگجویان . چند روزي در باتلاقھا پنھاني زیست و چون از گرسنگي بھ مردن افتاد، از خفا بیرون آمد

رفتند كھ دیگر ھیچ گاه بھ تركان از او قول گ. صربي وي را شناختند، او را گرفتند و بھ تركان تحویل دادند
  . این سوي صربستان سپاه نراند، و آزادش ساختند

سلطان محمد دوم گلولھ توپھایي را كھ باروھاي . بلگراد را محاصره كردند ١۴۵۶تركان در سال 
. اروپا ھرگز چنان باراني از گلولھ ندیده بود . قسطنطنیھ را شكافتھ بودند متوجھ ارك شھر گردانید

. با شجاعت و مھارتي كھ از صفحھ شعر و ادب مجارستان محو نخواھد شد، بھ دفاع برخاستھونیادي، 
سرانجام، محاصره شدگان وحشت جنگ را بر رنج مرگآور گرسنگي ترجیح دادند، از دژ بیرون تاختند 

جنگ كنان بھ سوي توپھاي دشمن خصم را تارومار و نابود كردند كھ از آن پس، تا شصت سال، 
. ھونیادي چند روز بعد از این دفاع دلیرانھ، تب كرد و مرد. از حملھ مسلمانان در امان بود مجارستان

  . كشور مجارستان ھمیشھ از وي بھ عنوان یكي از بزرگترین مردان تاریخ با افتخار یاد میكند

V- ١۴٨١- ١۴۵٣: اوج ھجوم  

از پا درآمد و تا  ١۴۵٩م در سال صربستان سرانجا. تركان در این زمان تسخیر بالكان را از سر گرفتند
سلطان محمد دوم كورنت را با محاصره آن، و آتن را بي . در زمره متصرفات تركان باقي ماند ١٨٠۴

سلطان فاتح، چون قیصر، با آتنیھا، بھ احترام نیاكانشان، ). ١۴۵٨(آنكھ دستي بھ شمشیر رود فتح كرد 
میبایست ھم كھ چنین بمدارا و . ي عالمانھ مبذول داشتبمدارا رفتار كرد و بھ آثار باستاني آنھا توجھ

. ملایمت رفتار كند، زیرا نھ تنھا انتقام جنگھاي صلیبي، بلكھ انتقام نبرد ماراتون را ھم بازستانده بود
آتن اسلاوونیك ((بھ علت شیوه فرھنگ و تمدنش ) راگوزا(بوسني، كھ پایتخت و بندرگاه آن، دوبروونیك 

پذیرفت و با چنان آساني و سرعتي بھ دین اسلام گروید كھ  ١۴۶٣، حكومت تركیھ را در یافتھ بود)) جنوب
  . مغرب زمین را بھ حیرت افكند

نام حقیقي او ژرژ كاستریوتا، و . دلیرترین دشمن تركان در نیمھ دوم قرن پانزدھم اسكندر بیگ آلبانیایي بود
ھایي كھ براي ھموطنانش سخت گرانبھایند او را  سانھاما اف. محتملا از یك دودمان متوسط اسلاوونیایي بود

گویند كھ در عھد كودكي بھ عنوان گروگان بھ . از خون شاھان اپیروت، و جواني حادثھ جو معرفي میكنند
سلطان دلاوري و رفتار او را چندان . سلطان مراد دوم داده شد و در دربار عثماني در ادرنھ پرورش یافت

مانند فرزند خویش رفتار مینمود، و او را یكي از سركردگان سپاه تركان كرد،  دوست میداشت كھ با وي
پس از آنكھ بارھا سپھسالاري تركان را در نبرد با . ژرژ بھ دین اسلام گروید و اسكندر بیگ نام یافت

و از دین اسلام دست باز كشید . مسیحیان بر عھده داشت، از ارتداد خود توبھ نمود و فرار اختیار كرد
پایتخت آلباني، كرویھ، را از دست فرمانرواي ترك آن بیرون آورد و رسما سر بھ شورش برداشت 

سلطان محمد دوم، براي تادیب وي، پي در پي سپاه فرستاد، و اسكندر بیگ، با سرعت و نبوغي ). ١۴۴٢(
گرفتار  سرانجام، سلطان محمد، كھ; كھ در بھ كار بردن نیرنگھاي جنگي داشت، ھمھ را شكست داد

اما مجلس سناي ونیز و پاپ ). ١۴۶١(مجادلات بزرگتري بود، با وي بھ متاركھ دھسالھاي رضایت داد 
سلطان محمد مسیحیان را ). ١۴۶٣(پیوس دوم اسكندر بیگ را بھ نقض صلح و تجدید جنگ ترغیب كردند 

  . كافر و بي ایمان و پیمانشكن خواند، و بھ محاصره كرویھ باز آمد
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گ چنان با حدت و شدت از شھر دفاع كرد كھ سلطان مجبور شد بار دیگر از محاصره آن دست اسكندر بی
  . و آلباني بھ صورت ایالتي از ایالات تركیھ درآمد

در (در این گیرودار، سلطان محمد، سلطان سیریناپذیر عثماني، مورئا، طرابوزان، لسبوس، نگروپونتھ 
یكي از لشكرھاي او از ایزونتسو گذشت و ایتالیاي  ١۴٧٧در سال  .، و كریمھ را تسخیر كرد)قدیم، ائوبویا

شمال خاوري را تا سي و پنج كیلومتري و نیز غارت كرد و سپس، گرانبار از غنایم، بھ صربستان 
ونیز وحشتزده، كھ براي حفظ تملكات خویش در دریاي اژه و دریاي آدریاتیك زماني دراز و . بازگشت

تمام ادعاھاي خود بر كرویھ و سكوتاري صرف نظر كرد و غرامتي در حدود  لجوجانھ جنگیده بود، از
  . دوكات بھ تركان تقدیم داشت ٠٠٠,١٠

اروپاي باختري، كھ در وقت ضرورت از یاري ونیز دریغ كرده بود، اینك از آن بھ خاطر صلح با كافران 
بودند، و فقط آبھایي كھ قیصر با تركھا اكنون بھ دریاي آدریاتیك رسیده . و حفظ آن صلح بیزاري میجست

سلطان  ١۴٨٠در سال . كرجیھاي پارویي از آن عبور كرده بود آنان را از ایتالیا، رم، و واتیكان جدا میكرد
آنھا بآساني . محمد سپاھي از تركان را از این آبھا گذر داد تا پادشاھي ناپل را مورد حملھ قرار دھد

تن سكنھ آن را كشتند، بقیھ را بھ بردگي بردند، و اسقف اعظمي را  ٠٠٠,٢٢اوترانتو را گرفتند، نیمي از 
  . چون خیار تر بھ دو نیم كردند

اول، شاه ناپل، ) فرانتھ(فردیناند . سرنوشت مسیحیت و تكگاني در ترازوي قضا و قدر بالا و پایین میرفت
سلطان . رفتن اوترانتو فرستادبھ منازعات خود با فلورانس خاتمھ داد و بھترین نیروھاي خود را بھ بازگ

رودس تا ; محمد سرگرم محاصره رودس بود، ولي در گیرودار آن كار خطیر چشم از جھان فروبست
). ١۴٨١(تركان اوترانتو را ترك گفتند و بھ آلباني بازگشتند ; زمان سلطان سلیمان قانوني مسیحي باقي ماند

   .سیل پیشروي تركان عثماني براي لحظھاي راكد ماند

VI  -١۴٩٠-١۴۵۶: رنسانس مجارستان   

در نیم قرن امنیت و آسایشي كھ ھونیادي براي مجارستان تامین كرده بود، پسرش، ماتیاس، كوروینوس، 
ماتیاس ھنگامي كھ بھ تخت نشست، شانزده سال بیش . ملت مجارستان را بھ دوره تاریخ خود رسانید

پاھایش نسبت بھ بالاتنھاش كوتاه بودند، و از این : دنداشت و از چھره و اندام شاھواري برخوردار نبو
اما بھ ھر حال سینھ و بازو و قوت و شجاعت یك . روي تنھا ھنگامي كھ بر اسب مینشست بلند قامت مینمود

از تاجگذاریش دیري نگذشتھ بود كھ با یك شھسوار آلماني، كھ پیكري ستبر و زوري . گلادیاتور را داشت
قبل از نبرد، . بقھ قھرماني بودا بر تمام رقیبان چیره گشتھ بود، تن بھ تن مبارزه كردبسیار داشت و در مسا

ماتیاس شھسوار آلماني را تھدید كرد كھ اگر با تمام قدرت و مھارتش نجنگد، دستور خواھد داد وي را 
، سرباز و ماتیاس چون بالغ شد. تاریخنویسان مجارستان بر رقیب غول پیكر خود پیروز شد. مجازات كنند

موراوي و سیلزي را ; ھر كجا با تركان روبھ رو شد، آنھا را شكست داد; سپھسالار نیكي از آب درآمد
چھار بار با امپراطور فردریك سوم جنگید، وین را گرفت، و . تسخیر كرد، اما از عھده فتح بوھم برنیامد

ھنگري از مردم مجارستان  نخستین امپراطور اتریش; )١۴٨۵(اتریش را ضمیمھ قلمرو خویش ساخت 
  . بود

در اینجا نیز، ; پیروزیھاي او، براي مدت گذرایي، قدرت سلطنت را بر اعیان و اشراف چیره گردانیدند
در بودا، و در كاخ . مانند اروپاي باختري، تمركز دولت و ایجاد حكومت مركزي مسئلھ عمده كشور بود

. دربارھاي آن عصر، از عظمت و شكوه بھرھمند بودشاھي ویسگراد، دربار سلطنتي ماتیاس، چون ھمھ 
و سفیران و فرستادگان دربارش با ; بزرگاني از درجات مختلف سمت خدمتگزاري و نوكري او را داشتند

سیاست و . ھاي مجلل، و ملتزمین با دبدبھ و كوكبھشان مشھور خاص و عام بودند لباسھاي فاخر، كالسكھ
آنچھ را كھ بھ دست ; ھ، غیر رسمي، دلپذیر، و سخاوتمندانھ بودخط مشي زمامداري ماتیاس زیركان
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در عین حال، وي فرصت آن را یافت كھ، با . آوردنش از راه جنگ گرانتر تمام میشد با پول میخرید
ھاي دولتي را از نو سامان بخشد و شخصا چون مدیري محتاط و دقیق و داوري  علاقھمندي، تمام دستگاه

با لباس مبدل در میان مردم، سربازان، و درباریان . ر خویشتن ھموار سازدبیطرف، رنج كار را ب
رفتار و طرز سلوك ماموران دست اول را بازرسي میكرد، و نارساییھا، بیكفایتیھا، و بیعدالتیھا ; میگشت

براي حمایت ضعفا در برابر اقویا، و رعایا . را بدون ترس و بدون رعایت آشنایي و دوستي جبران میكرد
در ھمان حال كھ كلیسا ھمچنان مدعي مالكیت كشور . در برابر اربابان آزمند، ھر آنچھ میتوانست انجام داد

بود، ماتیاس روحانیان را خلع و نصب میكرد و تحت انضباط در میآورد، و ھنگامي كھ یك پسر ھفتسالھ 
بازرگانان فرارا، . را دریافتایتالیایي را بھ سر اسقفي مجارستان نصب كرد، براي یك لحظھ لذت دیوانگي 

  . با مطایبتي كھ برازنده انتصاب ماتیاس بود، براي اسقف اعظم جدید یك دست اسباب بازي فرستادند

ماتیاس با بئاتریچھ، شاھزاده آراگون، ازدواج كرد و روحیھ بشاش ناپلي و سلیقھ و ذوق  ١۴٧۶در سال 
وصلت میان مجارستان و ناپل بھ . تان خوشامد گفتلطیف ایتالیایي نوه آلفونسو بزرگمنش را بھ مجارس

مناسبت وابستگي پادشاھان دو كشور بھ خانواده آنژون صورت گرفت، و بیشتر بزرگان دربار بودا تربیت 
ماتیاس خود، چھ از نظر تمایلات فرھنگي، و چھ از نظر زمامداري بر شیوه ماكیاولي، . یافتھ ایتالیا بودند

لورنتسو د مدیچي براي او دو لوحھ مفرغي برجستھ . دوره رنسانس ایتالیا بود)) محكمرانان خودكا((شبیھ 
ولودوویكو ایل مورو بھ لئوناردو داوینچي سفارش داد كھ براي پادشاه ; از كارھاي وروكیو فرستاد

وي ارزش تصاویر بزرگ ((مجارستان تابلویي از حضرت مریم بكشد، و بھ نقاش ھنرمند اطمینان داد كھ 
چنان خوب باز میشناسد كھ تنھا حضرت مریم براي ماتیاس كوروینوس نقاشي كرد، و شاگردانش كاخ را 

  . شاھي را در استرگوم با فرسكوھا آراستند

احتمال میرود كھ زرگر مشھور میلاني، ; یك مجسمھ ساز ایتالیایي از بئاتریچھ مجسمھ نیمتنھ زیبایي ساخت
بند تو دامایانو . ثري استادانھ است، در استرگوم طرح افكنده باشدكارادوسو، مصلوب كردن مسیح را، كھ ا

تزیینات كاخ پادشاه را در بودا حجاري كرد، و ھنرمندان مختلف ایتالیایي طاقچھ محراب كلیساي قسمت 
  . قدیمي پایتخت را بھ سبك رنسانس ساختند

حتي در شھرھاي ; پادشاه تاسي جستند نجبا و اسقفان نیز، در حمایت و پشتیباني ھنرمندان و دانشمندان، بھ
ساختمانھاي زیبا، چھ عمومي و چھ كلیسایي، نھ . معدني، توانگراني بودند كھ ثروتشان را وقف ھنر كردند

صدھا مجسمھ ساز و . تنھا در بودا، بلكھ در ویسگراد، تاتا، استرگوم، نادي واراد، و واچ پیافكنده شدند
ھاي برجستھاي از یانوس ھونیادي و دیگر  جوواني دالما تا مجسمھ .نقاش این عمارات را تزیین كردند

در آنجا براي سكوي مرتفع . در كوشیتسھ مكتبي واقعي از ھنرمندان تشكیل شد. قھرمانان مجارستان تراشید
و ھنرمندان دیگر جدار پشت محراب عظیم و پر كاري )) استاد ستفان((محراب كلیساي سنت الیزابت، 

ھاي وسط آن، در تراش و لطافت و زیبایي، كاملا مانند  كھ مجسمھ) ١۴٧۴١۴٧٧(ند كنده كاري كرد
در كلیساي بخش بستر چبانیھ، دستھ دیگري از ھنرمندان لوحھ سنگي بزرگي . ھاي ایتالیایي ھستند مجسمھ

یھاي نقاش. بھ نام مسیح در زیتونستان تراشیدند كھ جزئیات دقیق و تاثیر در اماتیك آن اعجابانگیز است
مجارستان نیز، كھ از آن عھد بھ جاي ماندھاند، داراي ھمان حدت گیرایي و ھنري ھستند، چنانكھ در پرده 

تقریبا تمام . ، كھ اینك در موزه بوداپست است، مشھود میباشد))اس.ام.استاد((دیدار مریم با الیصابات، كار 
قرن شانزدھم تركان عثماني نابود یا  آثار ھنري مجارستان در این دوره پرعظمت، در یورشھا و حملات

  . ھا در استانبول ھستند، و آنھا را تركان فاتح بدین شھر آوردھاند بعضي از مجسمھ. ناپدید شدند

در دربار خود از . ماتیاس بیشتر بھ ادبیات علاقھمند بود تا نقاشي و مجسمھ سازي و دیگر ھنرھا
ل میكرد و، از درآمد دولت، براي آنھا مقرریھاي كافي مقرر اومانیستھا، خواه بیگانھ و خواه بومي، استقبا

یانوش ویتز، . آنتونیو بونفیني تاریخي درباره سلطنت او، بھ سبك لیویوس، بھ زبان لاتیني نوشت. میداشت
اسقف اعظم استرگوم، كتابخانھاي از آثار كلاسیك تشكیل داد و اعتباري براي فرستادن دانشجویان بھ 

یكي از این دانشجویان اعزامي، كھ یانوش پانونیوس . راگرفتن زبان یوناني، تخصیص دادایتالیا، جھت ف
; نام داشت، ھفت سال در فرارا بھ سر برد و اجازه ورود بھ مجمع لورنتسو را در فلورانس بھ دست آورد
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یلي كھ بھ و چون بھ مجارستان بازگشت، درباریان را با شعرھاي نغزي كھ بھ زبان لاتیني میسرود، و رسا
  . زبان یوناني مینوشت، بھ حیرت افكند

چون پانونیوس بھ زبان یوناني سخن میگوید، انسان گمان میبرد كھ در قلب آتن زاده : ((بونفیني مینویسد
شده میشد مجمعي از دانشوران و ھنرمندان را چون مجمعي كھ جیرگي و معیشت خود را از دربار ماتیاس 

در بودا تشكیل شد، یكي از قدیمیترین  ١۴٩٧انجمن ادبي دانوب، كھ در سال . دریافت میداشتند پیدا كرد
  . انجمنھاي ادبي دنیاست

ھا و  كاخ او موزه مجسمھ. ماتیاس كوروینوس، مانند مدیچیھاي معاصرش، كتاب و اثار ھنري جمع میكرد
براي خرید كتاب، كھ ) دلار ٠٠٠,٧۵٠(فلورین  ٠٠٠,٣٠بنابر روایات، وي سالانھ . آثار ھنري شده بود

مع ھذا، مانند فدریگو دا مونتھ فلترو، . اكثرا نسخ خطي مذھب و مصور گرانقیمت بودند، صرف میكرد
، یعني سھ سال قبل از آنكھ صنعت چاپ بھ انگلستان ١۴٧٣در ; دوك اوربینو، با آثار چاپي مخالفتي نداشت

كھ ھنگام مرگ ماتیاس ده ھزار جلد كتاب  كتابخانھ كوروینوس،. برسد، چاپخانھاي در بودا برپا كرد
این كتابھا در قصر بودا، در دو . داشت، بھترین كتابخانھ قرن چھاردھم در كشورھاي خارج از ایتالیا بود

. ھاي آنھا، با شیشھ بندیھاي منقوششان، مشرف بر دانوب بودند تالار بزرگ، جاداده شده بودند كھ پنجره
اري شده، و در جلو كتابھا، كھ اكثر با پوست گوسالھ صحافي و تجلید شده ھاي كتابھا سراسركنده ك قفسھ

بھ نظر میرسد كھ ماتیاس برخي از كتابھا را خوانده . ھاي دیوار كوب مخملي آویختھ شده بودند بودند، پرده
ا بھ یكي از اومانیستھ. حداقل كتاب لیویوس، براي ترغیب خواب، مورد استفاده او بوده است; بوده است

شما براي رسیدن بھ جلال و شكوھي كھ آلوده بھ خون ! آه شما دانشمندان چھ خوشبخت ھستید:((مینویسد
كوشش شما بر آن است تا تاج خداوندان ; براي بھ دست آوردن تاج شاھي نمیكوشید; است تلاش نمیكنید

لغلھ جنگ را بھ شما حتي میتوانید ما را بر آن دارید كھ آشوب و غ. شعر و فضیلت را بر سر نھید
) ١۴٩٠(قدرت متمركزي كھ ماتیاس ایجاد كرد تنھا چند صباحي پس از مرگش .)) فراموشي سپاریم

اشراف متنفذ بر لادیسلاوس دوم تسلط یافتند و عایداتي را كھ صرف ھزینھ سپاھیان میشد بھ . برقرار ماند
نجبا و اشراف، كھ از پرداخت . دسربازان بھ خانھ رفتن. ارتش سر از فرمانبرداري باز زد. جیب زدند

مالیات معاف شده بودند، درآمد و نیروي خود را در عیاشي و ھرزگي بھ ھدر میدادند، در حالي كھ سپاه 
 ١۵١۴در سال . اسلام بر مرزھا فشار میآورد، و دھقانان استثمار شده اندیشھ انقلاب در سر میپروراندند

دھقانان، كھ مرگ و زندگي برایشان تفاوتي . و داوطلب خواست دیت مجارستان علیھ تركان اعلام جھاد داد
چون خویشتن را مسلح یافتند، این اندیشھ در سرشان . نداشت، گروه گروه، بھ خدمت زیر صلیب در آمدند

افتاد كھ در وقتي كھ دشمنان خانھ زادشان، اربابان منفور، این قدر نزدیكند، چرا بھ كشتن تركان بروند 
سراسر مجارستان را ; وحشیانھ رھبري كرد)) ژاكري((م گیورگي دوژا آنھا را بھ نوعي سربازي بھ نا

لگدمال ساختند، قصرھا را سوختند، و از نجبا و اعیان ھر كھ را بھ چنگشان افتاد، از زن و مرد و كودك، 
آنھا را مسلح  نجبا از تمام اطراف و اكناف تقاضاي كمك نمودند، سربازان مزدور گرفتند و. قتل عام كردند

دوژا . ساختند و بر دھقانان انقلابي و بي انضباط و تشكیلات چیره شدند، و وجھي مورد شكنجھ قرار دادند
سپس دوژا را بر تختي آھنین كھ چون آتش سرخ بود ; و یارانش را دو ھفتھ بي خورد و خوراك نگاه داشتند

و بھ یاران ; نتي تافتھ از آھن در دستش نھادندنشاندند، تاجي از آھن تافتھ بر سرش نھادند، و عصاي سلط
بلي، . گرسنھاش اجازه دادند كھ گوشت كباب شده تن او را، در حالي كھ ھنوز ھوشیار بود، بكنند و بخورند

  . از توحش بھ تمدن راھي دراز است، اما از تمدن بھ توحش گامي بیش نیست

مقرر داشت ) ١۵١۴)) (قانون سھ جانبھ((اما ; ي نبوددھقانان را قتل عام نكردند، زیرا از وجود آنھا گریز
براي ھمیشھ داغ بي ایماني و پیمانشكني بر پیشاني زارعان نھاده است، و آنان از این ... انقلاب اخیر((كھ 

زمان آزادي خود را از دست دادھاند و براي ھمیشھ، و بدون ھیچ گونھ قید و شرطي، برده و خدمتگزار 
و ; ھمھ چیز، از ھر نوع كھ باشد، ملك طلق ارباب است و زارع را بر آن حقي نیست. ..اربابانشان ھستند

  فصل دھم .)) نیز، حق ندارد كھ علیھ ارباب اقامھ دعوي كند
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  پرتغال انقلاب بازرگاني را آغاز میكند 

١٣٠٠١۵١٧  

كشور كوچك پرتغال، تنھا بھ خاطر امتیازي طبیعي، كھ ساحلي بودن آن است، و در سایھ شجاعت و اقدام 
بھ كارھاي خطیر، و دیگر ھیچ، در این عھد خود را یكي از نیرومندترین و توانگرترین كشورھاي اروپا 

، حكومت، زبان، و تمدن و بھ عنوان یك كشور پادشاھي بنیاد یافتھ بود ١١٣٩از آنجا كھ در سال . گردانید
، كھ مدبر، مصلح، ))كشاورز((فرھنگ آن در دوران سلطنت محبوبترین فرمانرواي آن، دینیز معروف بھ 

. سازنده، مربي، حامي ھنر، و استادي كارآزموده در ادبیات و عشق بود، صورت مستقر و پایداري یافت
ي كریمانھ آغاز نھاد كھ در آن، افزایش تجارت و پسر او، آلفونسو چھارم، پس از چند قتل احتیاطي، سلطنت

چنانكھ ھم اكنون نیز ادامھ ; داد و ستد با انگلستان دو كشور را از نظر مناسبات سیاسي بھ ھم نزدیك ساخت
آلفونسو از روي حزم، براي تاكید اتحاد خویش با ایالت كاستیل كھ رو بھ ترقي بود، پسر پدرو را بھ . دارد

  . وستانزا مانوئل برانگیختازدواج با دوناك

پدرو، با این شاھزاده خانم ازدواج كرد، اما ھمچنان بھ اینس دكاسترو، كھ خود از دودمان شاھي بود، مھر 
آلفونسو پس ; پس از مرگ كوستانزا، اینس خار راه دومین ازدواج مصلحتي و سیاسي پدرو بود. میورزید

، كاموئش، كھ میلتن پرتغال بھ شمار میرود، شرح این )١٣۵۵(از تردیدھاي زیاد، دستور داد او را بكشند 
  : داستان مشھور را در حماسھ ملي خویش لوزیاد آورده است

  ... بدین گونھ، آن گروه خون آشام براي كشتن اینس پیش آمدند

  ... شمشیرھاي آن درندگان در سینھ سپید او بھ خون آغشتھ شدند

  . ن ساختند، ھنوز دست انتقام الاھي بر سر آنھا فرود نیامده استو، در خشمي دیوانھ وار، خود را سرخگو

جنایتكاران را بھ قتل رسانید، جنازه ; اما پدرو دو سال بعد، چون بھ تخت و تاج رسید، انتقام او را بازستاند
شاھزادگان دوباره بھ خاك سپرد و با سختگیري و خشونتي كھ از این حادثھ سوگآور سرچشمھ میگرفت بھ 

  . طنت پرداختسل

فردیناند . داستان عاشقانھ دیگري، كھ البتھ این اندازه اعتلا ندارد، پادشاھي جانشین او را از ھم پاشید
نامزدي خود را با یك شاھزاده . اول دل و جان در راه لئونور، ھمسر امیر پومبیرو، از دست داد) فرناندو(

پس از مرگ . ت شوھرش و كلیساي رسوا، ازدواج كردخانم كاستیلي بھ ھم زد، و با لئونور، علیرغم مخالف
، لئونور مقام نیابت سلطنت یافت، دخترش بئاتریس را ملكھ ساخت و بھ خوان اول، شاه )١٣٨٣(فردیناند 

  . كاستیل، بھ زني داد

مجمع قانونگذاري كویمبرا سلطنت ; مردم از اینكھ در آتیھ تابع حكومت كاستیل خواھند شد، شوریدند
دولت كاستیل بر آن شد . را انتخابي اعلام داشت و ژان، پسر پدرو و اینس، را بھ پادشاھي برگزیدپرتغال 

تن كماندار از انگلستان  ۵٠٠ژان بر فور لشكري تدارك دید، . كھ بئاتریس را با اعمال زور بر تخت نشاند
كست داد مردم پرتغال در آلژوبرو تا ش ١٣٨۵بھ یاري خواست، و لشكریان كاستیلي را در چھاردھم اوت 

  . از آن زمان ھر سال این روز را بھ عنوان روز استقلال پرتغال جشن میگیرند
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سلطنت چھل و ھشت سالھاي را آغاز كرد، و با پادشاھي او سلسلھ سلطنتي اویش، )) ژاك بزرگ((اكنون 
داد، و قانون و  امور اداري مملكت را سازماني نو. كھ دو قرن بر پرتغال حكومت راند، روي كار آمد

در اینجا نیز، چون . زبان پرتغالي زبان رسمي، و ادبیات پرتغالي آغاز شد. دستگاه قضایي را اصلاح كرد
اما واسكو دا لوبیرا، بھ زبان بومي خویش، داستاني . اسپانیا، دانشوران تا قرن ھجدھم بھ لاتیني مینوشتند

ھ ترجمھ آن یكي از مردمپسندترین كتابھاي غیر دیني ك) ١۴٠٠حد (پھلواني را بھ نام آمادي دو گل نوشت 
ھنر ملي در كلیساي سانتاماریا ویكتوریا، كھ بھ وسیلھ ژان اول در بطالیھ بھ یادبود نبرد . اروپا شد

این كلیسا در اندازه با كلیساي جامع میلان، و در ; آلژوبروتا ساختھ شده بود، بھ نحو فاخرانھاي تجلي یافت
در سال . ھاي تزئیني نوتردام در پاریس برابري میكند اري شكوھمند پشتبندھا و سر منارهتودرتویي و پرك

شاه ((نمازخانھاي با طرح و تزییناتي بسیار ظریف و زیبا بر این كلیسا افزوده شد تا استخوانھاي  ١۴٣۶
  . را در آن دفن كنند)) حرامزاده

جانشین او شد و تقریبا بھ ھمان خوبي زمامداري  دوارتھ. پسرانش نیز سبب بزرگداشت و افتخار وي گشتند
ھانري دریانورد انقلاب بازرگانیي را كھ مقدر بود ; پدر و مجموعھ قوانیني براي كشور تنظیم داد; كرد

، ھانري )١۴١۵(ھنگامي كھ ژان اول سبتھ را از مورھا گرفت . نقشھ كره زمین را تغییر دھد آغاز نھاد
ن فرمانده آن پایگاه مھم سوق الجیشي، كھ درست آن سوي تنگھ جبلالطارق بیست و یك سالھ را بھ عنوا

  . است، باقي گذاشت

توصیفات مسلمانان از تمبوكتو، سنگال، و طلا و عاج و بردگاني كھ در ساحل افریقاي باختري یافت 
بھ جانب رود سنگال، كھ مطلعین او را از آن خبر داده بودند، امكان داشت كھ . میشدند پرتغال سازد

در این صورت، میشد از ; ھاي نیل و ایالت مسیحي حبشھ، جریان داشتھ باشد مغرب، بھ طرف سرچشمھ
آنگاه، ; میان آفریقا راھي دریایي از دریاي آدریاتیك بھ دریاي سرخ، و بنابراین بھ ھندوستان، گشود

. بزرگ دریایي میشد انحصار تجارت مشرق، كھ اینكھ در دست ایتالیا بود، میشكست و پرتغال قدرت
مناطق تسخیر شده ھمھ مسیحي میشدند، آفریقاي اسلامي را دولتھاي مسیحي از دو جانب شمال و جنوب 

ھانري . در حصار میگرفتند، و دریاي مدیترانھ براي تجارت و دریانوردي مسیحیان امن و بیخطر میشد
  . یخي كارش ھمین شداندیشھ آن نداشت كھ راھي بھ دور آفریقا بیابد، اما نتیجھ تار

در ساگرش، در منتھاالیھ جنوب خاوري پرتغال و اروپا، یك موسسھ تھاتري  ١۴٢٠ھانري در حدود سال 
چھل سال تمام او و یارانش، كھ گروھي از . غیر رسمي براي كسب اطلاعات و اقدامات دریایي بنیاد نھاد

ند، نظریات و شرحھا و توصیفات سیاحان و ستاره شناسان و نقشھكشان اسلامي و یھودي در زمره آنھا بود
ملاحان را گردآوري و بررسي كردند و كشتیھاي كم قدرتي را،كھ بھ نیروي بادبان و زدن پارو حركت 

یكي از . میكردند و گنجایش بیش از سي تا شصت تن را نداشتند، بھ تحقیق در دریاي پرخطر فرستادند
دریانوردان جنووایي ھفتاد سال پیش بدان رسیده و سپس از  مادرا را، كھ ١۴١٨ناخدایان ھانري در سال 

مستعمره نشینھاي پرتغالي بھ توسعھ و بسط منابع آن پرداختند، و دیري ; یادش برده بودند، كشف كرد
نگذشت كھ شكر و دیگر محصولات مادرا ھزینھاي را كھ صرف مستعمره ساختن آن شده بود جبران 

تغال را بر آن داشت كھ تقاضاھاي ھانري را براي پول و اعتبار بھ نظر و این استفاده دولت پر; كردند
دیده بود، بھ گونزالو  ١٣۵١ھانري كھ جزایر آسور را بر روي یك نقشھ ایتالیایي سال . قبول تلقي كند

این گوھرھاي  ١۴۴۴تا  ١۴٣٢این كار انجام گرفت و از . كابرال ماموریت داد كھ برودو آنھا را پیدا كند
  . نقدر دریایي، یكي پس از دیگري، تاج شاھي پرتغال را آراستندگرا

اما آنچھ كھ بیش از ھر چیز دیگر ھانري را بھ خود میخواند و در دل او فتنھ برمیانگیخت، افریقا 
كیلومتري ساحل باختري، یعني تا بجادور، را سیاحت  ١۴۵٠دریانوردان كاتالونیایي و پرتغالي تا .بود

در آنجا تحدب و پیشآمدگي بیش از اندازه قاره بزرگ در دل دریاي آدریاتیك، ). ١٣۴١١٣۴۶(كرده بودند 
ناچار بھ اروپا ; ملاحان و دریانوردان را از اینكھ در پي یافتن راھي بھ جنوب بر آیند مایوس میكرد

یاي پر بازمیگشتند، در حالي كھ براي معذوریت خویش داستانھاي ھراس انگیزي از بومیھاي خوفناك و در
از نمك، كھ پارو بسختي سینھ آبھایش را میشكافد، حكایت میكردند و بھ مستمعین خود اطمینان میدادند كھ 
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ناخدا ژیلیانش دستور داد كھ از سرزمینھا . ھر فرد مسیحي كھ پا از بجادور آن سوتر گذارد، زنگي میشود
بھ این ترتیب . براي او بیاوردو دریاھاي ممنوعھ آن سوي دماغھ بجادور اطلاعات صحیح و روشني 

، و سخت متعجب شد )١۴٣۵(كیلو متري آن طرف بجا دور پیش رود ٢۴٠٠ژیلیانش وادار شد كھ تا 
ھاي ارسطو و بطلمیوس در زیر آفتاب سوزان آن جز  ھنگامي كھ در آن منطقھ از استوا، كھ بنابر گفتھ

شش سال بعد، نونوتریشتاون . خرم یافتصحراي خشك نمیتوانست وجود داشتھ باشد، ھمھ جا را سبز و 
باز ھم دورتر رفت و بھ دماغھ بلانكو رسید، و با خویشتن برخي از سیاھپوستان تنومند و قوي ھیكل آنجا 

خاوندھاي فئودال آنھا را در . این بومیان بلافاصلھ تعمید یافتند و بھ بردگي گرفتھ شدند; را باز آورد
نخستین نتیجھ مھم زحمات و كوششھاي ھانري، افتتاح تجارت برده ; دكشتزارھاي پرتغال بھ كار گماشتن

كشتیھایش اسما براي سیاحت و اكتشاف . اینك، شاھزاده دریانورد پشتوانھ مالي تازھاي پیدا كرد. آفریقا بود
با  ١۴۴۴ناخدا لانزاروتھ در سال . و اشاعھ دین بھ سفر میرفتند، و در عمل طلا و عاج و برده میآوردند

)) عیسي مسیح((آورد كھ بھ كشت و زرع زمینھاي فرقھ نظامي و رھباني )) صورسیاه(( ١۶۵ود خ
  :را چنین وصف میكند)) مورھاي سیاه((گمارده شدند، یك پرتغالي معاصر اسارت این 

و خود را بر روي آنھا افكندند و ھر كھ را ! پرتغال! سان ژرژه! سانت یاگو: ((یاران ما فریاد برآوردند
در آنجا مادراني را میدیدید كھ كودكانشان را بھ سینھ چسبانیده بودند و . نستند كشتند یا گرفتار كردندتوا

ھر كس بھ بھترین ; فرار میكردند، شوھراني را میدیدید كھ دست زنانشان را گرفتھ بودند و میگریختند
دند كھ خویشتن را در زوایاي بقیھ بر آن ش; بعضي خود را بھ دریا افكندند. وجھي كھ میتوانست، میدوید

ولي یاران ما ... ھاي انبوه مخفي كردند عدھاي دیگر كودكانشان را در زیر بوتھ; ھایشان پنھان سازند كلبھ
بالاخره خداوند، كھ بھ ھمھ پاداش میدھد، بھ مردان ما نیز در آن روز بر دشمن پیروزي عطا . آنھا را یافتند

تن را، از زن و  ١۶۵تعالي او كشیده بودند، بھ غیر از آنچھ كشتند، كرد و، بھ جبران رنجي كھ در راه 
  . مرد و كودك، گفتار ساختند

در اینجا باید اضافھ كنیم كھ مسلمانان . برده آفریقایي بھ پرتغال آورده شدند ٩٠٠بیش از  ١۴۴٨تا سال 
اھپوستان افریقا خود از شمال آفریقا در بسط تجارت برده پیش كسوت مسیحیان بودند، و روساي قبایل سی

در دست ددان آدمي نام، انسان كالایي شد براي خرید . پرتغالیھا برده میخریدند و بدانھا طلا و عاج میدادند
  . و فروش

لانزاروتھ  ١۴۴۶در ; رسید) دماغھ سبز(، دینیز دیاش بھ دماغھ بلندي بھ نام راسالاخضر ١۴۴۵در سال 
در ھمین سال . كاداموستو جزایر كیپ ورد را كشف نمود ١۴۵۶ در; دھانھ رود سنگال را سیاحت كرد

شاھزاده ھانري درگذشت، ولي اقدامات وي، بر اثر جنبشي كھ بدان بخشیده بود، ونیز منافع اقتصادیي كھ 
دیوگوسائو بھ رودخانھ كنگو ; )١۴٧١(ژوآئو دا سانتارم از خط استوا گذشت . از آن عاید میشد، ادامھ یافت

و نیم قرن بعد از نخستین سفر اكتشافي ھانري، بارتولومئو دیاش، در میان طوفانھا و ; )١۴٨۴(رسید 
در آنجا از اینكھ میدید ). ١۴٨۶(كشتي شكستنھا، راه خود را گشود و جنوبیترین نقطھ آفریقا را دور زد 

تقریبا در ھندوستان درست در رو بھ رو قرار داشت و ; میتواند بھ جانب شرق پیش براند، خوشحال شد
بارتولومئو، بھ سوگ . لیكن مردان خستھ و مضطربش وي را بھ بازگشتن مجبور كردند; دسترس او بود

یاراني كھ دریاي متلاطم و طوفان خیز كشتیھایشان را شكستھ بود، راس جنوبي قاره آفریقا را دماغھ 
میدید، نام این پیشرفتگي را دماغھ ولي شاه ژان دوم، كھ ھندوستان را در انحناي این منطقھ ; طوفانھا نامید
  . امید نیك نھاد

دیاش و پادشاه ھیچ یك زنده نماندند تا تحقق این رویا را رویاي یك راه سراسر آبي بھ ھندوستان كھ اینك 
، شاه مانوئل، كھ نسبت بھ ثروت و ١۴٩٧در سال . ھمھ پرتغال را بھ ھیجان آورده بود مشاھده كنند

مب نصیب اسپانیا كرده بود غبطھ میخورد، واسكو دو گاما رامامور ساخت تا افتخاري كھ كریستوف كل
ناخداي ھشت سالھ، بر اثر طوفان، مجبور شد كھ راه . آفریقا را دور بزند و بھ ھندوستان برود

كیلومتر راه آبي، بھ دماغھ امید نیك  ٨٠٠٠روز و طي  ١٣٧غیرمستقیمي را در پیش گیرد، و پس از 
روز دیگر  ١٧٨كیلومتر راه،  ٧٢۵٠گذشتن از صدھا خطر و تحمل ھزاران محنت و طي سپس، با . رسید
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در آنجا، در روز . بھ كالیكات، كھ نقطھ ارتباطي مھم تجارت شرق غرب و شمال جنوب در آسیا بود، رسید
بھ  ھمینكھ قدم. ، یعني ده ماه و دوازده روز بعد از حركت از لیسبون، لنگر انداخت١۴٩٨بیستم مھ سال 

با شجاعت . خشكي گذاشت، بھ عنوان دزد دریایي توقیف شد، و بزحمت از كیفر و مرگ حتمي نجات یافت
و سخنوري قابل تحسیني بر سو ظن ھندیان و حسادت مسلمانان چیره گشت و براي كشور خود، پرتغال، 

ھندي واحجار  بار گراني از ادویھ فلفل، زنجبیل، دارچین، میخك، و جوز; اجازه تجارت تحصیل كرد
. و در بیست و نھم اوت، كالیكات را براي سفر دشوار یكسالھاي بھ لیسبون ترك گفت; كریمھ بركشتي زد 

عاقبت، پرتغالیھا راھي بھ ھندوستان یافتند و از ھزینھ سنگین انتقال كالا از یك كشتي بھ كشتي دیگر و 
ز ایتالیا تا مصر یا عربستان و یا ایران دادن باج و عوارض راه و صدمات راه خشكي و آبي قدیم، كھ ا

نتایج اقتصادي كشف این را، مدت یك قرن، براي اروپا مفیدتر از نتایجي بود كھ از . میگذشت، آزاد گشتند
  . كشف آمریكا عاید شده بود

پرتغال، مغرور از اینكھ بھ ھندوستان واقعي رسیده است در حالي كھ دریانوردان اسپانیایي اشتباھا در 
بھ ھیچ وجھ كوششي براي یافتن یك معبر  ١۵٠٠ریاي كارائیب بھ جزایر ھند غربي افتادھاند، تا سال د

اما در این سال، پدرو كابرال، كھ در مسیر خود بھ سوي ھند از راه افریقا دور افتاده . غربي بھ خرج نداد
در سال . دور را كشف كردو باز در ھمان سال، گسپار كورتھ رئال لابرا; بود، تصادفا بھ برزیل رسید

آمریگووسپوتچي، كھ در زیر جنوبي را كشف نمود كھ اینك نام او را برخود دارد، اما زمامداران  ١۵٠٣
پرتغال در برزیل چندان سودي نمیدیدند، در حالي كھ ھر محمولھاي كھ از ھندوستان میرسید خزانھ 

  . سلطنتي و جیب سوداگران و دریانوردان را پر میساخت

از آنجا كھ بازرگاني در آن زمان ھمیشھ احتیاج شدید بھ حمایت ارتش داشت، دولت پرتغال تجارت جدید 
ھایي براي  تجار مسلمان، از دیر زماني پیش، در ھندوستان پایگاه. را زیر نظارت كامل خود قرار داد

جنگ و ; ھا ھمدست شدندھاي تواناي ھند علیھ پرتغالیان با آن برخي از راجھ. خویشتن درست كرده بودند
آلفونسو  ١۵٠٩در سال . تجارت و پول و خون در انقلاب بازرگاني وسیعي كھ در گرفتھ بود بھ ھم آمیخت

وي در جنگھاي پي در پي خود با مسلمانان و ھندیان، عدن و . آلبوكرك نسختین حكمران ھند پرتغال شد
ھاي  شبھ جزیره مالھ تسخیر كرد و در آنھا پایگاهھرمز را در ساحل عربي، گوآ را در ھند، و مالاكا را در 

بھ این طریق، پرتغال مدت صدو . از مالاكا یك میلیون دوكات غنیمت بھ پرتغال آورد. پرتغالي ساخت
بازرگانان پرتغالي قلمرو . پنجاه سال فرمانرواي مسلم تجارت اروپا با ھندوستان و جزایر ھند شرقي شد

و از اینكھ جوزھندي، جوز بویا، و ) ١۵١٢(تا جزایر مولوك بسط دادند تجاري خود را در جانب خاور 
آلبوكرك . را از محصولات ھند مطبوعتر و ارزانتر یافتند خوشحال گشتند)) جزایر ادویھ((میخك این 

جھانخواري سیري ناپذیري داشت، با بیست كشتي بھ دریاي سرخ رخت سیاحت بربست، و بھ پادشاه 
كرد كھ مشتركا ترعھاي از نیل علیا بھ دریاي سرخ حفر، و بھ این طریق، با  مسیحي حبشھ پیشنھاد

برگردانیدن مسیر رود نیل، مصر مسلمان را بھ بیابان خشكي مبدل كنند، آشفتگي اوضاع سبب شد كھ 
ھاي تجارت  سال بعد، دوارتھ كویلیو دروازه. ، مرد١۵١۵وي در ھمانجا، بھ سال ; آلبوكرك بھ گوآ برگردد

فرنائو پرز د آندراده باكانتون و پكن روابط  ١۵١٧و در ; نشین و سیام را بھ روي پرتغالیان گشودكوش
  . تجارتي برقرار كرد

امپراطوران پرتغال نخستین نمونھ امپریالیسم جدید اكنون بھ بزرگترین درجھ بسط خود در جھان رسیده 
ھاي یك چنین امپراطوریي بھ رویش  مریكا دروازهبود، و تنھا رقیب آن در این باب اسپانیا بود كھ با كشف ا

لیسبون مركز پر رونق تجارت شد، و بر آبھاي آن كشتیھاي بازرگاني، از سرزمینھاي . گشوده شده بودند
بازرگانان اروپاي شمالي میتوانستند بیشتر اجناس و كالاھاي آسیایي را . مختلف دور دست، پھلو میگرفتند

ایتالیا بر زماني كھ تجارت مشرق . نھ در ونیز و یا جنووا. مت بھ دست آورنددر اینجا با ارزانترین قی
رنسانس ایتالیا، كھ كریستوف كلمب، واسكو دو گاما، و لوتر . زمین بكلي در انحصارش بود نوحھ میكرد

ضربات مھلك خود را در یك نسل بر آن فرود آورده بودند، آھستھ آھستھ رنگ میباخت، در حالي كھ 
. و اسپانیا فرمانروایان دریاھاي در سایھ این عظمت و جلال، ادبیات و ھنر نیز بازارگرمي یافت پرتغال

مشغول نوشتن كتاب پر حجم خود بھ نام كروناكاس بود، ) ١۴٣۴١۵۵۴(فرنائولوپس، كھ مدت بیست سال 

pymansetareh@yahoo.com



برابري میكنند، تاریخ پرتغال را بھ گیرایي یك داستان، و یا قدرت توصیف و تجسمي كھ با سبك فرواسار 
ھاي كوچكي كھ براي  ژیل ویسنتھ باب درام نویسي رادر ادبیات پرتغال با نمایشنامھ. بھ رشتھ تحریر كشید

یك مكتب نقاشي ). ١۵٠٠حد (دربار، و صحنھ ھایي كھ براي جشنھاي عمومي مینوشت افتتاح كرد 
ود، موفق شد با خصوصیات و سجایاي پرتغالي، كھ انگیزه و راھنمایي كار را از نقاشان فلاندري گرفتھ ب

در تابلو چند لتھ با ابھتي كھ براي صومعھ سن و ) ١۴۵٠١۴٧٢مط (نونوگونسالوس . ویژه خود پدید آورد
شش قاببند آن از لحاظ منظره و تجسم ابتدایي : نسان كشیده است، بامانتنیا، و حتي وان آیك رقابت میكند

سیم نموده است، و بھترین آنھا تك چھره ھانري دریانورد است، است، اما پنجاه و پنج تك چھرھاي كھ تر
شاه مانوئل، ملقب بھ نیكبخت، براي آنكھ خاطره سفر . قدرت واقع گرایي ھنر او را مشخص میسازند

پیروزمندانھ واسكودوگاما را زنده نگاه دارد، ژوآئو دكشتیلیو را برگماشت تا در نزدیكي لیسبون، بھ سبك 

  فصل یازدھم پرتغال بھ ). ١۵٠٠حد(، صومعھ پر شكوه و معظم بلم را پي افكند گوتیك شعلھ سان

  

  اسپانیا 

١- ١٣٠٠۵١٧   

I  -١۴۶٩-١٣٠٠: صحنھ اسپانیا  

آن را از حملات خارجي : ھاي اسپانیا حافظ و در عین حال مسبب سرنوشت غمانگیز آن بودند كوه
مصونیتي نسبي بخشیدند، لیكن پیشرفت اقتصادي و وحدت سیاسیش را معوق گذاشتند، و از انباز گشتن آن 

ت نیمھ در زاویھ كوچكي از شمال غرب، جمعی. در اندیشھ و فكر اروپایي جلوگیري بھ عمل آوردند
ھاي گوسفند خود را، ھماھنگ با انقباض و انبساط فصول، از دشتھا بھ تپھ سارھا  بیابانگردي از باسكھا گلھ

با آنكھ بسیاري از باسكھا سرف بودند، ھمھ ادعاي . بالا میبردند و از تپھ سارھا بھ دشت باز میگردانیدند
ي نامنسجم ایالت كاستیل یا ناوار، حكومتي از بزرگزادگي میكردند و ایالات سھگانھ آنان، تحت فرمانروای

ایالت ناوار بھ صورت پادشاھي جداگانھاي باقي ماند، تا آنكھ فردیناند كاتولیك بخش . خویشتن داشتند
 ١٣٢۶ساردني در سال . ، و بقیھ تابع حكومت فرانسھ گشت)١۵١۵(جنوبي آن را ضمیمھ كاستیل ساخت 

. بدین سرنوشت گرفتار آمدند ١۴٠٩، و سیسیل در ١٣۵۴ن بالئار در بھ دنبال آ; بھ تصاحب آراگون درآمد
آراگون با صنعت و بازرگاني والانس، تاراگونا، ساراگوسا، و بارسلون پایتخت ایالت كاتالونیا در قلمرو 

كاستیل وسیعترین و نیرومندترین پادشاھي اسپانیا بود و بر شھرھاي پرجمعیت . آراگون توانگر میشد
. ون، بورگوس، والیاذولیذ، سالامانكا، قرطبھ، سویل، و تولدو، كھ پایتختش بود، استیلا داشتاوویذو، لئ

پادشاھان كاستیل در اسپانیا بر بیشترین جمعیت حكومت میراندند و براي بھ دست آوردن بزرگترین 
  . ھا قمار سلطنت میباختند حصھ

و محاكم كاستیل را اصلاح نمود، جنگجویي حكومت كرد، قوانین  ١٣۵٠تا  ١٣١٢آلفونسو یازدھم، كھ از 
نجبا و اعیان را متوجھ مورھا كرد، ادبیات و ھنر را زیر حمایت گرفت، و خویشتن را بھ عشق معشوقھاي 

زنش براي او پسر مشروعي زایید كھ در گمنامي، غفلت، و آزردگي بزرگ شد و . پرزا سرگرم ساخت
چنان نھ فرزند ) ١٣۵٠(تخت نشستن پذرو در پانزدھسالگي  بھ. آینده گشت) پذرو ستمگر(پذرو ال كروئل 

حرامزاده دیگر آلفونسو را كھ عروس پذور، بلانش دو بوربون، بدون دعوت از فرانسھ فرا رسید، پذرو با 
و ) ١٣۶١(وي ازدواج كرد، دو شب با او بھ سرآورد، سپس فرمان داد تا بھ اتھام توطئھ مسمومش كردند 

ھا زیباییش چندان مستي بخش و فریبنده بود كھ  یا د پاذیلیا، ازدواج كرد كھ بنابر افسانھبا معشوقھ خود، مار
پذرو . شھسواران درباري آبي را كھ وي در آن آبتني كرده بود، در جذبات عشق، بھ جاي شراب مینوشیدند
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; وجیھ الملھ بوددر نزد طبقات پایین، كھ تا لحظھ تلخ واپسین طرفدار و پشتیبانش بودند، سخت گرامي و 
اما سو قصدھاي مكرري كھ نابرادریھا، براي عزل وي كردند او را بھ چنان نیرنگھا، جنایات، و اھانتھایي 

سرانجام ھانري، كنت تراستامارا، . سوق داد كھ مانع از آن شد كھ داستان این دوستي رنگ و رونق بگیرد
را بھ دست خویش بھ قتل آورد، و بھ نام ھانري بزرگترین پسر لئونورا، بھ قیام متشكلي دست زد، پذرو 

  ). ١٣۶٩(دوم براریكھ سلطنت كاستیل تكیھ زد 

قضاوت درباره ملتھا از روي رفتار و كردار پادشاھانشان كاري است دور از انصاف، زیرا پادشاھان با 
كھ فرمانروایان  در ھمان حال. ماكیاولي ھم عقیدھاند كھ اخلاق براي سلاطین ساختھ و پرداختھ نشده است

بھ ده میلیون تن بالغ میشدند، تمدن  ١۴۵٠دست اندركار قتل و جنایت بودند، مردم خواه فرد یا ملت، كھ در 
با اینكھ بھ پاكي خون خویش میبالیدند، تركیب ناپایداري از سلتھا، فنیقیھا، كارتاژیھا، . اسپانیا را میآفریدند

پستترین طبقھ اجتماع را بردگاني معدود و . ربرھا، و یھودیھا بودندرومیھا، ویزیگوتھا، واندالھا، عربھا، ب
بالاتر از آنھا، صنعتگران، صاحبان ; بھ صورت سرف بودند ١۴٧١كشاورزاني تشكیل میدادند كھ تا 

بالادست آنھا، بھ ترتیب بزرگي و اھمیت، شھسواران، نجباي متكي ; ھا، و سوداگران شھرھا بودند كارگاه
در برابر طبقات غیر روحاني، روحانیان نیز براي خود سلسلھ ; باي مستقل قرار داشتندبھ شاه، و نج

ھر شھر . مراتبي داشتند كھ از كشیش بخش تا اسقف، رئیس دیر، اسقف اعظم، و كاردینال را شامل میشد
س داراي انجمن و شوراي مخصوص خود بود و نمایندگاني براي ملحق شدن بھ نجبا و روحانیان بھ كورت

از لحاظ نظري، فرمان و اجكام شاھان براي آنكھ حكم قانون . ایالتي و ملي میفرستاد) مجلس نمایندگان(
مزد، شرایط كار، قیمت اجناس، و نرخ سود بھ وسیلھ . یابند، میبایست از تصویب این كورتسھا بگذرند

عدم رونق و جنب و عوامل زیادي باعث . انجمنھاي شھرداري یا شوراي اصناف تعیین و تنظیم میشد
انحصارطلبي شاھان، عوارض دولتي و محلیي كھ بر صادرات و واردات : جوش در امر بازرگاني بودند

تعقل میگرفت، اختلاف مقیاس اوزان و مقادیر، بي اعتباري پولھاي رایج، راھزنان، دریازنان مدیترانھ، 
تجارتي در دستشان بود و یھودیان كھ حرمت مذھبي ربح، و تعقیب و آزار مسلمانان كھ كارھاي صنعتي و 

یك بانك دولتي در بارسلون گشایش یافت و دولت  ١۴٠١در سال . بر اقتصاد و مالیھ كشور استیلا داشتند
ھاي بانكي آن را اسپانیاییھا، ھمچنانكھ روح آنتي سمیتیسم را با اصل و نسب سامي بھ ھم آمیختند،  سپرده

ن خویش محفوظ داشتند، و مانند بربرھا بھ نادره گویي و شدت عمل حرارت و گرمي افریقا را نیز در خو
ھوشي تیز و ذھني كنجكاو داشتند، در عین حال سخت زودباور بودند و بھ نحو دھشتناكي . مایل بودند

ھایشان را، حتي در ھنگام فقر و  استقلال و استغناي غرورآمیز روح و شكوه و كوكبھ كالسكھ. خرافاتي
جوینده و مكتسب بودند، و میبایست باشند، اما بینوایان را تحقیر نمیكردند و . مینھادندمحنت، از دست ن

كار را عار میداشتند و از آن روي میگردانیدند، لیكن با بردباري تمام سختي و . تملق توانگران را نمیگفتند
تشنھ . فتح كردند تناسان و تن پرور بودند، مع ھذا نیمي از دنیاي جدید را. مشقت را تحمل میكردند

از استقبال خطر، حتي اگر استقبال كننده كس دیگري میبود، لذت . ماجراجویي، بزرگي، و عشق بودند
گاو بازي، كھ بازمانده یك سنت كرتي و رومي بود، تقریبا بازي و ورزش ملي محسوب میشد، ; میبردند

ولي . و تیزھوشي میآموختزیرا تظاھري باشكوه، پرزرق و برق، و دقیق بود و شجاعت و مھارت 
لذات و شادمانیھاي خود را بھ ) و برعكس انگلیسیھاي عصر الیزابت(اسپانیاییھا مانند انگلیسیھاي امروز 

ھا در افسردگي خشك خلق و  ھاي دامنھ سراشیب كوه خشكي خاك و سایھ. نحو اسفناكي بھ دست میآوردند
ھمھ ; و كامل بود و از بھداشتشان بمراتب بھتر رفتار و سلوك افراد، موقر. خوھا انعكاس یافتھ بود

كارھا و مسابقات . اسپانیاییھا بزرگوار و شریف بودند، ولي معدودي از آنھا مرد حمام و گرمابھ بودند
زنان در اسپانیا ; شرافت و پاكدامني وجھھ مذھبي یافت; پھلواني در میان ناپاكي عوام پیدایش پذیرفت

ھا، كھ در روزھاي ھفتھ ساده و سنگین بود، در روزھاي  یان طبقات بالا، جامھدرم. خدایاني بودند زنداني
ھاي پر چین، دامنھاي باد  ھا، یقھ یكشنبھ و ایام جشنھا و عیدھا با جلوه و زرق و برق ابریشمھا، منگولھ

دند و مردان كفشھاي پاشنھ بلند میپوشی. كرده، یراق دوزیھا، و زردوزیھا شكوه و عظمت دیگري مییافتند
زنان، كھ از سحر و فریبایي طبیعي خویش راضي نبودند، با بزك و زینت و ; بھ خویشتن عطر میزدند

كشش و كوششھاي جنسي، بھ ھزار صورت و . نقابھاي مرموز مردان را مسحور فریفتھ خویش میساختند
ت و پاكدامني جلو تھدیدھاي ھراس آور روحانیت، حكم اعدام، و حفظ شراف; بھ ھزار لباس، در جریان بود
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لیكن، ونوس بر ھمھ چیرگي داشت، و باروري زنان از ; ھاي دیوانھوار را میگرفت عشقھا و پویھ
  . حاصلخیزي زمین در میگذشت

بھ پاپھاي رم چندان اعتنایي نداشت و بارھا، حتي در آن حال . در اسپانیا، كلیسا متحد جداییناپذیر دولت بود
كھ آلكساندر ششم، آن مرد اصلاحناپذیر، را بر اریكھ سلطنت پاپي مینشاند، خواستار اصلاح و تصفیھ 

ھایي را كھ بھ وسیلھ پاپ  نامھكاردینال خیمنث انتشار و توزیع آمرزش ١۵١٣در سال ; دستگاه پاپي بود
در نتیجھ، شاه رئیس كلیساي . یولیوس دوم، براي تجدید بناي كلیساي سان پیترو، صادر شده بود قدغن كرد

در اسپانیا براي متحد ; در این باب فردیناند منتظر آن نشد كھ ھنري ھشتم بھ وي تعلیم دھد. اسپانیا شد
كلیساي اسپانیا تحت لواي حكومتي كھ براي حفظ . اصلاح نبودساختن كلیسا و دولت، مذھب احتیاجي بھ 

نظم اخلاقي، ثبات، استحكام جامعھ و سر بھ راه نگاه داشتن توده مردم آگاھانھ بدان تكیھ كرده بود، از 
ھاي كوچك، تنھا مطیع و تابع  اعضاي آن، حتي در فرقھ. امتیازات اساسي ویژھاي برخورداري داشت

  . حاني بودندمحاكم كلیسایي و رو

از محصول و درآمد دیگر . زمینھاي وسیعي از مملكت را در تصرف خود داشت كھ مستاجر نشین بودند
نیز از ; مستملكات عشریھ دریافت میكرد، و از این عشریھ تنھا یك سوم را بھ خزانھ دولت میپرداخت

اخلاقیات . لیا، توانگرتر بوددر مقایسھ با دولت، از كلیساي دیگر كشورھا، جز ایتا. مالیات معاف بود
لیكن، ; كشیشان و قوانین انضباطي دیرھا ظاھرا در سطحي بالاتر از حد معمول قرون وسطي قرار داشت

زھد و . مانند جاھاي دیگر، متعھگیري كشیشان امري رایج بود و بدان بھ چشم اغماض نظر كرده میشد
حتي . انحطاط میرفت، در اسپانیا مداومت داشت ھاي پیرنھ رو بھ ریاضت، در ھمان حال كھ در شمال كوه

عاشقان، خود را تازیانھ میزدند تا مقاومت دلبرھاي دلسوز و محجوب را درھم بشكنند، یا از لذت 
  . مازوخیستي برخوردار گردند

مردم نسبت بھ شاه و كلیسا سخت وفادار بودند، زیرا براي آنكھ بتوانند با دلیري و پیروزمندي با دشمنان 
نزاع بر سر غرناطھ بھ گونھ یك ; سیار قدیمي خود یعني مورھا بجنگند، احتیاج بھ نظم و آرامش داشتندب

در روزھاي مقدس مذھبي، زن و مرد و كودك، از توانگر تا بینوا، در . ارائھ گشت) جھاد مقدس(سانتافھ 
ھا و خیابانھاي  ن كوچھپشت سر عروسكھاي بزرگي كھ مظھر مریم عذرا یا یكي از قدیسان بودند، در میا

بھ دنیاي روحاني، بھ عنوان سرمنزل واقعي . شھر، با وقار و طمانینھ، خاموش یا سرود گویان راه میافتادند
از . در مقابل آن، زندگي خاكي خوابي اھریمني و ناپایدار بود; و جایگاه ابدي خود، اعتقاد مبرم داشتند

ن بھ وحدت و جنبش ملي میدانستند، و بر سوزانیدن آنھا بدعتگذاران سخت نفرت داشتند و آنھا را خائ
زیرا سوزاندن آنھا كمترین كاري بود كھ میتوانستند براي خداي خشمناك خود ; اعتراض و ایرادي نداشتند

و اگر ھم میدیدند، تحصیلاتشان تقریبا ; طبقات پایین كمتر مدرسھ و مكتب بھ خود میدیدند. انجام دھند
  . سراسر مذھبي بود

كورتز نیرمند، كھ در میان مشركان مكزیكي بھ مراسمي شبیھ آیین قرباني مقدس مسیحیان برخورده بود، 
  . شكوه میكرد كھ شیطان این رسم را بدانھاآموختھ تا فاتحان را مشوش سازد

حدت و شدت آیین كاتولیك در اسپانیا بر اثر رقابتھاي اقتصادي با مسلمانان و یھودیان، كھ رویھمرفتھ 
مورھا غرناطھ حاصلخیز را در . تقریبا یك دھم جمعیت اسپانیاي مسیحي را تشكیل میدادند، افزون گشت

بدتر از آن، مدجنون بودند، یعني آن دستھ از ; دست داشتند، و از لحاظ اسپانیاییھا این وضع بسیار بد بود
نیامده بودند و مھارت و چیره مورھایي كھ در میان اسپانیاییھاي مسیحي میزیستند و ھنوز بھ مسیحیت در 

دستي آنان در كار و صنعت و فلاحت مایھ غبطھ مردمي بود كھ بیشترشان بھ طرق ابتدایي و توانفرسا 
  . پایبند زمین بودند

: اسپانیاي مسیحي ھزار سال تمام آنھا را مورد تعقیب و آزار قرار داده بود. یھودیان اسپانیایي بودند
ر آنھا تحمیل كرده بود، بزور از آنھا وام گرفتھ بود، املاك و اموالشان را مصادره مالیاتھاي غیر عادلانھ ب
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ھا و  ھا آنھا را بھ استماع خطابھ كرده و خودشان را كشتھ یا اجبارا تعمید داده بود، حتي در كنیسھ
ي را كھ ھاي مسیحي مجبور كرده و بزور مسیحي گردانیده بود و در عین حال كیفر قانوني مسیحیان موعظھ

از آنھا براي مباحثھ با عالمان الاھي مسیحي نامنویسي میكردند . بھ دین یھود بگروند مرگ قرار داده بود
جایي كھ مجبور بودند میان شرم و خجالت شكست و ھلاكت و خطر پیروزي، یكي را انتخاب كنند، اغلب 

جامھ خویشتن بدوزند، و آن معمولا  بر) غیار(بھ آنھا و مدجنون فرمان داده شده بود كھ علامت ممیزھاي 
یھودیان حق استخدام و بھ مزدوري . وصلھ دایره شكل سرخي بود كھ بر سر شانھ قباھایشان میدوختند

پزشكان آنھا نمیتواستند بیماران مسیحي را معالجھ كنند یا برایشان . گرفتن خدمتگزار مسیحي را نداشتند
  . مسیحي وصلت میكرد یا ھمخانھ میشد، سزایش مرگ بودنسخھ بنویسند، اگر یك مرد یھودي با زني 

ھاي راھبي از فرقھ فرانسیسیان مسیحیان استلا در ناوار را بھ قتل عام پنج ھزار  خطبھ ١٣٢٨در سال 
ھاي فرنان مارتینث مردم را، در تمام  موعظھ ١٣٩١در سال . یھودي و سوزاندن خانھ ھایشان بر انگیخت

بھ كشتن ھر یھودیي كھ بھ چنگشان میافتاد و از گرویدن بھ مسیحیت امتناع  مراكز مھم اسپانیا تحریك
والیاذولیذ، و سپس دیگر شھرھا، تحت تاثیر فصاحت بیان ویثنتھ فرر، آن مرد  ١۴١٠در . میورزید كردند

كھ )) جودریھ((یا )) الحما((ھاي بخصوصي  مقدس متعصب، دستور دادند كھ یھودیان و مورھا را در محلھ
احتمال میتوان داد كھ این اقدام، ; ھاي آن از غروب تا طلوع آفتاب فردا بستھ بودند، زنداني كنند وازهدر

  . یعني منفك ساختن آنھا از خیل مسیحیان، براي حفظ و مصونیتشان بوده است

یھودیان بردبار و زحمتكش و تیزھوش، حتي در زیر این تضییقات و فشارھا، از ھر فرصتي براي تكامل 
بعضي از شاھان كاستیل، چون آلفونسو یازدھم و پذرو . پیشرفت سود جستند و افزودنتر و داراتر شدند و

ال كروئل، آنھا را تحت حمایت گرفتند و یھودیان نام آور و ھوشمند را، در كار حكومت، مناصب عالي 
  . دادند

ام شموئیل بن وقار را طبیب آلفونسو دون یوسف اثیخایي را وزیر مالیھ خود كرد و یھودي دیگري بھ ن
اینان از مقامات خویش سو استفاده كردند، بھ توطئھ علیھ شاه و مملكت محكوم ; مخصوص خویش ساخت

وي در زمان سلطنت ; شموئیل ابوالعفیا نیز بھ ھمین سرنوشت دچار شد. شدند، و در زندان جان سپردند
سھ سال پیشتر، . بھ فرمان شاه بھ قتل رسید پذرو خزانھ دار كل مملكت بود، ثروت بیكراني اندوخت، و

آن را در زمان فردیناند بھ كلیساي ال ; ، شموئیل در تولدو كنیسھ زیبا و سادھاي ساختھ بود١٣۵٧یعني در 
. ترانسیتو مبدل ساختند، و اینك بھ عنوان یادبود ھنر عبري موري اسپانیا، بھ وسیلھ دولت نگھداري میشود

تولدو، (یھودي را قتل عام كردند  ١٢٠٠ستامارا، او را خلع كرد، سربازان فاتح حمایت پذرو از كنت ترا
ھاي پست  را كھ بھ وسیلھ دو گكلن از میان طبقات و توده)) یاران آزاده((و ھنگامي كھ ھانري ). ١٣۵۵

تن از ھزاران . فرانسھ اجیر گرفتھ شده بودند بھ اسپانیا آورد، كشت و كشتارھاي فجیعتري بھ وقوع پیوست
این . یھودیان اسپانیایي تعمید یافتن را بر وحشت بدرفتاري و قتل عام با برنامھ قبلي ترجیح دادند

، چون شرعا مسیحي شناختھ شدند، از نردبان اقتصادي و سیاسي راه بھ بالا بردند و در ))نوكیشان((
نیان بلند مرتبھ، و بعضي دیگر برخي از آنھا روحا. مشاغل دولتي، و حتي در كلیسا، مقامات والایي یافتند

استعداد و شایستگي آنھا در امور مالي سبب شد كھ در گرد آوري و ترتیب . رایزن و مشاور پادشاه گشتند
بعضي خویشتن را در . عایدات دولت مقام مقام برجستھ و ممتازي یابند، و حسادت دیگران را برانگیزند

ي اموال و املاك خویشتن را، بھ نحوي اھانتآمیز، بھ رخ رفاه و آسایشھاي اشرافي غرقھ ساختند، و بعض
ھاي مسیحي  با وجود این، خانواده. دادند) خوك(كاتولیكھاي خشمناك بھ نوكیشان نام مارانو . دیگران كشیدند

كھ بیش از ثروت داراي اصل و نسب بودند و یا بھ شایستگي و لیاقت یھودیان احترام میگذاشتند، با آنھا 
. از این راه، مردم اسپانیا، بویژه طبقات بالا، خونشان با خون یھودیان آمیخت. اج میبستندپیوند ازدو

پاپ پاولوس چھارم، . فردیناند كاتولیك و تور كماذا، مامور تفتیش افكار، در تبار خویش رگھ یھودي داشتند
  . نامید)) تخم ھرزه یھودیھا و مورھا((ھنگام جنگ با فیلیپ دوم، او و اسپانیاییھا را 

II -١۴٩٢- ١٣٠٠: غرناطھ   
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باغھاي ... شھري است كھ در دنیا چون آن شھري نیست: ((ابن بطوطھ غرناطھ را چنین وصف میكند
بناھاي باشكوه ((و در آن .)) میوه، درختستانھا، مرغزارھاي پر گل، و تاكستانھا شھر را در میان گرفتھاند

فاتحانش بدان نام مسیحي گراناذا دادند كھ بھ معني ; معني نام آن در عربي معلوم نیست.)) ساختھاند
غرناطھ نھ تنھا شھر،بلكھ ایالتي . است و این شاید بھ علت داشتن درختان انار فراوان بوده است)) پردانھ((

را كھ خرث د لا فرونترا، خائن، آلمریا، مالاگا و قصبات دیگر جزو آن بودند شامل میشد و بر روي ھم 
پایتخت این منطقھ وسیع، با جمعیتي كھ یك دھم كل جمعیت آن . چھار میلیون نفر داشت جمعیتي در حدود

و این دره بھ علت آبیاري دقیق و كشاورزي ; بود، مانند برج دیده باني، مشرف بر درھاي پھناور بود
. تبارویي، با ھزار برج، شھر را از حملھ دشمنان در امان میداش. علمي، سالي دو بار محصول میداد

در میدانھاي عمومي، آبنماھا حرارت و سوزش ; اشراف در بناھاي وسیع با طرحھاي زیبا سر میكردند
و در تالارھاي معظم قصر الحمرا، امیر یا سلطان یا خلیفھ با درباریانش ; آفتاب را خنكي میبخشیدند

مانروایان و نجبا فر. یك اداره اقتصادي و رھبري نظامي، بھ كیسھ طبقھ حاكمھ ریختھ میشد. میزیست
مقداري از درآمد خود را بھ ھنرمندان، شاعران، دانشوران، علما، تاریخنویسان، و فلاسفھ میدادند، و 

ھزینھ دانشگاھي راكھ دانشوران مسیحي و یھودي در آن كرسي استادي، و گاھي ریاست، داشتند تامین 
دانش : جھان بر چھار چیز نھاده شده استبنیان :((بر سر در مدرسھ در پنج سطر نوشتھ شده بود. میكردند

زنان نیز آزادانھ از زندگي فرھنگي جامعھ .)) دانایان، دادگري بزرگان، نیایش نیكان، و دلیري دلاوران
اما دانش ; در میان مورھاي غرناطھ نام زنان دانشور بفراواني بھ گوش میخورد. برخورداري داشتند

ن بھ عشقھاي پر شور و حتي كارھا و سر سپردگیھاي شھسوارانھ اندوزي و تحصیل، زنان را از برانگیخت
زنان بھ خاطر موزوني اندامھا، زیبایي بدنھا، مواجي و :((یكي از مردم آن زمان میگوید. باز نمیداشت

فریبندگي و شیریني گفتار ، و عطر نفسھایشان ... بلندي گیسوان، سپیدي دندانھا لطافت و سبكي حركات
پاكیزگي و نظافت و نظافت فردي و بھداشت عمومي از جھان مسیحیت معاصر فراتر .)) ممتاز و معروفند

مسابقھ ھاي قھرماني ،و یا . مردم لباسھاي فاخر میپوشیدند و رفتار و آدابي بزرگوارانھ داشتند. بود
ري مدار اخلاقیات بر بردباري و آسانگی.نمایشھاي باشكوه ،روزھاي جشن واعیاد را روشني میبخشیدند 

و تندي و تعدي نیز یكباره رخت برنبستھ بود، اما سخاوت و شرافتمندي مورھا چندان بود كھ مسیحیان ; بود
بھ دستكاري و ((غرناطھ )) شھرت اھالي:((یك تاریخنویس اسپانیایي میگوید. را بھ ستایش بر میانگیخت

در میان این ترقیات .)) د اعتماد كردامانت چندان بود كھ بھ گفتار و قول آنھا بیش از سند كتبي خود ما میش
و بروز ناھمسازیھا ; عالي، عشرتطلبي و خوشگذراني براي رشد خود شیره حیات و قدرت ملت را میمكید

  . و اختلافات داخلي زمینھ را براي حملات خارجي آماده میساخت

ر توانگري و ثروتش اسپانیاي مسیحي، كھ آھستھ آھستھ امارتھاي خود را استحكام و وحدت میبخشید و ب
میافزود، بدین نواحي مسلمان نشین محصور در قلمروھایش، كھ دینشان بھ مسیحیت رنگ شرك و بي 

ھاي خطرناكي بودند كھ بھ روي سپاھیان دشمن كافر باز بودند، با  اعتقادي میزد و بندرھایشان دروازه
لخیز اندلس میتوانست خشكي و از این گذشتھ، كشتزارھاي پربار و حاص. خصومتي رشگآمیز مینگریست

ھاي مختلف و  تنھا بھ علت آنكھ اسپانیاي كاتولیك میان دستھ. لم یزرعي زمینھاي بایر شمال را جبران كند
حتي در این ھنگام نیز این امارت . پادشاھان متخاصم دچار تفرقھ بود، غرناطھ چنین در آزادي میزیست

امیر گردنكشي  ١۴۴۶ھنگامي كھ در . استیل خراجي بفرستدكھ سالیانھ بھ ك) ١۴۵٧(نشین آزاده پذیرفت 
بھ نام علي ابوالحسن از فرستادن این خراج كھ ضامن صلح بود سرباز زد،ھانري چھارم بیش از آن درباده 

اما فردیناند و . خواري وھرزگري غرق بود كھ بتواند وي را بھ اطاعت و فرمانبرداري مجبور سازد
اھي كاستیل نشستند، سفیراني بھ نزد امیر فرستادند و تجدید خراج گذشتھ را ایزابل، ھمینكھ بر تخت ش

بگویید امیران غرناطھ كھ خراج میدادند مردھاند، حالا ضرابخانھ ما، بھ جاي سكھ، تیغھ شمشیر ضرب 
امیر بیپرواي غرناطھ آگاه نبود كھ فردیناند بیش از تمام آھنھاي ضرابخانھ مورھا اراده و .)) میزند

امیر تاخت و تاز مرزي مسیحیان را بھانھ ساخت، بھ قصبھ مرزي مسیحي زھرا تاخت، آن ; تقامت دارداس
ماركي كادیث كار او ). ١۴٨١. (را تسخیر كرد، و تمام اھالي آن را بھ غرناطھ آورد و بھ بردگي فروخت

  . ھ شروع شداز ھمین جا، فتح غرناط). ١۴٨٢(را با نھب و غارت قلعھ مورھاي علامھ تلافي كرد 
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ابوالحسن چنان فریفتھ یكي از كنیزكان خود گشت كھ زنش، . عشق، جنگ را دشوار و بغرنج ساخت
سلطانا عایشھ، مردم را بھ خلع او و بھ تخت نشاندن پسرش ابوعبدا محمد یازدھم، كھ اروپاییان او را 

اسپانیایي براي محاصره مالاگا یك سپاه . ابوالحسن بھ مالاگا گریخت. ١۴٨٢(بوئبدیل مینامند، برانگیخت 
رھسپار آن دیار شد، لیكن در معابر كوھستاني آجاركیھ، بھ دست سپاھیاني كھ نسبت بھ امیر وفادار مانده 

ابوعبدا محمد، كھ از فتوحات نظامي پدرش بھ رشك آمده بود، با سپاھي . بودند، تقریبا سراسر نابود شد
. ي مسیحي، كھ در نزدیكي لوسنا موضع گرفتھ بودند، حملھ بردگران از غرناطھ بیرون آمد تا بھ نیروھا

دلیرانھ جنگید، اما شكست یافت و اسیر شد، و آزادي خود را با وعده كمك بھ مسیحیان علیھ پدرش و دادن 
در این میان، عمویش ابوعبدا، معروف بھ . دوكات خراج سالانھ بھ حكومت اسپانیا بھ دست آورد ٠٠٠,١٢

میان پدر و پسر و عمو بر سر غرناطھ جنگي سھ جانبھ . ، خویشتن را امیر غرناطھ گردانید)دلاور(الزغل 
پدر مرد، پسر الحمرا را گرفت، عمو بھ گواذیخ عقب نشست و از آنجا، ھرگاه كھ فرصتي . درگرفت

لت اسپانیا ابوعبدا محمد، بھ تقلید از پدر، تعھد خود را با دو. مییافت، بھ سپاھیان اسپانیایي حملھ میبرد
شكست و از فرستادن خراج سر باز زد و پایتخت خود را براي مقاومت در برابر ھجوم گریزناپذیر 

  . مسیحیان آماده ساخت

سپاھي را بھ ویران كردن دشتھایي كھ آذوقھ غرناطھ را بھ عمل میآورند  ٠٠٠,٣٠فردیناند و ایزابل 
  . برگماشتند

سپاھیان . تانھا، زیتونستانھا، و باغھاي مركبات پایمال و ویران شدندآسیاھا، انبارھاي غلھ، كشتزارھا، تاكس
اسپانیایي مالاگا را در حصار گرفتند، مبادا از آنجا بھ غرناطھ، یا از غرناطھ بھ آنجا، مواد غذایي حمل 

د ھایي را كھ در شھر یافت میشدن و این محاصره آن قدر ادامھ یافت كھ اھالي اسبھا و سگھا و گربھ; شود
فردیناند . ھا و صدھا جان سپردند، یا بر اثر ابتلا بھ امراض مردند كشتند و خوردند، و سپس از گرسنگي ده

اھالي را بھ تسلیم بدون قید و شرط مجبور كرد، دوازده ھزار تن از بازماندگان را بھ اسیري گرفت، اما 
اینك . الزغل تسلیم شد. ونبھا آزاد گذاشتاعیان و بزرگان را با گرفتن تمام ثروت و مایملك آنھا بھ عنوان خ

  . تمام امارت نشین غرناطھ، بھ جز پایتخت آن، در دست مسیحیان بود

فردیناند و ایزابل، فرمانروایان كاتولیك، برگرد ارگ محصور، براي سپاھیان خود، شھري واقعي بھ نام 
رون تاختند و شھسواران اسپانیایي را بھ سواران مور از غرناطھ بی. سانتافھ بنا بود بھ چنگ آنھا در اندازد

اما فردیناند، ; شھسواران، با شھامت و شجاعتي ھمانند آنھا، پاسخ مثبت دادند. نبرد تن بھ تن فراخواندند
ابوعبدا محمد، با : چون دید كھ جنگجویانش یكي یكي بھ خاك ھلاك میغلتند، بدین بازي خطرناك خاتمھ داد

از سلاطین تركیھ و . محاصرین حملھ برد، لیكن شكست یافت و عقب نشست دستھاي از سپاھیان خود، بر
  . اسلام نیز چون مسیحیت گرفتار تفرقھ شده بود. مصر درخواست كمك كرد، اما بھ تقاضایش جوابي نرسید

ابوعبدا محمد عھد نامھاي را امضا كرد كھ افتخار و احترام غیر  ١۴٩١در بیست و پنجم نوامبر 
بھ موجب آن، مردم غرناطھ میتوانستند اموال، زبان، لباس، مذھب، و . فاتحان ساخت منتظرھاي نصیب

ھاي بومي و بھ وسیلھ دادرسان و قوانین خودشان  دعاوي آنھا در دادگاه; آداب و رسوم خود را حفظ كنند
مانروایان تا سھ سال از پرداخت مالیات معاف بودند و پس از آن تنھا ھمان قدر كھ بھ فر; رسیدگي میشدند

اسپانیاییھا شھر را اشغال میكردند، ولي ھمھ مورھا میتوانستند، اگر . مسلمان میپرداختند از آنان اخذ میشد
و براي آنان كھ قصد كوچیدن بھ افریقاي مسلمان را داشتند ; دلشان بخواھد، از آنجا رخت سفر بربندند

  . وسیلھ رفتن فراھم میشد

و این ; سلیم شدن ابوعبدا محمد اعتراض كردند و سر بھ شورش برداشتندبا وجود این، مردم غرناطھ بھ ت
ژانویھ  ٢(شورش چنان ابوعبدا محمد را بھ وحشت افكند كھ كلیدھاي شھر را بھ فردیناند تسلیم كرد 

و خود، ھمراه با خویشاوندان و پنجاه سوار، از میان صفوف سپاھیان مسیحي گذشت و رھسپار ) ١۴٩٢
ستانیي شد كھ بھ عنوان یك فرمانرواي تابع كاستیل میبایست بر آن حكومت كند، ھنگامي امارت نشین كوھ
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ھا میگذشت، برگشت تا براي آخرین بار بھ غرناطھ، آن شھر شگفت انگیزي كھ از  كھ از میان گردنھ
  . دستش رفتھ بود، بنگرد

بھ خاطر سركشي كھ اینك از  مادرش او را. نامیده میشود)) آخرین آه امیرمور((این نقطھ مرتفع ھنوز 
چونان زني، بر آنچھ بھ مردانگي نتوانستي حفظش كني اشك :((چشمش روان بود ملامت كرد و گفت

كاردینال مندوثا صلیب سیمین . در این میان، سپاھیان اسپانیایي بھ درون شھر سرازیر شدند.)) میریزي
در میدان بزرگ شھر زانو زدند تا سپاس  بزرگي برفراز قصر الحمرا برافراشت، و فردیناند و ایزابل

  . سال اسلام را از اسپانیا برانداختھ بود بھ جاي آورند ٧٨١خداوندي را كھ پس از 

III  - فردیناند و ایزابل  

، و جلوس فردیناند بر تخت آراگون، براي )١٣٧٩(یك قرن فاصلھ میان مرگ ھانري، كنت تراستامارا 
روي كارآمدن عدھاي فرمانرواي ناتوان سبب شد كھ نجبا و اعیان با  .اسپانیا ایام آیش و آمادگي بود

; انتقام گیریھاي خصوصي رواج داشت; و فاسد بود; منازعات خویش شیرازه نظم كشور را از ھم بگسلند
ھا براي بازرگاني نا امن شدند، و مزارع آن قدر  جنگھاي داخلي چندان مكرر بھ وقوع پیوستند كھ جاده

بھ دنبال حكومت طولاني خوان دوم، شاه . یان شد كھ زارعان آنھا را ناكشتھ میگذاشتندلگدكوب سپاھ
، كھ بھ موسیقي و شعر بیشتر از آنكھ بتواند بھ امور مملكت رسیدگي كند علاقھ )١۴٠۶١۴۵۴(كاستیل 

م داشت، سلطنت مصیبتزاي ھانري چھارم آغاز شد كھ بر اثر عدم لیاقت در اداره امور، فساد، نامنظ
ساختن پول رایج، و اتلاف درآمد و عایدي كشور در راه طفیلیھایي كھ در چشمش عزیز بودند لقب 

وي، بنابر وصیت، تاج و تختش را بھ خوانا، كھ وي را دختر خود مینامید، . یافت)) ھانري بیكفایت((
دند و خوان را بر آن نجبا و اعیان ملامتگر اصل و نسب و شایستگي او را مورد ایراد قرار دا. واگذار كرد

مشروعیت ) ١۴٧۴(اما خوان در ھنگام مرگ . داشتند كھ خواھر خود، ایزابل، را بھ جانشیني برگزیند
ایزابل و فردیناند از ھمین اغتشاش و آشفتگي، كھ ھر . نسبت و حكومت خوانا را بار دیگر تایید كرد

ك قرن اسپانیا را نیرومندترین دولت كوششي را عقیم میگذاشت، نظم و حكومتي پدید آوردند كھ مدت ی
  . اروپا گردانید

مقدمات ) ١۴۶٩(سیاستمداران با ترغیب ایزابل ھجده سالھ بھ ازدواج با پسر عموي ھفده سالھاش فردیناند 
  . عروس و داماد ھر دو از پشت ھانري، كنت تراستامارا، بودند. این پیروزي و موفقیت را فراھم ساختند

از این روي، ; فردیناند، در ھنگام ازدواج، شاه سیسیل بود و با مرگ پدر حكومت آراگون را نیز مییافت
پاپ پاولوس دوم از دادن . ازدواج او و ایزابل سھ ایالت را بھ صورت پادشاھي نیرومندي بھ ھم پیوست

; دارد خودداري كردفرماني كھ ازدواج پسر عمو و دختر عمو را از نظر دستگاه پاپي مشورع اعلام 
پس از تكمیل مراحل ازدواج، . فردیناند، پدرش، و اسقف اعظم بارسلون سند مورد احتیاج را جعل نمودند

مشكل دوم ازدواج آنھا از یك سو فقر عروس بود، كھ . سند اصیلي از پاپ سیكستوس چھارم تحصیل كردند
گر نداري داماد كھ پدرش سرگرم جنگ بود برادرش بھ ازدواج او بھ چشم قبول نمینگریست، و از سوي دی

یك وكیل دعاوي یھودي راه این سیاست بارور و سودمند را با . و نمیتوانست عروسي شاھانھاي تدارك بیند
این ) ١۴٧۴(ھموار ساخت، و ایزابل ھنگامي كھ ملكھ كاستیل شد  سوئلدو ٠٠٠,٢٠دادن قرضھاي بھ مبلغ 

  . دین را ادا كرد

جنگي كھ در تورو . آلفونسو پنجم، شاه پرتغال، كھ با خوانا ازدواج كرده بود، مدعي تاج و تخت كاستیل شد
غرناطھ و  اینك سراسر اسپانیا، جز. سھ سال بعد، آراگون بھ فردیناند بھ ارث رسید). ١۴٧۶(در رسانید 

فردیناند بر آراگون، ; ایزابل ھمچنان ملكھ كاستیل باقي ماند. ناوار، در زیر فرمان یك حكومت بود
اداره امور داخلي . ساردني، و سیسیل فرمانروایي داشت و در حكومت كاستیل نیز با زنش شریك بود

ختیار ھر دو بود، و بر روي كاستیل را ایزابل در دست داشت، لیكن صدور فرمانھا و احكام سلطنتي در ا
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صفات و سجایاي آنھا، كھ مكمل و متمم یكدیگر بود، . ھاي جدید سر ھر دو فرمانروا ضرب شده بود سكھ
درباریانش میگویند كھ ایزابل در زیبایي بینظیر بود و معني این . آنھا را موثرترین جفت تاریخ گردانید

. چشماني آبي، و گیسواني شاه بلوطي كھ بھ سرخي میزدقامتي میانھ، : حرف آن است كھ نسبتا زیبا بود
. ایزابل بیش از فردیناند بھ مدرسھ رفتھ و درس خوانده بود، اما كم ھوشتر و در عوض دلرحمتر از او بود
ایزابل میتوانست حمایتگر شاعران باشد و با فیلسوفان محتاط بھ گفتگو پردازد، اما ھمصحبتي كشیشان را 

براي اعترافات و راھنمایي خود، سختگیرترین و ترشروترین كشیشان عالم . یح مینھادبر این ھر دو ترج
با آنكھ با شوھري بیوفا ازدواج كرده بود، گمان میرود كھ تا پایان عمر بھ پیماني كھ . اخلاق را بر میگزید
شت ،ام او گر چھ در عھدي میزیست كھ چون دوران ما اخلاقیات سستي تمام دا. بستھ بود وفادار ماند

درمیان ماموران و كارگزاران فاسد و سیاستمداران گمراه، او تنھا كسي . نمونھ شرم و آزرم حبنسي بود
ایزابل ; مادرش او را سخت اصیل آیین و پارسا بار آورده بود. بود كھ بیپروا، رك، و فسادناپذیر باقي ماند

، و در دفع و سركوب بدعتگذاري ھمان این صفات را در وجود خویش تا سر حد زھد و تورع پرورش داد
نسبت بھ كودكانش سراپا مھر و ملاطفت، . اندازه سختگیر و بیرحم بود كھ در امور دیگر مھربان و دلجو

ھا، و بیمارستانھا بیدریغ كمك  بھ كلیساھا، صومعھ. و براي دوستانش ستوني از وفاداري و حقشناسي بود
بعضي از پاپھاي عھد رنسانس را مطرود و ملعون ندارد مانع  ایمان و تعصبش وي را از اینكھ. میكرد
با نجباي قدرتمند و گردنكش درافتاد و ; شجاعت اخلاقي و جسمانیش از تمام اطرافیانش بیش بود. نمیشد

خانمان براندازترین فقدانھاو مصیبتھا را با آرامش تحمل مینمود و با ; آنھا را بھ تسلیم و انضباط واداشت
حفظ عظمت وجلال . بھ دیگران نیز سرایت میكرد با سختیھا وخطرات جنگ روبھ رو میشد شجاعتي كھ

ھاي شاھانھ فوق العاده گزاف میپوشید و  و جامھ; شھبانویي را، در میان مردم ،كاري خردمندانھ میدانست
وقات لیكن در خلوت، ساده و حتي با امساك لباس میپوشید و ا. جواھرات بیبدیل بھ خویشتن میآویخت

رنج كارھاي خطیر . فراغتش را بھ برودري دوزي براي كلیساھایي كھ دوست میداشت صرف میكرد
در اصلاحات اساسي پیشقدم میشد و عدالت را با ; حكومت را، با آگاھي و شعور، برخود ھموار میساخت

قانون شكني میخواست كشورش را از بینظمي ناشي از ; سختگیریھایي كھ شاید لازم نمیبود اجرا میكرد
خارجیان . نجات دھد و مطیع و فرمانبردار قانون سازد، و بھ این طریق بدان صلح و آرامش بخشد

معاصرش، او را در ردیف تواناترین فرمانروایان عصر میگذراند و بھ زنان قھرمان و شكوھمند عھد 
  . باستان مانند میكنند

  . یرفتند، او را میپرستیدندرعایایش، در ھمان حال كھ با شاه بزحمت بھ یك جوال م

حتي در آن ھنگام . مردم كاستیل فردیناند را، بھ علت آنكھ یك نفر بیگانھ آراگوني بود، نمیتوانستند ببخشند
كھ از پیروزیھاي ناشي از زمامداري، سیاستگري، و جنگجویي او میبالیدند، در او لغزشھا و خطاھاي 

ي را با مھرباني و گرمي ملكھ، ناراستیھاي از روي حساب او آنھا اخلاق سرد و محتاط و. بسیار میدیدند
را با رفتار صریح ملكھ، امساك وي را با گشاده دستي ملكھ، تنگ چشمي و خرده نگري او نسبت بھ 

یارانش را با پاداشھاي سخاوتمندانھاي كھ ملكھ بھ خدمتگزارانش میداد، و عشق ورزیھا و ھرزگیھاي بعد 
گمان نمیرود كھ بھ . صمت و پاكدامني ملكھ میسنجیدند و آنھا را زننده و گران مییافتنداز ازدواج او را با ع

دلیل استقرار و تاسیس دستگاه تفتیش افكار، یا استفادھاي كھ او از احساسات و تعصبات دیني آنھا در جنگ 
تح غرناطھ، اخراج آنھا از جھاد علیھ بیدیني، ف. میكرد، نسبت بھ او اظھار بیمیلي و تنفر نموده باشند

مردم آن كارھا و اقدامات فردیناند را كھ . یھودیھا و مورھایي كھ بھ مسیحیت نگرویده بودند استقبال كردند
آیندگان نمیپسندیدند دوست میداشتند، در ھیچ كجا اعتراضي مناسب با شدت و شاقي قوانین، از قبیل بریدن 

آنھا متوجھ این امر بودند كھ وي، ھر . ي لواط، نمیبینیمزبان بھ علت كفر گویي، و زنده سوزانیدن بھ جزا
در ; جا پاي امتیازات شخصي یا سیاست ملت در میان نباشد، میتواند دادگر و حتي ملایم و آسانگیر باشد

نظر داشتند كھ وي گر چھ بیشتر مایل است مغزھا را در مذاكرات و معاھدات بھ كار بیندازد تا سربازان 
و متوجھ بودند كھ خست و امساك او ; ا میتواند سپاھیانش را با چابكي و بیمھابا رھبري كندرا در جنگھا، ام

نھ براي آن است كھ پولھا را صرف تجملات و راحت طلبیھاي شخصي كند، بلكھ براي این است كھ آن را 
  . بھ زخم اقدامات خطیر و پر خرجي كھ مایھ عظمت و بزرگي اسپانیاستبزند
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عادت پارسایانھاش، ثبات و پایداریش در بدبختي و : و قبول بھ خصلتھاي او مینگریستند مردم با چشم رضا
ادبار، میانھ رویش در ھنگام توانگري، بینایي و بصیرتش در انتخاب یاران و ھمدستان، وقف خستگیناپذیر 

توام با خویش در كار حكومت، و تعقیب مقاصد دیر رس و صعب الوصول بھ وسایل احتیاطآمیز و ابرام 
مگر نھ این ; ھاي مكررش را، بھ عنوان یك مرد سیاسي، نادیده میگرفتند دورویي و خلف وعده. انعطاف

ھا میكوشیدند تا وي را بفریبند و اسپانیا را چپاول كنند وي با  بود كھ فرمانروایان دیگر با ھمین شیوه
احمق دروغ میگوید، من ; را فریفتھام پادشاه فرانسھ شكایت میكند كھ دوبار او:((قیافھاي سھمگین میگفت

ماكیاولي زندگي فردیناند را با دقت مورد مطالعھ قرار داد، .)) ده بار، و بلكھ بیشتر، او را گول زدھام
ستود، و )) كھ ھمھ بزرگ و برخي فوق العاده بودند... كارھایش را((زیركي و ھوشمندي او را نشان داد،

اختلاف بزرگي وجود داشت، و چھ ژرف و نھاني مقاصد و احكام  بزرگترین پادشاه جھان چھ((وي را 
بعضي فردیناند را مردي نیكبخت میدانستند، اما در حقیقت بختیاري او .)) خود را بھ منصھ ظھور میرسانید

ھنگامي كھ . نتیجھ تدارك و تجھیزات دقیق براي مقابلھ با حوادث، و استفاده آني و بیدرنگ از فرصتھا بود
رذایل او را براي سنجش در كفھ ترازو مینھیم، آنچھ مسلم مینماید آن است كھ وي از ھر  فضایل و

وسیلھاي، خواه زشت وخواه زیبا، براي ارتقاي اسپانیا از تفرقھ و ناتواني بھ قدرت و یگانگي، سود جستھ 
  . است قدرت و وحدتي كھ اسپانیا را، در یك نسل بعد، دیكتاتور اروپا گردانید

استقرار امنیت مالي وجاني در كاستیل، احیاي فرقھ : ھا با ایزابل ھمكاري میكرد د در كلیھ زمینھفردینان
ھا، پایان  جلوگیري در راھزني در جاده; بھ عنوان یك میلیشیاي محلي براي حفظ نظم)) برادري مقدس((

صلاح قانون، ھاي قضایي و ا دادن بھ روابط نامشروع جنسي در دربار، سازمان دادن مجدد دستگاه
و بالاخره مجبور كردن نجبا و ; بازگرفتن املاك دولتي كھ پادشاھان پیشین بھ نور چشمیھا بخشیده بودند

در این جا نیز، مانند فرانسھ و انگلستان، آزادیھا و آشفتگیھاي . اعیان بھ اطاعت كامل از مقام سلطنت
بخشھاي شھرداریھا نیز . لطنت مطلقھ دادنددوران فئودالیسم ناچار جاي خود را بھ یك امنیت مركزي و س

مجامع و محاكم ایالتي بندرت تشكیل میشدند، و اگر ھم میشدند، تنھا بھ ; امتیازات خود را تسلیم كردند
در زیر لواي حكومت این پادشاه سختگیر، دموكراسي . خاطر آن بود كھ بھ لوایح مالي دولت راي دھند

  . جان سپردسست بنیاد موجود دست و پایي زد و 

از برخي از اموال، و از تمام حقوق و امتیازات )) شھریاران كاتولیك((حتي كلیساي اسپانیا در برابر این . 
لاقیات كشیشان كمر بست ایزابل با شدت و حدت تمام بھ اصلاح و تصفیھاخ; دادرسي كشوري محروم شد

پاپ سیكستوس چھارم مجبور شدكھ حق انتصاب روحانیان عالیقدر كلیسا را در اسپانیا بھ حكومت ;
واگذارد، و روحانیان قدرتمندي چون پذرو گونثالث د مندوثا و خیمنث د ثیسنروس تا بدانجا رسیدند كھ در 

  . عین حال ھم اسقف اعظم تولدو وھم صدر اعظم كشور بودند

از آنجا كھ در خانواده شریف اما تھیدست . كاردینال خیمنث، مانند پادشاه، شخصیتي مقتدر و مثبت داشت
در بیست سالگي از دانشگاه سالامانكا در رشتھ قانون مدني . متولد شده بود، در كودكي بھ كلیسایش سپردند

مندوثا در اسقف نشین سیگوئنثا مدتي نایب اسقف و سرپرست . و قانون كلیسایي ھر دو، درجھ دكترا گرفت
  . بود

چون با وجود موفقیت و پیروزمندي مردي دل افسرده و بي اعتنا بھ مال و منال و مقامات دنیوي بود، وارد 
تنھا زھد و ریاضت او را ; فرقھ فرانسیسیان شد)) مواظبین((ریاضت كشترین گروه رھباني اسپانیا گروه 

سفت میخوابید، پي در پي روزه میگرفت، خود را تازیانھ میزد، و بر روي زمین سرد و : دلخوش میساخت
خیمنث پذیرفت، . پیراھني لاغر اندام ریاضت كش را بھ عنوان كشیش اقرار نیوش و راھنماي خود برگزید

بھ شرط آنكھ بھ وي اجازه داده شود ھمچنان در دیر بماند و بھ زندگي راھبانھ خویش بر طبق سنت 
  . دھدفرانسیسیان ادامھ 

فرانسیسیان وي را بھ عنوان پیشواي محلي خود برگزیدند و بھ فرمان او بھ اصلاحات دشواري تن در 
  . دادند
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لیكن پس از ; ، از قبول آن امتناع ورزید)١۴٩۵(ھنگامي كھ ایزابل وي را نامزد اسقف اعظمي تولدو كرد 
در این ھنگام نزدیك بھ شصت . نمودشش ماه مقاومت، بھ فرمان پاپ كھ او را بھ خدمت میخواند، قبول 

با آنكھ رھبر . سال داشت، و گمان میرود آرزویش از صمیم قلب آن بود كھ چون راھبي زندگي كند
در زیر . روحانیان اسپانیا و رئیس شوراي سلطنتي بود، ھمچنان بھ زھد و ریاضت كشي ادامھ میداد

قباي ساده و خشن راھبان فرقھ فرانسیسیان، و  ھاي با شكوه و پر زرق و برقي كھ لازمھ شغلش بود جامھ
با وجود مخالفت روحانیان عالیرتبھ، ولي بھ . در زیر آن پیراھن مویین قدیم را كماكان بر تن داشت

مثل آن بود . پشتیباني ملكھ، اصلاحاتي را كھ از خود شروع كرده بود در تمام جماعات رھباني اجرا كرد
از فروتني و افتادگیش، ناگھان قدرت و استعداد قدیس برنار و قدیس كھ بھ قدیس فرانسیس، صرف نظر 

  . دومینیك داده شود

این مرد مقدس موقر و اندوھناك را خوش نمیآمد كھ دو تن یھودي بھ مسیحیت نگرویده را در دربار مورد 
حاق ابراونل او و اس. یكي از مشاوران بسیار معتمد و مطمئن ایزابل، آبراھام سنیور بود. عنایت ببیند

شاه و . عایدات و درآمدھاي كشور را براي فردیناند جمع كردند و ھزینھ نبرد غرناطھ را فراھم ساختند
ملكھ در این ھنگام توجھ خویش را مخصوصا بھ نوكیشان معطوف داشتھ بودند و امید داشتند كھ گذشت 

وص، دستور داده بود كھ براي تعلیم ایزابل، بخص; زمان این نو آیینھا را بھ مسیحیان پاكدلي مبدل سازد
با وجود این، بسیاري از آنھا پنھاني ; آنھا كتابي حاوي مسائل مذھبي، بھ صورت پرسش و پاسخ، تھیھ كنند

. بھ دین قدیم خویش وفادار بودند و این وفاداري بھ معتقدات اجدادي را بھ فرزندانشان منتقل میساختند
مید نیافتھ بودند براي مدتي فرونشست، در حالي كھ بیزاریشان از نفرت كاتولیكھا از یھودیاني كھ تع

، قرطبھ )١۴٧٠(، والیاذولیذ )١۴۶٧(آشوبھا و شورشھایي علیھ آنھا در تولدو . بالا گرفت)) نومسیحیان((
  . درگیر شد) ١۴٧۴(، و سگوویا )١۴٧٢(

ودند كھ براي تقلیل آشوب و مشكل مذھبي رنگ نژادي نیز پیداكرد، و شاه و ملكھ جوان در اندیشھ آن ب
و . بینظمي، و متحد و متجانس ساختن اقوام، زبانھا، و عقاید، و ایجاد امنیت و آرامش اجتماعي راھي بیابند

  . راھي بھ خاطرشان نرسید جز آنكھ دستگاه تفتیش افكار را در اسپانیا مستقر سازند

IV - ھاي دستگاه تفتیش افكار شیوه   

و مقصد جھان و آدمي چندان مشكوكیم، و عقایدمان متفاوت است كھ در بیشتر نقاط امروز ما در باب منشا 
  . از سیاست و آزار مردمي كھ معتقدات دیني مخالفي دارند دست باز كشیدھایم

تعصب كنوني ما بیشتر دامنگیر آن كساني میشود كھ بر اصول و مبادي سیاسي و اقتصادي ما ایراد كنند، 
خویش را بر این زمینھ توجیھ میكنیم كھ ھر گونھ شك و تردید در این اصول و  و وحشت عقیدتي و فكري

مفروضات جا افتاده، وحدت ملي و بقاي ما را بھ خطر میافكند، تا نیمھ قرن ھفدھم، مسیحیان، یھودیان، و 
رین و شرایع و الاھیات آنان ستودنیت; مسلمانان با حدت و شدتي بیش از ما بھ مسائل مذھبي توجھ داشتند

و بھ آنان كھ بر این اصول و معتقدات ایراد میگرفتند، چون كسي مینگریستند كھ ; موثقترین مایملكشان بود
ھر دستھ، در جزمیت اعتقادات خویش، بھ . بر بنیان و شالوده نظم جامعھ و ریشھ حیات بشریت تیشھ زند

   .تعصب آبدیده شده بود و بر پیشاني دیگران داغ كفر و بیدیني میزد

دستگاه تفتیش افكار در میان مردمي كھ اصول معتقدات مذھبي آنھا از تاثیر تعلیم و تربیت و سیر و 
تقریبا تمام . سیاحت بر كنار مانده و خردشان پاي بستھ عادات واوھام است سریعتر و زودتر بسط مییابد

ند كھ كتاب مقدس، مسیحیان قرون وسطي، تحت تاثیر تحصیلات كودكي و محیط پیرامونشان، معتقد بود
از این . كلمھ بھ كلمھ، گفتھ خداست و عیسي، كھ پسر خدا باشد، مستقیما كلیساي مسیحت را بنیاد نھاده است

خداوند خواستار مسیحي شدن تمام ملتھاست، و عمل بھ دستور : دو مقدمھ نتیجھاي كھ حاصل میآمد این بود
از این گذشتھ، . بزرگ بھ ذات باري تعالي استو تعالیم مذاھب غیر مسیحي بخصوص ضد مسیحي اھانتي 
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و براستي عدھاي (چون بدعت بایستھ عذاب و كیفر جاوداني بود، كیفردھندگان آن میتوانستند معتقد باشند 
كھ با یافتن و مجازات كردن ملحدان، عدھاي از بیدینان بالقوه، و شاید شخص ) اعتقاد قلبي بدین امر داشتند

  . بدي دوزخ میرھانندخویشتن، را از عذاب ا

احتمال میرود ایزابل نیز، كھ در پرتو تعلیمات و مصاحبت متشرعان زندگي میگذاشت، در این معتقدات 
اما فردیناند، از آنجا كھ مردي جھاندیده و سختي كشیده بود، شاید در پارھاي از این عقاید شك . سھیم بود

ي كار حكومت بر اسپانیا را آسانتر میكند و وي را داشت، لیكن وي ظاھرا معتقد بود كھ وحدت عقاید دین
، ١۴٧٨پاپ سیكستوس چھارم بھ تقاضاي او و ایزابل، در اول نوامبر . براي دفع دشمنان توانگرتر میسازد

توقیعي صادر كرد و بدانھااختیار داد كھ شش كشیش را كھ در قانون كلیسایي و الاھیات صاحب درجھ 
یكي از . برگزینند و بدعتگذاران را بجویند، استنطاق كنند، و بھ كیفر برسانند باشند، بھ عنوان ھیئت مفتشھ

خصوصیات مھم این توقیع آن بود كھ اجازه انتخاب و انتصاب اعضاي دستگاه تفتیش افكار را، كھ قبلا از 
در . رده بودھاي دومینیكیان یا فرانسیسیان بود، بھ فرمانروایان اسپانیا اعطا ك اختیارات محلي روساي فرقھ

اما . اینجا، مانند آلمان پروتستان و انگلستان قرن بعد، براي سھ نسل، مذھب مطیع و دست نشانده دولت شد
صورت ظاھر قضیھ چنین بود كھ فردیناند و ایزابل مفتشین را معین مینمودند، و آنگاه پاپ فرمان انتصاب 

بھ این طریق، دستگاه ; از ھمین فرمان پاپ بود مرجعیت و دستگاه تفتیش افكار ناشي; آنھا را صادر میكرد
تفتیش افكار یك موسسھ روحاني و عضوي از اعضاي كلیسا بود كھ خود عضوي از اعضاي دولت بھ 

. برعھده حكومت بود كھ ھزینھ این دستگاه را بپردازد و درآمد آن را كلا دریافت بدارد. شمار میرفت
ارت و مراقبت میكردند، و از حكم و راي آن میشد بدانھااستیناف فردیناند و ایزابل بر جزئیات كار آن نظ

انگیزه و محرك وي . از میان تمام وسایل حكومت و فرمانروایي، این یكي در نزد فردیناند گرامیتر بود. داد
البتھ اموال محكومین مصادره میشد و بھ ضبط او درمي . در این خوشایندي، در اصل، مالي و مادي نبود

ھاي ھنگفت از متھمان ثروتمند براي نسخ كردن حكم دستگاه  ا وي، در عین حال، از گرفتن رشوهآمد، ام
  . ھدف او نفع مادي نبود، بلكھ اتحاد و یگانگي اسپانیا بود. امتناع میورزید

بھ اعضاي دستگاه تفتیش افكار اختیار داده شده بود كھ، از میان روحانیان و غیر روحانیان، كساني را بھ 
سراسر دستگاه تفتیش افكار  ١۴٨٣پس از سال . وان مامور تحقیق و مامور اجرا بھ یاري خود برگزینندعن

مفتش ((زیرنظر یكي از عمال دولت، یعني مفتش عالي دستگاه تفتیش افكار، قرار گرفت كھ معمولا بھ او 
  . گفتھ میشد)) كل

دستگاه بھ یھودیان یا ; یحیان اسپانیا میشدصلاحیت قضایي و حوزه عمل دستگاه تفتیش افكار شامل تمام مس
تھدیدھاي آن متوجھ نوكیشاني بود كھ گمان میرفت ; مورھایي كھ بھ مسیحیت نگرویده بودند كاري نداشت

تا سال ; بھ دین قدیم خود، یعني یھودیت یا اسلام، بازگشتھاند، و یا مسیحیاني كھ متھم بھ بدعتگذاري بودند
كشیشان راھبان، و . حیت نگرویده بودند مصونتر از تعمیدیافتگان بودندیھودیاني كھ بھ مسی ١۴٩٢

یسوعیان مدت نیم قرن در ; فرایارھا درخواست معافیت از تفتیش افكار نمودند، اما در خواست آنھا رد شد
تنھا قدرتي كھ فوق قدرت مفتش . برابر صلاحیت قانوني آن ایستادگي كردند، لیكن سرانجام از پاي درآمدند

دستگاه تفتیش افكار از . و در قرنھاي بعد، حتي این قدرت نیز نادیده گرفتھ شد; كل بود، مقام سلطنت بود
  . تمام ماموران غیر روحاني مساعدت و ھمكاري میطلبید، و معمولا جواب مساعد میشنید

ت آن در پیش از آنكھ دیوان محاكما. دستگاه تفتیش افكار قوانین و آیین دادرسي خاص خود را داشت
را بھ گوش مردم میرسانید و از آنھا میخواست )) فرمان ایمان((شھري تشكیل شود، از فراز منابر كلیساھا 

آنھا را بھ خبرچیني و بھ ; كھ ھر كس بدعتگذاري سراغ دارد بھ سمع اعضاي دستگاه تفتیش افكار برساند
در قرن شانزدھم، اتھام . (ردمتھم ساختن ھمسایگان، دوستان، و خویشاوندان تحریض و تشویق میك

و آن كس كھ ; بھ خبرچینان قول رازپوشي كامل و حمایت داده میشد.) خویشان نزدیك پذیرفتھ نبود
بدعتگذاري را میشناخت و اورا رسوا نمیساخت یا در خانھ خویش پنھان میداشت، بھ لعن و تكفیر و نفرین 

اگر آیین ; مدن مسیحاي دیگري را در سر میپرورانیداگر یھودي تعمید یافتھاي ھنوز امید آ. گرفتار میشد
اگر اعیاد مقدس یھودي را، بھ ; یھودي پرھیز از غذا را رعایت روز جامھ زیرین خویش را عوض میكرد
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اگر فرزندانش را ختنھ میكرد یا بدانھا نامي عبري میداد، یا بي آنكھ ; ھر صورت كھ باشد، جشن میگرفت
اگر با حركت دادن سر، نماز بھ جاي میآورد، یا یكي از ; دعا و تبرك مینمود نشان صلیب رسم كند آنھا را

اگر ھنگام مرگ رو بھ ; مزامیر كتاب مقدس را، بي آنكھ سرود تسبیح یا ستایش را بر آن بیفزاید، میخواند
ستي فورا اینھا و اعمال دیگري از این قبیل، كھ مفتشان نشانھ بدعت پنھاني میشمردند، میبای: دیوار میكرد

نامیده میشد، ھر آن كس )) شرح بخشایش((بھ موجب قانوني كھ . بھ دستگاه تفتیش افكار گزارش داده شوند
. كھ خویشتن را در مظان اتھام بدعتگذاري احساس میكرد میبایست بیاید و بھ تقصیر خویش اعتراف كند

اما اگر چنین شخصي ; امي داشتنددر این صورت او را جریمھ میكردند، و یا بھ كفاره گناھش بھ كاري و
  . بدعتگذار دیگري را لو میداد، بخشوده میشد

مفتشان مدارك و اسنادي را كھ بھ وسیلھ خبرگزاران و ماموران تحقیق در اختیار آنھا گذاشتھ میشدند 
ھنگامي كھ اعضاي محكمھ بر جرم بدعتگذاري كسي متفق میشدند، حكم بازداشت او را ; بررسي میكردند

متھم را دور از دیگران نگاه میداشتند و بھ كسي، جز عمال و ماموران محكمھ، اجازه ; ر مینمودندصاد
او را ملزم میساختند كھ براي خود بستر . معمولا او را بھ زنجیر میكردند. دیدار و گفتگو با او را نمیدادند

ول كافي نمیپرداخت، بھ حد اگر براي این منظور پ; بیاورد و ھزینھ حبس و نگاھداري خود را بپردازد
بقیھ اموال و دارایي او نیز بھ وسیلھ ماموران دستگاه تفتیش افكار ; كفایت از اموال وي حراج میكردند

در . ضبط میشد، مبادا كھ چیزي از آن مخفي كنند و یا آنكھ، براي فرار از مصادره، بھ فروش رسانند
ھداري آن عده از افراد خانواده او كھ نمیتوانستند كار بعضي موارد مقداري از دارایي متھم را، براي نگا

  . كنند، میفروختند

ھنگامي كھ زنداني را براي محاكمھ میآوردند، دادگاه، كھ راي خود را صادر كرده و او را مجرم شناختھ 
تھم محاكمھ محرمانھ و پنھاني بود، و م. بود، از وي میخواست تا برائت خویش را از جرم منتسبھ ثابت كند

اقاریر شھود . را سوگند غلاظ و شداد میدادند كھ در صورت آزاد شدن، چیزي از جریان آن فاش نسازد
مفتشان، براي حفظ و حمایت خبرگزاران، خویشتن را از این عمل ; علیھ وي، و نام آنھا بھ وي گفتھ نمیشد

  . معذور میدانستند

تنھا از او میخواستند كھ كوتاھي و قصور خویش . انددر آغاز بھ متھم نمیگفتند كھ چھ اتھاماتي بر او زدھ
اگر . رااز معتقدات و عبادات مقرر اعتراف كند و نام تمام كساني را كھ بھ بدعتگذاري میشناسد بازگوید

اگر از اقرار . اعتراف و اقرار وي ھیئت دادرسي را قانع میساخت، بھ كیفري غیر از مرگ محكوم میشد
در این حین، او را در ; زه میدادند تا براي دفاع از خود وكیل مدافعي برگزیندبھ وي اجا. سر باز میزد

. در بسیاري از موارد، براي آنكھ از او اقرار بگیرند، شكنجھاش میكردند. زنداني مجرد محبوس میكردند
ر آنچھ كھ ھا بھ و زندان مجرد و غل و زنجیر كافي بود كھ متھم را بھ اعتراف و اقرا معمولا محاكمھ را ماه

  . مورد نظر اعضاي محكمھ بود وادار سازد

متھم را تنھا وقتي مورد شكنجھ قرار میدادند كھ اكثریت اعضاي محكمھ، بر مبناي اینكھ شواھد و مدارك 
اغلب حتي بعد از فتواي محكمھ . موجود بر احتمال جرم اما نھ بھ طور یقین دلالت دارد، موافقت مینمودند

مید آنكھ ترس و وحشت ناشي از نام شكنجھ متھم را بھ اعتراف وا دارد، بھ تعویق نیز شكنجھ را، بھ ا
چنین مینماید كھ اعضاي محكمھ از صمیم قلب معتقد بودند كھ شكنجھ بھ منفعت متھمي است كھ . میافكندند

; شوددر واقع مجرم شناختھ شده است، زیرا از راه مجبور ساختن بھ اقرار جزا و كیفر سبكتري نصیبش می
حتي اگر بعد از اعتراف و اقرار بھ مرگ محكوم شود، میتواند از بخشش و آمرزش كلیسا، در ھنگام 

در ھر صورت اقرار بھ جرم كافي . مردن، برخورداري یابد و روح خویش را از عذاب دوزخ برھاند
مرتكب شده  براي مجبور ساختن متھم بھ معرفي ھمدستانش در امر بدعتگذاري و یا در جرمي كھ; نبود

شھود ضد و نقیض گورا شكنجھ میكردند تا معلوم شود كدام یك . بود، باز از شكنجھ كمك گرفتھ میشد
. غلامان و كنیزان را شكنجھ میكردند تا علیھ ولینعمتان خویش گواھي و شھادت دھند; حقیقت را میگویند

ھشتاد سالھ را یكسان عذاب دختر سیزدھسالھ و زن ; قید سني نمیتوانست كسي را از شكنجھ برھاند
اما قوانین دستگاه تفتیش افكار اسپانیا معمولا شكنجھ زن شیرده، یا اشخاص ضیعفالقلب، و یا آنھا ; میكردند
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. را كھ بھ بدعتگذاریھاي كوچك، چون اعتقاد بھ اینكھ زنا از گناھان صغیره است، متھم بودند منع كرده بود
و ھر وقت كھ پزشك ; ھ شكنجھ شونده را فلج سازد یا از كار بیندازدشكنجھ نمیبایست چندان ادامھ یابد ك

شكنجھ تنھا میبایست در حضور مفتشاني كھ ; حاضر در شكنجھگاه دستور میداد، بایستي متوقف گردد
طرق شكنجھ در . مامور رسیدگي بدان جرم بودند، یك سردفتر، یك كاتب، و نماینده اسقف محل اجرا شود

گاه میشد كھ دستھاي متھم را بھ پشتش میبستند، و سپس با آنھا . ختلف متفاوت بودندجاھا و زمانھاي م
ممكن بود كھ او را ببندند، چنان كھ نتواند حركت كند، و آنگاه چندان آب در گلویش بریزند كھ . میآویختندش

م كنند كھ در ممكن بود كھ طنابي چند بر اطراف بازوان و ساقھایش ببندند و چندان محك; بھ خفگي افتد
ھایي كھ از طرف دستگاه تفتیش افكار اسپانیا  میگویند شكنجھ. گوشتھاي تنش فرو رود و بھ استخوان برسد

ھاي غیر روحاني آن  ھایي بود كھ قبلا توسط تفتیش افكار پاپھا و محكمھ اعمال میشد ملایمتر از شكنجھ
   .شكنجھ اصلي و عمده، ھمان حبس طولاني بود. عصر اجرا میشد

دستگاه تفتیش افكار تنھا مدعي، قاضي، و دادرس نبود، بلكھ احكام اخلاقي و دیني نیز منتشر میكرد و 
در بسیاري از موارد، قسمتي از مجازات را بھ عذر سن، جھل، فقر، . براي مجازاتھا درجاتي قایل میشد

بالاتر از آن، مجبور . مستي، و یا خوشنامي متھم و تایب میبخشید، كمترین مجازات، توبیخ رسمي بود
معمولا تایب ملزم بود در مراسم قداس بھ . ساختن متھم بھ شخص بیگناه را نیز تا آخر عمر نشاندار میكرد

)) سان بنیتو((طور مرتب شركت جوید و قبایي كھ تصویر صلیب مشتعلي بر آن نقش شده بود، و آن را 
نھاش را برھنھ كرده و گناھانش را بر آن نقش كرده ممكن بود او را در حالي كھ بالات. مینامیدند، بپوشد

گاه میشد كھ اخلاف وي را براي ھمیشھ از كارھاي عمومي محروم . بودند در كوي و برزن بگردانند
تا حدي كھ بر تندرستیش ((گاه او را . ممكن بود از شھر، و گاھي بندرت از اسپانیا، تبعید كنند. میكردند

این مجازات درباره زنان نیز چون مردان اجرا ; دویست ضربھ تازیانھ میزدند صد یا)) لطمھاي وارد نیاید
ممكن بود بھ زندان و یا اعمال شاقھ محكوم شود و این مجازات اخیر را فردیناند بھ حال دولت . میشد

و ممكن بود كھ بھ پرداخت غرامتي سنگین و یا مصادره اموالش محكوم شود، در چند . مفیدتر میدانست
، كھ تني چند از مردگان بھ بدعتگذاري متھم شدند، متھمان را پس از مرگ محاكمھ كردند و بھ ضبط مورد

بھ كساني كھ از بدعتگذاري . اموالشان محكوم ساختند، و بھ این طریق وارثان آنھا از ارث محروم ماندند
. تیش افكار میافتاد میدادندمردمان فوت شده خبر میدادند، سي تا پنجاه درصد آنچھ را كھ بھ دست دستگاه تف

خانوادھیي كھ از این داوري و قضاوت مرجوع بھ گذشتھ میترسیدند، بھ مفتشان بھ عنوان بیمھ، علیھ ضبط 
ثروت بلاي جان صاحبش بود و وسوسھگر . میپرداختند)) وجھ المصالحھ((و مصادره ماتركشان، 

اه تفتیش افكار جاري شد، دیگر براي چون پول بھ كیسھ اعضاي دستگ. خبرچینان، مفتشان، و حكومت
حفظ دین، بھ اندازه بھ دست آوردن طلا، حرارت بھ خرج نمیدادند، و فساد، از راه دینداري، در ھمھ جا 

  . پیچید

این مجازات خاص كساني بود كھ بھ بدعتگذاریھاي بزرگ متھم . زنده سوزانیدن، كیفر و جزاي نھایي بود
یا خاص ; بوده، مجرم شناختھ شده، و قبل از اعلام راي نھایي دادگاه بھ گناھان خود اعتراف نورزیده بودند

قرار گرفتھ و از گناه تطھیر  آنھایي بود كھ بموقع بھ تقصیر خویش اعتراف ورزیده، و چون مورد بخشایش
دستگاه تفتیش افكار ادعا میكرد كھ خود كسي را بھ . یافتھ بودند، دوباره پیرامون بدعتگذاري گشتھ بودند

اما بھ ھر حال دستگاه میدانست كھ قوانین . قتل نرسانده، بلكھ محكومان را تحویل مقامات دولتي داده است
را، در صورتي كھ مجرم بھ گناه اعتراف نورزیده و توبھ نكرده  جنایي مملكت كیفر بدعتگذاریھاي بزرگ

  . باشد، سوختن قرار دادھاند

حضور رسمي ماموران كلیسا در مراسم سوزاندن، مسئولیت و دخالت كلیسا را در این كار بروشني نشان 
و موثر تنھا برسوزاندن اطلاق نمیگشت، بلكھ سراسر جریان وحشتناك )) اجراي قانون دین. ((میدھد

و غرض از آن تنھا ترسانیدن و ; محكومیت و كیفردھي شخص بدعتگذار با این عنوان خوانده میشد
مرعوب ساختن گناھكاران بالقوه نبود، بلكھ بھ خاطر نشان دادن شمھاي از داوري روز قیامت و دادن 

نھا را كھ بھ مرگ آ: جریان محاكمھ و كیفردھي در آغاز ساده بود. درس عبرت و اخلاق بھ مردمان بود
محكوم گشتھ بودند بھ میدان بزرگ شھر میبردند تفتیش افكار بر سكویي در روبھ روي محكومان با جلال 
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براي آخرین بار بھ محكومان فرصت اقرار و اعتراف داده میشد، سپس حكم دادگاه ; و جبروت مینشستند
اما چون این سوزاندنھا . ن پایان میدادندھا را آتش میزدند و بھ زجر و عذاب محكوما ھیمھ; اعلام میگشت

مكرر گشت و مقدار زیادي از ابھت و نیرویي را كھ از لحاظ روانشناسي داشت از دست داد، جریان 
ھر وقت . محاكمھ و كیفردھي مفصلتر و پر ابھتتر شد و بھ صورت یك صحنھ مجلل و عظیم نمایشي درآمد

گذاري، ازدواج، و یا آمدن یك شاه، ملكھ، و یا شاھزاده امكانپذیر بود، اجراي آن را ھمزمان با تاج
اعضاي دولت و شھرداري، افراد دستگاه تفتیش افكار، كشیشان و راھبان محلي . اسپانیایي قرار میدادند

در شب كیفردھي، این بزرگان بھ . دعوت میشدند و در نتیجھ ملزم بودند تا در این تشریفات شركت جویند
ا تشریفات پر ابھتي در خیابان اصلي شھر راه میافتادند تا صلیب سبزرنگ دستگاه ھم ملحق میشدند و ب

براي آخرین بار، كوشش . تفتیش افكار را بر فراز محراب كلیساي جامع یا كلیساي عمده شھر نصب كنند
، یا بسیاري در این ھنگام تسلیم میشدند و محكومیت آنھا بھ زندان ابد; میشد كھ از محكوم اقرار بگیرند

صبح فردا زندانیان را، كھ عبارت بودند از شیادان، . زندان براي مدت معیني، تخفیف پیدا میكرد
كفرگویان، مردان دوزنھ یا زنان دو شوھره، بدعتگذاران، مرتدھا، و بعدھا پروتستانھا، از میان انبوه 

تخوان اشخاصي را كھ گاھي تمثال محكومان غایب و صندوق اس. متراكم جمعیت بھ میدان شھر میبردند
در میدان، برفراز . پس از مرگ بھ بیدیني محكوم گشتھ بودند، در زمره زندانیان، بھ میدان میآوردند

سكویھاي جایگاه، اعضاي دستگاه تفتیش افكار، كشیشان و راھبان، و مقامات و ماموران دولتي و كشوري 
خطابھاي تقریر میشد، و پس از آن از تمام . گاھگاھي، شاه نیز در این مراسم حضور مییافت; مینشستند

حضار سوگند و پیمان وفاداري بھ دستگاه مقدس تفتیش افكار میگرفتند و آنان را ملزم میساختند كھ 
پس از آن، زندانیان را یك بھ . بدعتگذاري را بھ ھر صورت و در ھر جا كھ باشد تعقیب كنند و خبر دھند

اگر تصور كنیم كھ محكومان از خود . دادگاه را بر آنھا میخواندندیك در برابر محكمھ میآوردند و حكم 
گمان میرود كھ زندانیان در این مرحلھ روحا و جسما، چندان ; دلیرانھ دفاع میكردھاند، بھ خطا رفتھایم

حتي در این زمان اگر كسي بھ خطا و جرم خود . فرسوده بودھاند كھ توانایي دفاع از خویشتن را نداشتھاند
در این صورت، دستگاه تفتیش افكار بھ تازیانھ زدن، ضبط اموال، و . ر میكرد، از مرگ نجات مییافتاقرا

اگر شخص گناھكار پس از اعلام حكم تن بھ اقرار میداد، وي را ترحما، پیش از . حبس ابد بسنده میكرد
ن محكوم بندرت اتفاق و چون این اقرارھاي بازپسین دم زیاد بود، زنده سوزانید; سوزاندن، خفھ میكردند

آنان كھ جرمشان بدعتگذاري عمده بود اما تا دم آخر منكر آن میشدند، از آخرین آیینھاي مقدس . میافتاد
. محروم میشدند و بھ این طریق، بھ تصور دستگاه تفتیش افكار، براي ھمیشھ در كام دوزخ عذاب میكشیدند

ماموران محكومان . خوني ریختھ شود برحذر میداشتند; دتایبان و تطھیریافتگان را دوباره بھ زندان میبردن
را از میان جمعیت انبوھي كھ از اطراف براي دیدن این منظره تماشایي گرد آمده بودند بھ خارج شھر 

وقتي بھ محلي كھ براي كیفردھي آماده شده بود میرسیدند، آنان را كھ اقرار كرده بودند خفھ . میبردند
بھ آتش آنقدر . دند، و آنان را كھ اعتراف نكرده بودند زنده طعمھ آتش میساختندمیكردند و سپس میسوزان

سوخت میدادند كھ از اجساد جز خاكستر چیزي باقي نماند، و آن را نیز بر دشتھا یا بر روي نھرھا 
بھ كفاره  در حالي كھ معتقد بودند،; ھایشان باز میگشتند كشیشان بھ كلیساھا، و تماشاگران بھ خانھ. میپاشیدند

  . قرباني كردن انسان از نو رواج یافتھ بود. بدعتھاي اھانتآمیز، پیشكشھاي مناسبي بھ خداوند تقدیم داشتھاند

V- ١۵١۶-١۴٨٠:پیشرفت دستگاه تفتیش افكار   

براي ناحیھ سویل منصوب  ١۴٨٠نخستین اعضاي دستگاه تفتیش افكار را فردیناند و ایزابل در سپتامبر 
  . كردند

اینان مایل بھ . ي از نوكیشان سویل بھ دھستانھا گریختند و بھ دامن خاوندھاي فئودال در آویختندبسیار
حمایت پناھندگان بودند، ولي اعضاي دستگاه تفتیش افكار بھ تكفیر و مصادره اموال تھدیدشان میكردند، و 

یشان بر آن شدند كھ بھ در خود شھر، عدھاي از نوك. خاوندھا، از ترس، پناھندگان را تسلیم مینمودند
كساني كھ در توطئھ دست داشتند گرفتار آمدند و ; مقاومت مسلحانھ دست یازند، لیكن رازشان فاش گشت

و نخستین ; محاكمات با شتابي خشم آلود، پشت سرھم، آغاز شد. دیري نگذشت كھ سیاھچالھا پر شدند
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با سوزانیدن شش زن و  ١۴٨١ششم فوریھ مراسم سوزاندن در آتش دستگاه تفتیش افكار اسپانیا در روز 
  . تن بھ حبس ابد محكوم شدند ٧٩تن طعمھ آتش گشتند و  ٢٩٨تا چھارم نوامبر ھمان سال، . مرد برپا شد

، بھ تقاضا و معرفي فردیناند و ایزابل، پاپ سیكستوس چھارم، فرایاري از فرقھ دومینیكیان ١۴٨٣در سال 
وي خشكھ مقدس . است دستگاه تفتیش افكار سراسر اسپانیا برگماشترا، بھ نام توماس دتوركماذا، بھ ری

فسادناپذیر و متعصبي بود كھ تجمل و خوشگذراني را خوار میداشت، با حرارت كار میكرد، و خوشحال 
اعضاي . بود كھ در موقعیت فعلي میتواند با تعقیب و ریشھ كن كردن بدعتگذاران بھ مسیح خدمت كند

بسیاري از تبرئھ شدگان را ; را بھ خاطر ملایمت و مداراگریشان بھ باد سرزنش گرفتدستگاه تفتیش افكار 
دوباره بھ محاكمھ خواند، و دستور داد تا از ربیھاي یھودي تولدو بھ زور شكنجھ، حتي اگر تا سرحد مرگ 

در آغاز تلاش و پاپ آلكساندر ششم، كھ . باشد، نام نوكیشاني را كھ دوباره بھ دین یھود گرویدھاند بازجویند
استغراق وي را در كارھایش بھ دیده تحسین نگریستھ بود، اینك از شدت عمل و سختگیریھاي او لرزه بر 

تور كماذا نفوذ خود را بر این دو دستیار حفظ كرد و . بدو شریك سازد ١۴٩۴پشتش افتاد، و در سال 
امپراطوریي در ((آن را بھ صورت  ھمچنان رئیس و پیشواي با عزم دستگاه تفتیش افكار باقي ماند، و

. در آورد كھ قدرتش پھلو بھ پھلوي قدرت فرمانروایان اسپانیا، یعني فردیناند و ایزابل، میزد)) امپراطوري
تن را  ۵٢، )١۴٨٣١۴٨۶(بھ تحریك وي، دستگاه تفتیش افكار در سیوداد رئال طي دو سال 

  . ایب را بھ مجازات رسانیدت ١٨١پناھنده را مصادره كرد، و  ٢٢٠سوزانید،املاك 

نفر از یھودیان تعمیدیافتھ  ٧۵٠مفتشان چون مركز خود را بھ تولدو منتقل ساختند، در ظرف یك سال 
رابازداشت، و یك پنجم داراییشان را ضبط كردند، و محكومشان ساختند كھ در لباس توبھ كاران، شش 

ھمان سال، ). ١۴٨۶(نھ خویشتن را تازیانھ زنند جمعھ، از كوي و بر زن شھر عبور كنند و با الیاف شاھدا
ھمین كارھا در . تن دیگر برشمار تایبان افزوده گشتند ١۶۵٠مراسم سوزاندن در تولدو برگذار شد و 

  . والیاذولیذ، گواذالوپھ، و دیگر شھرھاي كاستیل بھ موقع اجرا گذاشتھ شد

كلانتران شھر تروئل . افكار مقاومت كرد آراگون با شجاعتي ناشي از نومیدي در برابر دستگاه تفتیش
این امر سبب شد كھ كلیسا كشیشان را از بھ جاي ; ھا را بھ روي اعضاي دستگاه تفتیش افكار بستند دروازه

فردیناند حقوق و مستمري شھرداریھا را نپرداخت و، ; آوردن فرایض و شعایر دیني در شھر باز دارد
كشاورزان اطراف، كھ ھمیشھ با شھریھا . پاھي بدانجا گسیل داشتبراي مجبور ساختن مردم بھ اطاعت، س

زیرا بھ آنھا وعده داده شده بود كھ با متھم ساختن ; خصومت داشتند، بھ یاري دستگاه تفتیش افكار شتافتند
تروئل تسلیم شد، و فردیناند بھ اعضاي . اربابانشان، از پرداخت اجاره و دیوني كھ دارند آسوده میشوند

ه تفتیش افكار اختیار داد كھ ھر كس را كھ گمان میكنند در این مخالفت دست داشتھ است از شھر دستگا
بھ اعتراض علیھ دستگاه تفتیش )) نومسیحیان((با )) كھنھ مسیحیان((در ساراگوسا بسیاري از . تبعید كنند

ن محاكمات خود را ھنگامي كھ، علي رغم اعتراض آنھا، دستگاه تفتیش افكار دیوا; افكار ھمدست شدند
این اشتباه مرگ آوري بود، زیرا اھالي ). ١۴٨۵(تشكیل داد، بعضي از نوكیشان یكي از اعضا را كشتند 

اسقف اعظم محل، با دادن ))! نوكیشان را بسوزانید((وحشتزده بھ خیابانھا ریختند و فریاد برآوردند كھ 
یك ; ھگران گرفتار شدند و بھ مجازات رسیدندتقریبا تمام توطئ; وعده رسیدگي سریع مردم را آرام ساخت

دیگري شیشھ ; تن از فراز برجي كھ در آنجا محبوسش كرده بودند خود را بھ پایین افكند و جان سپرد
كورتس شھر والانس . ھاي آن را بلعید، و ماموران او را در زندانش مرده یافتند چراغي را شكست و خرده

فردیناند بھ عمال خود دستور داد كھ ھمھ مزاحمین را ; خودداري كرداز دادن اجازه عملیات بھ مفتشان 
پادشاه، بھ پشتیباني از دستگاه تفتیش افكار، عناصر . در نتیجھ، والانس نیز تسلیم شد; گرفتار سازند

اتفاق كلیسا و سلطنت اسلحھ تكفیر و ; استقلال طلب آراگون را یكي پس از دیگري مورد تجاوز قرار داد
پاپھا بھ  ١۴٨٨در . اھیان تواناتر از آن بود كھ ایالت یا شھري بنتھایي در برابرش مقاومت ورزدشمشیرسپ

استفاده از دستگاه تفتیش افكار بھ عنوانافزاري در دست دولت چگونھ مینگریستند بدون شك، از نظارت 
شد و در برابر غرامتھاي و از قرار معلوم شفقت آنھا برانگیختھ می; مقامات دولتي در این كار بیزار بودند

  . سنگیني كھ براي تبرئھ از حكم دستگاه تفتیش افكار بھ دولت پرداختھ میشد ساكت نمیتوانستند بنشینند
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چند تن از پاپھا كوشیدند تا جلو پیشرفت آن را بگیرند، و در چند مورد قربانیان آن را تحت حمایت خود 
  . گرفتند

عي صادر كرد كھ اگر اجرا میشد، بساط دستگاه تفتیش افكار از پاپ سیكستوس چھارم توقی ١۴٨٢در سال 
وي شكایت كرده بود كھ ماموران دستگاه تفتیش افكار، بیش از آنكھ دلسوز دین و . آراگون برچیده میشد

مذھب باشند، شیفتھ طلا و پولند و مسیحیان خوب و مومن را، بھ شھادت مشكوك دشمنان و غلامانشان، 
وي فرمان داد كھ در آینده ھیچ مفتشي نباید بدون حضور و . نجھ كرده، و سوزانیدھاندزنداني ساختھ، شك

; و نام وادعاي تھمت زنندگان باید بھ اطلاع متھم برسد; موافقت نماینده اسقف محلي دست بھ كارتفتیش بزند
و ; د محبوس گردندو زندانیان دستگاه تفتیش افكار باید در زندانھایي كھ زیر نظر اسقف نشین اداره میشون

بھ آنھا كھ بھ حكم دستگاه تفتیش افكار اعتراض دارند باید اجازه داده شود كھ از مقام پاپ تقاضاي 
و تمام كساني كھ ; دادخواھي كنند و، در این صورت، جریان محاكمھ تا صدور فرمان پاپ باید معوق بماند

توبھ كردند، باید مورد بخشایش قرار گیرند و بھ بدعتگذاري متھمند، چون بھ گناه خویش اقرار نمودند و 
تمام محاكمات و احكامي كھ در گذشتھ برخلاف این مقررات و . ازآن پس از تعقیب و آزار در امان باشند

شرایط جاري شده بودند باطل و ملغا شدند، و اعلام شد كھ تمام كساني كھ از آن بھ بعد این مقررات را 
  . رعایت نكنند تكفیر خواھند شد

این فرمان فرمان روشنبینانھاي بود و كمال و تمامي آن نشان میدادكھ از روي خلوص و صفاي باطن 
مع ھذا، باید درنظر آوریم كھ این فرمان منحصر بھ آراگون بود شھري كھ نوكیشانش . صادر شده است

ن سرپیچید و مامور ھنگامي كھ فردیناند از اجراي فرما. براي تحصیل آن رادمردانھ بھ پاي خاستھ بودند
ابلاغ آن را توقیف كرد و بھ اعضاي دستگاه تفتیش افكار دستور داد كھ چون سابق بھ كار خویش ادامھ 

  . دھند، پاپ سیكستوس قضیھ را دیگر دنبال نكرد و، پنج ماه بعد، اجراي توقیع خود را معلق ساخت

ضار و احكام دستگاه تفتیش افكار تامین و نوكیشان ناامید و مستاصل سیل پول بھ رم روان ساختند و از اح
رم پولھا را پذیرفت، براي آنھا امان نامھ و آمرزشنامھ فرستاد، اما اعضاي دستگاه ; بخشودگي خواستند

و پاپھا، كھ بھ دوستي فردیناند و خراج سالانھ ; تفتیش افكار اسپانیا، بھ حمایت فردیناند، بدان اعتنایي نكردند
ھا، كھ مردم  آمرزشنامھ. م داشتند، براي اجراي احكام خود پافشاري بھ عمل نیاوردنداسپانیا احتیاج مبر

گاھگاھي، پاپھا بر سر فرمانھاي . براي بھ دست آوردن آنھا پول میدادند، ابتدا صادر و سپس لغو میشدند
ندر ششم كوشید كھ پاپ آلكسا. خود میایستادند و مفتشین را، بھ اتھام عدم اجراي آنھا، بھ رم فرا میخواندند

پاپ لئو، آن . از سختگیریھاي بھ نام لوثرو، بھ جرم خطاكار محاكمھ كنند، نیز مفتشان تولدو را تكفیر كرد
  . مرد شریف و دانشمند، عقیده بھ سوزانیدن بدعتگذاران را بدعتي قابل سرزنش و توبیخ اعلام كرد

چھ واكنشي نشان دادند طبقات بالا و اقلیت  اینك ببینیم مردم اسپانیا در برابر دستگاه تفتیش افكار
  . قاطبھ مسیحیان با عملیات آن موافق بودند; تحصیلكرده در برابر آن اندكي مقاومت و مخالفت نمودند

جز دشمني ونفرت نسبت بھ محكومان، . جمعیتي كھ ھنگام برگزاري مراسم سوزاندن بھ تماشاگرد میآمدند
بعضي نقاط، ھمین تماشاگران بر سر قربانیان میریختند و آنھا را  در. اظھار ترحم و شفقتي نمیكردند

مسیحیان درخرید اموال حراجي . میكشتند، مبادا با اعتراف و طلب بخشایش از سوختن نجات یابند
تا  ١۴٨٠تعداد آنھا را در خلال سالھاي  لورنتھشماره قربانیان چقدر بود . محكومان سر و دست میشكستند

تا  ١۴٨٠تن محكوم بھ مجازاتھاي دیگر، و در فاصلھ سالھاي  ٩۶۴٩۶تن سوختھ و  ٨٠٠,٨بھ  ١۴٨٨
این ارقام اغلب . تن محكوم بھ مجازاتھاي سنگین تخمین میزند ۴۵٠,٢٩١سوختھ و  ٩١٢,٣١بھ  ١٨٠٨

یك . را بكلي مخدوش و اغراق گویي میدانندحدسي ھستند، و امروز تاریخنویسان پروتستان آنھا 
را دو ھزار تن، و از آن تاریخ تا  ١۵٠۴و  ١۴٨٠تاریخنویس كاتولیك شماره سوختھ شدگان بیان سالھاي 

ارناندو د پولگار، دبیر مخصوص ایزابل، تعداد سوختگان پیش از . را نیز دوھزار تن دیگر میداند ١٧۵٨
ثوریتا، یكي از دبیران دستگاه تفتیش افكار، لاف میزد كھ تنھا . یزندرا بھ دوھزار تن تخمین م ١۴٩٠سال 

البتھ در بیشتر شھرھا و حتي نواحي تابع اسپانیا، مانند . در سویل چھار ھزار تن رابھ كام آتش افكندھاند
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بھ بعد،  ١۵٠٠از سال . بالئار، ساردني، سیسیل، ھلند، و امریكا، قربانیان دستگاه تفتیش افكار فراوان بودند
اما ھیچ آماري نمیتواند نشان دھد كھ مردم اسپانیا در آن شبان . تعداد آنان كھ طعمھ آتش میشدند تقلیل یافت

اشخاص، چھ مرد و چھ زن، حتي در جرگھ خانوادگي . و روزان در چھ ترس و وحشتي سر میكردند
دآمیز، برحسب اتفاق، آنھا را بھ خویش مراقب و مواظب كلمھ بھ كلمھ سخنان خود بودند، مبادا سخني انتقا

تفتیش افكار فشاري فكري و ذھني بود كھ در تاریخ . یكي از زندانھاي دستگاه تفتیش افكار روان سازد
  . نظیر نداشت

آیا دستگاه تفتیش افكار در آنچھ میخواست موفق شد بلي، در رسیدن بھ ھدفي كھ خود اعلام داشتھ بود، 
آنان كھ میاندیشند دستگاه تفتیش افكار ھمیشھ . بدعتگذاري آشكار، توفیق یافتیعني رھایي دادن اسپانیا از 

ھمین دستگاه تفتیش افكار بود كھ آلبیگاییان و ھو گنوھا را در فرانسھ، كاتولیكھا را در انگلستان . میفریبند
در اسپانیا بھ عصر الیزابت، و مسیحیان را در ژاپن نابود ساخت و، در قرن شانزدھم، جماعات قلیلي راكھ 

از سوي دیگر، بھ احتمال قوي، ھمین دستگاه تفتیش افكار . نھضت پروتستان التفاتي داشتند مضمحل كرد
بود كھ نھضت پروتستان را در آلمان، اسكاندیناوي، و انگلستان، بر اثر ترسي كھ از استقرار آیین كاتولیك 

  . در مردم بھ وجود میآورد، تقویت نمود

ییم دستگاه تفتیش افكار در پایان دادن بھ عصر درخشان و طلایي تاریخ اسپانیا، مشكل است كھ بگو
اوج اعتلاي این . چھ سھمي داشت) ١۴٩٢١۶۶٠(عصري كھ از كریستوف كلمب تا ولاسكوئز ادامھ یافت 

، صد سال پس از استقرار و گسترش )١۵۶٢١۶٣۵(و لوپھ دوگا ) ١۵۴٧١۶١۶(عصر باظھور سروانتس 
دستگاه تفتیش افكار معلول و در عین حال علت تمایلات انحصاري و . در اسپانیا، فرا رسیدتفتیش افكار 

)) كافر((و این روحیھ مذھبي بر اثر قرنھا مجادلھ با مورھاي ; شدید مردم اسپانیا نسبت بھ آیین كاتولیك بود
  . در آنھا پرورش یافتھ بود

شارل پنجم و فیلیپ دوم، و ضعف اقتصادي آن بر اثر  شاید ناتوان شدن اسپانیا بر اثر جنگھاي توانفرساي
پیروزیھاي بریتانیا بردریا، و سیاست و خط مشي پول دوستانھ حكومتش در زوال و انحطاط آن بیش از 

تعقیب و آزار جادوگران درمیان پروتستانھا، در شمال اروپا و . دستگاه تفتیش افكار موثر بوده باشد
بھ اعمال دستگاه تفتیش افكار در اسپانیا داشت و شگفت آن است كھ در نظر  انگلستان جدید، قرابت زیادي

دستگاه تفتیش افكار اسپانیا جادوگري توھم و فریبي بودكھ، بیش از آنكھ سزاوار تنبیھ و مجازات باشد، 
تفیتش افكار و تعقیب و سوزاندن جادوگران، ھر دو، مظھر عصري ھستند . درخور ترحم و دلسوزي بود

ھمچنانكھ قتل عامھاي میھن پرستانھ . رع و الاھیات آن گونھ آدمكشي را كاري ضروري میدانستكھ ش
ما باید بكوشیم تا این . دوران ما ناشي از ضرورت آدمكشي بھ خاطر اعتقادات سیاسي و نژادي میشوند

یخي غیرقابل گونھ نھضتھا را در شرایط زماني آنھا بفھیم، ورنھ امروز این نھضتھا چیزي جزجنایات تار
  . براي فكر بشر، دشمني خطرناكتر و مرگ آورتر از ایماني خشك و اعتراضناپذیر نیست. بخشایش نیستند

VI  - خروج بني اسرائیل  

غرض دستگاه تفتیش افكار آن بود كھ ھمھ مسیحیان را، چھ كھنھ و چھ نو، بترساند و دست كم بھ رعایت 
تگذاري درنطفھ بمیرد، و دومین یا سومین نسل یھودیان ظواھر دین وادار سازد، بدان امید كھ بدع

بھ ھیچ وجھ قصد آن درمیان نبود كھ بھ یھودیان تعمید . تعمیدیافتھ از دین اجدادي خویش دست باز كشند
ھنگامي كھ اینان بر آن شدند كھ كوچ كنند، فردیناند و دستگاه تفتیش ; یافتھ اجازه خروج از اسپانیا داده شود

اگر بھ این عده اجازه داده میشد كھ . تن در اسپانیاي مسیحي باقي ماندند ٠٠٠,٢٣۵نھا در حدود افكار از آ
عبادات و مراسم دیني خود را بھ جاي آورند و آن را تبلیغ كنند، وحدت ملي چگونھ میسر میشد توركماذا 

بھ مسیحیت در آورند،  این وضع را امكانناپذیر میدانست، و سفارش كرد كھ یاھمگي را بزور تعمید دھند و
وي از ارزش اقتصادي استعداد یھودیان در بازرگاني و مالیھ . فردیناند مردد بود. یا از اسپانیا بیرون برانند

امابھ وي گفتھ بودند كھ آنان نوكیشان را شماتت میكنند و برآنند كھ، حتي اگر پنھاني ھم شده است، . آگاه بود
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زشك مخصوص وي، ریباس آلتاس، كھ یھودي تعمیدیافتھاي بود، متھم شد پ. آنان را بھ یھودیت بازگردانند
كھ بر طوق گردنش گلولھاي از طلا آویختھ است كھ در آن تصویري از وي در حال بیحرمتي كردن بھ 

نامھ ). ١۴٨٨(مع ھذا، پزشك بیچاره را سوزاندند ; اتھامي باور نكردني بود; مسیح مصلوب قرار دارد
ھ در آنھا یك پیشواي یھودي اھل قسطنطنیھ بھ رئیس یھودیان اسپانیا توصیھ كرده بود ھایي جعل كردند ك

یك نوكیش را بھ اتھام آنكھ فطیر متبرك در كولھ . كھ از مسیحیان تا آنجا كھ میتوانند بدزدند و مسموم كنند
كرد كھ در آن ادعا او را چندان شكنجھ دادند كھ اقرار نامھاي را امضا ; بارش یافتھاند باز داشت كردند

میشد كھ شش تن نوكیش بھ ھمراه شش تن یھودي یك كودك مسیحي را كشتھاند تا قلبش را در یك آیین 
اعترافات شكنجھ . جادویي، كھ نتیجھاش مرگ تمام مسیحیان و اضمحلال مسیحیت بوده است، بھ كار برند

با وجود این، چھار یھودي ; یافت نشدشدگان با یكدیگر منافات داشت، وھیچ جا خبري از یك كودك گمشده 
و دو نفر از این چھارتن را، پس از آنكھ با گازانبرھاي داغ و آتشین تكھ پاره كردند، بھ آتش ; را سوزاندند

در ھر حال، این وقایع و ; ممكن است اینھا و اتھامات مشابھشان در فردیناند موثر افتاده باشد. افكندند
ھنگامي كھ غرناطھ . ي اخراج یھودیان تعمیدنیافتھ از اسپانیا آماده ساختاتھامات افكار عمومي را برا

و نتیجھ فعالیتھاي صنعتي و بازرگاني مورھا عاید اسپانیاي مسیحي گشت، ) ١۴٩١نوامبر  ۵(تسلیم شد 
در این میان، . سھمي كھ یھودیان مسیحي نشده در پیشرفت اقتصادي كشور داشتند ناچیز جلوه كرد

كھ مقدسي مردم، بر اثر مراسم سوزاندن و وعظھاي راھبان، چنان انگیختھ شد كھ صلح و تعصبات و خش
. امنیت جامعھ، بدون آنكھ دولت یھودیان را یا تحت حمایت گیرد و یا از اسپانیا بیرون راند، امكانناپذیر بود

فرمان تبعید را  ، كھ یكي از سالھاي پرھیاھوي تاریخ اسپانیاست،فردیناند و ایزابل١۴٩٢مارس  ٣٠در 
ژوئیھ  ٣١تمام یھودیان تعمید نیافتھ، از خرد و كلان و توانگر و ناتوان، میبایست تا روز . صادر كردند

دراین مھلت كوتاه، یھودیان . جزاي آن كھ باز میگشت مرگ بود; اسپانیا را ترك گویند و دیگر بازنگردند
آنھا تنھا میتوانستند . ش میرفت از سر خود باز كنندمیبایست اموال و املاك خود را بھ ھر قیمت كھ بھ فرو

اموال منقول و بروات و اسحاق ابراونل مبلغ ھنگفتي بھ فردیناند و ایزابل تقدیم داشتند تا فرمان تبعید را 
از طرف مقام سلطنت اتھامي بھ یھودیان زده نشد، جز قصد اغفال و . مسترد دارند، ولي آنھا نپذیرفتند

در فرمان متممي، مقرر شد كھ مالیاتھاي تا آخر سال تمام اموال و . كیشان بھ دین سابقبازگردانیدن نو
  . خرید و فروشھاي یھودیان اخذ شوند

طلبھاي آنان از مسیحیان یا مورھا تنھا در سر رسید قابل تادیھ بودند، و تبعیدیان میتوانستند بھ توسط وكیل 
، طلب خود را مطالبھ كنند و یا حوالھ مطالبات خود را، با یا نماینده خود، اگر چنین كسي پیدا میكردند
در این شتاب قھري، دارایي یھودیان بھ قیمت ناچیزي بھ . تنزیل، بھ مسیحیاني كھ خریدارآنند بفروشند

بعضي از یھودیان، . خانھاي در ازاي استري فروختھ شد، و تاكستاني بھ تكھ لباسي. چنگ مسیحیان افتاد
و بعضي دیگر خانھ ھایشان ) احتمالا براي گرفتن حق بیمھ آن(ھاي خود را آتش زدند  ھاز شدت یاس، خان

ھا را مسیحیان بھ تصاحب در آوردند تو با اندك تغییري بھ كلیسا مبدل  كنیسھ. را بھ شھرداریھا واگذاشتند
كراني كھ طي چندماه، قسمت اعظم ثروت بی. گورستانھاي قوم یھود را بھ چراگاه بدل كردند. ساختند

قریب پنجاه ھزار تن از یھودیان قبول مسیحیت . یھودیان اسپانیایي در ظرف قرنھا گرد آورده بودند تباه شد
  . كردند و اجازه اسكان یافتند

  . بیش از صد ھزار تن اسپانیا را ترك گفتند و سفر دور و دراز و اندوه آوري را آغاز كردند

جوانان . ا كھ بیش از دوازده سال داشتند بھ عقد یكدیگر درآوردندقبل از خروج، تمام پسران و دختراني ر
سفر دور و دراز آنان بر پشت اسب و استر، یا .پیران را كمك كردند، و توانگران دست بینوایان را گرفتند

مسیحیان خوب و نیكدل چھ عامي و چھ روحاني در منازل میان راه، آنھا را . در گاري، و یا پیاده آغاز شد
اما ربیھا پاسخ رد دادند و پیروان خود را مطمئن ساختند كھ خداوند، . قبول تعمید و مسیحیت فراخواندندبھ 

با پدید آوردن معبري در دریا، آنھا را بھ سرزمین موعود رھبري خواھد كرد، ھمچنانكھ پدرانشان را 
  . رھبري نموده بود
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د بھ دریا چشم دوختند تا آب از ھم بشكافد و آنان، بي مھاجران، كھ در كادیث گرد آمده بودند، با یك دنیا امی
اما چون واقعیت رویاي شیرینشان را بر ھم زد، . آنكھ پر قبایشانتر شود، بھ آن سو، بھ افریقا، روان شوند

طوفان كشتیھاي آنھا را، كھ بیست و پنج فروند بودند، از ھم . براي عبور با كشتي پولھاي گزاف پرداختند
پانزده كشتي را دوباره بھ ساحل اسپانیا راند، و بسیاري از مسافران نومید این كشتیھا قبول دور ساخت و 

پنجاه تن از یھودیان، كھ كشتیشان در . تعمید كردند، زیرا سرگیجھ و دلھره دریا را از آن بدتر یافتھ بودند
. و بردگیشان فروختند نزدیكي سویل شكستھ بود، گرفتار و مدت دو سال زنداني شدند، و سپس بھ غلامي

ھزاران تن یھودي دیگر از جبل طارق، مالاگا، والانس، و یا بارسلون گذشتند و دریافتند كھ، در سراسر 
  . جھان مسیحیت، تنھا ایتالیاست كھ بانوعدوستي آنھا را بھ خاك خود راه میدھد

ا وجود داشتند، و برخي از عده كثیري یھودي از قبل درآنج. مناسبترین مقصد براي مھاجران پرتغال بود
اما ژان دوم از كثرت یھودیاني كھ از اسپانیا آمده بودند در حدود ھشتاد ھزار تن . آنھا در رسیده بودند

  . متوحش شد

درمیان آنھا طاعون شیوع . بدانھا ھشت ماه مھلت توقف داد، بھ شرط آنكھ پس از آن پرتغال را ترك گویند
ژان، با فراھم . كرد، و آنھا اخراج بلادرنگ یھودیان را خواستار شدندیافت و بھ مسیحیان نیز سرایت 

اما آنھا كھ خود را بدین كشتیھا سپردند ; ساختن كشتیھاي ارزان قیمت، حركت مھاجران را تسھیل كرد
بسیاري را بر سواحل متروك افكندند تا از گرسنگي ; مورد تجاوز قرار گرفتند و اموالشان بھ غارت رفت

یكي از كشتیھا، كھ دویست و پنجاه یھودي بر آن بودند، بھ علت . رند و یا بھ غلامي مورھا در افتندجان سپا
آنكھ ھنوز طاعون درمیان مسافرانش بیداد میكرد، اجازه نیافت كھ در ھیچ بندري لنگر اندازد و چھار ماه 

ال مسافران رابھ یغما بردند، و دریازنان خلیج بیسكي كشتي دیگري را گرفتند، امو. تمام آواره دریاھا بود
در آنجا، كشیشان و دادرسان مسیحي یھودیان را مختار گذاشتند كھ یا قبول ; سپس كشتي را بھ مالاگا راندند

چون پنجاه تن از آنھا مردند، مقامات محلي آب و نانشان دادند، . مسیحیت كنند و یا از گرسنگي جان سپارند
ھنگامي كھ ھشت ماه مھلت بھ پایان رسید، ژان دوم آن . بادبان بر كشند و فرمان دادند كھ بھ سوي افریقا

كودكاني را كھ كمتر . دستھ از مھاجران یھودي را كھ ھنوز در پرتغال باقي مانده بودند بھ بردگي فروخت
از پنج سال داشتند از پدر و مادرشان جدا كردند و بھ جزیره سنت تامس فرستادند تا آنھا را مسیحي بار 

از آنجا كھ ھیچ التجا و التماسي نمیتوانست ماموران را از اجراي حكم باز دارد، برخي از مادران . آوردند
جانشین ژان، یعني مانوئل، نفس . خود و فرزندانشان را غرق كردند تا داغ جدایي آنان بر دلھایشان ننشیند

بود آزاد ساخت و واعظان را از تحریك آنھایي راكھ ژان بھ بردگي گرفتھ : نجاتبخشي بھ جان یھودیان دمید
ھا فرمان داد كھ از طرح دعاوي مربوط بھ قتل كودكان مسیحي بھ  بھ دادگاه; مردم علیھ آنان باز داشت

اما در این میان، . دست یھودیان خودداري كنند، زیرا این دعاوي داستانھاي كینھ توزانھاي بیش نیستند
ناند و ایزابل، نرد عشق باخت و خواب آن دید كھ دو پادشاھي رادر مانوئل بھ ایزابل، دختر و وارث فردی

فردیناند و ایزابل با ازدواج وي و دخترشان موافقت كردند، بدان شرط كھ تمام . زیر یك بستر متحد سازد
  . یھودیان تعمیدنیافتھ را، خواه بومي و خواه مھاجر، از پرتغال بیرون ریزد

از پي افتخار نصیبش شود، موافقت كرد و فرمان داد كھ تمام یھودیان و  مانوئل، كھ دوست میداشت افتخار
چون دید كھ تنھا معدودي قبول ). ١۴٩۶(مورھاي قلمرو او یا بھ مسیحیت گرایند، یا پرتغال راترك گویند 

تعمید نمودند، نیز چون نمیخواست شیرازه بازرگاني و صنعت كشور راكھ یھودیان با استعدادھاي عالي 
بھ ھم بافتھ بودند بگسلد، دستور داد كھ تمام كودكان كمتر از پانزده سال یھودي را از والدینشان جدا خود 

روحانیان كاتولیك بااین عقیده مخالفت ورزیدند، لیكن سودي نكرد و فرمان اجرا . كنند و اجبارا تعمید دھند
شان گرفتھ بودند و بھ لب حوض من بھ چشم خویش دیدم كھ كودكان را از گیسوان: ((اسقفي میگوید. شد

مانوئل خشمگین شد، موعد . تعمید از یھودیان، بھ اعتراض، نخست فرزندان و سپس خودشان را كشتند
مردان را از ریش، و زنان . عزیمتشان را بھ تعویق افكند، و سپس فرمان داد كھ ھمگي را بزور تعمید دھند

نوكیشان پرتغالي . چھ بسیار از آنھا كھ در راه خود را كشتند را از گیسوانشان گرفتند و بھ كلیسا كشاندند، و
از پاسخ وي ; عریضھاي براي پاپ آلكساندر ششم فرستادند و میانجیگري و شفاعت وي را خواستار شدند

بھ تمام ) ١۴٩٧مھ (احتمال دارد كھ مساعد حال یھودیان بوده باشد، زیرا مانوئل بعدا ; چیزي نمیدانیم
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ور تعمید یافتھ بودند بیست سال مھلت قانوني داد، كھ در طي این بیست سال نمي توانستند یھودیاني كھ بز
اما مسیحیان پرتغالي بھ رقابتھاي اقتصادي . آنھا را بھ اتھام پیروي از دین یھود بھ محاكمھ فراخوانند

كي از یھودیان در وجود ھنگامي كھ ی; یھودیان،خواه تعمید یافتھ و خواه نیافتھ، با دیده انزجار مینگریستند
معجزھاي كھ مسیحیان مدعي بودند دركلیسایي در لیسبون وقوع یافتھ شك كرد، مردم قطعھ قطعھاش 

دوھزار یھودي كشتھ، و صدھا تن زنده بھ ; سھ روز تمام، قتل عام یھودیان ادامھ داشت; )١۵٠۶(كردند 
و دو تن از ; گرفتند و مردود دانستندروحانیان عالیمقام كاتولیك شورش را بھ باد مذمت . گور شدند

ازاین . فرایارھاي فرقھ دومینیكیان را، كھ مردم را بھ شورش تحریك كرده بودند، بھ مرگ محكوم ساختند
  . واقعھ كھ بگذریم، مدت یك نسل تقریبا صلح و آرامش برقرار بود

مورھا : انتظار حاصل نیامد خروج پرمشقت بني اسرائیل از اسپانیا پایان پذیرفت، اما وحدت دیني مورد
اسقف . اگر چھ غرناطھ تسخیر گشتھ بود، لیكن آزادي مذھب اھالي مسلمان نیز تضمین شده بود. باقي بودند

اعظم، ارناندود تالاورا، كھ بھ فرمانروایي غرناطھ مامور شده بود، این ضمانت را با دقت زیاد رعایت 
خیمنث با چنین . دگستري، مردم را بھ مسیحیت درآوردمیكرد و بر آن بود كھ، از راه مھرورزي و دا

مسیحیتي مخالف بود، و ملكھ را تحریك كرد كھ حفظ عھد و پیمان با كافران لزومي ندارد، واورا بھ صدور 
خیمنث خود . وادار ساخت) ١۴٩٩(فرماني كھ مورھا را مجبور بھ قبول مسیحیت و یا ترك اسپانیا میكرد 

ھاي عربي را كھ بھ دستش  دست تالاورا زد، مساجد رابست، تمام كتب و نوشتھبھ غرناطھ رفت، بالاي 
مورھا ھمینكھ از دیدرس . افتاد طعمھ آتش ساخت، و برتعمید دادن اجباري غیر مسیحیان نظارت كرد

در شھر و در ایالت شورشھایي . كشیشان خارج میشدند، آب مقدس را از چھره كودكانشان میستردند
از طرف مقام سلطنت صدور  ١۵٠٢مطابق فرماني كھ در دوازدھم فوریھ . ھم شكستھ شدبرخاست، و در 

. آوریل مھلت داشتند كھ میان مسیحیت و تبعید یكي را برگزینند ٣٠یافت، تمام مسلمانان كاستیل و لئون تا 
اندند، بھ مورھا زبان بھ اعتراض گشودند كھ نیاكان آنھا، ھنگامي كھ بر قسمت اعظم اسپانیا حكومت میر

  تمام مسیحیان تحت فرمانروایي خود، بدون استثنا، آزادي مذھب 

پسران كمتر از چھاردھسال، و دختران كمتر از دوازدھسال حق نداشتند با پدران و مادرانشان از اسپانیا 
خارج شوند، و بھ خاوندان فئودال اجازه داده شد كھ غلامان مور خود را، بھ شرط آنكھ بر آنھا غل و 

یھ، فیلسوفانھتر از یھودیان، تعمید ھزاران تن از مورھا اسپانیا را ترك گفتند، و بق. زنجیر نھند، نگاه دارند
پذیرفتند و بھ نام موریسكوھا، بھ جرم بازگشت بھ دین سابق، جاي یھودیان تعمید یافتھ را در تحمل 

در طي قرن شانزدھم سھ میلیون مسلمان بظاھر مسیحي شده اسپانیا . مجازاتھاي دستگاه تفتیش افكار گرفتند
نامید، اما فرایار بلدا آن را )) وحشیانھترین فرمان تاریخ((را  ١۵٠٢ كاردینال ریشلیو فرمان. را ترك گفتند

اكنون وحدت ((میدانست، و میافزود كھ )) برجستھترین حادثھ اسپانیا، از زمان حواریون بھ این طرف((
اسپانیا، با اخراج .)) مذھبي تامین گشتھ است، و دمیدن سپیده دوراني پر بركت و خجستھ نزدیك است

و ; ن، صنعتگران دانشوران، پزشكان، و علماي یھودي و مسلمان، گنجینھ بیحسابي را از دست دادبازرگانا
مردم اسپانیا، كھ . مللي كھ آنھا را پذیرا گشتند، ھم از نظر اقتصادي و ھم از نظر فكري، سود فراوان بردند

اندیشیدن را، جز در چارچوب از این زمان بھ بعد جز یك دین نمیشناختند، پاك تسلیم روحانیان شدند و حق 
در حالي كھ اروپا، بر ; خوب یا بد، اسپانیا در شرایط قرون وسطایي باقي ماند. سنن مذھبي، از دست دادند

  . اثر انقلابھاي اقتصادي، فكري، دیني، و اختراع چاپ، بھ سوي تجدد شتافت

VII -  ھنر اسپانیا  

مردم از . قرون وسطایي آن را بخوبي نشان میدھد معماري اسپانیایي، با سبك پابر جاي گوتیك، روحیھ
ھا كمك میكردند كھ پادشاھان و بزرگان، براي اداي دین یا  ھاي مراودي اكراھي نداشتند، زیرا این سكھ سكھ

ھا، و نقاشیھاي پرتزیین و با ابھت و گزاف  اجراي سیاست مذھبي خود، كلیساھاي جامع عظیم، مجسمھ
كلیساي . یا حضرت مریم،كھ این چنین پرشور مورد پرستش بود، بسازندبراي قدیسان محبوب خود و 
ھا و خیابانھاي  درمیان شلوغي كوچھ: آھستھ آھستھ بالا آمد ١۴۴٨تا  ١٢٩٨جامع بارسلون میان سالھاي 
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كوچك، ستونھاي بلند، دروازده نامشخص، و گنبد باشكوھش سینھ بھ آسمان میساید، و ایوانھاي آن، با 
والانس، تولدو، بورگوس، . متعدد، ھنوز ھم آدمي را از تلاش و گرماي روز بھ خود پناه میدھندھاي  فواره

و در ھمان ; لریذا، تاراگونا، ساراگوسا، و لئون معابد پیشین خود را وسعت دادند و یا تعمیر و تزیین كردند
ن كلیساي پامپلونا از مرمر حال، در شھرھایي چون اوئسكا و پامپلونا عمارات جدیدي پي افكنده شدند ایوا

در سال . سفید ساختھ شده و با ظرافت تمام حجاري شده است و پھلو بھ پھلوي حیاطھاي قصر الحمرا میزند
چندان عظیم و زیبا ((مجمع عمومي كلیساي جامع سویل بر آن شد كھ كلیساي جامعي بنا نھد كھ  ١۴٠١

  باشد كھ چون آیندگان بدان بنگرند، ما را در 

   

  

  ، سویل)نمازخانھ اصلي(كلیساي جامع 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

معماران مسجدي را كھ میبایست كلیسا در جاي آن بنا شود ویران ساختند، لیكن .)) ساختن آن دیوانھ پندارند
در سراسر قرن پانزدھم سنگ روي سنگ ; بھ پیھا، كف بندي، و مناره خیر الداي باشكوه آن دست نزدند

عظمت این كلیسا چندان است كھ بھ ; درآمدعترین بناي گوتیك جھان بالا رفت، تا عاقبت بھ صورت وسی
درھر )) كلیساي نوتردام دو پاري میتواند، با قامت برافراشتھ، در صحن آن قدم بزند: ((قول تئوفیل گوتیھ

مجسمھ  ۶٧. م دو پاري كامل است، در حالي كھ كلیساي جامع سویل وسیع استصورت، كلیساي نوتردا
  . نقاش، ازموریلیو تا گویا، براي تزیین این غار غول پیكر خدایان زحمت كشیدند ٣٨ساز و 

، گیلر موبوفي، یك از معماران اسپانیایي، بھ مجمع عمومي كلیساي جامع خرونا پیشنھاد ١۴١٠حوالي سال 
ھاي جانبي آن تقسیم میكنند بردارد و،  ا و قوسھایي را كھ اندرون كلیسا را بھ شبستان و راھھكرد كھ ستونھ

این كار انجام . متر، دیوارھا را در زیر سقف قرار دھد ٢٢و  ٢با زدن تنھا یك اطاق قوسي بھ عرض 
ن كار براي ای. گرفت واینك كلیساي جامع خرونا داراي بزرگترین طاق قوسي گوتیك دنیاي مسیحیت است

ھاي دیگري نیز، كھ البتھ این  در قرن پانزدھم عبادتگاه. فن مھندسي پیروزي، و براي ھنر شكست بود
 ١۴٧٢سگوویا در سال . اندازه حیرتانگیز نبودند، در پرپینیان، منرسھ، آستورگا، و والیاذولیذ ساختھ شدند

 ١۵٠٧یگوئنثا صومعھ مشھور خود را در س; با بناي یك كلیساي جامع دژنما بر جلال و عظمت خود افزود
  . بھ اتمام رسانید

تقریبا در تمام شھرھاي معتبر اسپانیا، بھ استثناي . ساختن كلیساي جدیدي را آغاز كرد ١۵١٣سالامانكا در 
و ; مادرید، كلیساھاي جامعي ساختھ شدند كھ عظمت و ابھت نماي خارجي آنھا شكوه فوق العادھاي داشتند

ریكشان، كھ نور خورشید را بھ خود راه نمیدادند، ارواح وحشتزده را بھ خداپرستي و پارسایي اندرونھاي تا
مع ھذا، رنگھاي روشن و درخشان نقاشیھاي اسپانیایي، حجاریھاي الوان، و برق و تلالو ; میكشانید
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كھ، با ھمھ اینھا منازل روح اسپانیایي ھستند . جواھرات و طلا و نقره بدانھادرخشش و روشني میدادند
  . تندپروازیھاي غرور، وحشتزده سرتسلیم فرود آورده است

با وجود این، شاھان، نجبا، و شھرھا براي ساختن كاخھا وبناھاي پرخرج پول كافي داشتند، پذروال 
كروئل، فردیناند و ایزابل، و شارل پنجم بناي القصر را در سویل، كھ بھ وسیلھ یك معمار مور در سال 

تجدید بناي القصر، كھ بكرات انجام گرفت، توسط مورھاي ; از نوساختند. كنده شده بودطرح اف ١١٨١
دون پذرو . و از این رو، این كاخ را میتوان نیمچھ خواھر قصر الحمرا دانست; غرناطھ صورت پذیرفت

طس انریكوئث نیز در سویل، بھ ھمین شیوه ساراسني، براي دوكھاي آلكالا بناي مجللي بھ نام قصر پیلا
كھ تصور میشد قرینھ كاخي باشد، كھ پیلاطس بر فراز رواق آن مسیح رابھ ) بھ بعد ١۵٠٠(بنیاد نھاد 

  در تالار عام . دژخیمان سپرد تا بھ صلیب كشند
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كھ در شكوه زیبایي با تالار بزرگ كاخ ) ١۵٠٠(جھت جلسات كورتس محلي بنیاد نھاده شده بود 
. دادگستري ونیز رقابت میكرد

ھاي مرمري، فلزي سنگي،  و كلیساھاي اسپانیا پر از مجسمھ; مجسمھ سازي ھنوز خادم معماري و دین بود
ھاي متعصب مذھبي، با  تورع و پرھیزگاري، در اینجا، بھ صورت چھره; و چوبي مریم عذرا بودند

ي رنگ و تاریكي و ھا ھا در زیر ورقھ ھایي ریاضت كشیده و زاھدانھ، تجسم یافتھ بود، كھ این چھره قیافھ
جدارھاي تزییني پشت محراب شباكھاي كندھكاري . اندوه شبستان كلیساھا شدت و مھابت بیشتري مییافتند

از خوف مرگ، بھ . توانگران. و نقاشي شده آن سوي سر در محراب مایھ فخر و مباھات ھنر اسپانیایي بود
. ن ھنرمند و چیره دست بھ ارث میگذاشتندھنگام مردن، مبالغ ھنگفتي براي گردآوري و نگھداري كارگرا

ھاي مجسمھ یا ضریح را مطلا یا مرصع  كارگراني كھ سطوح و بدنھ)) دورادورھا((طراحان، كندھكاران، 
ھا بود و  آنان كھ مھارتشان در رنگامیزي ردا و لباس و تزیینات مجسمھ)) استوفادورھا((میساختند و 

ھا، بھ رنگ گوشت و پوست واقعي، تخصص  گ زدن بدن مجسمھھنرمنداني كھ در رن)) انكارنادورھا((
در پشت محراب مركزي . اینھا بنوبت یا ھمھ با ھم بر روي بقعھاي كار میكردند. داشتند از این زمره بودند

ھا و داستانھاي  كلیساي جامع سویل، جدار تزیینیي قرار دارد كھ داراي چھل و پنج خانھ است و افسانھ
. ھایي رنگین و یا زرین بھ سبك گوتیك، مجسم میسازد یت را، در قالب مجسمھمحبوب آیین مسیح

و در نمازخانھ سنت جیمز در كلیساي جامع تولد و داستان زندگي محترمترین قدیس ; )١۴٨٣١۵١٩(
 . اسپانیایي در چوب سیاه كاج، بھ ھمین سبك، كنده كاري و تذھیب و زراندود شده است

شیشان را نیز میساختند، اما تنھا بر سنگ گورشان كھ معمولا در كلیساھا و مجسمھ شاھزادگان و نخست ك
از این روي، . دیرھا قرار میگرفت، زیرا بزرگان و امرا این اماكن را مدخل بھشت تصور میكردند

دونامنسیا انریكوئث، دوشس آلبوكرك، را در گوري از سنگ گذاشتند كھ بھ ظرافت تمام تراشیده شده بود و 
و پابلو اورتیث براي كلیساي جامع تولدو تابوت ; در موزه انجمن اسپانیایي، در نیویورك قرار دارد اكنون

در دیر كارتوزي میرافلورس، در . سنگي مجلل و منقوشي براي دون آلوارود لونا و ھمسرش ساخت
ادران ملكھ طرح نزدیكي بورگوس، خیل دسیلوئھ، بھ سبك ایتالیایي، مقبره باشكوھي براي پدر و مادر و بر

كھ (ایزابل چنان از این قبور شاھانھ خوشش آمد كھ ھنگامي كھ غلام بچھ محبوبش، خوان دپاذیلیا . افكند
، در نبرد غرناطھ تیر بھ سرش )مینامید)) احمق من((چندان جسور و بیپروا بود كھ ملكھ او را میلوكو 

مامور ساخت تا براي وي قبري چون قبور خورد و جان بھ جان آفرین تسلیم كرد، دسیلوئھ را دوباره 
و خیل براي بار دیگر موفق شد اثري بیافریند كھ با بھترین ; شاھان بتراشد، تا جسدش را در آن جاي دھند

  . تراشكاریھاي ایتالیایي آن زمان برابري كند

اسپانیا در عین حال، ھنر ھیچ كشوري چون ; ھنر ھیچ كشوري چون ھنر اسپانیایي مشخص و ممتاز نیست
نخست از نفوذ ھنر مورھا، كھ از دیر زماني پیش در آن شبھ جزیره . پذیراي نفوذ ھنر خارجي نبوده است

تحتتاثیر مورھا ; ھایش از ھنر ایران و بینالنھرین آب میخورده است، سخن باید گفت رواج داشتھ ولي ریشھ
ھنر ایبریایي شد، چنانكھ در ھنر ھیچ بود كھ ظرافت سبك و میل شدید بھ تزیین و ریزه كاري وارد شیوه 

در ھنرھاي كوچك ظریف، كھ تزیین و نقش و نگار مقام معتبري . یك از كشورھاي مسیحي نظیر ندارد
كوزه گري بھ تمام و كمال در . داشت، اسپانیا از استادان ساراسني تقلید كرد، و حد تقلید پا فراتر ننھاد

ساخت ظروف لعابدار، چینیھا بودند، و كاشیھاي رنگینشان،  دست مدجنون بود كھ تنھا رقیب آنھا، در
بخصوص كاشیھاي آبي، بھ سقفھا، دیوارھا، كفھا، حوضھا، و محرابھاي بناھاي اسپانیاي مسیحي جلال و 

نفوذ سبك و استادي ھنر مورھا منسوجات اسپانیھا نظیر مخمل و ابریشم توري را نیز در . شكوه داده بودند
در : ھاي زیادي خود را بروز میداد این نفوذ در زمینھ. ھاي عالم مسیحیت قرار داد افتھزمره زیباترین ب

چرمسازي اسپانیا، در سبك آرابسك شباكھاي فلزي، در ظرف نان عشاي رباني، در كندھكاریھاي چوبي 
 تاثیرات. جدارھاي تزییني پشت محراب، در نیمكتھاي جایگاه ھمسرایان، و ھمچنین در طاقھاي قوسي

. بعدي از ناحیھ نقاشي بیزانش و سپس نقاشي فرانسھ، بورگوني، ھلند، و آلمان در ھنر اسپانیا رخنھ كرد
نقاشي و مجسمھ سازي اسپانیایي واقع گرایي حیرتانگیز خود را از ھلندیھا و آلمانیھا گرفت مریم عذاري 

مسیح مصلوب باشد، پیر تصویر شده تابلوھاي اسپانیایي لاغر و بھ گونھاي بارز، بدان حد كھ بتواند مادر 
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در قرن شانزدھم، تمام . است درست برخلاف گفتھ میكلانژ كھ معتقد بود دوشیزگي مانع زوال جواني است
  . این نفوذھا و تاثیرات، در برابر پیروزي سبك ایتالیایي در تمام اروپا، ناچیز و محو شدند

و این شاید بدان علت بود كھ ; تكامل آن كند، بودنقاشي اسپانیایي نیز از این تحول پیروي كرد، اما 
فرسكوھاي كاتالونیایي، كھ در قرون . ھنرمندان مورد، در این زمینھ، دیگر یاري و راھگشایي نكردند

دوازدھم و سیزدھم بر روي گچ كشیده شدند، از نظر طرح از نقاشیھاي پیش از تاریخ غاز آلتامیرا پست 
ھزاران نقاش بھ ترسیم ; ھاردھم، بازار نقاشي اسپانیا سخت گرم بودبا وجود این، در قرن چ: ترند

 ١٣۴۵برخي از این آثار، كھ در حدود سال ; نقاشیھاي عظیم دیواري و محجرھاي محراب بزرگ پرداختند
یان وان آیك از اسپانیا دیدن كرد و با  ١۴٢٨در سال . ترسیم شدھاند، بیش از حد استحقاق باقي ماندھاند

; سھ سال بعد، شاه آراگون لویس دالمو را براي مطالعھ بھ بروز فرستاد. فلاندري را بدانجا برد خود مكتب
از آن . را، كھ سراپا سبك فلاندري دارد، ترسیم كرد)) مریم عذاري مشاوران((لویس چون بازگشت، تابلو 

تھ رنگھایشان را با پس نقاشان اسپانیایي، با آنكھ ھنوز رنگ بي روغن را ترجیح میدادند، آھستھ آھس
  . روغن میآمیختند

وي خیلي زود، یعني . بھ اوج خود رسید) ١۴٩٨' فت(دوره پیشقدمان نقاشي در اسپانیا با بارتولومھ برمخو 
كھ بر دیوار تالار موزه پرادو آویختھ است، براي خود كسب )) سانتودومینگو((، با ترسیم پرده ١۴۴٧در 

، ))قدیس میكائیل((، كھ موزه گاردنر بستن آن را خرید، و تابلو ))انگراسیاقدیسھ ((تابلو . نام و شھرت كرد
اما بھتر . كھ جزو كلكسیون لیدي لادلو است، تقریبا با آثار رافائل كھ یك نسل بعد ظھور كرد برابري میكنند

است كھ در  در كلیساي جامع بارسلون) ١۴٩٠)) (پیتا((از این دو، و شاید بھتر از ھمھ آثار برمخو، تابلو 
آن ھیرونوموس با كلھ طاس و عینك، و مریم با چھره تیره بھ رنگ پوست زنان اسپانیایي، در حالي كھ 

پشت سر آنھا، برج و باروي . فرزند بیحال و لاغر و مردني خود را در آغوش دارد، ترسیم شدھاند
تك چھره ستمگرانھاي از كانن  بیتالمقدس بھ دل آسمان فرو افتاده تابلو فرو رفتھ و در سمت راست تابلو

دسپلا، با موي شانھ نكرده و ریش نتراشیده، نقاشي شده است كھ شبیھ یك دزد دریایي توبھ كار اما محكوم 
در اینجا لطافت و زیبایي سبك . دارد)) تصور زشت و درد انگیزي برمحو از بشریت((است و حكایت از 

میشود نفوذ سبك فلاندري بھ وسیلھ فرناندو گالكوس ادامھ ایتالیایي بھ نیرو و شدت سبك اسپانیایي بدل 
حیرتانگیز میگوئال سیتیوم، یك نقاش فلاندري )) شھسواري از فرقھ كالاتراوا((یافت، و این سبك در تابلو 

. ھاي گالري ملي در واشینگتن است این یكي از زیباترین تك چھره. كھ در خدمت ملكھ ایزابل بود، پدید آمد
آن، دگر باره، نفوذ سبك ایتالیایي، بر اثر بازگشت پذرو بروگتھ بعد از تجربھاندوزیھاي طولاني  اما پس از

وي در ایتالیا با پیرو دلا فرانچسكاو ملوتتسودا فورلي كاركرد و تحت تاثیر شیوه . در ایتالیا، قوت گرفت
و نقاشي قصر خود پي نقاش ھنگامي كھ فدریكو، دوك اوربینو، براي تزیین . اومبریایي آنھا قرار گرفت

، پذرو شیوه )١۴٨٢(پس از مرگ دوك . را انتخاب كرد)) پیترو اسپانیایي((میگشت، یوستوس وان گان و 
ھنر اومبریایي را با خود بھ اسپانیا آورد و محجرھاي معروف محراب كلیساھاي تولدو و آویلا را نقاشي 

ولاسكوئز ((ند بدو منسوبند شھرت فعلي او را بھ عنوان تابلوھایي كھ در لوور، بررا، پرادو، و كلیول. كرد
تایید نمیكنند، اما كارھاي او، از لحاظ طراحي و تركیب بندي، بر تمام آثاري كھ پیش )) شھریاران كاتولیك

  . از وي در اسپانیا بھ وجود آمدھاند رجحان دارند

ثار كاملتر آلونسو كوئلیو و ال گركو در ھاي خارجي با نبوغ بومي درآمیخت و راه را براي آ بتدریج انگیزه
عھد فیلیپ دوم، و پیروزیھاي درخشان ولاسكوئز، ثورباران، و موریلیو در قرن ھفدھم، كھ عصر طلایي 

نبوغ موھبتي فردي است از نیرو و اراده، اما در عین حال میراثي اجتماعي . اسپانیاست، آماده ساختند
نبوغ، ھم . ھ وجود میآید و بھ ھنگام رشد و ترقي جذب میشوداست از نظم و مھارت كھ در طي زمان ب

  . زاده و ھم ساختھ میشود

VIII - ادبیات اسپانیا  
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در عالم ادبیات، نفوذ ایتالیا میبایست در انتظار بماند، در حالي كھ اسپانیا و فرانسھ قرون وسطي از یكدیگر 
قالبھا و تخیلات شعري خود را از مسلمانان و  احتمال میرود كھ تروبادورھاي پرووانس. تاثیر میپذیرفتند

با وجود این، خوان اول، شاه آراگون، سفیري بھ نزد شارل ششم شاه فرانسھ ; مسیحیان اسپانیا گرفتھ باشند
و خواھش كرد كھ عدھاي از تروبادورھا از تولوز بھ بارسلون بیایند و در آنجا انجمن ) ١٣٨٨(فرستاد 

در بارسلون و تورتوسا مسابقات . این كار انجام گرفت; تشكیل دھند)) دیبخشحكمت شا((خود را، بھ نام 
شعري بھ شیوه پرووانس برپا شد و سرودن و خواندن اشعار در میان اقلیت با سواد آراگون و كاستیل بھ 

سرایندگان دوره گرد غزلھاي عاشقانھ، جنگي، و دیني را ھمراه نغمھ ساده . صورت میلي سركش درآمد
  . یشان براي مردم میخواندندسازھا

در نسل بعد، خوان دوم، پادشاه كاستیل، از اشعاري كھ بھ پیروي از شعراي ایتالیایي سروده میشدند 
ھا و اوزان و مضامین شعري ایتالیایي از طریق ناپل و سیسیل، آنجا كھ اسپانیاییھا  جلوه. پشتیباني كرد

ھ جوانان اسپانیایي چون بورژیاھا در آنجا تحصیل میكردند، حكومت داشتند، و از طریق دانشگاه بولونیا، ك
. بھ شبھ جزیره ایبري راه یافتند و براي دانتھ و پترارك رقباي پرشوري در زیان كاستیلي پیدا شدند

ھایي كھ از نظر  ھایي از چكامھ مجموعھ)) (كانسیونروس((غزلھاي شعراي اسپانیایي، دوره بھ دوره، در 
ماركوئس دسانتیلیانا آن مرد . گرد آوري میشدند) و از نظر قالب و سبك پتراركي بودند احساسي شوالیھاي،

سیاستمدار، دانشمند، شاعر، و حامي شاعران قالب ترانھ را از شعر ایتالیایي گرفت و وارد ادبیات اسپانیا 
قلید از دانتھ، سرود ، بھ ت))لابیرنت((خوان دمنا، با خلوص تمام، شعري حماسي بھ نام . كرد اسپانیا نوشت

دانتھ در )) كمدي الاھي((كھ در استقرار زبان كاستیلي بھ عنوان یك زبان ادبي ھمان اھمیت را داشت كھ 
در این میان، دون خوان مانوئل با نوشتن داستانھاي در اماتیك بر بوكاتچو . جان دادن بھ زبان توسكاني

از یكي از ھمین )) رام كردن زن پتیاره((ا در شكسپیر افسانھ باور نكردني پتروكیو ر; سبقت گرفت
  . داستانھا گرفت

بھ وسیلھ گارثیا  ١۵٠٠در حدود سال )) آمادي دو گل. ((رمان ھمچنان مقبول طبع ھمھ نوع خوانندھاي بود
اردونث بھ اسپانیایي ترجمھ شد، و او خوانندگان خود را از اطمینان داد كھ در متن پرتغالي اصلاحات 

آمادي را، . و از آنجا كھ این اثر گم شده است، سخن او را رد نمیتوانیم كرد; عمل آورده است فراواني بھ
یك ; كھ پسر نامشروع یك شاھزاده خانم خیالي بریتانیایي است، مادرش از ترس رسوایي بھ آب میسپارد

لیسوارت، شاه . میشودشھسوار اسكاتلندي او را از آب میگیرد و آمادي، در آینده، غلام بچھ ملكھ اسكاتلند 
انگلستان، ھنگامي كھ در قلمرو حكومت خود در تلاش چیرگي بر یك یاغي غاصب است، دختر 

ملكھ اسكاتلند آمادي دوازدھسالھ را بھ خدمت او . دھسالھاش، اوریانا، را بھ دربار اسكاتلند میفرستد
او جواب داد كھ از این امر و .)) این كودكي است كھ بھ تو خدمت خواھد كرد: ((میگمارد و میگوید

و كودك این سخن را در دل نگاه داشت و خردمندانھ بھ حفظ آن كوشید، چندانكھ ھرگز آن . خوشحال است
و بھ این طریق، عشقشان . و ھیچ گاه در ھمھ زندگیش از خدمت كردن بھ اوریانا خستھ نشد...را از یاد نبرد

ي، كھ بھ ھیچ وجھ نمیدانست اوریانا وي را دوست میدارد، و اما آماد; تا زماني كھ زنده بودند دوام آورد
ھاي دروني خود را بھ اوریانا، بھ لحاظ بزرگي و زیبایي او، كاري  چھ اندازه دوست میدارد، گفتن اندیشھ

  . و از این روي، جرئت نكرد كھ سخني در این باب با وي بگوید; جسارتآمیز میپنداشت

ا در دل دوست میداشت، پایبند آن بود كھ با وي، بیش از آنچھ با دیگران اوریانا نیز، با آنكھ آمادي ر
اما دیدگانش از اینكھ بھ قلبش نشان میدادند چھ چیزي را در دنیا بیش از ھمھ ; میگوید، نباید گفتگو كند

  . میتواند دوست داشتھ باشد تشفي خاطر مییافتند

محنتھایي كھ قبل از ازدواج در افسانھ بھ ھمان اندازه  شاید مایھ آسایش باشد اگر بگوییم عشق آنھا، پس از
در این داستان طولاني، لحظات مھرباني . زیاد است كھ پس ازدواج در زندگي واقعي، بھ پیروزي میانجامد

و سروانتس، كھ سوگند خورده بود ھمھ رمانھاي این گونھ را نابود سازد، ; و عشق و بزرگواري زیاد است
  . عنوان بھترین آنھا صرف نظر كرداز این داستان بھ 
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رمان، براي درام، كھ بتدریج از قالب میستریھا، مورالیتیھا، فارسھاي عامیانھ، و ماسكھاي درباري بیرون 
است ھنگامي كھ  ١۴٩٢قدیمترین زمان در تاریخ درام اسپانیا سال . آمده بود، سرچشمھ و سر منشا گشت

فرناندود روخاس، یكي از نوكیشان، با . ھ روي صحنھ آورده شدندي خوان دل انسینا ب)گفتگوھا(دیالوگھا 
نمایشنامھ اخیر سراسر بھ صورت . قدم دیگري بھ سوي درام برداشت) ١۴٩٩)) (لاسلستینا((نوشتن 

اما ; گفتگو و بھ بیست و دو صحنھ تقسیم شده بود، آنقدر طولاني بود كھ نمیشد بھ روي صحنھاش آورد
كلیسا ھم >"color="#CCCCCCفتگوھاي گیراي متن، راه را براي كمدیھاي تجسم زنده شخصیتھا و گ

در ھمان حال كھ دستگاه تفتیش افكار در پي بازرسي . مروج و ھم مانع دانش اندوزي و تحصیل علوم بود
ایتالیاییھایي نظیر . اندیشھ ھا بود، روحانیان بلند پایھ در راه دانش و تعلیم و تربیت سعي وافر میكردند

و ; اخبار نھضت اومانیتسھا را بھ ارمغان آوردندبھ اسپانیا آمدند،  ١۴٨٧آنگیرا، كھ در سال /پیترو ماتیره د
اسپانیاییھایي كھ در ایتالیا تحصیل میكردند با شوربشر دوستانھ اي كھ در آنجا بدانھا سرایت كرده بود، بھ 

پیترو مارتیره بھ تقاضاي ملكھ، در دربار او براي تعلیم زبان و ادبیات كلاسیك، . موطنشان باز گشتند
ھمچنان كھ ھفتصد سال پیش از او آلكوین چنین اقدامي در دربار شارلماني نموده ; دمدرسھ اي تاسیس كر

خود . شاھزاده خانم خوانا چنان ساعیانھ بھ تحصیل زبان و ادبیات لاتیني پرداخت كھ ره جنون پیمود. بود
بھ  ١۵٠۴( نوشت)) دربوس اوكنانیس ات نووو اوربھ((پیترو اولین تاریخ اكتشافات امریكا را تحت عنوان 

ازاین ) ١۵٠٢(ھمراه با استفادھاي كھ و سپوتچي قبلا )) نووو اوربھ((دو كلمھ آخر این عنوان، یعني ; )بعد
  . پدید آید)) دنیاي جدید((اصطلاح براي نامیدن امریكا كرده بود، سبب شد كھ 

یید و براي پیشبرد كاردینال خیمنث، كھ ایماني بھ استحكام و برندگي پولاد داشت، بھ نھضت كلاسیك گرا
دانشگاه آلكالا  ١۵٠٨كالج سان ایلدفونسو، و در سال  ١۴٩٩وي در سال . آن بھ تكاپو و كوشش برخاست

نھ زبان شناس، زیر نظر خود او، بھ یكي از پیروزیھاي بزرگ  ١۵٠٢در آنجا در سال . را بنیان نھاد
بود نخستین  كومپلوتوممقدس چند زباني  و آن چاپ كتاب; عصر رنسانس در عالم تحقیق و تتبع نایل آمدند

مولفان بھ متن عبري عھد قدیم و متن یوناني عھد . چاپ كامل كتاب مقدس مسیحیان بھ زبانھاي اصلي
مھ لاتیني ھیرونوموس، وولگات و تفسیر سریاني جدید، موازي متون و یا در حاشیھ، ترجمھ ھفتادي و ترج

  . اسفار خمسھ راملحق ساختند

پاپ لئو دھم درب گنجینھ نسخ خطي كتابخانھ واتیكان را بھ روي ھیئت تحقیقي خیمنث گشود، و سھ تن 
 ١۵١٧كار تالیف و ترتیب كتاب در . یھودي تعمید یافتھ معلومات عبري خود را در اختیار آنان گذاشتند

خیمنث، كھ مرگ خود را پیش بیني میكرد، یاران . چاپ نشد ١۵٢٢ل گشت، اما شش مجلد آن تا سال كام
وقت را تلف مكنید تا كار بزرگي را كھ شروع كرده ایم بھ پایان بریم، مبادا ((دانشمند را ترغیب كرد كھ 

نان كھ خدمتشان در یا من خداي ناخواستھ بر عزاي آ; گردش روزگار حامي شما را از كفتان بھ در برد
واپسین مجلد این كار عظیم، ھمراه .)) نظرم از ھمھ ثروتھا و افتخارات جھان گرانبھاتر است سوگوار شوم

خیمنث بدانھا گفت كھ ھیچ یك از اقدامات . تعارفات دوستانش، چند ماه پیش از مرگ بھ وي ھدیھ شد
وي ھمچنین براي چاپ آثار ارسطو، . تھ استدوران وزراتش، بھ یمن كار آنھا، چنان نام و اعتباري نداش

  مرگ شاه -IXبر ھمین سیاق، و الحاق یك ترجمھ جدید لاتیني 

وي، با ھمھ سختگیریھایش، . ایزابل، در این ماجراي بزرگ، از وزیر پرشور و نیروي خود در گذشتھ بود
جانگزاتر بودند تحمل مصایب و سوگھایي را كھ از جنگ سنگینتر و ; زني بود كھ احساساتي عمیق داشت

از ده فرزندش، پنج تا یا مرده بھ دنیا آمدند و یا در دوران . مادرش را از دست داد ١۴٩۶در سال . میآورد
یگانھ پسرش، تنھا وارث و مایھ  ١۴٩٧در . دوتاي دیگر در اویل جواني جان سپردند; طفولیت مردند
د و شاید میتوانست بھ كشور و حدت و عزیزترین دخترش، كھ ملكھ پرتغال بو ١۴٩٨امیدش، و در 

درمیان این ضربات روحي فاجعھ دیوانھ شدن تدریجي دخترش . یگانگي بخشد، چشم از جھان فرو بستند
  . خوانا نیز، كھ اكنون وارث مسلم تاج و تخت بود، او را رنج میداد
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از وي دو ). ١۴٩۶(ده بود خوانا با فیلیپ زیبا، دوك بورگوني، پس امپراطور ماكسیملیان اول، ازدواج كر
فیلیپ بھ . یكي شارل پنجم و دیگري فردیناند اول; پسر، كھ امپراطوران آینده باشند، بھ دنیا آورده بود

عنوان تلون مزاج، یا بھ علت بیكفایتي خوانا، او را نادیده گرفت و با یكي از زنان دربار خود در بروكسل 
داد كھ موھاي سر زن افسونگر را بتراشند، و فیلیپ بر سر  خوانا دستور. رابطھ نامشروع برقرار ساخت

. ایزابل چون این اخبار را شنید، بیمار گشت. این كار سوگند خورد كھ دیگر ھرگز با زنش ھمبستر نشود
وصیتنامھاش را نوشت، و در آن مقرر داشت كھ وي را بھ سادھترین صورتي  ١۵٠۴در دوازدھم اكتبر 

ا كھ از این راه صرفھجویي میشود بھ فقرا بدھند، و او را در صومعھ فرانسیسیان بھ خاك سپارند و پولي ر
امااگر شاه، سرور من، جاي دیگري را براي استراحتگاه ابدي خود ((در قصر الحمرا دفن كنند، و افزود 

ندي باشد برگزید، وصیت من آن است كھ جنازه ام را بھ نزد او انتقال دھید تا نزدیكي جسمھاي ما نشانھ پیو
و شاید، بھ خواست خداي بزرگ، جانھاي ما در دنیاي دیگر از ; كھ در این جھان از آن برخورداري داشتیم

چشم از جھان فرو بست، و چنان كھ  ١۵٠۴وي در بیست و چھارم نوامبر سال .)) آن بھره مند باشند
او را بیرون آوردند و در كنار اما پس از مرگ فردیناند، استخوانھاي ; وصیت كرده بود بھ خاك سپرده شد

جھان گرامیترین گوھر : ((پیترو مارتیره در مرگ او نوشت . وي، در كلیساي جامع غرناطھ، دفن كردند
من از ھمجنسان وي، در اعصار گذشتھ و در حال، كسي را نمیشناسم كھ شایستھ . ...خود را از دست داد

مارگریت ملكھ سوئد ازدید پیترو .)) (ن برزبان آوردآن باشد كھ نامش را در ردیف این زن بیھمتا بتوا
ایزابل، در وصیتنامھ خود، فردیناند .) خیلي دور بود، و الیزابت ملكھ انگلستان ھنوز روي كار نیامده بود

فردیناند، بدان امید كھ از افتادن تاج . را در كاستیل نایب السلطنھ فیلیپ كھ در ھلند سخت مشغول بود و بود
انیا توسط پسر فیلیپ، یعني شارل بھ دست خاندان ھاپسبورگ جلوگیري كند، در سن پنجاه و سھ و تخت اسپ

اما این ; )١۵٠۵(سالگي با شتاب تمام با برادرزاده ھفدھسالھ لویي دوازدھم ، ژرمن دو فوا، ازدواج كرد 
رثش، در اوان ازدواج براكراه و نفرت بزرگان كاستیلي از مخدوم آراگوني آنان افزود و یگانھ و ا

بزرگان او را استقبال ; فیلیپ، كھ اینك ادعاي تاج و تخت كاستیل را میكرد، بھ اسپاینا آمد. طفولیت، مرد
سھ ماه بعد، فیلیپ بدرود حیات گفت و . و فردیناند ناچار بھ پادشاھي آراگون قناعت كرد) ١۵٠۶(نمودند 

خواناي دیوانھ اسما ملكھ باقي . تیل را از سرگرفتفردیناند، بھ نام دختر دیوانھ اش، نایب السلطنگي كاس
از ; بھ بعد ھرگز از كاخ شاھي، در تورذسیلیاس، خارج نشد ١۵٠٧زنده بود، لیكن از  ١۵۵۵ماند، تا سال 

استحمام و پوشیدن لباس ابا میكرد، و سرتاسر روز از میان پنجره اطاقش چشم بھ قبرستاني میدوخت كھ 
  . ري كھ ھنوز ھم دوستش میداشت، در آن دفن شده بودجنازه شوھر بیوفایش، شوھ

فارغ . فردیناند، در زمان نایب السلطنگي، مطلق العنانتر از زماني كھ عنوان شاھي داشت حكومت میراند
خود او، پیش از این، روسیون و . از نفوذ ملایمت بخش ایزایل، سجایاي مثبت و تند شخصیت او بروز كرد

ناپل را براي او  ١۵٠٣گونثالو دكورذووا نیز در سال ; )١۴٩٣(نگ آورده بودسرداني را دوباره بھ چ
  . تصرف كرد

این كار پیماني را كھ میان فیلیپ و لویي دوازدھم در لیون امضا شده و بھ موجب آن پادشاھي ناپل میان 
فیلیپ برخلاف دستور اما فردیناند بھ جھانیان اطمینان داد كھ . اسپانیا و فرانسھ تقسیم شده بود نقض میكرد

با كشتي بھ ناپل آمد و شخصا تاج و تخت شاھان ناپل را متصرف ; او بھ بستن چنین پیماني پرداختھ است
  ). ١۵٠۶(شد 

آن ) ١۵٠٧(چون گمان میبرد كھ گونثالو تخت ناپل را براي خویشتن میخواھد، ھنگام بازگشت بھ اسپانیا
كاري كھ بیشتر مردم ; از رنج خدمت مرخصي اعطا كرد كاپیتان بزرگ را نیز با خود ھمراه آورد، و

  . اسپانیا آن را تحقیري ناشایست میدانستند

آھستھ آھستھ، سرچشمھ ھاي نیرو و اراده او . فردیناند برھمھ چیز، جز گردش ایام، تسلط یافتھ بود
  . میخشكید
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حكومت را بھ غفلت  كار. ساعات استراحتش طولانیتر میشد، و خستگي زودتر بر جانش چیره میگشت
استسقا و . ناشكیبا و بي آرام گشت، و نسبت بھ وفادارترین خدمتگزارانش سوظني بیمار گونھ یافت; سپرد

بھ جنوب، بھ اندلس،  ١۵١۶در ژوئیھ . نفس كشیدن در شھر برایش مشكل بود; تنگي نفس او را ناتوان كرد
در راه مریض گشت، و ھمراھانش او . بگذراند شتافت و امیدش آن بود كھ زمستان را در ھواي آزاد آنجا

فرزند ; وي خیمنث را براي نیابت سلطنت كاستیل نامزد كرد. را براي پذیره شدن مرگ آماده ساختند
و در بیست و سوم ژوئیھ ; نامشروع خود، اسقف اعظم ساراگوسا، رانایب السلطنھ آراگون قرار داد

  . ھل و دوم سلطنتش، رخت از این سراي بیرون برد، در سن شصت و چھار سالگي و در سال چ١۵١۶

فردیناند مذھب را وسیلھ سیاست ملي و نظامي . را، بیش از آنكھ مولفش آن را نوشتھ باشد، بھ كار بست
قرار داد، احكام و دستورات خود را از عبادات خداپرستانھ پرساخت، لیكن ھیچ گاه نگذاشت كھ ملاحظات 

ھیچ كس در لیاقت و استعدادش، شایستگیش . ھ امیال و منافع شخصیش باشنداخلاقي مانعي براي رسیدن ب
در نظارت بر حكومت و انتخاب وزرا و سپھسالاران، پیروزیھاي خدشھ ناپذیرش در كار سیاست و اجراي 

بیشتر شھوت قدرت طلبي داشت ; خودش شخصا نھ آزمند بود و نھ خسیس. قوانین جنگ نمیتواند شك كند
آزمندي او بھ خاطر كشورش بود كھ میخواست آن را بھ وحدت و ; شگذراني و تجمل پرستيتا میل بھ خو
در دوران حكومت او آزادیھاي محلي دستخوش فترت شدند ; بھ دموكراسي عقیدھاي نداشت. قدرت رساند

میتوان بر اعتقاد مسلم او آن بود كھ فقط با بسط و توسعھ رسوم و سنن و قوانین محلي قدیم ن. و از بین رفتند
پیروزي او و ایزابل آن بود كھ . ملتي با این ھمھ حكومتھا، ادیان و زبانھا پیروزمندانھ فرمانروایي كرد

وي راه را براي . حكومت سلطنتي را جایگزین آنارشیسم، و قدرت را جایگزین ضعف و ناتواني سازند
حفظ كرد، و براي فیلیپ دوم كھ شارل پنجم كھ با وجود غیبت طولانیش از مملكت تفوق شاھانھ اش را 

براي رسیدن بدین ھدف، وي بھ آنچھ . تمام امور حكومت را در مغزي بیكفایت تمركز داد، ھموار ساخت
اما در نظر معاصرانش این ; ما امروز آن را تعصب وحشیانھ و ستمگري غیر انساني مینامیم متھم گشت

  . پیروزي درخشاني براي مسیحیت بود

ن نایب السلطنھ كاستیل، استبداد مطلق سلطنت را، شاید بھ مثابھ تنھا راه جلوگیري از خیمنث، بھ عنوا
با ارادھاي انعطاف ناپذیر حكومت كرد و . با آنكھ اكنون ھشتاد سال داشت. بازگشت فئودالیسم، حفظ كرد

. م كوبیدتمام اقدامات و كوششھاي فئودالھا و شھرداریھا را براي بھ دست آوردن قدرتھاي گذشتھ درھ
ھنگامي كھ بعضي از بزرگان و اعیان از او پرسیدند كھ بھ چھ حقي امتیازات آنھا را سلب كرده است، وي 

با وجود این، . بھ مقام خود اشاره اي نكرد،بلكھ توپھایي را كھ در حیاط قصر وجود داشتند بدانھا نشان داد
بارھا از شاه جوان، شارل، خواست كھ فلاندر میل او بھ قدرت و مقام، كمتر از وظیفھ شناسیش بود، زیرا 

ھنگامي كھ شارل قصد آمدن كرد . ربا ترك گوید، بھ اسپانیا آید، و زمام حكومت را خود در دست گیرد
ولي مشاوران فلاندري شارل با نجبا و . ، خیمنث براي دیدار او بھ شمال شتافت)١۵١٧سپتامبر ١٧(

بدي از وضع اداره امور و شخصیت حضرت كاردینال بھ شاه بزرگان كاستیل ھمداستان شدند و گزارش 
چندان كھ شاه، كھ جوان نپختھ ھفدھسالھ اي بود، نامھ اي بھ خیمنث فرستاد و از خدمات او تشكر ; دادند

نمود و وعده ملاقات و گفتگو را بھ زماني دیگر موكول كرد، و دستور داد كھ بھ قلمرو اسقفي خود، تولدو، 
نامھ دیگري كھ این پیرمرد غیور را از تمام . راحتي كھ شایستھ سن و سال اوست بپردازدبرود و بھ است

مناصب و مقامات سیاسیش میافكند دیرتر از آن بدو رسید كھ زخم تحقیري را كھ در دل داشت عمیقتر 
كھ  ، در سن ھشتاد و یك سالگي مرده كھ چگونھ آن ھمھ ثروت را،١۵١٧زیرا وي در ھشتم نوامبر ; سازد

  . طبق وصیتنامھاش براي دانشگاه آلكالا گذاشت، جمع كرده است

حوادث . مرگ او دوراني را در اسپانیا پایان داد كھ سراسر آكنده از افتخار، وحشت، و مردان با اقتدار بود
بعدي نشان میدھند كھ پیروزي واسطھ سلطنت مطلقھ بر كورتس و مجالس محلي، آن وسیلھ و ماده اي را 

را ابراز و نگاھداري كند كھ شخصیت و منش اسپانیایي میتوانست بھ وساطت آن استقلال و باروري خود 
ھاي اصیل اسپانیایي در باب  وحدت دین بھ قیمت ركود و سركوفتگي اندیشھ; از دسترس او خارج ساخت

اخراج یھودیھا و مورھاي مسیحي نشده تجارت و صنعت اسپانیا را، ; بدایت و نھایت كاینات تمام شد
ي را ایجاب مینمود، از پاي بست ویران درست در آن ھنگام كھ كشف دنیاي جدید بسط و تكامل بازرگان
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و سپس آلمان و فلاندر و (گرفتار شدن روزافزون اسپانیا در سیاست بازي و جنگ با فرانسھ و ایتالیا ; كرد
بھ عوض عطف توجھ و دست زدن بھ كارھاي خطیر براي پیشبرد و توسعھ مھاجر نشینھایش ) انگلستان

اما اینھا كھ ما میگوییم بھ . ر دوش بنیھ مالي و انساني ملت نھاددر امریكا، بار سنگین غیر قابل تحملي ب
ما با زباني درباره اسپانیاي دوران فردیناند و ایزابل . پشت نگریستن و قضاوت گذشتھ در حال است

در آن عھد، تمام جمعیتھاي . قضاوت میكنیم كھ براي تمام اقوام اروپایي ھمعصر آنھا نامفھوم بوده است
تمام ; استثناي معدودي از مسلمانان و آناباتیستھا، گرفتار تعصبات و خصومتھاي دیني بودندمذھبي، بھ 

حكومتھا فرانسھ و ایتالیاي كاتولیك، و آلمان و انگلستان پروتستان براي ایجاد وحدت مذھبي بھ زور 
و گسترش  ھمھ براي بقاي خود; تمام كشورھا گرسنھ طلاھاي ھند غربي یا شرقي بودند; متوسل میشدند

مسیحیت، براي تمام . ھاي سیاسي دست میزدند مرزھا، یا افزون ساختن ثروتشان، بھ جنگ یا خدعھ
. حكومتھاي مسیحي، قانوني براي اخذ روش و شیوه سلوك نبود، بلكھ وسیلھ اي براي حكومت و قانون بود

  دھمفصل دوازدولت تا ; شاھان ماكیاولي را ترجیح میدادند; مسیح براي مردم بود

  

  پیشرفت دانش 

١- ١٣٠٠۵١٧   

I -  جادوگران  

دو قرني كھ تاریخ آن بھ طور اجمال در فصول پیشین این كتاب نگاشتھ شده است، ھنوز بخشي از دوراني 
است كھ، بنابرسنت، قرون وسطي نامیده میشود و میتوان آن را بتسامح دوران حیات اروپا از قسطنطین تا 

از آنجا كھ اكنون برآنیم تا وضع علوم، تعلیم و تربیت، و فلسفھ . تدانس) ٣٢۵١۴٩٢(كریستوف كلمب 
اروپاي باختري را در قرون چھاردھم و پانزدھم بھ طور مختصر مورد بررسي قرار دھیم، باید بھ یاد 

داشتھ باشیم كھ، در این عھد، علوم عقلي براي بھ دست آوردن خاك و ھوا در جنگل انبوه خرافھ و تعصب 
در میان قحطي، وبا، و جنگ، در ھرج و مرج نظام ناپایدار و . ار بھ منازعھ و تلاش بودو ترس، ناچ

ازھم گسیختھ حكومت پاپھا، مردم، از زن و مرد، جواب و علت بدبختیھاي غیرقابل تعقل بشر را در قواي 
و ربط میخواستند بھ وساطت آنھا نیرو و قدرتي سحرانگیز براي ضبط ; مكنون و اسرار آمیز میجستند

در میان سحر . امور بیابند و مفرو گریزگاھي مرموز جھت گریختن از واقیعت تلخ و ناگوار بھ دست آورند
و جادوگري، احضار مردگان و كفبیني، گفتن حوادث بھ وسیلھ جمجمھ خواني و عدد خواني و عیبگویي و 

یمیایي و شفا بخشیھاي معجزه تطیر و پیشگویي، تعبیر خواب و قران سرنوشتساز ستارگان، استحالھ ھاي ش
آسا، وقواي مكنونھ حیواني و معدني و گیاھي، حیات عقلاني جامعھ پیشرفتي مشكوك و مخاطره آمیز 

و ھر یك از ما، پنھاني، بھ یكي ; ھمھ این كارھاي عجیل و غریب تا زمان ما جاوید و پایدارمانده اند. داشت
ت، نفوذشان در اروپاي امروز بھ پاي سلطھ شان در قرون چیزي كھ ھس; از آن امور و معتقدات پا یبندیم

  . وسطي نمیرسد

در احوال ستارگان نھ تنھا براي راھنماییھاي دریایي و یا تعیین زمان اعیاد مذھبي، بلكھ براي پیشگویي 
تاثیرات نافذ و ساري آب و ھوا و فصول، . اتفاقات و وقایع زمیني و سرنوشتھاي فردي نیز مطالعھ میشد

تباط میان جذر و مد دریا با ماه، قمري بودن حیض زنان، و وابستگي و ارتباط فلاحت و كشاورزي با ار
اوضاع و احوال آسمان، ادعاي علم احكام نجوم را، مبني براینكھ از روي كیفیت آسمان امروز میتوان 

) مثل حالا(میشدند  چنین پیشگوییھایي بھ طور مرتب و منظم چاپ. حوادث فردا را پیش موجھي جلوه میداد
شاھان و شاھزادگان پرواي آن نداشتند كھ بھ لشكركشي، جنگ، . و خواننده حریص و آزمند بسیار داشت
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سفر، و یا پي افكندن بنایي بپردازند، مگر آنكھ منجمان و اخترشناسان بھ آنھا اطمینان میدادند كھ ستارگان 
اطلاع از وضع آسمان، ھمیشھ اسطرلابي با خود ھمراه ھنري پنجم، پادشاه انگلستان، براي . درمقام سعدند

در دربار . داشت، و ھنگامي كھ ملكھ وضع حمل میكرد، زایجھ و طالع كودك را از روي آن میدید
  . روشنفكر ماتیاس كوروینوس، علماي علم احكام نجوم ھمان اندازه گرامي بودند كھ اومانیستھا

راھنمایي میكنند، و ھوا پر است از ارواح نامرئي كھ برخي  مردم معتقد بودند كھ اختران را فرشتگان
; شیاطین و دیوان در ھمھ جا، بویژه درمیان بستر اشخاص، كمین كرده اند. بھشتیند و بعضي دوزخي

و ; بعضي از مردھا احتلام خود، و بعضي از زنھا آبستنیھاي بیمناسبت خود را بدانھا منسوب میداشتند
افراد ساده لوح و . اقعیت این ھمخوابیھاي دوزخي بھ چشم قبول مینگریستندعالمان الاھي نیز بھ و

زودباور، درھر قدم و در ھر لحظھ، میتوانستند قدم از دنیاي محسوس بھ عالم موجودات و قواي جادویي 
كتابھاي مربوط بھ سحر و جادو . ھر شي طبیعي داراي صفات و خصوصیاتي فوق طبیعي بود. گذارند
  . كتابھاي روز بودند)) شترینپرفرو((جزو 

اسقف كائور را بھ اتھام جادوگري شكنجھ كردند، تازیانھ زدند، و پس از آنكھ اعتراف نمود كھ مجسمھ 
مومي پاپ یو آنس بیست و دوم را سوزانده است تا خود او نیز طبق قانون جادو چون تندیسش بسوزد، 

اگر قرص فطیر عشاي رباني را كھ كشیش متبرك  مردم معتقد بودند كھ). ١٣١٧(زنده زنده سوزانیدند 
  . ساختھ است بشكافند، از آن خون مسیح میچكد

شھرت كیمیاگران دستخوش فترت و زوال گشتھ بود، اما تحقیقات پرارج و مغلطھ ھاي پرزرق و برق آنھا 
در ھمان حال كھ فرمانھاي شاھان و پاپھا داغ بطلان برپیشانیشان میزدند، برخي از . ھمچنان ادامھ داشتند

پر خواھد ساخت، بھ جانبداري از شھریاران را، با وعده آنكھ علم كیمیا خزاین بھ تھ رسیده آنھا را از نو 
ساختھ آنھارا، كھ ضمانت شده بود ھمھ چیز را شفا )) طلاي خوردني((و مردم ساده ; خود میفریفتند

طلا ھنوز ھم بھ وسیلھ بیماران و پزشكان براي معالجھ باد .(میبخشد البتھ جز ساده لوحي را میبلعیدند
باعلم احكام نجوم و الاھیات و دغلكاري حكیمباشیھا علم پزشكي، در ھر قدم، .) مفاصل بھ كار میرود

تقریبا ھمھ پزشكان علت مرض را با آن صورت فلكي كھ بیمار در آن زاده شده، . مجادلھ و منازعھ داشت
از این روي، شگفت نبود اگر گي دوشولیاك جراح بزرگ آن ; یا مبتلا بھ مرض گشتھ بود مرتبط میدانستند

در وقتي كھ قمر در برج ثور است كسي در ناحیھ گردن زخم بردارد، اگر ): ((١٣۶٣(عصر نوشت 
در  ١۴۶٢یكي از قدیمیترین اسناد چاپي در این باره، تقویمي است كھ در .)) جراحتش خطر ناك است

امراض مسري . ماینتس چاپ شده و در آن، از نظر نجومي، ساعات سعد براي گرفتن خون معین گشتھ اند
ان منحوس ستارگان مسیحیان، شاید بھ علت آنكھ از پزشكي خیري نمیدیدند، متوجھ را بیشتر نتیجھ اقتر

ھزاران تن از كساني كھ بھ مرض خنازیر گرفتار بودند بھ نزد پادشاه فرانسھ یا . درمانھاي ایماني شدند
تقدس و ظاھرا آغاز این رسم با لویي یازدھم بود كھ . انگلستان میرفتند تا بر اثر مسح آنان شفا یابند

پارسامنشي وي مردم را بدین اعتقاد میافكند كھ میتواند بھ كارھاي معجزه آسا دست یازد، و تصور میكردند 
كھ این قدرت او بھ اعقاب و جانشینانش رسیده است و فیض آن از طریق ایزابل دو والوا، ما در ادوارد 

ا بھ زیارت قبور قدیسان میشتافتند، و عده بیشتري براي شف. سوم، شاھان انگلستان را ھم شامل گشتھ است
مثلا نمازخانھ سن ویتوس پاطوق بیماران . برخي از قدیسان را بھ صورت متخصص درمان در آوردند

قبر پیر دو لوكزامبورگ، كاردینالي كھ . داالرقص بود، زیرا وي را متخصص درمان این بیماري میدانستند
و خانھ حاجات شد و، ظرف پانزده ماه پس از مرگش، از  در ھجدھسالگي بر اثر ریاضت مرده بود، مقصد

حكیمباشیھاي حقھ باز كارشان رواج . تن بیمار شفا یافتند ١٩۶۴خاصیت معجزه انگیز استخوانھایش، 
راجر كلرك را كھ ادعا میكرد امراض را با بھ كار بردن  ١٣٨٢در سال . گرفت، اما قانون سد راھشان شد

حكوم ساختند كھ ظروف قاروره بر گردنش آویزند و سواره بر گرد شھر لندن افسونھایي درمان میكند، م
  . بگردانند

بیشتر اروپاییان بھ سحر و جادو، یعني قدرت اشخاص در مطیع ساختن ارواح پلید و كمك گرفتن از آنھا، 
س آگوبار قدیس بونیفاكیوس و قدی: قرون تیرگي، از این لحاظ، نسبتا دوره روشنگري بود. اعتقاد داشتند
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